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کفک خونین از دیگ جان برآرم که  خواهم 
گفتار دو جهان را از یک دهان بر آرم

مولانا



کننــد، تمــام همســایه‌ها، خانوادگــی رفتیــم تماشــا، میــدان »بــاب الامــوات« پــر بــود از زن و بچــه و پیــر  دیــروز همســایۀ مــا رابردنــد اعــدام 
کــه شــرطه‌ها بــا جرثقیــل چــه طــوری او را بــه ســزای اعمــال ننگیــن‌اش می‌رســانند. ابــراز دلبســتگی مکــرر آن مــرد  و جــوان. تازگــی داشــت 
کار دســتش داد. البتــه شــوهر او هــم بی‌موقــع از اداره بــه منــزل آمــد و در نتیجــه خــودش  مهربــان شــاد بــا یــک زن شــوهردار شــوخ و شــنگ، 
گفتنــد لخــت و عــور از اتــاق  کــرده بودنــد.  کشــتن داد. هرچیــزی وقتــی دارد و آدابــی، ایــن نصیحــت را آن دو مــرد ســر بــه هــوا فرامــوش  را بــه 
کــرده بــه طــرف توالــت. شــوهر فریب‌خــورده نعــره زنــان بــه دنبالــش آمــده. در راهــرو بــا هــم درگیــر شــده‌اند. همســایه حیــن تقــا  خــواب فــرار 
کــرده طرف‌هــال. شــوهر انتقــام جــوی لباســدار،  بــرای فــرار، دســت چپــش مانــده زیــر تنــۀ شــوهر تنومنــد و ازســه جــا شکســته، بااین‌حــال فــرار 
مــرد بی‌لبــاس را در همــه جــای آپارتمــان دشــنام‌گویان دنبــال می‌کــرده و مــرد در آن هــول و و لا نمی‌دانســته، چــه طــور می‌توانــد یــک 
کــه از شــدت عصبانیــت ناموســی، قبــا بــه فکــر اســلحه  گیــر بیــاورد، شــاید بتوانــد از آپارتمــان خــارج شــود. شــکارچی  تکــه لبــاس زیــرش را 
کارد اره‌ای نان‌بــری را برداشــته و حریــف را دنبــال می‌کنــد. شــکار فــراری جــز بــه پایــۀ فلــزی بلنــد آبــاژور دسترســی  نبــوده، حــالا از آشــپزخانه 
کارد  کــرده امــا پایــۀ فلــزی دراز در دســت ســالم مــرد مانــع نزدیک‌تــر شــدن و  نداشــته. جلــوی بالکــن بــا هــم روبــرو شــده‌اند. شــوهر حملــه 
که  گناهــکار برهنــه بــوده. از ایــن جــا بــه بعــد اطلاعــات مــا و حتــا اعضــای محتــرم عدلیــه مغشــوش اســت. ســؤال ایــن اســت  کاری بــه آن تــن 
گفتــه  کمــه چنــد جــور حــرف زده، جائــی  کــه در دســتش بــوده بــه قتــل رســیده؟ قاتــل طــی محا کارد نان‌بــری  چگونــه شــوهر حملــه‌ور توســط 
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گرفتــه بودیــم و تقــا می‌کردیــم؛ نمی‌دانــم چطــور  گلاویــز شــدیم، همدیگــر را  کــه  فقــط دفــاع می‌کــردم، تــا ایــن 
گفتــه بــا میلــۀ آبــاژور زدم تــوی ســرش، پیلــی  کارد دســتش پیچیــد رفــت تــوی قلبــش. یــک جــای دیگــر  شــد 
کارد جــای انگشــتان تــو هــم  کــه روی  کارد رفــت تــوی قلبــش. درپاســخ ســؤال مفتــش  پیلــی خــورد افتــاد زمیــن 
کارد دســت او  کارد بیــن مــا دســت بــه دســت شــد. امادســت آخــر  گریــز چندبــار  گفتــه حیــن جنــگ و  هســت، 
کارد.  کــرد، افتــاد روی مــن، روی  کارد انــگار دســت مــن بود،افتــاده بــودم زمیــن. او حملــه  گفتــه  بــود. آخــرش 
کــه در متــن جیغ‌هــای ممتــد زن، باعجلــه لبــاس پوشــیده و  بعــداز ایــن جملــۀ مبهــم او بــه دقــت توضیــح داده 
کــرده بــر  کارد چــه طــور اســتفاده  کــی از  کــه  زن را بــا شــوهر مــرده‌اش در آپارتمــان و ا‌گذاشــته. هنــوز ایــن پرســش 
کــه بــر مفتــش و اعضــای محکمــه و افــکار عمومــی نامــوس پرســت و  مــا همســایه‌ها معلــوم نشــده همــان طــور 

آن زن نامــوس بــر بــاد داده. 

ــاد  ــدان. او را زی ــی مــا، بلکــه از زن ــه از مجموعــۀ آپارتمان ــه ن کننــد، البت ــه اعــدام  ک ــد  ــروز همســایۀ مــارا بردن دی
نمی‌شــناختیم امــا شــایعات دور و بــرش فــراوان بــود. می‌گفتنــد بــه محیط‌زیســت علاقه‌منــد بــوده بــه تدریــج 
ایــن علاقه‌منــدی بــه عشــق جنــون آمیــزی رســیده و یکــی از دلایــل مرگش همین طرفــداری مفرط بوده اســت. 
کــه  کســانی  ک اهمیــت دارد بایــد محتــرم شــمرده شــود، بعــد بــد و بیــراه می‌گفتــه بــه  می‌گفتــه در نجــد مــا خــا
کل آن  کــه  کشــتی بــه شیخ‌نشــین‌ها می‌فروخته‌انــد بعــدا بــه فکــر افتــاده بودنــد  کشــتی  ک مقــدس را  اوایــل خــا
ک فروشــان او  گفتــه می‌شــد خــا ک.  ک اســت خــواه هرچــه زیــر خــا ک را بفروشــند، خــواه آن چــه روی خــا خــا

کــرده بودنــد.  راتطمیــع و بعــد تهدیــد ســپس تقطیــع ) تــن او از زندگــی ( 
کــه یــک شــهروند ســادۀ بی‌خیــال بــه  گفتــه می‌شــد او بــه آب و هــوا خیلــی حساســیت داشــته، بیشــتر ازحــدی 
کارخانه‌هــای آلاینــده آب و هــوا  کــه سررشــته‌داران بــا احــداث  ایــن چیزهــا می‌پــردازد. همســایۀ مــا بــاور داشــته 
در اطــراف شــهرها، تصفیــۀ ناقــص آب‌هــای زیــر زمینــی آلــوده، در رشــد نامــوزون اســتخرهای قصــر عیاشــان 
خانــواده و مــردن بســیاران از بی‌آبــی و خشکســالی، بــه آب خیانــت می‌کننــد، اهمیــت نمی‌دهنــد هــوای 
مســموم پالایشــگاه‌ها و تأسیســات مشــکوک آلــوده بــه اورانیــوم، هجــوم بیماری‌هــای منتقــل شــده ازکشــورها، 

کنــد.  جمعیــت نــادار را ناتوان‌تــر 
او بــه آتش‌هــای خامــوش شــده در دل قبایــل توجــه داشــته، بــه بادهای ســموم و انتشــار ریزگردهــا در و احه‌ها 
می‌اندیشــیده، بــه ازدیادحیوانــات شکارشــده، نابــودی باغ‌هــا فکــر می‌کــرده، دنبــال راه حــل می‌گشــته. از 
ــرای  ــا عــده‌ای همفکــر دور هــم جمــع شــوند و ب کــه ب گاهگاهــی بــه تدریــج بــه ایــن برنامــه رســیده  غرغرهــای 
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کشــف و دســتگیری و خنثاســازی صــورت  کاری بکننــد، مراتــب  کــه  کاری بکننــد، پیــش از آن  بهبــود اوضــاع 
کــه البته  گرفتــه. بیــن شــاهزادگان پیــر بــا شــاهزادگان جــوان در چگونگــی ایــن توطئــۀ شــوم اختــاف نظر هســت 
گفتــه شــده معــدوم ضمــن توجــه مفــرط بــه محیط‌زیســت بــه مفاهیــم  ازنظــر پادشــاه چنــدان مهــم نیســت. 
تحریف‌شــده‌ای چــون آزادی و دموکراســی و عدالــت و رفــاه و توســعۀ هماهنــگ، اشــارات راهگشــائی داشــته، 

کــه بــا فقــدان آن فــرد، درســتی ایــن ادعــا بــر مــا معلــوم نیســت. 

کننــد. همســایه‌های دیگــر پرســیدند در بدیهــی بــودن رواج ایــن جــور  دیــروز همســایۀ مــارا بردنــد تــا اعــدام 
گفتنــد بــه  کنــش منجــر شــده؟  کــه بــه ایــن و ا کنــش آن شــخص چــه بــوده  کنش‌هــا حرفــی نداریــم، امــا  و ا
گفتنــد انــگار تــن شــما هــم می‌خــارد! البتــه خــارش مزمــن مــا ناشــی از یــک  کردیــم.  شــما مربــوط نیســت. اصــرار 

کــه درمانــی برایــش نیافته‌ایــم.  گیــر بومــی اســت  بیمــاری فرا

گرچــه همین  کننــد، همــه از ایــن فاصله‌گــذاری زمانــی خوشــحالیم،  امــروز همســایه‌های مــا را نبردنــد تــا اعــدام 
کردیــم بدحــال بــه نظــر برســیم، عــده‌ای عقیــده دارنــد  خوشــحالی هــم ممکــن اســت بــد تعبیــر شــود، ســعی 
کــه اعدام‌هــا هــم مثــل  شــاید بی‌حالــی بهتــر باشــد. یکــی از همســایه‌ها، دوســاعت پیــش محرمانــه خبــر یافتــه 
کمــی اســت، بایــد  کــردن یــک نظریــۀ تــازه، وقــت  مســافرها،می‌توانند جابــه جــا شــوند. دوســاعت بــرای یقینــی 

بیشــتر منتظــر بمانیم. 

گرفته اعدام می‌کنند. این خاطیان خودســر قانون‌گریز  که همســایه‌ها خودشــان همســایه‌ای را  مدتی اســت 
کارشناســان آســیب‌های  گرفتــه و بــه ســزای اخــال در نظــم عمومــی، معــدوم می‌شــوند.  گاهــی مــورد تعقیــب 
اجتماعــی توضیــح داده‌انــد، پــاره‌ای شــهروندان ســاده لــوح می‌پندارنــد فســاد در شــهرها زیــاده ازحــد شــده و 
گرفتــار تبصره‌بــازی و  کمــه آن قــدر  کــش‌دادن محا فاســدان نیــز بــرای اهالــی مشــخص و معلوم‌انــد. مفتیــان در 
گرفتــه بودنــد، پــس بهتــر اســت  کــه همــه یادشــان مــی‌رود ایــن بابــا را بــرای چــه  بعضــی اشــارات پنهانــی هســتند 
کرده‌انــد حکومت‌هــا،  کار شــوند. عــده‌ای پــارا فراتــر نهــاده، اعــام  خودشــان بــرای اجــرای عدالــت دســت بــه 
ــح عمومــی بی‌نصیــب  ــن تفری ــا ازای ــد چــرا م ــدام می‌کنن ــه دلخــواه اع ــده‌ای را ب ــد ع ــه لازم می‌بینن ک هروقــت 
بمانیــم؟ رســانه‌های مــزدور بــه ایــن و سوســۀ انحرافــی دامــن زده و ضــرورت امحــای ملــی و انتقــام غیــر انتفاعی 
ــروه  گ ــاب تبلیــغ می‌کننــد. در ایــن زمینــه بیــن همســایگان آشــنای مــا دو  ــا آب و ت ــا هــدف ظلــم ســتیزی ب را ب
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گروهــی از همســایگان عزیــز معتقدنــد بایــد حــق اعــدام فاســدان  مشــخص عقیدتــی برابــر هــم صــف بســته‌اند، 
گذارشــود تــا اختــاس  و دزدان و خائنــان از دولــت بی‌کفایــت بــه شــورای همســایگان عدالــت خــواه و ا
ــدگان و محتکــران ارزاق عمومــی و دلالان و طــن فــروش، خــواب راحــت نداشــته باشــند. هرکــس ازایــن  کنن
کــه شــورای محلــه ممکــن اســت همچــون  گــروه دیگــر اصــرار دارنــد  کــرد بلافاصلــه جلــب و اعــدام شــود.  کارهــا 
کاغذبــازی و اتــاف وقــت عمومــی شــود، بایــد بــه هرفــرد اجــازه داده شــود  کــم عدلیــه دچاررونــد طولانــی  محا
کــه  کــه بــازوی توانــای قانــون باشــد و متجــاوزان بــه جــان و مــال و نامــوس و قامــوس و فالــوس نجــد را هرجــا 
کــرده دســت از خیــره  گــروه اخطــار  یافــت، بــدون و فــوت وقــت بــه اشــد مجــازات برســاند. حکومــت بــه هــر دو 
کمتــر از پانــزده درصــد  کین‌تــوزی اقتصــادی بردارنــد. طبــق آمــار رســمی در ایــن زمینــه دولــت  ســری سیاســی و 
گفتــه می‌شــود در ایــن بــازۀ زمانــی، میــزان نفــوذ پانــزده درصــدی خطــری جــدی بــرای  موفقیــت عملــی داشــته. 
گفتــه می‌شــود خطــر جــدی ایــن صف‌بندی‌هــا و اقتــدار روز  ــاز  کمیــت قانونــی دولــت شــمرده می‌شــود. ب حا
افــزون افــراد هردوصــف، ممکــن اســت شــروع دورۀ جدیــدی در انقــاب فرهنگــی توده‌هــای ســتم پذیر ســابق 
باشــد. بعیــد نیســت عاشــقان دادگــری و حــق طلبــی بــه حــوزۀ مصونیــت مقامــات ابــد مــدت نزدیــک شــده و 

کننــد.  آنــان را نیــز چــون خاطیــان دیگــر، پایمــال عدالتخواهــی ظلــم ســتیزان مــردم نهــاد 

کننــد  کــه اعــدام  گرفتــه و می‌برده‌انــد  کــه مأمــوران او را بی‌خودوبــی جهــت  دیــروز یکــی از همســایگان را دیــدم 
گریختــه اســت. خواســت بــه عنــوان یــک دوســت محــرم، مراتــب بی‌گناهــی خــود را بــرای مــن  و او بــه نحــوی 
گنــاه یــا بی‌گناهــی او علاقــه‌ای نــدارم،  گفتــم مــن بــه چگونگــی  کــه مــن بــروم بــه ایــن و آن بگویــم،  شــرح دهــد 
کــرده‌ای؟ چنــد و  فقــط مشــتاق فهمیــدن آن »بــه نحــوی« هســتم. بگــو بــه چــه نحــوی از دســت جــادان فــرار 
کننــد درعمــل مفیــد باشــد.  کــه هرلحظــه ممکــن اســت ببرنــد اعداممــان  گریــز ممکــن اســت بــرای مــا  چــون آن 

گفت:
گفته‌اند نگو! ــ نمی‌توانم بگویم به چه نحو. 

گفته نگو؟  کی  ــ 
گفته نگو  که  ــ آن 

کی، نجات دهنده‌ات، آن مأمور، شخص لودهنده‌ات، مقامات رشوه‌گیر، رجال غیبی، دستگاه خارجی  ــ آخر 
کدام و چه‌طور  گفته‌اند نگو  گزینه‌ها درست است اما  ــ یکی ازاین 

ــ ممکن است راه حل تو برای ماهم مفید باشد 
گفته‌اند نگو، خداحافظ ــ برای همین 
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کردند مبادا در ملاقات دیگر توی رودربایستی بگوید به چه نحو زنده مانده بود.  سه روز بعد او را اعدام 

کــه چــرا مــا بایــد بی‌خــود و   وقتــی نیمــی از همســایگان اعــدام شــدند، نیمــی دیگــر رنج‌نامــه‌ای نوشــتند 
کــه بی‌خــود و بی‌جهــت نمی‌شــود، دلایــل  گفتــه شــد: اعــدام  بی‌جهــت اعــدام شــویم. شــفاهی بــه آن‌هــا 
کنجــکاو را یکــی یکــی بــه آن  محکمــی دراختیــار محکمــه اســت. آن‌هــا خواســتار دلایــل شــدند. همســایگان 
نشــانی می‌بردنــد و آن‌هــا عمومــا برنمی‌گشــتند تــا از آن دلایــل بــه دیگــران خبــری دهنــد. ایــن طــور شــد رســم 

ــر افتــاد.  همســایگی در منطقــۀ »مکتــوم« ب

کــه نمی‌شــود از اعمــال یــک ســنت دیرپــا و مؤثــر، بــه خاطــر تمــام شــدن اهالــی  بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کوچاندنــد و مهلــت دادنــد تــا افــراد، بــه عنــوان  کثیــری را بــه آن منطقــه  کشــید. تعــداد  یــک منطقــه، دســت 
ــاز  ــایگان آغ ــل همس ــۀ تعدی ــت، برنام ــی و میمن ــه مبارک ــپس ب ــند. س ــر را بشناس ــک دیگ ــد ی ــایگان جدی همس
گرفتنــد رنج‌نامــه‌ای بــه  کردنــد، نیمــی دیگــر بــه چــاره جوئــی تصمیــم  شــد. وقتــی نیمــی از همســایگان را اعــدام 

مقامــات و احــه بنویســند. 

کســانی  کنان اصلــی »مکتــوم« چــه  کــه ســا کننــد  بعدهــا تاریخ‌نویســان نتوانســتند اســنادی مطمئــن ارائــه 
کجــا بــدان منطقــه می‌آوردنــد. ایــن امــر باعــث شــده بــود حــس و طن‌دوســتی بیــن  کوچنــدگان را از  بوده‌انــد و 

اعــدام شــدگان جدیــد در پائین‌تریــن حــدش، خنــده‌دار بــه نظــر بیایــد. 

کــه راهنمــای عمــل تاریخ‌نویســان و محققــان جمعیت‌شناســی شــد. ایــن اســناد  بعدهــا اســنادی منتشــر شــد 
کامــل، زندگــی  کنان اصلــی منطقــۀ مکتــوم داوطلبانــه بــا رضایــت  بــا و ضوحــی تردید‌ناپذیــر نشــان مــی‌داد ســا
کوچنــدگان متنــاوب، ازایــن موهبــت ملــی برخــوردار  کــرده بودند،لکــن  ناقابــل خــود را تقدیــم »داس اجــل« 
ــل،  ــده‌اند. داس اج ــی؛ و ارد ش ــو فیزیک ــوزۀ مح ــه ح ــراه ب گم ــج و  گی ــفی،  ــی فلس ــکیک در مبان ــا تش ــوده و ب نب
کــردن شــر زندگــی همســایگان را بــه عهــده داشــته  کــم  کــه زحمــت  نشــانگر حــروف اول نــام دســتگاهی بــوده 

اســت.



افســانه‌هائی از حلــول دوحرفی‌هــا درآدمیــزاد شــنیده بــودم و مراســم زار و نوبــان را درجنــوب دیــده بــودم، وقتــی دانســتم بــه صــورت 
گرفتــه  کرونــا  کــردن از یــادم رفتــه بــود.  کــه تعجــب  کــرده ام، تعجــب نکــردم. درشــرایطی بــودم  مرئــی در بــدن نامرئــی جنــی حلــول 
کنــم، حــال و روز درســتی نداشــتم.  و خــوب شــده بــودم و درنقاهــت طولانــی ام، می‌ترســیدم دوبــاره مبتــا شــوم و ایــن بــار و فــات 
ــه،در  ــی رفت ــدم در جســمی نامرئ ــی ســاعت چهــار بیدارشــدم دی ــه عــادت حوال ــی ب ــودم وقت ــس ازناهارمفصل،خوابیــده ب بعدازظهــر پ
کــه صبرکــردم  کمــی  کالبــد نامرئــی حــس می‌شــد امــا دیــده نمی‌شــد.  بیابانــی زیــر درخــت سدرنشســته ام. خــودم دیــده می‌شــدم و آن 
ــد؛ فریادکشــید: ــا ظهورکــرد و مــرا دقیــق و درخــود فرورفتــه دی گفــا درتشــتک ظهــور. ت تــن نامرئی‌اندک‌انــدک دیدنــی شــد مثــل نگاتیــو آ

کورها آمدند! ــ چشم دارها فرارکنید 
کــه در نقاشــی‌های چــاپ ســنگی بــه رقــم  مقصــودش را ملتفــت نشــدم امــا تــرس و حیــرت ازچهــره‌اش تتــق مــی‌زد. همــان شــکلی بــود 
کــه اســتاد حتمــا زمانــی جنــی شــده یــا بــا آنــان دیــداری دوســتانه داشــته اســت. ســیاه  کــردم  علــی قلــی خوئــی تجســم یافتــه بــود. یقیــن 
کوچــک و  گربــه شــکل الــف بــود و دماغــش  کــه نــی نــی چشــمانش مثــل  زمخــت بــود باموهــای مجعــد زبــر، چشــمانی زردرنــگ داشــت 

گاو.  کوتــاه، بدنــش مثــل مــا بــود پاهــای پشــم دارش شــکل ســاق بــز بــود امــا ســمش فــاق داشــت عیــن پــای 
 جن ازمن پرسید: 

ورود به منطقۀ دوحرفی‌ها
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ــ این جا درمن چه می‌کنی؟
 دیدم زبان عجیب آن‌ها را مثل خودشان بلدم. جواب دادم:

ــ من هم می‌خواستم از این بیابان و درخت سدر همین را بپرسم. 
کنم؟ کار  کار و بار افتاده‌ام، چه  گفت: با این و ضع حالا من از   

کارهائی داشته‌ام اما در این بیابان و سایۀ درخت سدر و در تن جناب عالی  گفتم: من هم 
ــ شاید بتوانیم با یک جراحی ساده 

ــ حرفی ندارم اما در این بیابان و ... 
ادامه داد: سایۀ درخت سدر و تن یک جن زحمتکش 

ــ چه زحمتی؟ 
کــه نمی‌توانــم مثــل دیــروز بــه یــک چشــم بــه هــم زدن از شــرق عالــم بــه غربــش بــروم، آن  ــــ چــه زحمتــی بیشــتر از ایــن، 

کــه صدقدمــی پشــت تپــه.  کــه نمی‌توانــم برویــم لــب چشــمۀ زیــر درخــت ازگیــل  قــدر ســنگینی 
کنیم؟  که چه  ــ برویم آن جا 

که مجبوریم باهم باشیم با ازگیل و آب و قضایای پشت تپه دوام بیاوریم.  که یک جوری این یک ماهی را  ــ 
گاهی قضای حاجت می‌کنید؟ ــ مگر شما هم 

ــ نه ما ادای حاجت می‌کنیم نمی‌گذاریم قضا بشود. 
که باید پس بدهید  ــ مگر غذا می‌خورید 

ــ حرف عوام را باور نکن!
ــ با شکم پر و این قضایا، چه‌طور می‌توانید به یک نظر به شرق و غرب عالم بپرید؟

ــه خانمــم  ــو را ب ــه چطــور ت ک ــا بچــه‌دار هــم می‌شــویم، مشــکل اصلــی حــالای مــن ایــن  ــازه م ــدارد. ت ــــ باهــم منافــات ن
ــم.  کن ــی  معرف

ــ بله این امر مانع جدی بچه دارشدن می‌شود 
ــ جدی‌ترین مانع شاید )لبخندمحزونی زد، شاید هم به حزن دایمی عادت داشت.( 

که با خودت نداری؟ ــ سوزن و سنجاق قفلی 
ــ نه، مگر لازمش داری؟ 

گفتگــوی مــا را می‌شــنود، ایــن را از حالت  کــه همیــن الان نامرئــی دیگــری شــاید از جنــس مؤنــث  کــردم  حــس 
گفت:  گمانــم درســت بــود، چــون جــن در جــواب او  کــه بــه او دســت داد حــدس زدم و  گهانــی  ذلــت بــار نا

که این رفته تو من؟  ــ من چه تقصیری دارم 
ــ پاشو بریم »ان  اچ  اس.«

ــ با هیکل آوارشدۀ این حلولی، نمی‌توانم قدم از قدم بردارم 
ــ توی این چندسال، هیچ می‌دانی چه قدر از فهرست زاد و لد اجباری عقب افتاده‌ایم، ازیارانه و برنامه 
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که  ــ فقط چندساعتی است 
ــ احمق جان چندبار به تو بگویم زمان امری نسبی است، زمان اشتیاق با زمان بی‌خیالی یک جور نمی‌گذرد. 

ــ بگذار از شر این راحت بشویم 
کنی  ــ نمی‌توانی نامرئی‌اش 

ــ چرا 
کار را بکن، دیگر طاقت ندارم  ــ این 

ــ به جان منت دارم 
که باهمیم، اسمت چیست  ــ حالا 

ــ جدیس 
ــ اسم خانمت 

ــ به تو ربطی ندارد، از سر غیرت و این حرف‌ها نیست، یادم رفته 
ــ حالا تکلیف ماچیست 

که این طور دامنگیرت شده، دامنگیرم شدی؟ ــ زغال آتش ‌انداخته‌ای توی نهر، یا پوست پیاز سوزانده‌ای 
ــ نمی‌فهمم مقصودت را 

ــ نفهمی‌که در انحصار ما نیست 
کــه بــوی درهمــی خشــم و شــهوت و خــواب و تشــنگی از آن شــنیده  صــدای جیــغ خشــم آلــودی شــنیدم 

می‌شــد. 
که‌انــدازۀ مــن و برتنــم منطبــق بــود بلنــد شــد، بــاز بلندتــر شــد. از سرشــاخه‌های ســدر بالاتــر   دیــدم قــدش 
رفــت و بــا او مــن هــم ناچــار دراز و باریــک می‌شــدم، نزدیــک ابرهــا رســیدیم و هواپیمایــی از زیــر ســم‌های مــا 
که‌انــدازۀ مــوش شــده بــود ازتــرس و تعجــب. یــادم آمــد چاقوئــی  عبورکــرد. از آن بــالا زنــش را دیــدم جنیــه را، 

درجیــب دارم، درآوردم. 
کاغــذ دیــواری هــردم  گوشــۀ پــرده، روی نقش‌هــای  ــی از  گشــودم. آفتــاب نیــم جان ــاق خــود چشــم  در ات
ازجایــم  اندامــوار  بــه ضرورتــی  اســت،  مانــده  باقــی  روز چیــزی  از  کــه هنــوز  کمرنگ‌تــر می‌شــد. دانســتم 

کــه پروخالــی شــدن مثانــه، برنامــۀ زندگــی مــا را زمانمنــد می‌کنــد.  بلندشــدم. روزگاری شــده 

کفــاف، دیگرچــه می‌خواســتم  ــه حــد  ــا قــاف، هواصــاف، نشــاطی ب روز شــفاف، ســکوت عجیبــی قــاف ت
ــا می‌شــوند  ــران شــکل م ــا بهت ــه از م ک ــا چهارشــنبه باشــد  ــا سه‌شــنبه ی ــد روز یکشــنبه ی ــزی. بای از نیمــروز پائی

می‌آینــد دیدارمــان. 
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عــادت حلــول در تــن جن‌هــا بــه عنــوان یــک بیمــاری ژنتیکــی، مــرا در تــن جــن تــازه بالغــی قــرار داده بودکــه 
کــه بی‌برنامگــی و لالای شــبانه‌روزی را مهم‌تریــن و  کاهلــی اســت  بــه محــض ورود دانســتم جــن جــوان 
او  کــه جســم  بــود  انجــام شــده  مــن در و ی، هنگامــی  آشــفتۀ خــود می‌شناســد. حلــول  زندگــی  ظیفــۀ 
کامــل. پــای او عکــس پــای آدمیــان پاشــنه‌اش روبــه جلــو  درخوابــی مــرگ آســا بــود، ســنگین و در بی‌حســی 
کــف پــا و انگشــتانش عقــب آن. منتظــر ســم بــودم امــا دیــدم همیــن پاشــنۀ معکــوس می‌توانــد در  بــود و 
کبوتــر چاهــی. برهنــه بــود  کمــی  دراز مــدت زبــر و اســتخوانی و ســم شــود. صورتــش شــبیه بزغالــه بــود و 
ــراق  ــۀ ســیاه پشــمالو و ب گرب ــی چــون  ــی مثــل مــاری ســفید و شــفاف، فلــس داشــت و جاهائ و تنــش جاهائ
گذشــت  کــش و قوســی منظــم و ریتمیــک داشــت انــگار روی آب شــناور اســت. درخاطــرم  بــود. درخــواب 
کــه وقتــی دو، ســه ســاله بــودی بــا  کــی؛ یــادم نمی‌آمــد. مــادرم می‌گفــت  کجــا و  او را در جائــی دیــده‌ام، امــا 
کــه نــه صداهــای نامفهــوم و عجیبــی از خــودت درمــی‌آوردی و غالبــا بــازی  خــودت حــرف مــی‌زدی، حــرف 
گفــت نتــرس! هــر بچــه‌ای همــزادی از جــن  دو نفــره می‌کــردی. خیلــی از ایــن حالــت تــو ترســیدم. مادربــزرگ 
کســتر  کنــار خا کســتر اســت،  کپــۀ خا کــه بــا او حــرف می‌زنــد، بــازی می‌کنــد، همیشــه ایــن بــازی نزدیــک  دارد 
ســرد اجــاق، بخــاری دیــواری، ســابقا لــب تنــور. بچــه جن‌هــا می‌آینــد بــا بچه‌هــای آدمیــزاد بــازی می‌کننــد، 

نتــرس! اذیــت نمی‌کننــد همدیگــر را. 
کنــم مســخر مــن شــود، امــا چیــزی فلــزی  کنــد، بهتــر اســت ســوزنی بــه‌اش فــرو  کــه شــد اذیتــم  نکنــد بیــدار 

ــار نداشــتم.  دراختی
کــرد و چشــمش بازشــد بــه دنیــا و بــه جســم  گشــود، ســریع و مخفیانــه تزریقــی  وقتــی اوایــل غــروب چشــم 
کیلوئــی‌ام قرارداشــت  کیلوئــی‌اش در تــن هشــتاد  کــه پوشــش جســم او شــده بــود، جســم پنجــاه و چنــد  مــن 
ــه خودآمــده و خــود را اســیر  ــود. ب ــرده ب ک ــی  ــز و ســنگین جابه‌جــا می‌غلتیــد. تزریــق او را مرئ ــوه لی و مثــل جی
ــاد  ــدان زی کابوس‌هــای تلخــش چن ــوع  ــۀ مکــرر و متن ــود. تجرب ــه از جنــس او نب ک ــود  ــده ب جســم دیگــری دی
کــه تصــور می‌کــرد تاچنــد دقیقــۀ دیگــر از ایــن بدبختــی مجســم بــه نشــئۀ رهائــی خوشــبختانه می‌رســد.  بــود 
گاهــی در روده و مثانــه‌ام غلــت  گاهــی تــوی عضــات مورمــور شــده‌ام و ول می‌خــورد،  وقتــی نرســید و دیــد 
گرفتــاری‌اش  کــه ایــن بــار،  می‌زنــد، زمانــی در دهلیــز قلــب و هزارتــوی مغــزم احســاس می‌شــود، بــاورش شــد 
گنــگ بــود امــا  کــه ازشــدت رخــوت  گفــت  کلماتــی  فــرق می‌کنــد. پــس از حیرتــی ناآزمــوده و تعجبــی مدیــد، 

گفتــه باشــم: کامــا حــس می‌کــردم، انــگار خــودم  مــن ازدرون خودمــان، لفــظ و معنایــش را 
گند میدی؟  که این همه بوی  ــ چی خوردی 

ــ جن قورت دادم 
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ــ تو آدمی؟
ــ نه، پس تو آدمی 

کی می‌ری  کن عوضی، فقط بگو  ــ ول 
ــ شاید همین روزا برینمت 

دیــد بــد زبان‌تــر از خــودش هســتم خامــوش شــد. ایــن قــدر هــم بــی‌ادب نبــودم، یــک دهــن دریــدۀ مــادرزاد 
کســی لانه‌کــرده  کــی در چــه  کســی بــه دقــت نمی‌توانــد بفهمــد  کــرده بــود، در ایــن جــور مــوارد  درون مــن لانــه 
کــه یکــی درون دیگــری قــرار داشــت امــا  کیســت؟ مــا در ظاهــر دو نفــر بودیــم  و غالــب و مغلــوب ایــن ماجــرا 
کدامســت و مــن چــه بــوده‌ام و هســتم معنــا نداشــت. مــن  کــه جــن  باطنــا، از درون یکــی شــده بودیــم و ایــن 
کــه ترکیــب آلیاژی‌مــان، دربالاتریــن حدبــود. در آغــاز حلــول ایــن طــور نبــود امــا در حوالــی  جن‌ــــ آدمــی بــودم 
کــه نســبتا عاقــل و هشــیارید، نمی‌توانســتید  کــه شــما هــم  نیم‌شــب ایــن ترکیــب چنــان یک‌پارچــه شــده بــود 
ــز و تفاوتــی  کجــا مــن میانســال و اصــا چــه فایــده داشــت تمای ــوده،  ــغ ب کجــا آن جــن بال تشــخیص دهیــد 
گفــت از بیــن رفــت تنهــا  گفتــی، او چــه  کــه تــو چــه  کــه ضــرورت ایــن  بیــن مــا معلــوم شــود. ایــن طــوری بــود 
کــه ناخواســته بــه زندگــی هــم  گویــۀ زبــان نژنــد؛ می‌توانســت حالــت و اقعــی دو تــن و احــد شــده را  یــک و ا
کــه درخمــاری  کاری‌اش درمــن جریــان یافتــه بــود چنــان  کاهلــی و ندانــم  ریــده بودنــد، نشــان دهــد. اعتیــاد و 
مجــددش، سراســر روز را خوابیــدم و دم غــروب پــس از تزریــق هشــیار شــدم و حس‌کــردم میــل دارم ربــع 
کــه تعبیــری فعــا بی‌معنــا بــود بــه یــک چشــم بــر هــم زدن درنــوردم و بــروم بــه تماشــای ســه ربــع  مســکون را 

گفتــم: گزینــد. بــه خــود یعنــی بــه او  کســی نخواســته یــا نتوانســته درآن ســکنا  کــه فعــا  نامســکونی 
ــ تو تاحالا آن جا رفته ای؟ 

گفته می‌شود: که  پاسخش را قبلامی‌دانستم 
ــ من حوصله ندارم تا مبال بروم تا چه رسد... 

کنج مبال است  که همیشه  ــ جای جن ‌ها 
کردید  کوزه‌های مهرکردۀ سلیمان بودیم توی دریا، شما را ما را مستراح نشین  ــ ما یک وقتی توی 

کن آنی  که انگار سا ــ آن قدر در آن جا طول می‌دهی و مجله و رق می‌زنی 
گفت جائی جزء مسکون است یا بخش نامسکون ــ برای همین نمی‌توان به دقت 

کون را داریم مسکون است  ــ تا این 
ــ داری یا دارم یا داریم؟

ــ دیم دارام دام 
کار مسخره‌ای است  که هم سؤال‌ها را می‌دانی هم جواب را، الحق  گو با خود  گفت و  ــ 



14
شوخی‌های بی‌مرز

که داریم مسخره‌تر  ــ یعنی ازاین و ضعی 
ــ بفهمی نفهمی 

گرســنگی جن‌هــا حادتــر از  کــه  گوشــت جوجــه بــه ســیخ بزنیــم  کــه چندتکــه  حــالا موقــع آن رســیده بــود 
تشــنگی ماســت. 

ــ راستی نگفتی اسمت چیست، ببخشید اسممان چیست؟
ــ دیبامولو 

گیر بیاوریم و سیخ و منقل؟  کجا  ــ دیبامولو! حالا این جا روی شاخه‌های درخت و ن، جوجه از 
کلاغ آن بالاتر است، جوجه‌های چندروزه لذیذ‌ترند.  ــ یک لانۀ 

کــه در تــن طســم رفتــه بــودم، یــک  گاهگاهــی و بــی اختیــارم؛ بدشانســی بزرگتــری آوردم  ایــن بــار درحلــول 
کــه در آن دو نفــر قبلــی ندیــده بــودم. او در  کــرد دم او بــود  کــه نظــرم را جلــب  کافــر. اولیــن چیــزی  جــن مــادۀ 

گفــت: نرهــا دمشــان از جلــو درمی‌آیــد مــال مــا ازعقــب، خیــال بــد نکــن! مــن یــا مــن در او 
ــ پس چطور بچه پس می‌اندازند، با دمشان؟
کنند کار  ــ این را دیگر خودشان می‌دانند چه 

ــر دم  ــه زی ــه ب ک ــد  ــا مــن بکن کاری را ب ــی‌اش آن  ــا دم جلوئ ــه شــوهر طســم سربرســد و ب ک ــود  ــن ب ترســم از ای
کــه نــه تنهــا از شــوهر یــا مــردان عــزب خبــری نیســت بلکــه او،  طســم می‌کــرد. امــا خیلــی زود فهمانــده شــدم 
کــه از ابــراز آن پروائــی نــدارد. جامعــۀ جنــی نســبت بــه  تمایــات و یــژه‌ای را ســرلوحۀ زندگــی‌اش قــرار داده 
گایــش جنســی ارزیابــی قانونــی و اخلاقــی مدونــی نــدارد. ازایــن نظــر نانــم توی روغــن افتاده  گرایــش و  هرنــوع 
کــه مــن هــم ازایــن تنگاتنگی‌هــا،  بــود، چــون طســم مرتــب بــا جنیه‌هــای متعــدد ارتبــاط تنگاتنگــی داشــت 

گاهــی بــا شرمســاری ســاختگی لــذت آلــودی می‌پرســیدند:  کلــی منــگ و ملنــگ می‌شــدم. جنیه‌هــا 
ــ طسم، انگار دم درآورده ای؟!

کند می‌گفت: که و اقعیت جدید را بر ملا  بدون این 
ــ داشتم! 

یک روز از طسم پرسیدم:
ــ طسم یعنی چه 

گفت:   
ــ مردآزما 

گفتم:
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که زن آزمائی  ــ اما تو 
که می‌آزمایمت؟ ــ پس تو چه خری هستی 

کــرده بــود، البتــه نــوع آمــوزش و پــرورش آن‌هــا بــا مــا از زمیــن تــا آســمان فــرق داشــت، آن‌هــا  تحصیــل 
گورهاشــان بیــرون می‌کشــیدند و می‌بردنــد  مرده‌هــای دانشــمند و نخبــگان ارزشــمند انســانی را شــب اول از 
کــه پایتخــت آن‌هــا بــود. در آن‌جــا مغــز آن‌هــا در می‌آوردنــد و بــا مهندســی معکــوس می‌گذاشــتند  بــه اســیم 
ــه  ــران قبیل ــدان س ــی از فرزن ــتند، یعن ــم داش ــم عال ــرای فه ــتری ب ــی بیش ــه آمادگ ک ــی  ــه جن‌هائ ــز بچ ــوی مغ ت
کبیــر و مســأله آمــوز صــد مــدرس می‌شــد. مردآزمــا هــم دختــر  بودنــد. جــن زادۀ مرفــه، یــک شــبه دانشــمندی 

کافــر مســلک بــود. پرســیدم: شــمن بــزرگ جنیــان 
کافر و مومن را چه طوری تشخیص می‌دهند؟ ــ جن 

 به خودجواب دادم:
کافرهــا سمشــان فــاق نــدارد یــک پارچــه اســت مثــل اســب، امــا مومن‌هــا سمشــان شــکاف دارد مثــل  ــــ از دم و از ســم. 
ــش را  ــد روزافزون ــه رش ک ــد  ــه‌اش نمی‌زنن کافرهــا دســت ب ــد،  ــم؟ مومن‌هــا ســنت می‌کنن گاو. دمشــان هــم چطــور بگوی
داشــته باشــد، البتــه نشــانه و نمادهــای دیگــری هــم بــرای تشــخیص فــوری هســت. چــون مثــل آدمیــزادان نابینــا شــده، 

لبــاس نمی‌پوشــیم ایــن نشــانه‌ها عیــان اســت و حاجــت بــه بیــان نیســت. 
کافر و مسلمان داشته‌اند؟ که جن‌ها از اول  ــ مقصودم این است 

ــ پس از هبوط آدم به سراندیب، این دو دستگی مشخص شد،یک مقداری هم از عهد سلیمان نبی
که نمی‌دانم اما خودت فهمیدی مراحل حلول فراجنسی‌مان را.  ــ من 

کــه شــماها  کــه صــدای پــای مشــکوکی شــنیدی و نــروی عــادت خرافــی  ــــ شــب تاریــک تــوی یــک جــادۀ خلــوت می‌رفتــی 
گفتــی »نمــک آســیاب می‌کنــم«. مــا هــم  کــردم. تــو  گفتــی »بیــا روی دوشــم« و مــن آمــدم، صدایــت  داریــد، بی‌اختیــار 

عاشــق نمــک، تــن دادم و تــو ســوارم شــدی. 
که می‌شنوم  ــ من این چیزها را اولین بار است 

که با خودت داشتی و از آن خبرداشتم، بی‌تأثیر نبود. کیسۀ فندقی  گاهت غافل مشو! البته جاذبۀ  ــ از ناخودآ
ــ راحتی؟

کیلوئی  ــ مگر خرم؟ با این بار هشتاد 
کنیم؟  ــ پس چه 

که شده شوهر می‌کنم  ــ ازلج توهم 
که امل و خرافاتی نبودی  ــ تو 

که نفعتان باشد پست‌مدرن می‌شوید،‌ هان! ــ هرجا 
کردنمان بگذار بروم  ــ قبل از شوهر 
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که عبرتی هم باشد برایت  کردنمان؛  ــ بعدازشوهر 
 و این طوری با خود درجدال بودیم و نسبتا بهمان خوش می‌گذشت، فعلا. 

کرد:  که طسم پیشنهاد  اتفاق افتاد 
ــ می‌خواهی با همین و ضع برگردیم و لایت شما

پرسیدم:
ــ یعنی می‌شود ؟

کــه بخواهیــم بــه هرشــکلی بــه  کــه مثــل شــما بدبخــت زمانــی و الدنــگ مکانــی نیســتیم. هرموقعــی  گفــت: مــا 
کــه دلمــان می‌خواهــد می‌رویــم  هرجــا 

ــ به همین صورت 
ــ فعلا تاببینیم چه پیش می‌آید 

ــ عالی است 
کــه روی هــم چــاپ  و همــان لحظــه درآپارتمــان مــن بودیــم درتهــران مــن مرئــی و او مرئــی، مثــل دوتــا پرتــره 
ــته و  ــم برداش ــم از روی ه گفت ــان.  ــری در آن تاب ــه دیگ ک ــان  ــدر نمای ــان ق ــری هم ــی در دیگ ــد، یک ــده باش ش
مســتقل شــویم. پذیرفــت. البتــه او بــه جادوئــی خــود را بــه شــکل آدمیــان در آورده و شــده بــود یــک شــهروند 
عــادی خیلــی خوشــگل. چنــدروزی در خلــوت بــا هــم بودیــم و اوضــاع را می‌ســنجیدیم، مــن پس‌انــداز 
کــه طبعــش پیــش از آن بــدان  کارهائــی بکنــد  کــه نیــازی نداشــتم ســرکار بــروم و او می‌خواســت  کافــی داشــتم 
ــه  ــی ب ــه اهمیت ک کســانی  ــل بیشــتر  ــد و او مث کمــی فــرق می‌کن ــن جــا  ــه ای ک ــردم  ــود. نصیحتــش می‌ک ــل ب مای

ــد.  ــورده می‌نامی ــیرخام خ ــرا ش ــه، م ــن مآبان ــرد و ج ــرش می‌ک ــد رو ت ــر نمی‌دهن نصیحت‌گ
کــه او بعــدا شــناخت، معشــوقه‌هائی برگزیــد.  کســانی  کــه می‌شــناختم و از   بــزودی از بیــن زنــان و دخترانــی 
کــه در همــه و ضعــی برنــده بــود، بازنــدگان  کشــاند  زیبائــی ســحرانگیزش او را بــه بازی‌هــای عاشــقانه‌ای 
ــی. و  کن ــایعه پرا ــه او ش ــد علی کردن ــروع  ــادت ش ــتر از حس ــوزی و بیش کین‌ت ــی از  ــوس، بعض ــای نامأن رابطه‌ه
کــه حــالا  کمــی جرئــت داشــتند آشــنای او بماننــد. طســم  کــه دوســتان بســیار  قربانیانــش آن قــدر زیــاد شــدند 
کــه دامنگیــر او  کــرد. فقــط رســوائی نبــود  پــری‌وش نامیــده می‌شــد، در فســق و فجــور از حــد معمــول تجــاوز 
و تاحــدی مــن بــه عنــوان همخانــه‌اش شــد بلکــه امــن و آسایشــی باقــی نماندمــان از یــورش مــداوم پلیــس 
ــروت بی‌حســابی  ــه ث ک ــی  ــردن بانوئ ک ــواده و بیشــتر از همــه تلکــه  کیــان خان ــرای حفــظ اخــاق عمومــی و  ب
کــه طســم بــا یــک  گفــت  داشــت و دیگــران مــرا مباشــر محــرم او می‌دانســتند. برایتــان نگفتــم و نخواهــم 
کــه در مقایســه بــا دارائــی بزرگتریــن  دســتبرد جنیانــه بــه بانــک، ازفــردای آن شــب چنــان ثروتــی داشــت 
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اختلاس‌کننــدگان دولتــی افزون‌تــر بــود. آوازۀ عشــرت طلبــی غیرعــادی‌اش توجــه مقامــات غیبــی را بــه ایــن 
کــم نظیــر و ثــروت بســیار و خانــه بــاغ درندشــت و شــیک پــای او را بــه  کــرد. زیبائــی  موجــود بی‌پــروا جلــب 
کمتــر اسم‌شــان را می‌شــنیدی، رجــال  کــه  محافــل خــاص بازکــرد و خانــه‌اش پاتــوق شــخصیت‌هائی شــدند 
کــه لــب از دنــدان خبــر  پنهــان و زنــان نهانی‌ترشــان مهمــان پــری‌وش می‌شــدند چنــان غایــب از نظرهــا 
کــه در  نمی‌یافــت. ایــن مخفــی‌کاری و پنهان‌پژوهــی شــیوۀ اصلــی قدرت‌مــداران و اقعــی پشــت پــرده بــود 
گــردن دیگــران ‌انداختــه بودنــد.  کشــیده و بــه  گنــد  کامــل دنیــا را بــه  ــا اختفــای  ســایۀ همیــن پرده‌پوشــی، ب
کمــک مشــاورانش اداره می‌کــرد، ایــن مشــاوران عالــی مالــی در  حــالا او بخشــی از روابــط مــدرن مدنــی را بــه 
و اقــع پا‌اندازهــای او بودنــد و حلقــۀ ارتباطــی او بــا بالاتنــۀ ســرمایه ســالاری و پائیــن تنــۀ ســرمایه‌اندوختگان. 
کــه دور  ــرای پایتخت‌نشــینان عجیــب و حیــرت‌آور بــود. ماجــرا ازایــن قــرار بــود  آن چــه بعدهــا روی داد، ب
کــه آب  کفتارهــای زوزه‌کــش  گــذرگاه شــد آمــد خرس‌هــا و بوزینه‌هــا و  بــر محلــۀ اعیانــی مــا شــب‌ها شــد 
گوشــه‌ای پنهــان می‌شــدند، اواخــر شــب تــا ســحر  درچشــم داشــتند. روزهــا آن حیوانــات از تــرس مــردم 
درون بــاغ و بیــرون شــاهد رفــت و آمــد آن حیوانــات و حشــی بــی‌آزار بودیــم. بــی‌آزار بــودن آن‌هــا را خیلــی 
ــه مــن  ــالان. پــری و ش، پنهانــی ب ــه آن موجــودات ن کشــنده ب دیــر فهمیدیــم پــس از شــلیک‌های موفــق و 
گریــه می‌کننــد و  کاری نداشــته باشــند، خــب دارنــد  گفــت بــه شــبگردها و پاســبان‌ها بگــو، بــه ایــن بیچاره‌هــا 

ــد. پرســیدم:  التمــاس مراجعــت دارن
کجا؟ ــ مراجعت به 

گــر  کــه ســودای هماغوشــی او را رادارد ا کســی  کــه عــوض نمی‌شــود. پــری از  توضیــح داد:خــوی پریــان 
گاهــی هــم  ــه حیوانــی و حشــی تبدیــل می‌کنــد، مثــل خــرس و بوزینــه و شــغال. البتــه  ــد او را ب خوشــش نیای
ــان، بیشترشــان ســناتور و و  گری ــالان  گورخــر مســخ می‌کنــد. ایــن بی‌چاره‌هــای ن ــه  ــه خاطــر خریتــش ب او را ب
ــزارم،  ــی بی ــم و از مردآزمائ ــه زن‌آزمای ک ــر نداشــتند  ــد، خب ــان درجــۀ یــک مملکــت بوده‌ان ــر و قاضــی و اعی زی
کردنــد بــه  کــه می‌بینــی. روزنامه‌هــا همــان ایــام شــروع  کردنــد بــر آن‌هــا همــان رفــت  کــه  اصــرار فــراوان 
گریختــه یــا توســط  کجــا  کــه معلــوم نبــود بــه  کدســتی  کدامــن پا انتشــارخبرهائی از ناپدیــد شــدن رجــال پا

دشــمنان ملــک و ملــت، ســربه نیســت شــده‌اند. بازارشــایعات شــد بــازار و اقعیــات محتمــل. 
ک دســت بــردارد، در یکــی از ایــن حــالات بحرانــی‌اش،  کــه ازایــن رونــد خطرنــا کــردم  بــه پــری‌وش ســفارش 

حوصلــه‌اش ســر رفــت و مــرا محترمانــه ازخانــۀ مجللــش بیــرون ‌انداخــت. 
گهــان غیبــش زد.  ــه نا ک ــد از دســت همــۀ آن‌هــا و بازی‌هــای ناانسانی‌شــان ســخت آزرده شــده باشــد  بای
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کــه همیشــه  گاهــی اس‌ام اســی برایــم می‌فرســتد  گــر شــما از او خبرداریــد مــن هــم دارم. چندماهــی اســت،  ا
مضمونــی و احــد دارد: 

گول!؟ گا ــ چطوری، 



امان از بی‌کسی!

کــم از احــوال و شــخصیت دیگــران  گاهــی بیــش و  هیــچ نشــناختن دیگــران مخصوصــا نزدیــکان و یــاران، نشــان از حماقــت دارد. آ
گــر بــا ســؤظن  کــه طــرف را می‌شناســیم و در معاشــرت و معاملــه بــا او راحتیــم. امــا ا مایــۀ آرامــش و آســایش اســت، نوعــی خاطرجمعــی 
هشــیارانه، متــه بــه خشــخاش بگــذاری و بخواهــی دراحــوال بــرادر، پــدر، رفیــق، شــریک، حریــف، رئیــس، بیــش ازانــدازه تحقیــق و 

ــه شــاعر رســید. فرمــود:  ــه ب ک ــو آن می‌رســد  ــه ت کنــی ب تفحــص 
که زود بی‌کس و بی یار می‌شوی"  "پر در مقام تجربت دوستان مباش       صائب!  	

کــه ایــن چــه طویلــه‌ای اســت و عجــب حیواناتــی در آن  کامــل بــر احــوال ایــن و آن، ممکــن اســت عصبانــی و دل‌زده شــوی  بــا آشــنائی 
کــه مــن از آن طویلــه بیرونــم.  گــول نزنــی  کــه حضــورت را از دیگــران جــدا نکنــی و خــودت را  می‌لولنــد. ایــن داوری موقعــی عادلانــه اســت 
کــه هســت.  کــه بگوئــی همیــن اســت  ــرای زندگــی آســان و راحــت، ‌اندکــی ســر بــه هوائــی و آســان‌گیری اســت و ایــن  بهتریــن فرصــت ب

گربــه اســت.  کنــی ان شــاء الله  تظاهــر 

گــر بــه همــان دقــت بشناســیم عارمــان  کــه خیلــی خــوب بشناســیم مأیــوس می‌شــویم از وجــود آدمیــت. خودمــان را هــم ا دیگــران را 
کنــار بیائیــم. حــالا چــه اصــراری داری ایــن قــدر تلــخ و عبــوس و آدم‌نمــان بشــوی؟ می‌آیــد بــا خودمــان 
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ــه خــودت را بهتریــن و  ک ــاد می‌گیــری  گاهــی ی ــد نیســت،  شــناختن دقیــق و مســتند آدم‌هــا همیشــه هــم ب
برتریــن ندانــی. 

ــه‌ای  ــم. در قضــاوت بی‌رحمان ــردن خودمــان نیاندازی گ ــاه را  گن ــه هســتیم، همــۀ  درآن چــه هســتیم و هرک
ــا  ــی ی ــزان بی‌اخلاقــی، عقــب ماندگ ــن می ــه ای ک ــاد داشــته باشــیم  ــه ی ــم، ب ــه خــود و همســایه‌مان داری ــه ب ک
خشــونت؛ تاحــدی مشــترک و نمایــان اســت در قشــر و طبقــۀ اجتماعــی مــا، در فرهنــگ ملــت مــا، در آداب 
و رســوم ایــن منطقــه. بــرای راحتــی وجــدان بپذیریــم دیگــران هــم در جاهــای دیگــر فرشــته نیســتند و تافتــۀ 

جدابافتــه. البتــه نبایــد ایــن فرافکنــی، مجــوزی شــود بــرای ادامــۀ بلاهــت و شــرارت. 

کــه شــخص می‌توانــد درمــورد خویــش و دیگــری  "مانیــز هــم بدنیســتیم." فروتنانه‌تریــن قضاوتــی اســت 
داشــته باشــد. 

صنعتگــری ماهــر، در ده دور افتــاده‌ای زندگــی می‌کنــد. هرازگاهــی می‌آیــد بــه شــهر و در بازگشــت دوســت 
کنجــکاو شــرح بدهــد. ایــن آقــا توجــه زیــادی بــه شــیر  کــه دیــده بــرای آفتاب‌نشــینان  دارد چیزهــای تــازه‌ای را 
کــوزه می‌نوشــیدند  کــه آب را از سرچشــمه یــا  آب در مکان‌هــای عمومــی دارد. بــار اول بــرای دهاتی‌هایــی 
کلیــد‌واری بــالای ســرش  کــه  کــه در شــهر آب در لوله‌هــا جریــان دارد و شــیر اســبابی فلــزی اســت  کــرد  تعریــف 
کلیــد افقــی بــالای شــیر برنجــی را بــا دو انگشــت می‌چرخانــی، آب  دارد، وقتــی می‌خواهــی آب بخــوری 
ازشــیر درون لیوانــت جــاری می‌شــود یــا می‌توانــی دســت و صورتــت را، جــای دیگــرت را بشــویی. بــار دوم 
ــی یعنــی  ــه رنــگ آب ــد یکــی ب ــر شــده‌اند چــون دو قنبلــی پیچنــده دارن گفــت شــیر‌ها بهت ــه از شــهر برگشــت  ک
کــه دســته‌ای  گفــت شــیرهایی دیــده  گــرم اســت. بــار ســوم  کــه علامــت آب  آب ســرد دومــی ‌بــه رنــگ قرمــز 
زبانــه‌وار رو بــه جلــو دارنــد و بــا اشــارۀ دســت بــالا و پاییــن می‌شــوند یعنــی بــاز و بســته. درســفر چهــارم دیــده 
کنــی وقتــی می‌خواهــی دســت و صورتــت  کــه لولــه هســت و شــیر، امــا احتیاجــی نیســت از دســتت اســتفاده 
کوچــک هســت بــا پافشــار می‌دهــی آب از شــیر جــاری می‌شــود.  را بشــویی زیــر پایــۀ دستشــوئی تکــه‌ای آهــن 
کوهــی بــر آمــد: آن‌هــا درشــهر شــیری  کــه آه از نهــاد شــنوندگان پشــت  گفــت  بارآخــر شــرحی از شــیر حیــرت‌آور 

کــه زیــر شــیر نگــه مــی‌داری، آب خودبــه خودجــاری می‌شــود.  کــه دســتت را  کرده‌انــد  اختــراع 
کــه چشــمه بــود  کــه صنعتگــر بــه شــهر آمــد بــه فکرافتــاد بــا مهندســی معکــوس، منبــع آب ده خــود را  باردیگــر 
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کــه بتــوان از شــیرهای مــدرن در خانه‌هــا اســتفاده  کنــد، بــه صورتــی  ــه امکانــات شــهری مدرنیــزه  باتوجــه ب
ــددی  ــای متع کارخانه‌ه ــه  ــپس ب ــرد، س ک ــه  ــت و مطالع گرف ــل آب  ــازمان آب و فاض ــه‌هایی از س ــرد. نقش ک
گفتگــو، ســپس  کارشناســان آن‌هــا  کــرد و مدت‌هــا بــا  کــه انــواع شــیرآلات مــدرن را می‌ســاختند مراجعــه 
کمــک شــریکی ســرمایه  کــه می‌توانــد بــا  کــرد. در ایــن مــدت مدیــد بــه نتایــج مطلوبــی رســید  جســت و جــو 
ــر و  کافــی دانشــمند و پی ــه حــد  کنــد. حــالا ب ــد رادر ده از آن خــود  ــا شــیرآلات جدی دار، انحصــار آبرســانی ب
کنــد مدت‌هــا بــه ایــن در و آن در  کــه در ده او ســرمایه‌گذاری  کــردن شــریکی  قالتــاق شــده بــود. بــرای پیــدا 
کــرد. نومیــد نشــد  زد، امــا چنیــن آدم خیــر خــواه خرپولــی نیافــت. بی‌کســی مطلــق را بــرای آخریــن بــار تجربــه 
کــه او غایــب بــود ســازمان  و بــه ده بازگشــت تــا راه حــل تعاونــی را بــه نفــع خــود بیازمایــد. در ایــن چندســالی 
کــه درآمدخوبــی از احتــکار غــات و خشــکبار داشــتند، تازه‌تریــن  کــرده بــود. آن‌هــا  کشــی  آب آن‌جــا را لولــه 
کارگذاشــته بودنــد.  کــرده بودنــد حتــا چنــد نفــری بیــده درتوالــت شــان  شــیرآلات را در خانه‌هاشــان نصــب 

کمترکسی حدس زد سکتۀ ملیح او نتیجۀ چه میزان نومیدی علمی‌وعملی می‌توانست باشد.   
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کــه موقتــا از قــرن بیســتم بــدان زمــان بــرده بودندــــ دم غــار نصــب می‌کردنــد  ـــ  گــر یــک چــراغ راهنمائــی هوشــمند را ـ درعصــر پارینــه ســنگی ا
گرفتاری‌هــای  کــه در فواصلــی معیــن ســبز و زرد و قرمــز می‌شــد، چــه اتفاقــی می‌افتــاد؟ بــه جــای آن همــه بــت پرســتی و جــادو پســندی و 
کــه تــا اختــراع بــرق پنــاه مســتمندان و ترســندگان و خیالبافــان  متافیزیکــی، همیــن یــک چــراغ راهنمائــی می‌شــد بــت همیشــگی مؤمنــان 

ــد.  می‌ش

ــی معجزآســا، یــک عــدد تلویزیــون خودبســا هــم درچشــم‌انداز غارهــا  ــر آن چــراغ راهنمائ ــه ســنگی، عــاوه ب ــر جماعــت پارین گ حــالا ا
کــدام یــک ازایــن دو  کــه  می‌دیدنــد، عوالــم متافیزیکــی غارنشــینان بکلــی درهــم می‌ریخــت، چــون آن ساده‌اندیشــان درپذیــرش ایــن 
ــه  ک ــود ایــن  ــه بیشــترازهمه مرســوم ب ک ــدوی شــان نداشــتند. یکــی  ــگاه ب ــد و لایــق پرســتیدن‌اند، ســه راه بیشــتر پیــش ن حقانیــت دارن
ــه  ــرس یکدیگــر ب ــده ازت ــن باقیمان ــه چندت ک ــد و همدیگــر را بکشــند  کنن ــر حــق اســت آن قــدر جــدل و جــدال  ــدام بــت ب ک ــه  ک برســراین 
ــن هــردورا  ــه ای ک ــد  ــه بفهمانن ــه بقی ــه ب ــه ریــش ســفیدهای قبیل ک ــن  ــد. راه دوم ای ــه بوزینگــی خودبازگردن ــد و ناچارب ــوه و بیشــه بگریزن ک
کار ممکــن بــود بــه  کثریــت محافظــه  کلــه ســنگی تقریبــا محــال بــود، ا کــه درآغــاز قبولانــدن ایــن قضیــه بــه آن همــه  باهــم بپرســتند 
کودتائــی  مصلحتــی بپذیرنــد و امــا اقلیــت رادیــکال ســربزنگاه زهرخــودرا بــه آن جامعــۀ و حــدت عقیــده یافتــه می‌ریخــت، شــبی، روزی 
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شــکل می‌گرفــت، بداندیشــانی تلویزیــون را درب و داغــان می‌کردنــد و طــرف مقابــل همــه بــه جبــران آن 
مصیبــت چــراغ راهنمائــی را از پایــه بــر می‌کندنــد، درهرصــورت مظاهــر متافیزیکــی و حــدت قبائــل و حشــی 
صفــت ازبیــن می‌رفــت. آن وقــت مثــل فــرض اول پــس ازجــدل و جــدال بســیار آن قدرازهمدیگرمی‌کشــتند 
ــر نفریــن طبیعــت بی‌حیثیــت شــده؛  ــد و براث ــه ســتوه می‌آمدن ــوان ازشــرارت آن‌هــا ب ــاه و حی گی ــه ســنگ و  ک
کــه متأســفانه بــه  کــش برآن‌هــا نــازل می‌شــد. راه ســومی‌هم وجودداشــته اســت  گیــر و همــه  کرونائــی فرا

گورشــده.  ــم و  گ ــد و راه  گذشــت قرن‌هــا اســناد و مدارکــش ناپدی ــل  دلی

کنیــم بــا وجــود آن تلویزیــون ســحرآمیز و چــراغ راهنمائــی اعجــاب انگیــز، قضیــۀ  خــوش خیالــی اســت فکــر 
کــه مدعــی  پرســتش قاطبــۀ اهالــی عصرحجــر حــل شــده بــود، پــس از مدتــی فرصــت طلبانــی پیــدا شــدند 
بودنــد حــرف آن دو موجودآســمانی را ازدیگــران بیشــتر و بهتــر می‌فهمنــد، نماینــدۀ اصلــی آن دو نیــروی 
آســمانی یــا فــرا فضائــی هســتند و دیگــران بایــد بــا پیــروی مطلــق از اینــان مراســم نــذر و قربانــی و مراتــب 
گــر ســماجت شــان  عبودیــت را و ظیفــه دار شــوند. البتــه و حشــیان بــه حــرف آن‌هــا اهمیتــی نمی‌دادنــد و ا
ــه عــدۀ  کشــتن میانجی‌هــا و دلال‌هــا همداســتان می‌شــدند. البت کان قــوم، در  ــا ازحــد می‌گذشــت، غضبن
تــام  نمایندگــی  نوســنگی علــم  گاهــی در فضــای  از  هــر  کــم نمی‌شــد.  قــدرت طلــب  ایــن میانجی‌هــای 
گرحرفشــان پذیرفتــه شــود یــک عمــر نــان  الاختیارشــان را بــه اهتــزاز درمی‌آوردنــد، چــون می‌دانســتند ا
کــه ادعــای آن‌هــا در ســاده دلان اثــر  خــود و اولادشــان تــوی روغــن بلاهــت مریــدان اســت. علــت ایــن 
کــه جماعــت می‌گفتنــد وقتــی خودشــان ایــن جــا هســتند، بودبــود می‌کننــد و برفــک  نمی‌کــرد ایــن بــود 
کــه زیادشــد،  کشــته شــده  پخــش می‌کننــد، دیگــر مشــیر و مشــار و نماینــده لازم ندارنــد. تعــداد نماینــدگان 
گــم  کــه شــده جائــی  کــه بایــد چــراغ و تلویزیــون را بــه هرصــورت  مدعیــان ازراه رســیده بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ک، آن‌هــا را تــه غــاری متــروک پنهــان  کننــد. یکــی از پرســتندگان باهــوش در فرصتــی تاریــک و خطرنــا گــور  و 
گــم شــده برخاســتند و بالأخــره نشــانی  کــرد. بــزرگان قبیلــه ســوار بــردوش جوانــان فرهیختــه، بــه جســتجوی 
کارنمی‌کردنــد  گرچــه دیگــر مثــل ســابق درســت  از آن دو غایــب عزیــز یافتنــد و بــه جایگاهشــان بازآوردنــد، ا
کــه باهــوش تربــود، ایــن دوموجــود پرســتیدنی را بــه  امــا برتریــن نیــروی قاهرعصــر حجربودنــد. یکــی از آنــان 
کــردن آن دو ابــزار مــدرن را  کــه ردش هــم یافتنــی نبــود. وی شــیوۀ ســربه نیســت  کــرد  گونــه‌ای ســربه نیســت 

کســی راز آن نابــودی متافیزیکــی راحــدس زده.  ــه  کســی ابرازکــرده و ن ــه  ــه ب ن
کــوه  کــه درشــبی مهتابــی بــه طــرف بلندتریــن  کــه مدعــی شــد آن دوموجــود مقــدس را دیــده  همــو بــود 
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کمرشــکن بــه او محــول  حرکــت می‌کرده‌انــد تــا اورا دیده‌انــد وی را پیــش خوانــده و مأموریتــی افتخارآمیــز امــا 
کــه عالــم اثیــر  گرفتــه بودنــد بــه اصــل خــود  نموده‌انــد. او نمی‌دانســت چــرا آن دوموجــود آســمانی تصمیــم 
کــه بــه مشــاهدۀ جمــال مبــارک آنهــا متبــرک شــده،  باشــد بازگردنــد. امــا چــون او آخریــن انســان فانــی بــوده 
گاهــی بــراو بــه عنــوان خــادم برگزیــده، ظاهرشــوند و پیام‌هائــی جهــت هدایــت  کــه  ایــن افتخــاررا یافتــه اســت 
کــه دراوقــات چلــه نشــینی،  کار نماینــده ایــن بــود  شــیفتگان عالــم اثیــر و حیرانیــان بــروج آســمانی بفرســتند. 
ــرای  ــه پرستشــگران آن دو نامی ــی لازم آن‌هــا را ب ــد و در فواصــل زمان ــه مطالبــی را روی ســنگ می‌کن مخفیان

غایــب عرضــه می‌کــرد. 
ک در قبیلــه ایــن و ر و آن و رمی‌گشــتند و از فــرط بیــکاری و محــض خنــده،  کــه عــده‌ای غضبنــا گفتــه شــد 
گاه و بیــگاه می‌کشــتند، ایــن بــار هــم بی‌ســببی، تصمیــم بــه نحــرآن چلــه  نماینــدگان آن دوپرســتیدنی را 

کــرده بودنــد.  ــود  ــدررا فــی الفــور ناب ــد. البتــه فرزنــدان ســنگتراش آثارجــرم پ کردن نشــین ســنگتراش 
کســانی بتواننــد بــا چله نشــینی،  کــه  کشــته شــدن بی‌علــت آن نماینــده، ایــن رســم درقبیلــه جــا افتــاد  پــس از 
کــه  کــه ســنگ رامی‌ترکانــد بــه مقامی‌برســند  ســنگ بــه شــکم بســتن، تحمــل انــواع ذلت‌هــا و تهمت‌هائــی 
کتیبه‌هــای منقوری برایشــان بفرســتند.  کننــد و  آن دوموجــود اثیــری ازبــرج آســمانی بــه حــال زار آن‌هــا عنایتــی 
کان هــم بیــکار نمی‌نشســتند و و ظیفــه شــان را بــه موقــع انجــام می‌دادنــد و چــون هنــوز مفاهیــم  البتــه غضبنــا
کــه دارزدن  کان چنــدان زیــاد و مســلط شــدند  گــروه غضبنــا عدالــت و جــرم و محکومیــت ابــداع نشــده بــود 

گردیــد.  کننــدگان عالــم اثیــر، تفریحــی لــذت بخــش بــرای عمــوم خلایــق  کــرده و ســوزاندن آن دیــدار  و اره 



در اوصاف شاعری

کــه معنــا یــا  کتــاب شــعر چــاپ شــده، یــک شــعر بیابــد  کــه از بیــن ده هــزار  کســی خواهــد بــود  مقــرر شــد: هجــده هــزار یــورو جایــزۀ 
کمی‌بیشــتر تــا ســی هــزار یــورو بــه عنــوان جریمــه ازچهــار منتقــد رسمی‌ســتانده  مفهومی‌قابــل اعتنــا داشــته باشــد و معــادل ایــن مبلــغ یــا 

کننــد.  کاه و یونجــه و زباله‌هــای صنعتــی ثابــت  کــه نتواننــد تفــاوت نــرم افــزاری ایــن شــعرها را بــا جریــان ســخت افــزاری  می‌شــود 

کاغذهــای حــاوی اشــعار ایــن ناشــاعران شــهیر، بــه ســختی می‌ســوزد و عمــا فقــط دود  کوره‌هــای آهــک پــزی،  گــزارش شــده: در تــون 
کلمــات منــدرج در ایــن اوراق، از جنــس ســنگ و ســفال بــوده و قابــل اشــتعال نیســتند.  می‌دهــد، 

پیشــنهاد شــد: درمراســم افتتــاح خانــه / مــوزۀ یکــی از شــاعران و اقعــی، چهــل هــزار شــاعرنووکهنۀ فعــال فعلــی را در جلوخــان ایــن مــوزه 
کوچــه پــس از آن قربانــی متدیــک،  کــه  گــردن بزننــد، البتــه بــا رعایــت ترتیــب ســال‌های شــاعری آن‌هــا و بــا مدیریــت بهداشــت شــهری 
کویــر مرکــزی دور از تبلیغــات مرســوم شــان نگــه دارنــد تــا  کردنــی باشــد. چهــل هــزار بعــدی ایــن شــاعران رافعــا در  همچنــان تمیــز و عبــور 

گشــایش و جشــن شــعر شــود.  خانــه/ مــوزۀ دیگــری آمــادۀ 
گر تا حالا شمار شاعران به هشتاد هزار نرسیده تا مجوزگرفتن و چاپ این و جیزه، به آن تعداد خواهد رسید.  ا
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ــه مــدت  ــه شــاعربوده‌اند شــعرهای آن‌هــا را ب ک ــاری از بعضــی متهمــان سیاســی  ــری اجب گی ــراف  ــرای اعت ب
نشــدن، هرچــه  بــرای دیوانــه  آن‌هــا  شــد؛  دیــده  و  کرده‌انــد  پخــش  آن‌هــا درســلول  بــرای  چندســاعت 
کرده‌انــد. پخــش اشــعار هــم پالکی‌هــای آنــان نیــز تاحــدی در رونــد  را بازجوهــا می‌خواســته‌اند اعتــراف 

افشــای رازهــای مگــو، ثمربخــش بــوده اســت. 

ــه نــرس و  ــا عشــق پنهــان و آشــکار ب ــه خاطــر شــهرت طلبــی دیــررس ی کــه )یــک هــو( ب تعدادپزشــک‌هائی 
کــه آرزوی تنعــم پزشــکی در  منشــی، بــه شــعرگفتن روی آورده‌انــد بــه مراتــب بیشــتراز شــعرای فقیــری اســت 

ســرمی‌پرورانده‌اند. 

گیــردار  می‌گفــت شــعرگفتن بــه خــودی خــود چنــدان مشــکل نیســت، ایــن مــوردی برجســته از بیمارهــای و ا
ــه می‌خواهــد  ــه یــک آدم ــــ هرک ــوان شــعر ب ــه عن ــو حــالا بخواهــی آن را ب ــه ت ک اســت. مشــکل ایــن جاســت 

کنــی.  باشــد ــــ قالــب 

یکــی از شــکل‌های اصلــی ایــن جورشــعرگفتن‌ها، دل ســوزی بــه حــال خــود و جلــب ترحــم افــراد ســاده دل 
کــه درورطــۀ عشــق افتــاده اســت و شــب هجــران را نمی‌توانــد بــه روز و صــال پیونــد  کســی اســت  بــه حــال 

بزنــد. اصــا مشــکل شــخصی تــو بــه مــا چــه مربــوط اســت، الدنــگ!

کــه  گفتنــی نیســت، شعرشــان اقتضــا می‌کنــد  کــه دارنــد  کامیابــی  بــرای ایــن جورشــاعران نــوع زندگــی مرفــه و 
کــه شــخص درآمد سرشــارخودرا  درمانــده و پریشــان خاطــر بــه نظــر اینــد. ایــن یــک نــوع تقلــب مالیاتــی اســت 
کــردن، تــا میــزان بخشــودگی قانونــی تنــزل دهــد. در شــعر همه‌شــان دردمنــد و تشــنه و  بافقیــر و عاجزجلــوه 

گرســنۀ ماجــرا )!( هســتند. 

ــا ســاختاری شــگفت  ک را بــه هــم زده ی ــان و ســاخت نحــوی و چگونگــی ادرا کــه نظــم زب مدعــی هســتند 
کــه براثــر بــروز و یروســی و یــژه، نظــم  انگیــز بــدان بخشــیده‌اند. تحقیقــات روانپزشــکی اخیــر، نشــان داده 
ک ناپذیــری شــده، بــه  کــرده، آن‌هــا دچار‌هــاری ادرا مغــزی و ســاخت عصبــی عــده‌ای عیــب و علتــی پیــدا 

ــد.  ــورش برده‌ان کلام ی ــار  ــان و بافت ــاختار زب س
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یکی از این‌ها، روز مادر به جای پیامی ‌که "مادر دوستت دارم" سرود: " دوستت را مادر، دارم هی هی."

کهــن  کردنــد. ناشــاعران  کهــن ســال، آن‌هــا را نفــی و انــکار  کنــان بــه ناشــاعران  ناشــاعرهای جــوان حســودی 
کاســد شــده بیشــتر دقمــرگ شــدندتا مــرگ حاصــل از فقــر  کــه ایــن همــه ناشــاعرزیاد و بازارشــان  ســال ازایــن 

کلاســیک.  و فاقــۀ 

کــه 80 هزارشــاعر موجــود، لای جــرز  ــده اســت، سزاســت  وقتــی تیراژکتــاب شــعر 300 نســخۀ نافــروش مان
کــرده باشــند.  کمــک مســتقیم  ــا بــه اســتحکام منــازل شــهری  برونــد ت

فکرمی‌کــرد شــعر ارث پــدری‌اش اســت، ســرارثیه بــا ســایر و راث جنگیــد، حیــف و میــل ارث بــادآورده 
کار اســت. منتقــدان برانگیختــه بــه زحمــت موفــق شــدند بــه آن‌هــا بفهماننــد مشــکل اصلیشــان  آســان‌ترین 

بی‌پــدری اســت. 

کور را.  که ادعای خلبانی موش  کنم، همان طور  دشواراست بتوانم ادعای شاعری و شعورادبی تو راهضم 

کاملا بی‌تقصیر است.  که مزخرفات شاعر پیر، شعردراین میان  اراجیف ناشاعر جوان آن قدرها بدنیست 

هرکس در خلوت خودشاعراست، حتا در خانواده و محله اش. چراغ کوچک خودرا به روشنای آفتاب میاور!

گاهــی در آخریــن روزهــای عمرخویــش متوجــه می‌شــوند بهتربــوده بــرای مشهورشــدن انتخــاب دیگــری 
می‌داشــتند مثــا و زارت یــا تــرور یــا اختــاس. 

گــر در اوان جوانــی چندشــعر فرخــی ورودکــی را خیلــی خــوب می‌فهمیدیــم و لــذت ذاتــی آن را احســاس  ا
کرده‌ایــم هــدر نمی‌شــد.  کــه چــاپ  می‌کردیــم آن وقــت ســی چهــل ســال عمرمــان بــرای ســرودن ایــن چیزهــا 
ــا بی‌ســوادی  ــو صــورت داد نوجوانــی‌ات، ب هنــگام آن رســیده خــاص شــوی از توطئــۀ مداومی‌کــه علیــه ت

جــاه طلبانــه. 



غالبــا در مکان‌هــای مرطــوب، اتفــاق می‌افتــاد. جــای نمــوری هســت و جانــوری تپــل و پشــمالو چــون مــوش خرمــا، زیــر بوته‌هــای خیــس 
کــرده. شــخص بــه آن مــکان نزدیــک می‌شــود، مــوش خرمــا براومی‌جهــد، درجهیــدن تبدیــل بــه زنبــوری بعــد فقــط نیــش او  کمیــن 
می‌شــود. نیــش در تــن مــرد فرومــی‌رود. شــخص از ضــرب نیــش بــه پیــچ و تــاب در می‌آیــد و ایــن تــاب بــه رقصــی آرام ســپس تنــد بــدل 
کــه او را تمایــز و تعالــی می‌بخشــد و برتــر از همگنــان می‌گردانــد. دیگــران هــم رقصیــده بودنــد امــا شــاید  می‌شــود. حالــت رقصیــدن اســت 
کــه درســماعی دایمــی، یکــی از هــزاران را چنیــن ممتــاز و یکــه  کــه پیــش ازایــن هیــکل جانــوری بی‌نیــش  بــود، خاصیتــی داشــت  آن نیــش 
کنــد. نــه جانــور نــه مــن و نــه آن همگنــان  گزیده‌تریــن  کنــد. یــک مــوش خرمــا ســپس زنبــور، چگونــه توانســته بــود مــرا از بیــن هــزاران تــن، 
کنــون چنیــن می‌نمــود.  کــه چنــان بــود و ا کــه معجــزه‌ای رخ داده باشــد، نوعــی شایســتگی نامنتظــر بــود یــا شــکوفائی نیروئــی  باورنداشــتیم 

کــه پــس از بیــداری بــاز بــدان باورداریــم؟ درجاهــای مرطــوب چــرا ایــن حــوادث رخ می‌دهــد 

کــه بــا او رفتــار مناســب پــس از مرگــش را دارنــد و وی را ازخودشــان می‌شــمارند.  هرشــب خویشــاوندان مــرده‌اش را بــه خــواب می‌دیــد 
کــه  کــرد. پســر عمــوی مــرده‌اش  کــه پشــت میــزش نشســته بــود و چیــزی می‌نوشــت، ســایه‌ای بــالای ســرش حــس  یــک روز همیــن طــور 
کــه ســنگینی تــن بلنــد او را  کــرده بــود "دبیــر دبیرســتان‌های تهــران و غیــره‌" بــالای ســرش بــود. بــدون ایــن  کارت و یزیتــی چــاپ  ســابقا 
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کنــد، اورا درامتــداد قامــت خودیافــت بــه ســبکی ســایه‌ای روی ســرش. خــب چــه  کیلــو حــس  بــا حــدود90 
کــه فعــا خلاصــی از آن نداشــت، چنــدروزی  کــه چنیــن و ضعیــت عجیبــی را  می‌توانســت بکنــد جزایــن 
ــا حفــظ موقعیــت  کــه پســرعموی ســیدش، ب ــارۀ زمهریــر  کــرد ازاو درب کنــد. در ایــن چنــد روز، ســعی  تحمــل 
کــه مغــز او در زمهریــر منجمدشــده، چنــدان متعجــب  فعلــی درآن اقامــت داشــت، نکته‌هائــی بپرســد. ازایــن 
کــه مختصــرا چنیــن  گفــت  کامــل، چیزهائــی  کــه زنــده بــود بــا لکنــت بیانــی  گرامی‌مثــل زمانــی  نشــد. بنــی عــم 
کــه درمســکن جدیــد جــز ســرمای منجمدکننــده، ملالــی ندارنــد و بقیــه‌اش مثــل فیلمهائــی  معنــا مــی‌داد 
کنان قطــب شــمال دیده‌ایــم می‌گــذرد، همــه جــا یــخ و بــرف اســت، فضــا سراســر ســپید بلوریــن،  کــه از ســا
کمیابــی آب آشــامیدنی و غــذا و نبــودن همــدم در اقصــای عــدم. پرســیدم: پــس اقصــای عــدم را دیــده‌ای؟ 
گفــت نــه، ایــن فقــط یــک اســتعاره شــاید بهتربگویــم جناســی مناســب بــرای یــک و ضعیــت نامناســب اســت. 
کارت می‌آیــد؟  گفــت بــه چــه  گفتــم می‌خواهــم از و اقعیــت آن جــا چیــزی بفهمــم، و ضعیــت و اقعــی اش. 
گفــت: ابــداع افســانه‌هائی  کمی‌هــم بــه خاطــر خواننــدگان احتمالــی.  گفتــم: ازبــاب زیــاد ترشــدن معلومــات، 
کــم  گفتــم: پــس می‌شــود ســایۀ ســردت را از ســرم  بیشــتر ازماجراهــای  قطــب شــمال برایــم امــکان نــدارد. 
کــه از بی‌وفائــی‌ام، بــدو دســت داده بــود دیگــر بــه  کننــده‌ای  گــم شــد و از رنجیدگــی ذوب  کنــی. ســایه‌اش 

خوابــم نیامــد. 

کــه در اواخرعمــر، جــز اشــارات معنــادار مــردگان بــرای پیوســتن بدان‌هــا،  کهــن ســالی اســت  شــاید خاصیــت 
ــدارد. مــن هــم ازایــن مصیبــت بی‌بهــره نیســتم و هرشــب مــردگان دور و  ــان ن چیــزی در خــواب پیــران جری
کــه بیــش ازایــن تنهایشــان نگــذارم، ازهــول ایــن دعــوت صمیمانــه از خــواب می‌پــرم  نزدیــک اصراردارنــد 
کیــد  و بــه خودمی‌گویــم بــه رؤیای‌هــای دروغیــن اهمیــت نــده!  شــب بعــد آن‌هــا بــه صراحــت یــا اشــارت تأ

می‌کننــد بــه رؤیاهــای راســتین اهمیــت بدهــم. 
ــر فرامــوش شــدن  ــارش تــن می‌دهــد و ادامــۀ مــال را ب کســالت ب ــه ادامــۀ زندگــی  ــرس مــرگ ب پیرمــرد از ت
گفتــاری فریبــا یــاد آورمی‌شــوند دیــار خاموشــان  کمــال، ترجیــح می‌دهــد، امــا مــردگان ســخن ســنج بــا  تمــام و 
کــرد حتــا ســنگینی حضورشــبانه را  کــه از آن می‌تــوان بــه حافظــۀ زنــدگان آشــنا رســوخ  درز و دالان‌هائــی دارد 
گــول حرف‌هــای خوشــایند خویشــاوند ازدســت  کــه نمی‌شناســی شــان تحمیــل نمــود. البتــه نبایــد  بــر آن‌هــا 

رفتــه را خــورد. مــردگان ازانتقــام نابودگــی شــان نمی‌گذرنــد حتــا ازبــودگان روبــه نابــودی. 
کــه ســرجمع , خــاف ایــن رونــد را یــادآور   از رؤیــای پریشــب، برش‌هــای نامربوطــی در حافظــه‌ام مانــده 
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کنــم ازبــاب ممنوعیــت اخلاقــی  کــه نمی‌توانــم حتــا تکــه‌ای از برش‌هــا را برایتــان نقــل  می‌شــود. ازایــن 
گسســته را  کــه دوبــاره آن رؤیــای  نیســت، بلکــه بــه حســاب حجــب و حیــای نوشــتاری‌ام بگذاریــد. الان 
گلــزار  ــان داشــت درآن  ــوان نوشــت. ماجرائــی چندنفــره جری بالــذت مرورکــردم دیــدم یــک تکــه‌اش را می‌ت
کنــار جویبــار. بعــد همــان  کامــکار، در فصــل بهــار، روی ســبزه زار،  دوراز رهگــذار درعیــن جوانــی آن افــراد 
گلــزار. ســپس آن ماجــرای تمــام نشــدنی یــک نفــره شــده بــود  ماجــرا دونفــره شــده بــود، درکلبــه‌ای جنــب آن 

ــه یــک نفــره می‌شــود؟  ــه ماجــرای چندنفــره چگون ک ــود  ــرت ب و رؤیابیــن درحی

کــه ســال‌ها بــه  کــه در بیــداری دانســت آن رؤیــا راه حــل خــاص و لازمــی بــوده  دم صبــح خوابــی دیــد 
کــه بایــد ازش ســاخته شــود. دنبالــش بــوده بــرای شــکل و محتــوای فیلمــی 

گســترش داد بــا رنگامیزی‌هــای فنــی و دقت‌هــای فرارؤیــا یعنــی هشــیاری.  در بیــداری ســاختارآن رؤیــارا 
کوبیســتی /  گونــه‌ای  کلامی‌یــا تصویــری اســت و ترکیــب مجــدد آن‌هــا بــه  جانمایــۀ فیلــم تجزیــۀ عناصــر 

کسپرسیونیســتی.  ا
کــه نقاشــان از  گذشــته‌ام یــا بــا طرح‌هائــی  نوشــت: فیلــم می‌توانــد بــا عکس‌هــای فعلــی یــا عکس‌هــای 
چهــرۀ مــن زده‌انــد آغــاز شــود. یــک عکــس از دور دیــده می‌شــود می‌آیــد نزدیــک بــزرگ و بزرگترمی‌شــود 
ــا نقطه‌هــای ســیاه و ســفید می‌شــود و از ایــن انتــزاع خطــی بــه خــط  ــا اینکــه تبدیــل بــه رشــته‌های خطــی ی ت
ــوأم اســت. حــروف پــس از پروازهــا  ــا ازدحــام اصــوات ت ــه ب ک کلمــات  و نوشــته می‌رســیم. هجــوم حــروف 
و چرخش‌هــای متعــدد و ضــوح بیشــتر و آرامــش می‌یابندتــا بــه شــعری، قصــه‌ای منتهــی شــوند و معلــوم 
ــا  گفتگــوی تصویــری مــن بــوده اســت ب ــا  ــا ســخنرانی ی گــر مبهــم، شــعرخوانی ی کــه آن اصــوات زمزمــه  شــود 
کســی. متــن تایــپ شــده یــا خطــی شــعرها درفضــای ســیاه و ســفید و بعــد رنگــی آشکارمی‌شــوند در ســطوح 
ــا  ــا و ی ــا ســطح دری ــاران زده، ی ــا شیشــۀ سراســری ب ــگار ســطح یــخ بســتۀ دریاچــه‌ای ی ــا دور، ان صــاف رفتــه ت
کلمــات و عبــارات درهــم می‌شــکند، حجــم تجزیــه می‌شــود و  کدرشــده بــا  همــۀ این‌هــا. ســطح شــفاف 
ــه  ــم، ب ــا طراحی‌های کلمــات ترکیــب می‌شــود ب ــرد، حجــم  کسپرسیونیســتی می‌گی ــا ا کوبیســتی ی ترکیب‌هــای 
شــکل عکس‌هــای خانوادگــی درمی‌آیــد، نقاشــی می‌شــود دربــازی حرکــت و ســکون. اهمیــت محــوری 
گفتگــو، عکس‌هــای یــادگاری؛  کلمــه و طراحــی بــر زندگــی‌ام دیــده می‌شــود، برصحنه‌هــای ســفر، ســخنرانی، 
کتاب‌هــا، طرحی‌هــا و نقاشــی‌ها، روزنامــه و مجلاتــی  کلمــات، ســطرها، روی جلــد  مهمانی‌هــا. درواقــع 
کرده‌انــد درفضــا حرکــت می‌کننــد، تجزیــۀ شــکلی و ترکیــب مفهومی‌می‌شــوند و قــرار  کــه مطالــب را چــاپ 



گیرد سماع 31از هزاران، در یکی 

یــا  یــک جلســه عمومی‌ومجلــس خصوصــی  یــا  یــا  از ســخنرانی و شــعرخوانی  فیلــم  یــک  می‌گیرنــد روی 
ــا  ــر و دفتره کامپیوت ــم و  ــپ و قل ــا پی ــیا مث ــتخط‌ها، اش ــت. دس ــرا نیس ــا و اقعگ ــه لزوم ک ــد  ــوری از هنرمن فیگ
ثبــت  زندگــی  صحنه‌هــای  روی  می‌شــوند  دیــده  حرکــت  درحــال  کتاب‌هــا،  و  اســناد  نامه‌هــاو  کارتــن  و 
کتاب‌هــای رمــان و شــعر و مقالــه و ایــن چیزهــا. می‌تــوان روی تصویــر چهــرۀ هنرمنــد  شــده، روی متــن 
کــه  طراحی‌هــا و ســطرها را بــه صــورت خالکوبــی یــا پیچنــده بــر حجــم نشــان داد یــا بــر قامــت او چنــان 
کلمــات یــا نقاشــی یــا اشــیای شــخصی‌اش ســاخته شــده باشــد مثــا قامتــی از پیــپ یــا قلــم. جهــان  کســی از 
کــه شــامل و اقعیت‌هــا و رؤیاهــای اوســت بــا و اقعیــت و حقایــق جهانــی چگونــه ترکیــب می‌شــود؟  شــخصی 
شــایدتصاویر مســتند تلویزیونــی و فیلم‌هــای خبــری بتوانــد بــا متــن مقاله‌هــا و شــعرها درترکیبــی دینامیــک، 
گربخواهــم رؤیــای صبحگاهــی‌ام  تلفیــق دودنیــای ذهنــی هنرمنــد و فضــای عینــی عصــراورا بازتــاب دهــد. ا
کــه شــاید بخواهــد چنیــن فیلمــی‌را بســازد  را بیــش ازایــن توضیــح دهــم جلــو خلاقیــت هنرمنداحتمالــی 
کــه ســاعت‌ها فیلــم شــخصی ازمــن موجوداســت و همچنیــن اســناد و مــدارک  گرفــت. توضیــح ایــن  خواهــد 
کارکارگــردان را درســاختن یــک اثــر دیجیتالــی بــا اســتفاده از جلوه‌هــای و یــژه و ترفندهــای  کــه  تصویــری 

ــر ممتــاز چنــدان آســان نیســت.  گرچــه ســاختن یــک اث کــرد.  ســینمائی آســان خواهــد 
امــا درواقــع  بایــد همیــن قــدر پیچیــده  می‌گوینــد دنیــا بی‌معناســت، فیلــم آدم‌هــای دنیــا پرســت هــم 

باشــد.  بی‌معنــا 

کــه انــگار از نزدیــک   آدمی‌کــه بارهــا او را در تلویزیــون و ســمینارها دیــده بودیــم و قیافــه‌اش آن قــدر آشــنا بــود 
کــه نهــری خروشــان  کســی دیگــر بــر تخــت قالــی پــوش نشســته بــود درباغــی  اورا می‌شــناخته‌ایم روبــه روی 
گیــر آورده بــود و بی‌امــان و ر مــی‌زد، مثــل غالــب برنامه‌هــای تلویزیونــی‌اش  گــوش مفتــی  از آن می‌گذشــت. 
ــا  کنــد و ب ــازی  ــه نقــش مخاطــب را ب ک ــد  ــه دیگــری پــول داده بودن ــه او یــک بنــد جفنگیــات می‌گفــت و ب ک

ســرتکان دادن ســاختگی بــه تصدیــق آن یاوه‌هــا مشــغول بــود:
ــا  ــا زحمت‌ه ــش ازم ــن راه، پی ــده، در ای ــت نیام ــه دس ــان ب ــا! آس ــا، آق ــی م ــر و خودباختگ ــد و تظاه ... تقلی
کشــیده‌ایم. رســیدن بــه ایــن حــد از اعتمــاد بــه نفــس، حــالا تــو بگــو بی‌حیایــی  کشــیده‌اند و ماهــم مختصــری 
کــه ماهــم نبودیــم یعنــی چیــزی نبودیــم. در  گــر آن‌هــا نبودنــد حقــا  ادبــی  ازصدقــۀ ســر آن‌هــا حاصــل شــده، ا
کــت  ــول درپا ــم، ســخنرانی پشــت ســخنرانی پ ــه چــاپ می‌کن ــه پشــت مقال ــه مــن مقال ک ــن پنجــاه ســالی  ای
ــا شــده مــن  ــان می‌آید‌ای کــه یادت ــد، امــا شــما  کــم حافظــه یادشــان نیای می‌گیــرم، ممکــن اســت خواننــدگان 
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کــه حرف‌هــای مــا،  ــزرگان خودمــان شــاهد نیــاورم، ایــن را همــه می‌دانیــم  ــا بعــدش از ب حرفــی بزنــم قبــل ی
بــدون تأئیــد آن‌هــا بــا بادمخالــف برابــر اســت، مگرمی‌شــود حرفــی بخواهیــم بزنیــم و قبــل از مــا حضــرت 
کلامی‌بالاتــراز  را نگفتــه باشــند، شــما  یــا "مولانا‌هایدگراردبیلــی" بهتــر و بیشــترآن   " بــارت قزوینــی  "رولان 
کرمانشــاهی" و "مرحــوم باختیــن همدانــی" ســراغ دارید؟حــالا ممکــن اســت بدخواهــان  فرمایشــات "ژیــژک 
ــزرگان عالــم، بگوینــد. مــن  کــرده بــه ماتحــت ب بگوینــد فلانــی حالامیــرزا قشمشــم شــده خــودش را آویــزان 
کــه از خودمــان  کــه بــه قــول ایــن بــزرگان اشــاره نکنــم. مــا  کــه امــکان نــدارد دوخــط بنویســم بــدون ایــن 
چیــزی نداشــتیم، چشــم بازکردیــم رولان بــارت فرمــوده بودنــد مؤلــف مــرده اســت، قبــل از آن هــم یکــی 
گــر ایــن  کــه ازایــن مــرگ و میرهــا خبــر نداشــتیم، ا کــه نعوذبــالله فلانــی مــرده اســت، مــا  گفتــه بــود  دیگــر 
ــا قاطعیــت اعــام نکــرده بــود،  گهانــی و ب دانشــمند قزوینــی الاصــل، ماجــرای و فــات مؤلــف را ایــن طــور نا
ناشــران نمی‌توانســتند بــه ایــن آســانی حــق التألیــف ناچیــز مــا را مثــل راحــت الحلقــوم ببلعنــد. یــا همیــن 
گرتکلیــف زبــان و شــعر و قصــه و ایــن جورچیزهــا را ایــن طــور عالمانــه روشــن  مرحــوم باختیــن همدانــی ا
کــه باهــم اشــتباه  کــه چشــم، چشــم را نمی‌بینــد، چــه چیزهــا را  نکــرده بــود حــالا مــا تــوی ایــن تاریکــی ظلمــات 
نمی‌کردیــم. آوردن اســم این‌هــا ترســاننده اســت، تــوی دل طــرف را خالــی می‌کنــد، هرچیــز بزرگــی ترســاننده 
کوچکترهاســت، بــه هرحــال، اســم پرابهــت باختیــن همدانــی  اســت، اصــا بــزرگان ترســاننده‌اند، تــرس از 
کلام مرحــوم بگــذار، در ایــن عالــم  گرخواســتی نیــار، ازقــول خــودت چیــزی جــای  را بیــاور و حرفــش راهــم ا
کرســی بنشــانی چــه  کــه داشــتی بــه  کــه تــو بتوانــی حرفــی را  مجــازی همــه چیــز مجــاز اســت. مهــم ایــن اســت 
کار داری آن مرحــوم چــه می‌گفتــه و اصــا در همــدان بــوده یــا نــه! از اســم‌های مهیــب ســپر ســاختن و پشــت 
کار امــروز و دیــروز نیســت، افلاتــون هــم پشــت حرف‌هــای ســقراط پنهــان  آن قایــم شــدن و رجزخوانــدن، 
کــن ایــن  کــرد، اصــا ول  کــرد، اســتالین هــم پشــت حرف‌هــای مارکــس، خرابــکاری  کارخــودش را  شــد و 

ــی مبســوطی هــم زدی، اســتاد! حرف‌هــا را!... ایــن و ســط چرت
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کــردم: بیائیــد دســتجمعی  وقتــی ســاعت ده روزشــنبه، بــه صحــت و ســامت از دستشــوئی درآمــدم، بی‌مقدمــه بــه خانــواده پیشــنهاد 
گفتنــد: اصــا و ابــدا. دلیــل امتنــاع شــان  کــه پــس از هرپیشــنهاد نشــان می‌دهنــد دســتجمعی  مأیــوس بشــویم! آن‌هــا پــس ازحیــرت اولیــه 
کــه  کــه مــن هرحرفــی می‌زنــم نیــازی بــه دلیــل نــدارد، امــا ایــن دلیــل نمی‌شــود  کــه دلیلــش را پرســیدم بــه ایــن خاطــر بــود  را پرســیدم. ایــن 
کار را بــه صــورت  کــه ایــن  گفتنــد بــا مأیــوس شــدن فــوری مشــکلی ندارنــد امــا محــال می‌بیننــد  آن‌هــا هــم حــرف بی‌دلیــل بزننــد. آن‌هــا 
کــه هرفــرد بایــد خــود درمــورد عواطــف و احساســاتش  دســتجمعی انجــام دهنــد. چــون آن‌هــا زیــر تأثیــر خردجمعــی بــه ایــن جــا رســیده‌اند 
گلــه‌ای ــــ انجــام دهــد. البتــه اســتدلال درســتی بــه نظــر می‌رســید، لکــن خاطرنشــان  کارش را بــه صــورت فــردی ــــ نــه  تصمیــم بگیــرد و 
کاررا جمعــی انجــام می‌دهیــد امــا درمــورد عملــی مشــابه آن  کــردم: چطوروقتــی می‌خواهیــد زیــر تأثیــر "خردجمعــی" قراربگیریــد ایــن 
کــه  کــه فــرق نمی‌گذاریــد بیــن خــردورزی  گفــت: ازشــما بعیــد اســت  "یــأس دســتجمعی " پــای فردیــت و اســتقلال را پیــش می‌کشــید؟ زنــم 
کــرد: مــا می‌توانیــم تــک تــک مأیــوس  کــه موضوعــی عاطفــی و احساســی اســت. فرزندارشــدم اضافــه  امــری اســت عقلانــی بــا نومیــدی 
گفتــم مــن بــا  کــه در دراز مــدت هــم نظــر شــما تأمیــن بشــود هــم مــا از افتخــار فردیــت اخیــرا بــه دســت آمــده منحــرف نشــویم.  بشــویم 

منحــرف نشــدن شــما مســأله‌ای نــدارم، خوددانیــد!
کــه اوهــم بــا آن‌هــا موافــق بــود  کوچکتــرم در ایــن مجادلــۀ صبحگاهــی نظــری نداشــت چــون در ســفر بــود، امــا همــه می‌دانســتیم  فرزنــد 
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چــون همیشــه درهــرکاری بــا مــن مخالفــت می‌ورزیــد. ایــن را بــه حســاب اســتقلال جوانــی‌اش می‌گذاشــت. 
ــا اســتقلال رأی،‌اندک‌انــدک مأیــوس بشــوید و  ــه و ب ــه آزادان ک ــه شــما یــک مــاه فرصــت می‌دهــم  گفتــم: ب

آخرمــاه شــاهد یــک یــأس جمــع بنیــاد باشــیم؟ 
کنــی، اصــا بــه چــه درد جامعــه و ایــن روزهــا   زنــم پرســید: حــالا ایــن یــأس دســتجمعی را می‌خواهــی چــه 
گفــت بــه  کنیــد آخرمــاه خواهــم  گفتــم: حــالا شــما شــروع  می‌خــورد؟ چــون بــه ایــن موضــوع فکرنکــرده بــودم 

کجــا خواهیــم رســید. 

کــه مثــل مــن مــورد ســؤال و شــماتت  کــه یــأس دســتجمعی تولیــد می‌کننــد بــدون ایــن  کســانی هســتند 
کدخداهــای ارشــد،  قرارگیرنــد، خیلــی از آن‌هــا را شــما می‌شناســید مثــل دهیــاران ارشــد، بخشــداران ارشــد، 
کــه  کــه جملگــی دنیــارا دهــات می‌پندارنــد. امــا فقــط ارشــدها نیســتند  ژاندارم‌هــای ارشــد، مباشــرهای ارشــد 
گاهــی حیوانات حتا حشــرات در ایــن نومیدگردانی  کــورۀ یــأس دســتجمعی مــردم شــریف می‌دمنــد، بلکه  بــه 
جمعــی نقــش نامحسوســی بــه عهــده دارنــد، مثالــی در ایــن بــاب یــاد نمی‌کنــم، چــون می‌ترســم حــق دیگــر 
کــه نقــش مهمــی‌در شاشــیدن بــه آرامــش و آســایش انســان‌ها ازخودبــروز  جانــوران درنــده و خزنــده و چرنــده 
کــه  داده‌انــد، بــا یــاد نکــردن شــان در ایــن فهرســت ضایــع شــود. شایدبهترباشــد ازموجوداتــی حــرف بزنیــم 
کلان نومیــدان " نپیوســته‌اند، بــرای مثــال و مصــداق آوردن مــورد خاصــی بــه ذهنــم نمی‌رســد.  بــه برنامــۀ " 

نجار دربرابرآن سؤال بلافاصله می‌گوید: ادبیات به چه دردی می‌خورد؟ 
جنگل بان دربرابر همان سؤال عینا جواب نجار را تکرار می‌کند. 

کیــل و عــده‌ای از دهیــاران نظامیــان ارشــد، درصف‌انــد. وقتــی از آن‌هــا  تجــار، ســناتورها، چندقاضــی و و 
ــه چــه دردی می‌خــورد عیــن آن نجــار جــواب می‌دهنــد.  می‌پرســند ادبیــات ب

کــه مشــکلات طاقــت فرســا چــون فقــر مــدام، نظــارت مــدام و بیــم امحــا، آن‌هــا را بــه تنــگ آورده  کثرادبــا  ا
کــه بــه هیــچ دردی نمی‌خــورد.  بــا دلخــوری پاســخ می‌دهنــد: می‌بینــی 

کــه یــک دل و یــک زبــان، بــه ایــن نتیجــۀ مشــترک رســیده‌اند، دســته جمعــی بــه نجــاری روی  آن‌هــا 
می‌کننــد.  اعتبارســاقط  از  راهــم  حرفــه  آن  و  می‌آورنــد 

کــه بــه صــورت فــردی خــودرا نشــان می‌دهــد بیشــتر بــه خاطــر دیــدن امــوری اســت  یــأس دســتجمعی مــن 
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کــه در آن: کــه خــارج از عــادات و معلومــات‌ام رخ می‌دهــد، چگونــه مأیــوس نشــوم از اوضاعــی 
ک صنعتی می‌خورند  گربه‌ها دیگر موش نمی‌گیرند و خورا  

موش‌هــا چنــدان دور و بــر انبــار غــات و حبوبــات نمی‌چرخنــد بلکــه شــبها از حاشــیۀ رودخانه‌هــا بــه زبالــه 
ــم پــس از  کوبیــده میــل می‌کننــد، نمی‌دان کبــاب  ــزای نیــم خــورده و  دانی‌هــا حملــه شــده و ســاندویچ و پیت

آروغ زدن ســیری، میلشــان بــه یــک فنجــان قهــوه هــم می‌کشــد یــا نــه؟ 
اســبها و خرهــا و شــترها، بــه جــای ســواری دادن و باربــردن، درمســابقات زیبائــی و تنددوانــی شــرکت 
کســانی  می‌کننــد و قیمــت هراســب اصیــل چندبرابــرآدم غیــر اصیــل اســت. البتــه تشــخیص اصیــل را ازغیــرآن 

ــژادی معتقدنــد.  ــه تبعیــض ن کــه ب تعییــن می‌کننــد 

کــه چهاریاهشــت ســال مملکــت  گروهــی، انتخابــات اســت. وقتــی یــک حــزب مقتــدر  یکــی از مظاهــر یــأس 
کــری  را دورانگشــتش می‌رقصانــده، درانتخابــات بــه طرزمشــکوکی شکســت می‌خــورد و رقیبــش پیــروز و 
کل اعضــا ســرایت می‌کنــد و جریــان درهــم  خــوان میــدان می‌گــردد، یــأس جمعــی نخســت بــه ســران ســپس 
شــکننده‌ای از سرشکســتگی جمعــی؛ اعتــراف بــه بی‌لیاقتــی، قبــول اشــتباهات از بدنــۀ چندیــن میلیونــی 
کــه درمــورد خودشــان صــدق می‌کنــد باورمنــد  حــزب عبورمی‌کنــد و آن‌هــا بــه نوعــی ســفاهت جمعــی 

می‌شــوند. 

وقتــی رئیــس یــک مملکــت بــه رســوائی مالــی یــا جنســی متهــم و محکــوم، می‌شــود نوعــی احســاس بلاهــت 
کــه بــه ایــن چســونه  بــه همــگان دســت می‌دهــد و زبــان آن‌هــا علنــا یــا در خفــا بازمی‌شــود: مــارا بــاش 
کودتــا، جنــگ یــا اعتصابــات ازبیــن  کــه رئیســی بــر اثــر  افتخارمی‌کردیــم، اورا نمــاد ملــی می‌دانســتیم. وقتــی 
مــی‌رود و یکــی بدتــرازاو جایگزیــن می‌شــود، بســیاری ازافــراد منصــف، دمکــرات، معتــدل درصــف بســیاری 
کل صــف بــه ایــن بیــان مترنــم می‌شــود چــه خــری  گریــز و افراطــی جــا می‌گیرنــد و  از افــراد بی‌انصــاف، قانــون 
کــه چــه خــری خواهیــم  ــه مترنــم می‌شــوند  ــه ایــن تران ــد را می‌شناســند ب کــه حریــف جدی ــم مــا! آن‌هــا  بودی

شــد مــا! 

کــه هــرروز اســناد تــازه‌ای  کشورشــان  کــه بــا رصــد اوضــاع اقتصــادی و اجتماعــی / سیاســی  گــروه عظیــم تــری 
گروهــی مدیــران جامعــه در رســانه‌ها افشــا می‌شــود، در و هلــۀ  از بلاهــت جمعــی سیاســتمداران و ســفاهت 
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کــه فســاد و فشــار صدهــا  اول دچــار یــأس جمعــی می‌شــوند بــا تحلیــل شــبکۀ فجایــع تاریخــی / اجتماعــی، 
کــه اعتــراف  ــه ایــن نتیجــه می‌رســند  ــا عمــق بیشــتری تکــرار می‌شــود، ب گســترده‌تر و ب ــار در ســطح  ــار و هرب ب
کارنیســت، دنبــال چــاره‌ای معقــول و ثمربخــش می‌گردنــد. ایــن درجــه از یــأس جمعــی در  بــه حماقــت چــارۀ 
دنیــای امــروز امــری شــایع اســت. بــرای مثــال می‌تــوان از نهضــت جلیقــه زردهــا و معترضــان تبعیــض نــژادی 
کــرد. این‌هــا دلخورنــد  ــاد  کــه افــرادش بــه عنــوان اخلالگــران ســرکوب می‌شــوند ی و ده‌هــا خیــزش جمعــی 
کــه ازدور نــگاه می‌کنــد، آن  کســی  امانومیــد نیســتند و بــه دگرگونــی ایــن اوضــاع یــأس آلــود می‌اندیشــند، امــا 
تلاشــگران و اقعــی تغییــر جهــان را خامــوش می‌پنــدارد و آرمــان دگرگــون سازشــان را هدفــی فرامــوش. یــأس 

کــه دامنگیــر مــردم شــود.  کــه حکومت‌هــا عاشــق آن هســتند  جمعــی حالــت ناخوشــایندی اســت 

کنون  کــردم ا کــه آن شــنبه ســاعت ده، پــس ازخــروج از مبــال، طــرح توطئــه آمیــز یأس جمعــی را مطرح  ازایــن 
کــه فهمیــده‌ام فضــای مبال‌هــا، خاســتگاه و الهــام  بــه شــدت متأســفم. درعیــن حــال خوشــحالم ازایــن 
بخــش یــأس جمعــی اســت و حکومت‌هــا عاشــق منجمدکــردن افــراد در حالــت نومیــدی اجتماعی‌انــد، 

اینــک مبال‌هــا و بالنــدگان عاشــق آن. 

گفتا: این پدربه خطاهای متظاهر! 
گفتم: این دیگر چه ترکیبی ست 

ــ  چیزی مثل پدرسگ! 
ــ نشنیده بودم 

ــ ترکیب مادرش را شنیده‌ای، حالا این هم جنس دیگرش. 
گور می‌جنبانی؟ ــ به فرزندشان می‌خواهی بد و بیراه بگوئی چرا پدر و مادرشان را در 

که چنین توله سگ‌هائی پس‌انداختند! ــ آن‌هابودند 
که حساب دستش بیاید  ــ به پدرش فحش می‌دهی 

کنم، فحشی زن ستیزانه ست.  ــ نمی‌خواستم خطای مادرش را خاطرنشان 
ــ یعنی پدرشان بیشتر تقصیر داشته 

کاری ندارم، این الدنگ‌های پفیوز قرمدنگ متظاهر! گفتی، به پدرشان هم  که  ــ حالا 
کی‌اند؟  ــ خب فحشت را دادی اما این متظاهر‌ها 

کار، ژنرال، سناتور، هنرمند، تمامی‌آن ابلهان.  که از پسش بر نمی‌آید. مفتخور، ریا کاری دارد  ــ ادعای 
کلی ست  که خیلی  ــ این 
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گیر حتا عالمگیر داد! ــ ازکی تا حالا نمی‌شود فحش فرا
که خوب می‌شناسی‌شان! گروه خاصی مورد نظرت بودند، غضبت این طورنشان می‌داد  ــ از زیرش در نرو! 

ــ توهم فهمیدی 
ــ تقریبا حدس می‌زنم 

که تو می‌دانی و من  ــ پس همان‌ها 
ــ نمی‌خواهی بقیه هم بدانند 

کــه بــه نظرشــان بیایــد آن‌هــا   کســانی  کــه ایــن جــا نیســتند، هــر وقــت هرجــا بگوئــی" ایــن متظاهرهــا"، اولیــن  ــــ بقیــه 
هســتند

که منظورما بوده‌اند؟  ــ خودآن‌ها هم می‌فهمند 
ــ نه آن‌ها فکرمی‌کنند دیگران متظاهرند. 

 
کنید! کمتر استفاده  گفت: توی فحش‌ها از" پدرسگ "  معلم 

کره خر" چطور؟  گرد پرسید: "  شا
ک اســت، چــون اســاس جامعــه را بــه هــم می‌ریــزد.  کــره خــر؛ آن راهــم توضیــح می‌دهــم. امــا چــرا " ســگ پــدر " خطرنــا ــــ 
کســی ســگ باشــد، زنــش هــم بایــد ازجنــس او باشــد و فرزندشــان هــم ناچــار ســگ  گربــه فــرض فحــش دهنــده، پــدر  ا
کــه بــا  کــه حتمــا ســگ‌اند  می‌شــود. امــا مصیبــت ایــن جــا تمــام نمی‌شــود. این‌هــا قــوم خویــش و دوســتانی دارنــد 
کارگــر  کارفرمــا و  کار و رئیــس و  کــس و  کــه خالــه و عمــه و  هــم رفــت و آمــد و نشســت و برخاســت دارنــد. می‌بینیــد 
کل یــک شــهر مســخ شــده‌اند و  گرایــن پدرســگ فرماندارباشــد  آن‌هــا هــم ناچــار بایــد ازیــک جنــس باشــند. حــالا ا
ــد. البتــه  ــرار بگیرن ــه مقامــات بالاترمــورد خطــاب پدرســگ ق ک ــاورد روزی را  ــر. خــدا نی گراستاندارباشــد ازایــن هــم بدت ا
کــه  کــه نــوع برتریــم، ازحیوانــات بالاتریــم. مــا  ایــن جــا نکتــۀ انحرافــی هــم دیــده می‌شــود. چــرا مــا آدم‌هــا فکرمی‌کنیــم 

ــر و خــوف انگیزترازانســان اســت.  ــوان زیانکارت ــدام حی ک گندکشــیده‌ایم.  ــه  کارهــای خودمــان ب ــا  جهــان را ب
کم آزارترند  گر انسانی به حیوان تشبیه شود، چون جانوران بی‌گناه و  ــ پس‌ایرادی ندارد ا

 ـدرس امروزما تمام شد درحالی که نتوانستیم از نسبت دادن پدرسگ و کره‌خر به خودمان مطمئن شویم.  ـ

که سگی غریبه بود پرسید: یک روز سگی از پدرش 
ــ چرا به تو می‌گویند پدرسگ؟ 

کاملا غریبه جواب داد:  آن سگ 
ــ این سؤال چندان اهمیتی در محافل سگانه ندارد. اما پدرسگ را معمولا به توله می‌گویند برای تحقیر پدرش 

ــ اما 
کردی. بی‌شعور! کردی، ما را ناغافل و ارد دعوای آدمیزاد  ــ خودت هم فهمیدی سؤال بی‌خودی 
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روزی از پدرم پرسیدم:
ــ پدرسگ یعنی چی؟

کسی به تو این حرف را زده؟ پدرم پرسید: 
ــ نه 

که بگوید تخم سگ! گرهم زد اهمیتی نده. مگراین  ــ ا

روزدیگر پرسیدم: 
ــ مادرسگ یعنی چه؟

ــ این را، برو از مادرت بپرس.
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ــه  ــه پایتخــت شــد شــهروند محتــرم، ب ــا مهاجــرت ب ــا از پشــم و پیلــی و ســر و و ضــع منــدرس دهاتیگــری خــاص شــد و ب قــدرت الله ت
کــرد بــه لقــب اربــاب قــدرت. ایــن اربــاب  هــردر زد از مــزدوری و سالوســی و بندوبســت و روابــط مشــکوک تــا خــودرا معرفــی بعــد معــروف 

کبیــر بــه محصولاتــش محتــاج شــدند.  کــرد و درمناطــق مهــم شــعبه زد و صغیــر و  هوشــمند، خیلــی زود خــودرا تکثیــر 
ــر اشــباع  ــر اث کــه ب کــه  کــرده بودنــد، عــده‌ای  کثــر آن‌هــا خــودرا مثــل اربــاب، ســراپا پیــش فــروش  مشــتریان او بیشــتر دودســته بودنــد: ا
کثریــت ملحــق شــوند. ایــن دســتۀ دوم بازاریــاب تلقــی می‌شــدند.  بــازار خودفروشــی، بی‌تقاضــا مانــده بودنــد دراندیشــه بودنــد تــا بــه ا
کثریــت بــود ( خودفــروش تریــم، امــا بــه دلیــل عــدم آشــنائی اربــاب  کــه مــا از آن‌هــا ) مقصودشــان ا همــه جــا بــه هروســیله تبلیــغ می‌کردنــد 

نســبت بــه ظرفیــت و اقعــی مــا؛ نافــروش و بی‌مشــتری مانده‌ایــم. 
کــه چــرا خودفروشــی ایــن قــدر نــزد اربــاب قــدرت اعتبــار داشــت و بــرای مشــتری هــم تســلیم بلاشــرط موهبتــی محســوب می‌شــد،  ایــن 
کــه خودفروشــی را از مقولــۀ تــن فروشــی جــدا می‌کنــد و جــان فروشــی را بــه آن اضافــه می‌کنــد و خانــدان فروشــی یــا  نکتــه‌ای اســت 

دیگــری فروشــی را هــم مجــاز مــی‌دارد. 
کســی خــودرا می‌فروشــد، دیگــری راهــم بــه آســانی می‌فروشــد. ایــن دیگــری ممکــن اســت آدم باشــد یــا نامــوس و  طبیعــی اســت وقتــی 

کشــور حتــا خــدا باشــد. ابعــاد فــروش را حــدود قیمــت بازارتعییــن می‌کنــد نــه چیــزی مثــل شــعوریا وجــدان. 
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فروشــندگان عمــده دودســته بودنــد. عــده‌ای بــه خودفروشــی خــود اقــرار داشــتند حتــا از رونــد آن احســاس 
کاربــردی، مایــۀ  غــرور و افتخــار می‌کردنــد, عــدۀ بیشــتری خودفروشــی را از نظــر اخلاقــی و تاریخــی و ازجنبــۀ 
کــه اســمش  کمــال انجــام می‌دادنــد بــدون ایــن  کار رادر عمــل تمــام و  بدنامی‌وآبروریــزی می‌دانســتند، آن 

را ببرنــد. وقتــی آن‌هــا رابدیــن صفــت می‌نامیدنــد عمیقــا مکــدر می‌شــدند. 
کــه بــه هردلیــل، نافــروش مانــده بودنــد و  کســانی تشــدید می‌کردنــد  مشــکل اساســی بــازار خودفروشــی را 
بــرای نوکــر صفتــی و رذالــت خــود، مشــتری نداشــتند. اربــاب قــدرت هــم چــه قدرمی‌توانســت شــعبه بزنــد و 

کــه در اختیــاراو نبــود.  کنــد، تمــام دنیــا  خودفــروش و آدم فــروش جمــع 
اوایــل آدم فروشــی رونــق بیشــتری نســبت بــه سرســپردگی و نوکرمآبــی داشــت، اربــاب می‌خواســت شــالودۀ 
کژفهــم مانــع برنامه‌هــای محیــر العقــول او نشــوند. بنابرایــن ریشــه  کــه عــده‌ای  صنعــت خــودرا طــوری بریــزد 
کــه دشــمنان تارومــار  کنــی دشــمنان را همزمــان بــا جمــع آوری نوکــران دســت بــه ســینه، پــی می‌گرفــت. وقتــی 
کــه  گزینــش غلامــان حاضــر یــراق برنامه‌هــای دقیق‌تــر تــدارک شــد  گورســتان شــدند؛ آن وقــت بــرای  یــا روانــۀ 
فقــط جــان فداهــا می‌توانســتند در مراتــب اخــاص و مــدارج ارادت جــای داشــته باشــند. در ایــن زمینــه، 

فدائیــان حســن صبــاح درنظــر بــود و قهــوه‌ای پوش‌هــای هیتلــری. 
ارزان  باشــد،  داشــته  ازاول ســختگیری چندانــی  نبایــد  خــودش  فروختــن  بــرای  آدم  اربــاب می‌فرمــود: 
کردنــد بــه وجــودت احتیــاج داشــتند، طاقچــه بــالا  کــه بــه ات عــادت  کــه مشــتری شــوند. بعــد  کــن  حســاب 
ــالا. در طــول تاریــخ، همــۀ ســاطین و و زرا و مســتوفیان و صاحــب منصبــان ازایــن  ــر ب بگــذار و نرخــت را بب
روش مطمئــن ســودبرده‌اند. امــا بایــد زرنــگ و هشــیار باشــی، در خودفروشــی و تغییــر و ضعیــت زود بجنبــی 
گــری در ایــن ماراتــن جهانــی، حــرف اول را  کــم نیــاوری، فرصــت طلبــی و حیلــه  و در مســابقه بــا رقیبــان 
می‌زنــد. فروشــنده بــاش امــا نــرخ بــورس بایــد پیــش چشــمت باشــد. ســر بزنــگاه بایــد قیمــت را بــالا ببــری تــا 

کل شــوی.  هرچــه زودترخــودت از اصحــاب قــدرت بلکــه اربــاب 
کــه و ارد معاملــه شــوی‌ایرادی نــدارد بــه  کــه پیــر و جــوان نمی‌شناســد، درهرســنی  ایــن جــا بــازاری اســت 
ــه باشــی و همــراه آن آداب ســروری و خودکامگــی را.  ــی راه و رســم غلامــی‌را آموخت ــه از اول زندگ ک شــرطی 
کاری موذیانــه‌ای  مراتــب اولــی را آشــکار نکــن، آئیــن دومی‌راهــم آشــکار نکــن! همــه چیــزت بایــد در پنهــان 
کــه لــب از دهــان خبــر دار نشــود. نگــذار در زمــان آقائــی ات، دشــمنان و رقبــا، بتواننــد آســان،  صــورت بنــدد 

احــوالات بندگــی ات را بــه رخ بکشــند. 
ــودرا  ــد خ ــه نمی‌خواهن ک ــا  ــا آن‌ه ــد ب ــرق دارن ــا ف ــند و این‌ه ــودرا بفروش ــد خ ــه نمی‌توانن ک ــتند  ــده‌ای هس ع
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ــد. عــده‌ای خودفروشــی و جــان فروشــی را  ــه هــم شــباهت دارن ــروه، ب گ گرچــه در ظاهــر هــردو  بفروشــند؛ ا
کــه درصدشــان بــه نــود هــم می‌رســد،  گروهــی  عیــب و عــار می‌داننــد و و اصــا بــه آن فکرنمی‌کننــد، امــا 
یــا خیلــی دیــر خبــردار  یــا عرضــه‌اش را ندارنــد  می‌خواهنــد سهمی‌دربازخودفروشــان داشــته باشــند امــا 

شــده‌اند و فرصــت از دســت رفتــه اســت. 
گرچه‌انــدک  گاهانــه بــا خودفروشــی مخالف‌انــد و در نظــر و عمــل بــا آن مبــارزه می‌کننــد، ا کــه آ کســانی 
ــه جــان فروشــی و مــزدوری و خیانــت متهــم می‌شــوند،  شــمارند امــا بیشــتراز تمامی‌خودفروشــان و اقعــی ب
چــون اخــاق عوامانــه، هنــوز خودفروشــی را ســنتی زشــت می‌دانــد و جــان فروشــان و اقعــی بــرای ازمیــدان 
کیــزه و آزاده، آن‌هــا را توســط‌ایادی خــود، خودفــروش معرفــی می‌کننــد تــا نفــرت  کــردن آدم‌هــای پا بــدر 

کــه موفــق می‌شــوند.  ــاه مــدت چــه بســا  کوت ــه ســوی آن‌هــا براننــد و در  خلایــق را ازخــود ب
کــی؟  کــی بــوده و میــرزا علــی اصغرخــان امیــن الســلطان  کــه امیرکبیــر  دردرازمــدت بالأخــره معلــوم می‌شــود 
ــاب  ــان روی در نق ــان ش ــداران و مخالف ــا و طرف ــردوی آن‌ه ــه ه ک ــود  ــت آشکارمی‌ش ــل حقیق ــی اص ــا وقت ام
کشــیده‌اند و ایــن شــهرت بجــا یــا نابجــا بــه حــال آن‌هــا تأثیــری نــدارد. تاریــخ هــم فقــط بــه درد یــک  ک  خــا

مشــت پیرمــرد فهیــم فضــول می‌خــورد و بــس. 
کنــد بــه جائــی نخواهــد  گوشــی اعــام  کــه ازابتــدا آمادگــی خــودرا بــرای غلامی‌وحلقــه بــه  بازاریــاب قــدرت 
کار، بازاریــاب دیوثــی و سالوســی، بایســتی خــودرا آزادیخــواه و و طــن پرســت و دیــن دار معرفــی  رســید، ازاول 
کــه در ذهــن آشــنایان هســت بــه تدریــج بــر طــرف شــود.  کنــد و در ایــن شــهرت جوئــی اصــرار و رزد تــا شــبهاتی 
کار و زندانیــان  تاحدممکــن بایــد خــودرا طرفــدار حقــوق زنــان، غمخــوار محیــط زیســت، حامی‌کــودکان 
سیاســی و پناهجویــان، مخالــف تبعیــض نــژادی و فرهنگــی و ازایــن اجتماعیــات مدشــده، نشــان دهــد حتــا 
کــه ایــن فقــره  کنــد  ــه خاطــر آن چندماهــی حبــس و تبعیــد و تحمــل ننــگ روشــنفکر دگراندیــش را تحمــل  ب

بــرای تحمیــق خلایــق خیلــی مفیــد اســت. 
امــروزه بازاریــاب قــدرت فقــط بــه منابــع داخلــی قــدرت توجــه نــدارد. ســابقا، قــدرت طلبــان عامــی،         
کــه شــده بــه شــاه و و زیــر و  آدم‌هــای تاریخــی را می‌گویــم  ســعی می‌کردنــد بــه هــر بدبختــی و فضاحتــی 
قاضــی القضــات و مشــایخ و اعیــان نزدیــک شــوند و بــا آویــزان شــدن از‌اندام‌هــای شــل و ســفت آنهــا بــه نــام 
کفایــت نمی‌کنــد، خارجی‌هــا  و نانــی برســند. امــروزه بــرای بازاریــاب منصــب و ســرمایه، فقــط منابــع داخلــی 
کافــی  راحت‌تــر تمایــات مــزدوران را درک می‌کننــد و خودشــان بــه موقــع راه و چــاه نشــان می‌دهنــد. 
کنــی هرجــا، تــا تشــخیص دهنــد بــه دردشــان می‌خــوری،  ســت تــو مخالــف باشــی باهرچــه، دادوبیــداد 
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کشــورت و  ــا مقامــات  ــزاری بســازند بــرای معامــات معلــوم، چانــه زدن ب ــو اب کــه از ت بــه ســراغت مــی اینــد 
ک  گهــی را پــا کــه جائــی  کــه هــردو طــرف فــوت آب‌انــد. تــو ایــن و ســط دســتمالی هســتی  کثیفــی  بازی‌هــای 

کــرده‌ای.  ــی  گــه مال ــرده‌ای و جــای دیگــررا  ک
کارت،  گاهــی قــدرت درون توســت، درون شــخصیت، رفتــارت،   همیشــه هــم قــدرت بیــرون ازتــو نیســت، 
گســترش یابــد و قــدرت  گاه پویــا، ذاتــا یــک قــدرت اســت،‌اندازۀ طبیعــی آن می‌توانــد  حضــورت. انســان آ
گانــدی و مانــدلا، ایــن ظرفیــت را از اول درخــود تشــخیص داده  فــردی تبدیــل بــه اقتــدار اجتماعــی شــود. 
بودنــد، البتــه هیتلــر و اســتالین هــم بــه نوعــی دیگــر از قــدرت ذاتــی خــود و انفجــارش دربیــرون باخبــر بودنــد. 

کــه میــزان خــرده شیشــه در خــون آدم تــا چــه حــد بــالا و پائیــن شــود.  بســتگی دارد 
کــه غالبــا چیــزی بیــرون از انتظارتوســت  نمی‌شــود صاحــب اقتــدار اجتماعــی شــوی و تابــع ســازوکار قــدرت 
کــه تــو درآن قــرار می‌گیــری و عقربه‌هــای هــوش و  نباشــی. قــدرت خــودش یــک میــدان مغناتیســی دارد 
کــه دایره‌هــای تودرتــوی  دانائــی و آرمان‌هایــت لزومــا جهت‌هــای ســابق را ندارنــد. معجــزه ایــن اســت 

کنــد.  ــو را اداره  ــار ت ــه بگــذاری آن جهنــم خودمخت ک ــه ایــن  کنــی، ن قــدرت را اداره 
ــاب قــدرت شــدی؟ مگرنمی‌دانســتی درآن  ــودی چــرا و ارد دم و دســتگاه ارب ــه آدم عافیــت طلبــی ب ک ــو  ت
طویلــه چــه محشــرخری ســت؟ همــه می‌گوینــد فقــط بــه خاطــر مــردم، بــه خاطــر منافــع مملکــت، مصالــح 

کــی باورمی‌کنــد! ــو بگــو!  بشــری. ت
کماجــدان تنشــان  کــه چیــزی بــه عنــوان وجــدان انســانی، تــوی  خــب یــک عــده‌ای نقــص هورمونــی دارنــد 
نیســت. این‌هــا بــرای هــرکاری مناســب‌اند حتــا بــرای پانــدازی و تیرخــاص زدن و رهبــر حــزب شــدن. اصــا 
کــه بــا عقــل ســلیم و احساســات  کرده‌انــد. تــو چــه مرگــت بــود  کفتارهــا تــدارک  گرگ‌هــا و  ایــن مشــاغل را بــرای 
کــس نمی‌توانــد بهتــراز خــودت تــو  گولــت زده‌انــد، هیــچ  کــه متوجــه نشــدی،  شــریف رفتــی قاتــی آن‌هــا؟ نگــو 
کــه در همســایگی آزادگــی و ســرفرازی و  گــول بزنــد. مقصــودم، تــرس و طمــع و بلندپــروازی احمقانــه اســت  را 

کدامشــان میــدان بدهــی.  خوشــنامی، تــوی ســر مــا شــناورند، تــا بــه 
 البتــه همیشــه هــم تــو فکرنمی‌کنــی، برایــت فکرمی‌کننــد: زن و فرزندانــت، شــرکا و رؤســایت، شــرایط مالــی و 
کــه در آن حــرص احمقانــه بــا فرصــت یابــی عاقلانــه  اوضــاع مملکــت، بیشــتراز همــه تــرس از اینــدۀ نامعلــوم، 

اشــتباه می‌شــود. 
گــردن دیگــری می‌اندازیــم و دیگــری هــم ازهمیــن فرمــول اســتفاده می‌کنــد و طبعــا  کارهامــان را  همیشــه مــا تقصیــر 

کار، مــا بیــش از آن فکرمی‌کردیــم طلبکاریــم، بدهــکار همــه شــده‌ایم.  دیگرانــی هــم هســتند. ناچــار در پایــان 
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کار،  کشــت و  کــه ازکارکردشــان، خیلــی زود معلــوم شــد از باغــداری و  کــه ســروکلۀ آن باغبان‌هــا پیــدا شــد. باغبان‌هائــی  مــا دربــاغ بودیــم 
کمابیــش اطلاعاتــی  هیــچ سررشــته‌ای ندارنــد، فــرق ســنبل را بــا عرعــر نمی‌دانســتند. بــه علــت ســکونت درازمــدت دربــاغ، از باغبانــی 
گیــاه و ســبزی  گل و  کرت‌هــای  ــا آن همــه درختــان میــوه دار و بــی میــوه و  کــردن بــاغ ب کــه بتوانیــم از پــس آبــاد  داشــتیم امــا نــه آن قــدر 
گشــائی آمدنــد و ماندگارشــدند.  گــره  گرهــی درکارمــا افتــاده اســت، بــا ادعــای  کــه در ادارۀ بــاغ  کجــا بــو بــرده بودنــد  برآئیــم. معلــوم نبــود از 
ــم،  ــه دســت آن‌هــا دادی ــم، ریــش و قیچــی را ب ــان بودنشــان شــک نکردی ــه ادعــای باغب ــم، ب ــه آن‌هــا را خــوب نشــناخته بودی ک ــل  اوای
کــه ریشــه‌مان را قطــع می‌کــرد. ســه باغبــان خیلــی ســریع تــراز آن  کــه قیچــی آن‌هــا نــه تنهــا ریش‌مــان  موقعــی بــه اشــتباه‌مان پــی بردیــم 
کــه خودمــان بیــرون بــاغ بودیــم و  کــه وقتــی بــه فکــر اخــراج آن‌هــا افتادیــم  گســترش دادنــد، چنــان  چــه فکرمی‌کردیــم عملیــات خــودرا 

ک می‌کردنــد.  آن‌هــا درجشــن پیــروزی، بــا اســناد مالکیــت بــاغ تــه خــودرا پــا
کــرد در میان مدت، مثــا چندماه،  کــه نســبت بــه آن دونفردیگــر باغبــان تراســت، بــه همیــن جهت ســعی  یکــی از آن باغبان‌هــا، مدعــی بــود 
ســر آن دوباغبــان را بکنــد تــوی چــاه و ســط بــاغ، البتــه بــدن آن دو ســرنگون هــم بــه تبعیــت سرشــان تــه چــاه قرارگرفــت و نامشــان از دفتــر 
ــر، بلکــه چــاه پرکــن تراســت. آن باغبــان  کــه او نــه باغبــان ت افتخــارات بــاغ زدوده شــد. ماهــم ازبیــرون بــاغ، بــه ایــن نتیجــه رســیده بودیــم 
کــرد، ســپس  کــه روســتائیان غیــوری بــه شــمار می‌آمدنــد، اعــام اســتقلال و اقتــدار مطلــق  کمــک یــک هنــگ از طرفدارانــش  باقــی مانــده، بــه 



44
شوخی‌های بی‌مرز

کــه او نــه تنهــا باغبــان تــراز آن دو معــدوم فرامــوش شــده اســت بلکــه درمیــان باغبان‌هــای جهــان  کــرد  اعــام 
کــه باتبعیــت از  باغبان‌تریــن آنــان اســت و اصــا دیگــران چنــدان ازباغــداری سررشــته ندارنــد و شایســته اســت 
کنــش وی درس باغ‌انــدازی بیاموزنــد. وقتــی پرســیدند باغ‌انــدازی دیگــر چــه صیغــه‌ای ســت؟  روش و منــش و 
گفــت: وقتــی برانــدازی بــاغ بــا حفاظــت آن یکــی شــود. بازهــم مفهــوم خلایــق  ســری بــه حکمــت تــکان داد و 

 . نشد
کــه از جــان و مــال و نامــوس خــود بــرای حفــظ باغبــان یکتــا  هنــگ روســتائیان غیــور درمقابل‌ایثــار بی‌نظیــری 
کــه بخــورو نمیــری داشــته  کردنــد حقــوق ناچیــزی بــرای آن‌هــا در نظرگرفتــه شــود  کــرده بودنــد ازوی اســتدعا 

کــه :  کــرد  کــرد و حالیشــان  کلاه فرنگــی بــاغ جمــع  باشــند. باغبــان آن‌هــا را زیــر بالکــن 
کــردن آن  " شــما حــرف مــرا درســت ملتفــت نشــده‌اید. بخــور و نمیــر یعنــی چــه؟ مــن همــان روز بیــرون 
کــه شــما از افتخــار نخــور و بمیــری بهــره منــد خواهیــد  گفتــم  ــه شــما  ــاغ و پــس ازپرکــردن چــاه، ب آدم‌هــا از ب
ــا بــه  کــه بــه شــما بدهــد ی ــاغ چیــزی نــدارد  شــد! و ایــن فخــر در خانــدان شــما موروثــی خواهــد بــود. ایــن ب
کســی دیگــر. عمــارت، درختــان و میوه‌هــا و انبــار آذوقــه بــه دســت مــن امانــت اســت تــا آن را بــرای اینــدگان 
کنیــد. جــان و مــال آدم‌هــای بیرون  کنــم. بــرای ادامــۀ زندگــی بــی‌ارزش خــود بایــد بــه بیــرون بــاغ توجــه  حفــظ 
بــاغ دراختیارشماســت، حــق شماســت، برویــد بگیریــد، بکشــید بچاپیــد، بیاوریــد، ســهم ماراهــم بدهیــد! 
گــدا،  گرســنه  گروهــی از مــا توســط هنــگ روســتائیان غیــور و البتــه   تایاســای جدیــد را بشــنویم و بجنبیــم 
راهــی  و  گرفتنــد  کــول  بــه  را  خودشــان  نــدار  و  دار  بقیــه  بــود.  شــده  غــارت  اموال‌مــان  و  درآمدیــم  ازپــا 
کــوه  کویــر و  کــه بعضــی از آن راه‌هــا بــه باغــی دیگــر می‌رســید و بعضــی بــه  راه‌هــای ناشــناخته‌ای شــدند 
ختــم می‌شــد. در باغ‌هــای دیگــر هــم باغبان‌هائــی چهاردیــواری مرزبنــدی شــده‌ای را دراختیــار داشــتند 
گــم شــدند تکلیفشــان را  کویــر  کــه در  کــم از ادعاهــای آن باغبــان یکتــا نبــود. آن‌هــا  کــه بعــدا حرف‌هاشــان 
کــه موضــوع  کــوه و جلگــه‌ای دیگــر رســیدند، سرنوشــتی یافتنــد  کــه بــه  کســانی  کردنــد، امــا  لاشــخورها معیــن 
گــوش هنــگ روســتائی آن بــاغ رســید. عــده‌ای معتقدنــد  کمتربــه  کــه  افســانه‌های تلــخ و شــیرینی شــده 
کســانی از آخــرو عاقبــت فراریــان مذکورخبــردار شــدند، امــا  بعضــی افســانه‌ها تــا حوالــی بــاغ خــودرا رســاند و 
ــا بــرای بــاغ نشــینان چنــدان اهمیتــی نیافــت، چــون آن‌هــا درزندگــی ســگی خــود حــال و حوصلــۀ  آن قضای
شــنیدن قصه‌هــای راســت و دروغ را نداشــتند، حتــا جرئــت نمی‌کردنــد بــه زندگــی نکبــت خــود بیاندیشــند. 

درد  جوئــی  چــاره  درپــی  کــه  رســد  تاچــه  فکرکنــد  خــود  ســگی  زندگــی  بــه  نکنــد  رغبــت  آدم  کــه  ایــن 
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ــوا از آن رضایــت داشــته باشــد. آن‌هــا نســل بعــد نســل  کــه آن هنــگ بی‌ن بی‌درمانــش باشــد، چیــزی نبــود 
کــه بــه آن چــه ندارنــد قانــع شــوند.  کــم بــه ایــن نتیجــه می‌رســیدند  کــم  بــه آن چــه داشــتند قانــع بودنــد حــالا 
گرچــه بلایــای ایــن دوره ســخت و باورنکردنــی بــود امــا هنــگ بی‌نــوا از ایــن امتحــان طاقــت ســوز ســربلند  ا
گوشــت و برنــج خــواری را از خاطــر بــرده بودنــد و و خــوردن آن‌هــا  کــه عــادت نــان و  بیــرون آمــد. درحالــی 
بــرای یــک تغذیــۀ بهداشــتی زیــان آور می‌دانســتند، بــه جایگزیــن غذائــی مفیــد و دردســترس روی آورده 
گیاهــان داروئــی شــفابخش بــه حــال معــدۀ ســوزان  گــون اطــراف بــاغ را بــه عنــوان  گونا بودنــد. علف‌هــای 
گیاهخــواری شــد غــذای قاطبــۀ تلاشــگران.  ــه خــام  گون ــد. ایــن  ــر تلقــی می‌کردن همیشــه تهــی شــان مفید‌ت
کیــان بــاغ  گیاهخــوار، یــا درســت‌تر هنــگ علفخــوار، بــه فکــر  کــه روســتائیان خــام   باغبــان یکتــا دســتورداد 
گودنشســته و بدن‌هــای اســکلت نمــا  و حفاظــت آن از اجانــب باشــند. آن‌هــا بــا در و دهــن ســبز و چشــمان 

کنیــم؟  کنیــم؟ چــه چــاره  پرســیدند: ســلطانا!چه 
گفتید؟  باغبان یکتا ذوق زده پرسید: این چه بود 

گفتند: چه چاره؟   
پرسید: نه قبل از آن. 

گفتند: سلطانا! یک صدا 
گهــان بــه زبــان آمــده. لســان غیــب  کــه خوشــمان آمــد ازایــن لقــب نا گفت:همیــن را همیشــه بگوئیــد و اقعــا 

شــدید شــما!
گشــته، دیوارهــای بــاغ را طــی چندیــن ســال آن قدربــالا  کنــون عملــه و بنــا  کــه هنــگ ا ســلطان دســتورداد 
کــه فقــط آفتــاب اجــازۀ دخــول درآن قلعــه و ار را داشــته باشــد. البتــه در ایــن فاصلــه افــراد هنــگ  ببرنــد 
کــه جــای عمله‌هــای  کــور و فلــج شــد و زادولــد اجبــاری طــوری بــود  کلا پیــر و بیمــار و  خشــت مــال چینــه ســاز، 
کــه تمــام شــد، زیــر آن نقب‌هائــی تعبیــه  گرفتنــد. دیــوار سراســری  کارگــران ســاختمانی غیورتــری  پیشــین را 
کــه درهایــش از داخــل بازمی‌شــد بــرای خــروج عملجــات افتخارآفریــن جهــت تغذیــۀ رایــگان  شــده بــود 

کــه بــرای آن‌هــا هنــوز مرتــع درمرتــع ســبزبود.  هــرروزی 
کار ســلطان شــد. عــده‌ای از مشــتریان متشــخص  کســب و  ایــن دیــوار دراوایــل بهــره بــرداری از آن، مانــع 
ــاغ و الوارهــای صادراتــی را بــه دســت آورده و دایــم رضایــت خاطــر ســلطان را  کــه امتیــاز خریــد میوه‌هــای ب
کشــیده و نبــود  ــا وجــود دیوارهــای ســر بــه فلــک  کــرده بودنــد ب ــا و مســکوکات طــا و نقــره، فراهــم  ــا هدای ب
کــه تکلیــف دادوســتد انحصــاری آن‌هــا چــه می‌شــود.  گمــراه شــده بودنــد  گیــج و  دری بــرای ورود و خــروج، 
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کــه مطمئــن  کــه مخصــوص شــما تــدارک شــده بیائیــد و برویــد  ســلطان پیغــام داد: ازنقــب اختصاصــی 
کشــف و اســتخراج معــادن زیــر زمینــی  تراســت. نوعــی داد و ســتد نامرئــی و زیــر زمینــی آغازشــد و ایــن قبــل از 
کــه شــبانه روز  بــاغ توســط متخصصــان بیــرون دیــوار آســمان ســای بــود. بعدهــا نقــب شــد یــک تونــل مــدرن 
کنان  ــا ــوش س گ ــم و  ــدور از چش ــی‌آورد، ب ــش م ــه جای ــی راب ــرد و چیزهائ ــرون می‌ب ــی را بی ــی چیزهائ قطارهائ
کــه همچنــان شــکرگزار مراحــم ســلطان بودنــد و هنوزهــم هســتند و باقــی بقایــت جانــم فدایــت.  درون دیــوار 

 
کنان بــاغ محصــور بیشــتربگوئی؟  کار یــا دســتکم آتیــۀ ســا کســانی از راوی می‌پرســند نمی‌خواهــی از عاقبــت 
کمتری  گرفتــه اســت. عــدۀ  فکرمی‌کنیــم تــا ایــن جــای روایــت، نوعــی ســیاه نمائــی افراطــی و بی‌نتیجــه صــورت 
کوچیدنــد چــه سرنوشــتی یافتنــد؟ ازگــم شــدگان  کــه ازایــن بــاغ بــه باغ‌هــای دیگــر  هــم پرسیده‌اندکســانی 
کــوه زدنــد، هیــچ وقــت بــه یــاد و طــن مألــوف خودنیفتادنــد.  کــه بــه  کســی جــان ســالم بدرنبــرد؟ آن‌هــا  کویــر 
راوی اعتــراف می‌کنــد: بــه مــن دســتورداده‌اند تــا ایــن جایــش را شــرح بدهــم، بقیــه‌اش را اجــازه نــدارم شــرح 

کشــف و خنثــا نمائیــد!  گــر دل و جرئــت داریــد خودتــان برویــد ایــن ماجــرا را تعقیــب و  بدهــم. ا
 

کاره شــدند، پــس  کــه اصــا باغبــان نبودنــد امــا بختشــان زد و همــه  روایــت دیگــر می‌گویــد: آن ســه باغبــان 
کــه مــا بودیــم بــاغ را بــه ســه قســمت تقریبــا مســاوی بیــن خودتقســیم  کــردن صاحبــان اصلــی بــاغ  ازبیــرون 
کمتــر و نامرغوبــی از بــاغ  کــه ســهم  کردنــد  کاردستشــان داد، چــون دونفردیگــر حــس  کردنــد و ایــن "تقریبــا" 
کلاهــی مگــر بــاغ ارث پدرشــان  گذاشــته اســت. ) البتــه چــه  کلاه  بهشــان رســیده و شــریک ســوم سرشــان 
ــرآن  ــه مــدد حــرص و طمــع خــداددادی ب ــا یــک دیگــر، هریــک ب ــدون مشــورت ب ــاری آن دونفــر ب ــود؟ ( ب ب
کننــد. ایــن بــود  گرشــد ســردیگری را هــم زیــر آب  کــه حــق خــودرا از حلقــوم اولــی بیــرون بکشــند و ا شــدند 
کودتــای اول  کــه متأســفانه یــا خوشــبختانه  کلاهبــردار روی داد  کــه دوکودتــا علیــه شــخص "الــف " جاعــل 
در نطفــه شکســت خــورد و شــخص " ب " بــه دســتورالف توســط هنــگ روســتائیان غیــور دســتگیر و بــه 
کودتــای دوم بــا  کودتــا بــود رســید بــا تیربــاران فــوری و فوتــی. امــا  کــه  جعــل عنــوان و  ســزای اعمــال خــودش 
طــرح و اجــرای" ج "، ایــن بــار ازنطفــه موفــق بیــرون آمــد و شــخص "الــف " فــی المجلــس بــه ســزای اعمــال 
کــردن حریفــان بــود. حــالا" ج " صاحــب  کلاهبــرداری و تیربــاران  خــود رســیدکه جعــل عنــوان باغبانــی، 
کــرۀ  بــاغ و رئیــس روســتائیان اســلحه بــه دســت بــود. مدتــی او بــه عیــش و عشــرت نشســت و عملــه و ا
ــدک هــوش و  که‌ان گذاشــت. یکــی از روســتائیان چهارگــوش  ــره و مواجــب بی‌نصیــب  دســتگاهش را از جی
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کودتــا تجــارب ارزشــمندی آموختــه بــود بــه تدریــج بــا ســیزده نفــراز  فراســتی داشــت و در آن دوکودتــا و ضــد 
تفنــگ بــه دســت‌ها پنهانــی ایــن حقیقــت را درمیــان نهــاد:   

کــه مــا بــرای آن‌هــا آدم می‌کشــیم، درعــوض چیــزی  مگرایــن باغبان‌هــا چــه چیزشــان ازمــا بیشتراســت 
کــه جلــوی اهــل و عیــال بگذاریــم؟  گیرمــان نمی‌آیــد، نــان و قاتقــی نداریــم 

کــه  آن ســیزده نفــر مــورد مشــورت، چنــد شــبانه روز فکرکردنــد امــا عقلشــان بــه جائــی قــد نــداد، ایــن بــود 
ــه همــان آقــای " د " باشــد پرســیدند: ک ــارا شــبی درگوشــه‌ای جمــع شــدند و ازاو  اجب

ــ راستی چه چیزاین باغبان‌ها ازما بیشتراست؟ 
ــ مادرقحبگی 

کمی‌نیست  ــ خب این چیز 
که این و صله‌ها به او نچسبد  کدام ما نمی‌تواند از سابقۀ مادرش آن قدراطلاع داشته باشد  ــ هیچ 

گفتند:  کردند و  آن‌ها ناچارتأئید 
کارباید بکنیم؟  ــ حالا برای رفع این بدبختی چه 

ــ باید ازشر مادرقحبه‌ترین‌مان خلاص شویم 
آن سیزده نفربه هم نگاه‌های حیرتباری‌انداختند و آقای "د " توضیح داد: 

کامــا مســاوی  کــه از همــه بدنام‌تــر اســت بکشــیم و بــاغ رابــه ســه قســمت  ــــ مــا چهــارده نفــر بایــد ایــن" ج " مادرقحبــه را 
کنیــم.  بیــن خودمــان تقســیم 

ــ اما ما چهارده نفریم چرا سه قسمت؟ 
کننــد، ماســه نفــر، مــن و "  کــه بتواننــد از ناموسشــان دفــاع  ــــ مطالعــه شــده مــادر یــازده نفرتــان در قیــد حیــات نیســتند 
کتبــا اعتــراف  ه " و " و او " شــفاها بــه اصــرار ازمادرمــان درمــورد حفــظ دایمی‌عــورت از نامحرمــان پرســیده‌ایم آن‌هــا 
کــه بی‌ناموســی هــم سلســله  کــه درجوانــی مرتکــب فســق و فجــور آشــکاری نشــده‌اند، خودتــان می‌دانیــد  کرده‌انــد 
کارمی‌شــویم. بــه همــۀ شــما همــه چیــز  کشــیده‌ایم و همیــن امشــب دســت بــه  مراتبــی دارد. بــا" ه " و " و او" نقشــه‌اش را

ــید! ــران نباش ــد، نگ می‌رس
کردنــد، تــا تــکان می‌خــوردی یــک نفــر  کــه روســتائیان غیــور راه و چــاه بــه قــدرت رســیدن را پیــدا  ایــن طــوری بــود 
کودتــا، شــورش، انقــاب یــا اصــاح دمکراتیــک مــی‌زد و  کمتــر یــا بیشــتر از دیگــران مــادر به‌خطــا بــود دســت بــه  کــه 
دمــار از روزگار اریکه‌نشــین پیشــین درمــی‌آورد و بیشــتر و بهتــر از او می‌ریــد بــه بــاغ. ) نقــل از ســالنامۀ ریدمان جمعی(

توضیح لازم: 
کاتــب اصــا مخاطبانــش را ســاده انــگار فــرض نمی‌کنــد امــا آدمیــزاد شــیرخام خــورده اســت و ممکــن اســت 
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کنــد تمــام ایــن بلاهــا  کژفهمی‌شــود. خواننــدۀ ســر بــه هــوا ممکــن اســت فکــر  در مــورد ایــن روایت‌هــا دچــار 
از آن ســه ناباغبــان غــدار برســر بــاغ نشــینان آمــده اســت و پیــش از آن‌هــا؛ اوضــاع امــن و امــان بــوده و افــراد 
ــد و  ــه شــب می‌برده‌ان ــد و باصلــح و صفــا و غرورملــی روزرا ب ــی می‌کرده‌ان کیــف خرک گل و آوازبلبــل  درســایۀ 
کــه جــد  شــب تــا روز بــا عیــش و طــرب بــرای همــه خواب‌هــای خــوش آرزو می‌کرده‌انــد. راوی بــه یادمــی‌آورد 
کــه راهــزن بــوده و ادعــای باغبانــی می‌کرده‌انــد و بــر اثــر مســاعی  پــدری او، فرزنــد یکــی از ســه باغبانــی بــوده 
ــت  ــی درس ــرف موقع ــن ح ــا ای ــت.. ام ــده اس ــتبداد ش ــت و اس ــه‌ای ازحماق ــاغ، طویل ــا؛ ب ــبانه روزی آن‌ه ش
کنیــم تاریــخ مرتــب درآن جــا تکــرار می‌شــده و  کــه فکــر  کنــد. مگــر ایــن  کــه زمــان برعکــس حرکــت  درمی‌آیــد 

کمی‌آزارطلــب شــده بودنــد.  آن‌هــا مجــال خــروج ازدایــرۀ مســدود را نداشــته‌اند، شــاید هــم 
کــه خواننــده به‌انــدازۀ او زیــرک و رنــد  ــا نویســنده فکرمی‌کنــد  البتــه مخاطــب حــق دارد بگویــد چــرا راوی ی
ــد: همیشــه  ــه توضیحــات زائــدی می‌دهــد؟ بقال‌هــا هــم معتقدن ک ــا خیلــی بیشــترازاو نمی‌فهمــد  نیســت ی

حــق بامشــتری اســت. 

کــوه زده بودیــم، یــا ازکویــر جــان بدربــرده بــه باغ‌هــای دیگــر پناهیــده بودیــم بــرای مقایســۀ  کــه بــه  گروهــی   
کمی‌عبرت‌انــدوزی و خجالــت  ــا  ــم ت ــا روزگار متفــاوت آن‌هــا تحقیقاتــی انجــام دادی روزگارســگی خودمــان ب
کــه از آن‌هــا پــرس و جــو می‌کردیــم و از میــزان خوشــبختی، آزادی، رفــاه شــان؛حتا  کســانی  کنیــم.  آمــوزی 
گهــان صــدای خــود را نــازک و  کــه تــا حــالا بلندصحبــت می‌کردنــد نا اســتبداد احتمالــی می‌پرســیدیم آن‌هــا 
خفــه آســا می‌کردنــد بــا انگشــتان لــرزان اشــاراتی بــه بــالای ســرخود می‌کردنــد یــا مــارا بــا احتیــاط بــه نقطــه‌ای 
ــزی  ــا چی ــوم آن‌ه ــوای نامفه ــد و نج ــه می‌دادن ــت توج ــر می‌گرف ــا در ب ــکل آن‌ه ــه هی ک ــره‌ای  ــول در دای مجه
کــه بــرای خودشــان هــم  کتمــان چیــزی داشــتند  را آشــکارنمی‌کرد. بیشــتر می‌پرســیدیم و آن‌هــا ســعی در 
کــه برویــم چیــزی بنوشــیم و غــم زمانــه  چنــدان معلــوم نبــود. عاقبــت بــه ایــن نتیجــۀ عملــی می‌رســیدیم 
ــا غــم مکانــی مــا فرق‌هائــی  ــاز می‌پرســیدیم انگارغــم زمانــۀ شــما ب کنیــم. مــا درحــال نوشــیدن ب را فرامــوش 
کــه بندزبــان آن‌هــا بازمی‌شــد و  دارد، آن‌هــا جــام دیگــر توصیــه می‌کردنــد. تنهــا در حالــت ســیاه مســتی بــود 
ــدام از حرف‌هــای  ک ــه روزبعــدش هیــچ  ک ــد  ــان بهترمی‌دانی ــدل می‌شــد. امــا خودت حرف‌هــای اصلــی ردوب
گرچــه در پرونــدۀ امنیتــی مــا بــه دقــت  کــرده بودیــم بــه خاطــر نمی‌آمــد. ا کــه درکافــه رد و بــدل  حکیمانــه‌ای 

منعکــس شــده بــود. 
کداممــان احســاس خوشــبختی نداشــتیم. بدبختی‌هــای مــا شــبیه بــه   وقتــی دورهــم جمــع می‌شــدیم هیــچ 
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هــم نبــود، هرکــدام بــه درجاتــی نگونبخــت و ناشــاد بودیــم. یکــی غــم نــان داشــت یکــی غــم خانــه و وطــن، 
یکــی ازکمبــود هــوای آزاد رنــج می‌بــرد، یکــی از بیشــعوری همگانــی درفغــان بــود. در احســاس بدبختــی شــبیه 
کــه مــارا بدبخــت می‌کردنــد خیلــی شــبیه بــه هــم بودنــد، چــون همــه شــان از  کســانی  بــه هــم نبودیــم، امــا 
کــه درعالــم سیامســتی  فــرج ســرمایه ســالاری مهاجــم بیــرون جهیــده بودنــد. ایــن یکــی ازحرف‌هائــی بــود 

گفتــه بودیــم و فرامــوش شــده بــود. 

گاو و  کــه انــگار همیــن دیــروز بــود، ســه نفــر بــا یــک رمــه از  کــه دریکــی از ادوار پیشــین تاریخــی،  اتفــاق افتــاد 
کــه از احســان مــا بهــره مندشــوند، ناهــاری  گوســفند و بــز؛ پشــت در باغ‌ایســتاده بودنــد و اجــازه می‌خواســتند 
ک و خــواب، امــا آن‌هــا بــه هردلیلــی  کردیــم بــه نوبتــی خــورا بخورنــد و اســتراحتی بکننــد و برونــد. دعوتشــان 
ــود دامــدار  ــه یغورترهــم ب ک ــه مــا. بزرگتریــن شــان  ــدگار شــدند. آن هردلیــل را فقــط آن‌هــا می‌دانســتند ن مان
گرچــه ســهمی از آن را بــه چغرشــکمدار ســبیلو داده، یعنــی فروختــه بــود. نفرســوم بعــدا  گلــه مــال او بــود، ا و 
کــه رمــه بــاغ را نیمــه و  کارشــناس ارشــدکلپاچ اســت. ســه روز از اقامــت آن‌هــا نگذشــته بــود  کــه  معلــوم شــد 
کردنــد و تپالــه  کــرت صیفــی جــات و باغچه‌هــا را لگدکــوب  گیاهــان و قلمه‌هــارا چریدنــد،  گلهــا و  کــرد  یــران 
ــوس آن‌هــا همــراه غــرش  ــر ازهمــه شــیهۀ نامأن ــع و مــاغ و عجیب‌ت ــع ب ــد و ب کوچــک را آلودن ــاران، اســتخر  ب

کــرده بــود.  گــوش و هــوش اهــل بــاغ را مختــل  صاحبانشــان، 
کــردن ســینی‌های اشــتها  گوســفند و علــم  گرفتیــم عذرشــان را بخواهیــم، امــا ذبــح ســریع چنــدرأس  نصمیــم 
کبــاب شــده، افــراد هوســباز را  کلــه پاچــه و ســیرابی شــیردون و ازطرفــی دودخوشــبوی راســته‌های  انگیــز 
گوئــی نقطــه ضعــف اصلــی مــا را از بــر  ازناحیــۀ شــکم غافلگیــر نمــود و موقتــا ازاخــراج آن‌هــا منصــرف شــدیم. 
ــاغ،  کنان ب ــراض ســا ــر اعت ــر اث ــد. ب ــۀ عیــش آدمی‌می‌دانســتیم برایمــان فراهــم می‌کردن ــد آن چــه را مای بودن
گلــه بــه مرتــع بیــرون بــاغ هدایــت شــود. هــرروز بــا بــر آمــدن آفتــاب عالمتــاب، دامــدار چنــد رأس  قــرار شــد 
کــه ناشــی از پیــش  گاو را ازمرتــع مــی‌آورد. نعــره و مــاغ بی‌تــاب و ممتــد آن‌هــا  گاهــی بــز و ندرتــا  میــش و بــره و 
کــه  کنجــکاو را  کــه نخســت بچه‌هــا، دختروپســرهای  کشــتار زود هنــگام بــود، آن قــدر غیرعــادی بــود  بینــی 
ــی از  ــابقا آلاچیق ــه س ک ــاند  کش ــوری  ــع و ج ــه جم ــاخ خان ــه س ــد ب ــده بودن ــم ندی ــه چش ــی را ب ــن و قایع چنی
کدبانوهــا و ایــن اواخــر حتــا افــراد نشســته بــر صندلــی چرخــدار  چــوب صنوبــر بــود، بــه تدریــج عاقلــه مردهــا و 
گردوغلنبــه،  ــاد شــدند. قصــاب  ــوران اهلــی راغــب ســپس معت ــردن زدن جان گ ــه تماشــای مناســک  هــم ب
کــردن بــه قربانیــان تــا نبــات و نمــک چپانــدن در پــوزۀ آن‌هــا  کل مراســم آئینــی از آب نوشــاندن و دعــا فــوت 
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گــردن مرتعــش شــان؛ تــا حــرکات و اطــوار مــن درآوردی پیــش ازذبــح را بــه  گــوش و  و حتمــا  بوســیدن بنا
کــه لحظــۀ مــرگ قربانــی را بــه تأخیــر می‌انــدازد بــا دقــت انجــام مــی‌داد.  کننــده  صــورت نمایشــی ســرگرم 
کارد تیغــه بلنــد را بــر ســطح  کــه ســاخ  تعلیــق آن لحظــۀ هیجــان آور حســاب شــده بــود تــا برســد بــه لحظــه‌ای 
کارد بــر حلقــش بگــذارد  کمــرش بمالــد و حیــوان را بــا شوروشــهوتی آشــکارا بــه زمیــن بکوبــد و  چــرم تیزکننــدۀ 
کنــد. جماعــت عــادت  گــردن خــون ریــز را از تــن لــرزان درخــون تپــان جدا و بــا چنــد حرکــت حســاب شــده، 
گــردن زنــی، نفــس حبــس شــده درســینه را یــک بــاره بــا رضایتــی فسسســهههه ماننــد  کــه حیــن  کــرده بودنــد 

بیــرون دهنــد. 
ــم  ــار آن ه ــک ب ــه‌ای ی ــی هفت ــم قربان ــولا مراس ــود. معم ــائی ب ــه تماش ک ــود  گاو ب ــدن  کن ــت  ــم پوس ــا مراس ام
کــی و هنرنمائــی ســاخ را بهتــر مشــاهده  روزتعطیــل انجــام می‌گرفــت تاهمــه فرصــت داشــته باشــند چالا
گردوئــی جمــع  گــرد درخــت  گردا کنان بــاغ و جمعــی از روســتائیان غیوردهــات اطــراف،  کننــد. تمامی‌ســا
گاورا بــه شــاخۀ قطوردردســترس‌اش آویختــه بــود. اســتاد معمــولا از  که‌ایشــان لاشــۀ ســربریدۀ  می‌شــدند 
ــود و حــالا  کــرده ب کارد تیغــه بلنــد اســتفاده  کــردن ســرازبدن از  ــرای جدا ســه نــوع چاقــو اســتفاده می‌کــرد. ب
کــه بــا پرده‌هــای  گوشــت او  کوتــاه را بــا ســرعت و مهــارت بیــن پوســت حیــوان و  چاقــوی بســیارتیز تیغــه 
کــه بخــار از  گوشــت لخــت  چربــی نــازک پوشــیده و متصــل بــود حرکــت مــی‌داد. بادســتی پوســت حیــوان را از 
کارد بتوانــد ســطح بیشــتری را ازجســم ســتبر  آن بــر می‌خاســت و خونابــه پــس مــی‌داد بــه عقــب می‌کشــید تــا 
کــردن بــر تنــۀ  کــه تیغــه‌ای ســنگین داشــت و بــرای قطعــه قطعــه  کنــد. چاقــوی ســوم نوعــی ســاطوربود  جــدا 
گاو فرودمی‌آمــد. عضله‌هــا را می‌بریــد، اســتخوان‌ها را می‌شکســت،‌اندامها رامثلــه می‌کــرد و ایــن  فربــه 
کار درروشــنائی  کــه ایــن  کــرده بــود  کاررا ســاخ بــا علاقــه و عشــق انجــام مــی‌داد. درخفــا بــه مســتی اعتــراف 
کــه شــما بــا زنهــا در تاریکــی و دورازچشــم ایــن و آن می‌کنیــد،  کاررا دارد  جلــوی چشــم همــه، برایــم لــذت آن 
گــون نفرســوم  گونا کارزنــده ام. زنجیــرۀ تولیدبــا فعالیــت  باورکنیــد در ایــن دنیــای بی‌وفــا فقــط بــه عشــق ایــن 
کامــل می‌شــد. ایــن نظــام رفتــاری، از آوردن دام زنــده باراهنمائــی نفــراول بــه ذبــح  کــه طبــاخ باشــی باشــد 
حیــوان توســط نفــردوم رشــد می‌یافــت و توســعۀ نهائــی سیســتم نمایشــی، بــا شــیرینکاری‌های طبــاخ جــان 
کلــه پاچــۀ دارچیــن زدۀ صبــح اســتاد،  کننــده و حیــرت آوربــود.  کننــدۀ ایــن مــدار ســرگرم  کامــل  می‌گرفــت و او 
کوبیــده و ششــلیک ظهرهنگامــش بعــد مجمعــۀ ســیرابی شــیردون عصــرش، بهشــتی از  کبــاب چنجــه و 
کســی نمی‌توانســت ازدم دکان او بی‌ظــرف پرشــدۀ معطــر ردشــود.  کــه  طعم‌هــای نــادررا عرضــه می‌کــرد 
کــه آن ســه نفــر بــا نمایــش مهارت‌هــا و ظرافــت در پخــت و پــز، مــا را دلبســته و رهیــن منــت  ایــن طــوری بــود 
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کــه خانم‌هــا پیــش  کــه پشــیمانی عمرهدرشــده‌مان را از غذاهــای بی‌رنــگ و بوئــی  خودکردنــد تــا آن جــا 
کردیــم.  ازایــن بــه خوردمــان داده بودنــد، تاحــدی فرامــوش 

گلــه در ایــن مــدت قربانــی شــده بودنــد و  گذشــت. جانــوران  بــه قــول عــوام یــک دوســالی ازایــن ماجرا
گوشــت مــرغ و  کبــاب هنــوز روبــه راه بــود بــا  دردهــات اطــراف هــم میــش و بــزی زنــده نمانــده بــود، امــا 
کــه بــه شــیوه‌ای ماهرانــه یادآورطعــم مأنــوس غذاهــای دامی‌بــود. تــا نوبــت بــه مرغــان  خــروس و بوقلمــون 
گوشــتخواری مشــتریان ســمج رانمــی‌داد،  کــه تکافــوی اشــتهای  کبــک رســید  صیدشــده ازقرقــاول و تیهــو و 
کمابیــش حــس  زیرزمینــی شــد.  قربانــی  و  پنهــان شــد و صیــد  تدریــج  بــه  کشتارشــده‌ها  گزیــر هویــت  نا
کمترمی‌شــود. عــادت بــه اشــتهای  کــم و  کرکــس و قــوش دور و برمــان روزبــه روز  کلاغ و  می‌کردیــم جمعیــت 
کــه شــاهد غیبــت محســوس  ــا ایــن  کارگــزاران مناســک قربانــی فشــارمی‌آورد. ت گوشــت دامی‌همچنــان بــه 
کفتارهــا و شــغال‌ها شــبانه شــنیده نشــد،  بعــد دیگــر زوزۀ  گربه‌هــا شــدیم و مدتــی  الاغ‌هــا و ســگ‌ها و 

کبابــی همچنــان پررونــق و اشــتها انگیــز بــود.  امابســاط دکان 
گوشــت‌های بریانــی لذیــذ ترشــده بــود امــا سرچشــمۀ ایــن طعــم نوظهــور تــا مدتهــا در ابهــام  کــه  مدتــی بــود 
ــی اطفــال خــود نگــران ســپس ازیافتــن  گهان گــم شــدن نا ــاغ مــا از  ــه روســتائیان غیوراطــراف ب ک ــا ایــن  ــود ت ب
گهانــی  کننــده شــده بــود؛ حتــا غیبت‌هــای نا گــم شــدگان نگــران  آن‌هــا مأیــوس شــدند. آمــار اعــام نشــدۀ 
ــی  گمان‌هائ ــد و حــدس و  ــو افتادن ــه تکاپ ــز رســیدو همــه ب ــان جــوان نی ــان و زن ــرۀ نوجوان ــه دای و مشــکوک ب
کندوکاودراعمــاق مرداب‌هــای  گرســنۀ جنــگل شــمالی مطــرح شــد،  درمــورد هجــوم شــبانۀ درنده‌هــای 
کمین‌هــای شــبانگاهی دیــده بان‌هــا و نگهبان‌هــای  جنوبــی توســط قایقچی‌هــای صیــاد بــه جائــی نرســید، 
گیــر تــا دربــاغ مــا ســایۀ خــودرا فرش  گاهگاهــی زنــان و مــردان نکاســت و و حشــت فرا روســتا و مــزارع از غیبــت 
کبــاب و ســیراب شــیردون همچنــان روبــه  کــرد. وقتــی ســه نفــراز خدمتــکاران خــودرا ازدســت دادیــم و بســاط 
کــه نکنــد ماداریــم همدیگــررا می‌خوریــم؟ وقتــی ایــن فرضیــۀ  کــرد  کســی ایــن فرضیــه را مطــرح  راه بــود، 
ــد، همــه  کردن ــودن آن پافشــاری  ــر احتمــال درســت ب ــدک شــمارباغ ب ــه علنــی شــد و عقلای‌ان ــه نگران توطئ
کــرد از بطــن  کــه دامــدار درجمــع مســتانه‌ای ادعــا  کردنــد. تــا ایــن  کشــف حقیقــت اعــام آمادگــی  بــرای 
کــه  کســانی  کنــد. در جمــع  ماجــرا خبــردارد و حاضراســت عامــان اصلــی غیبت‌هــای مشــکوک را معرفــی 
گــردو جمــع شــده بودنــد، مردیغــور و همدســتانش ســاخ و طبــاخ  بــه دعــوت او ازبــاغ و دهــات زیردرخــت 

کردنــد: رفتنــد روی ســکو و ســه نفــری همصــدا بــا آوای بلنــد اعــام 
گوشتخواران عزیز! مابودیم!  
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کــه مــارا و ادار بــه ســکوت و صبــر  فقــط تــرس از قمه‌هــای تیــزو قــدرت جســمانی مســلط آن بیرحم‌هــا نبــود 
گوشــتخواری هــم در قبــول شــرایط موجــود و عــادی دانســتن آن رونــد نــا  کــرد، بلکــه اعتیــاد بــه لذایــذ  و مــدارا 
کــم می‌شــود امــا  دلخــواه تاحــد زیــادی مؤثربــود. مدتهاســت جمعیــت دهــات و بــاغ مــا بــه نحــو محسوســی 

کمی‌بهتراســت.  کــه فعــا مانده‌انــد از و ضــع ازدســت رفتــگان  زندگــی آن‌هــا 
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گذاشــته بــود اورا  کــه بــرای بهــره مندشــدن از میلیاردهــا ارثیــه‌اش  درزمــان زنــده بودنــش، نــه محبــوب بــود نــه محتــرم؛ امــا شــرطی 
کــرده بــود " هنگامــی‌وراث،  کــرده و در و صیــت نامــه‌اش قیــد  ک و احتــرام انگیــز جلــوه مــی‌داد. در 95 ســالگی و فــات  موجــودی خطرنــا
کــه درحین حیات  کل دارائی او  کننــد، درغیر این صــورت  کــه جســدش را جائــی در "پــس پریــروز " چــال  کــرد  دارائــی او را تملــک خواهنــد 
کهــن بــوم " هبــه شــده نفــاذ قانونــی خواهدیافــت. " همــه ازایــن شــرط مضحــک و بی‌رحمی‌نســبت  بــا عقدمشــروط بــه "مؤسســۀ خیریــۀ 

بــه بازمانــدگان بی‌نــوا، چارشــاخ ماندیــم. 
ــد. درافــواه  کــرده بودن گــون و فــات  گونا ــه علت‌هــای  کــه هرســه درزمــان حیــات او ب گرفتــه  ــود: ســه زن  شــمارنامۀ عمــرش، مختصرب
کــه مــرگ آن‌هــا طبیعــی نبــوده، چیزخــور شــده بودنــد یــا دقمــرگ. ایــن شــایعات می‌توانســت درســت باشــد چــون مــا اولادانــش هــم  بــود 
کشــتن او درهریــک از مــا چــون پــروژه‌ای نهانــی داشــت نهائــی  کــه ســودای  گیــری او چنــان بــه جــان آمــده بودیــم  از بددهنــی و ســخت 
گــر تــا حــالا نکشــته بودیمــش بــه دلیــل آن  کنــد بــه تعویــق می‌افتــاد. ا کــه شــاید عزرائیــل پیشدســتی  می‌شــد و اجــرای آن بــه امیــد ایــن 

کــه پدرکــش ارث نمی‌بــرد.  بــود 
ــی  ــرده و اســم اصل ک ــام دوزن دیگــر را پــس از ازدواج عــوض  ــون. ن ــوده مــادر طغــرل و ســنجر و دلشــاد خات ــل ب  اســم اولیــن زنــش امب
کــه مــادر مــن )  تکیــن ( و  کلا فرامــوش شــده بــود. دومی‌پــری دوخــت مــادر نریمــان ورودابــه بــود، زن آخــری  آن‌هــا بــرای دیگــران 
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خواهــرم ســکین باشــد بــه حکــم او ســبو دوخــت شــده بــود. تلفــظ او از دخــت، مأمورثبــت احــوال را بــه 
بــود.  اشــتباه‌انداخته 

و اصــا چــه  اســت  آورده  بــه دســت  را چــه طــوری  میلیاردهایــش  او  ازفرزندانــش نمی‌دانســت  کســی 
کــه بــه زودی نصیــب مــا می‌شــد ازراه حــال بــوده یــا دزدی و اختــاس و مصــادره.  اهمیتــی داشــت پولــی 
کــه پشــت ســرش لغزمی‌خواندنــد و در زمــان او دیریــا  در هیــچ دادگاهــی متهــم یامحکــوم نشــده بــود، آن‌ها
زود مــرده بودنــد، می‌گفتنــد زمــان جنــگ دوم درخدمــت متفقیــن بــوده و بعدهــا همدســت اربابــان فایــده 

رســان شــده و دســت آخــر مفتبــر شــرکای مغبــون شــده اش. 
مــادرم تعریــف می‌کــرد ایــن طــوری زن پــدرم شــده: پانــزده ســاله بــودم  ازخانــواده‌ای دســت بــه دهــان 
کردنــد  کمترشــود، روزچهارشــنبه ســوری صبــح زود و ادارم  کــه می‌خواســتند هرچــه زودتــر یــک نــان خــور 
کــه از آن جامی‌گذشــت بنشــینم. ســبوی آب  کوچــه لــب جــوی آبــی  همــراه عمــه‌ام ازخانــه خــارج شــوم و تــه 
کناردســتم. عمــه بــا نخــی ســفید  گذاشــتم  ندیــده‌ای باخودمــان بــرده بودیــم. آن را از آب جــوی پرکــردم و 
کنــار ســبوی آب.  گذاشــت  کــه بــا خــودش آورده بــود  شســت‌های دودســتم را بــه هــم بســت، یــک قیچــی 
کــه آن موقــع شــصت ســالی داشــت، یــک  گوشــه‌ای قایــم شــد و مــن لــب جــو مانــدم، دســت بســته. پــدرت 
گفــت:  بخــت  کــرد و  بــاره سررســید و بــه طــرف مــن آمــد. قیچــی را برداشــت و نــخ میــان دو انگشــتم را پــاره 
ــم. طبــق رســم  ــه آمدی ــه خان ــوزۀ آب را برداشــتم و باعمــه ب ک ــردم. رفــت و مــن بلندشــدم  بســته ات را بازک
کــه جائــی را  کــردم تــوش طــوری  گوشــۀ حیــاط را برداشــتم و ســرم را  آن زمــان لخــت شــدم و تغارســفالی 
نمی‌دیــدم مگــر زیرپایــم را. هفــت بــار دورحیــاط می‌چرخیــدم و می‌رقصیــدم و هــی می‌خوانــدم" بختــم و 
گفــت از مدتهــا پیــش مــرا زیــر نظــر داشــته و  اشــد. " ایــن طــوری پایــم بــه خانــۀ پــدرت و اشــد. بعدهــا حاجــی 
کــه مــن لــب جــو بنشــینم. بعدتــر معلــوم شــد بــا عمــه‌ام هــم سروســری و قــرارو مــداری  آن روزدرکمیــن بــوده 

داشــته اســت. 
ــا  ــد ت ــروع می‌ش ــراندیب ش ــه س ــوا ب ــد آدم و ح ــان تبعی ــا از زم ــود. قدیم ــد ب ــا " معتق ــه " اون قدیم ــوم ب مرح
کــه خودشــاهدبوده قبــول  فــرار محمدعلــی شــاه ازســلطنت آبــاد بــه ســفارت روس. ازاحمدشــاه بــه بعــد را 
کل آن زمــان درازناشــناخته را"  کردنــد.  کــه مشــروطه خواهــان مملکــت را زرت و پــرت  نداشــت معتقدبــود 
گفتــار و  کارهایــش متکــی بــود بــه  پــس پریــروزا" می‌نامیــد و نمی‌خواســت از دیــروز جلوتــر بیایــد. حرف‌هــا و 
کل قبایــل بیابانگــرد مهاجمی‌کــه بــه نظــرش در غلبــه برایــن  کــردار قدیمی‌هــای ساســانی و عــرب و مغــول و 
کــه ازصفویــه بــه بعــد آمــده بودنــد،  ســرزمین و جاهــت اخلاقــی داشــتند و ازخودمــان بودنــد. خارجی‌هائــی 
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گویــا متفقیــن هــم بدنبوده‌انــد موقــع ریاســتش بــر نقــل و انتقــالات  تــا زمــان احمدشــاه عیبــی نداشــتند. 
جنــوب و انبــار لاســتیک‌ها و خواروبــار و این‌هــا، بگذریــم. 

کــه: ایــن ارثیــۀ هنگفــت روی  وقتــی ایــن شــرط عجیــب را ازمحضــردار شــنیدیم، توضیــح خواســتیم و داد 
کنیــد. بناهائــی باســتانی، مقابــر شــاهان، امامزاده‌هــا و  کــه اورا درپــس پریــروز دفــن  هواســت، مگــر ایــن 
کنیــد  گــم شــده‌ای قــراردارد، جائــی پیــدا  کــه آن جــا و اقعــا درتاریــخ  مــزارات قبــول نیســت، بایــد قانــع شــویم 
کــه آن مــکان متعلــق بــه زمــان پــس  درردیف‌ایــوان مدائــن مثــا. شــرط تحقــق و صیــت نامــه آن اســت 

ــان نیایــد.  کار امروزی ــه  پریــروز باشــد و اصــا ب
کلان و ارد شــور  ــرای تصاحــب ارث  ــد ب ــه دهــان بودن ــز و دســت ب ــا بی‌چی ــه غالب ک ــوا  ــان بی‌ن شــورای و ارث
اولیــۀ شــد. نابرادرهــا، طغــرل و ســنجر و نریمــان و تکیــن شــکیباتراز ناخواهری‌هــا دلشــاد ورودابــه و ســکین 
گرچــه در  بحــث را پیــچ و تــاب دادنــد، در دورباطــل و حلقــۀ مســدود چرخاندنــد تــا ازنفــس افتادنــد. ا
گــورش نبــود. جســد را  کــه هیــچ جزنفریــن مــا بدرقــۀ  نهایــت عبــارات زشــت و درشــتی نثــار مرحومی‌کردنــد 
گذاشــتیم و بــرای رســیدن بــه حــق محــال خــود؛ شــهربه شــهر، پــی جائــی  فعــا در صحــن متبرکــی بــه امانــت 
کــه  کارشــناس باســتان شــناس ناظــر و داور مــا بودنــد و هرجــا را  در ماضــی مطلــق می‌گشــتیم. محضــردار و 
کــم  معرفــی می‌کردیــم بــه دلیلــی یــا بی‌دلیــل رد می‌کردنــد. البتــه چنددســتگی بیــن و ارثــان فقیرطمعــکار هــم 

کــم داشــت و رق را بــه نفــع مؤسســۀ خیریــه برمی‌گردانــد. 
کــه  کردیــم. مــن و ســنجر  کامــا تصادفــی پیــدا  عاقبــت آن جــای پــس پریــروزی را در ســفری اتفاقــی و 
امــا آن جــا  بیشــترازدیگران فعالیــت می‌کردیــم،  بــود،  مانــده  کمی‌تاریــخ و جغرافیــا درحافظۀدرســی‌مان 

بیــرون از معلومــات مــا و خیلــی دور و پــرت بــود. 
گفتــه بــود رفیقــی آن طرف‌هــا درگنبــدکاووس دارم. بــه نشــانی‌اش رفتیــم  گــرگان داشــتیم. طغــرل  ســفری بــه 
کرد  کــه چــای و شــربتی بخوریــم و راهمــان را ادامــه دهیــم. بــه اصــرار مــا را شــب نگه داشــت و برایمــان تعریف 
گفــت: در ایــن چندفرســخی  کنجــکاو شــدیم و  کــه تــا ایــن جــا آمده‌ایــد حیــف اســت خــرزه زار را نبینیــد.  شــما 
ــه  گورســتانی قدیمی‌کــه اهــل معرفــت، آقایانــی مثــل شــما، ب ــد نبــی اســت و پائینــش  کوهــی مزارخال ــالای  ب
کــه خالــد بــن ســنان معاصــر انوشــیروان بــوده و دعــوت دیــن  دیدنــش مــی اینــد. حمــدالله مســتوفی نوشــته 
مســیح می‌کــرد. درزمیــن بنــی غطفــان آتشــی اززمیــن شــعله می‌کشــیدواعراب آن رامی‌پرســتیدند. خالــد 
کــردی مــا بــه دیــن تودرمی‌آئیــم. خالــد  گــر ایــن آتــش را خامــوش  گفتنــد ا کنیــد. آن‌هــا  کاررا تــرک  گفــت: ایــن 
گریخــت. خالدازپــی آتــش رفــت  کردندوآتــش بــه چاهــی  بــا داس و دو همراهــش بــا نعلیــن بــه آتــش حملــه 
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کــرده، امــا نســوخته بــود. اینهــا را و لــش، اصــل آن خرزه‌هــای ســنگی اســت.  تــوی چــاه، وقتــی درآمــد عــرق 
گوگجــه داغ رســیدیم و آن بــالا زیارتــگاه خالدنبــی بــه  کلالــه و تمرقــوه قــوزی بــه قلــۀ  کردیــم و ازطریــق  حرکــت 
کــه صدهــا احلیــل در آن افراشــته  گورســتان و ســیعی دیدیــم  چشــم می‌آمــد. نرســیده بــه زیارتــگاه خالــد نبــی، 
کــه شــکل  بــود و 600 تائــی می‌شــد. اســتوانه‌های ســنگی تــراش خــورده بــه ارتفــاع دومتــر بــالای قبرهــا بــود 
گــی مــردان بــود. عــده‌ای بــرای حفــظ آبروی‌ایلیاتــی می‌گفتنــد ایــن ســتون‌های ســنگی  ظاهــری آن عیــن نــره 
کــه نشــانۀ پهلوانــی بیــن  کلــۀ قــوچ  کمــر، یــا نشــانگر  کاهخــودی برســر و شــالی بــه  نمــاد پهلوانان‌ایــل اســت بــا 
ترکمن‌هاســت. اماشــباهت عجیــب آن ســنگ نشــانه‌ها، بــه احلیــل، ایــن نیمورســتان را بــه پــس پریــرزوی 
کــه مــورد علاقــۀ  ــود  ــه ب ــا ســینه بنــد زنان نامشــخص منتســب می‌کــرد، ســنگ قبــر زن‌هــا هــم شــبیه ســینه ی
کردیــم جائــی مطمئــن را در پــس پریــروز یافته‌ایــم. محضــردار و  گورســتان یقیــن  ــا دیــدن  آن مرحــوم بــود. ب
کردنــد، بــا صــرف مخارجــی دفــن  کارشــناس پریــروز شــناس اش، بــا حضــوردر محــل ایــن مدعــا را تصدیــق 
گرفــت. چندهفتــه بعــد، پــس از ســال‌ها  مرحــوم شــبانه انجــام و زیــر یکــی از آن میل‌هــای افراشــته آرام 

گرانقــدر نجــات بخــش رســیدند.  اضطــراب و نومیــدی، و ارثــان مســتأصل بــه آن میــراث 
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کلــی تغییــر موقعیــت  کــه هریــک ازمــا  کن روزگار پــس پریــروز، چنــدان دلخوشــی نداشــتیم امــا پــس از رفــاه اخیرموروثــی،  از آن ســا
کــه درســایۀ  اجتماعــی و طبعــا موضــع فرهنگــی داده‌ایــم، بــه شــیوۀ مرفهیــن بی‌عــار، دیگــر دلگیــری چندانــی از مــردۀ دور شــده‌ای نداریــم 

نیمورهــای افراشــته، خفتــه اســت. 
کــه ازایــن بــه بعــد "پســاپریر" می‌خوانیمــش بــا طغــرل و ســنجر و ارد مناقشــه‌ای بی‌معنــا شــد. مــن درآن  یــک روز پدرپــس پریــروزی مــا 

کت بــودم، همیشــه حرف‌هایــش باعــث خنــدۀ پنهانــی‌ام می‌شــد.  گری ســا جمــع تماشــا
که لیسانسیۀ ادبیات تطبیقی بود:  که دکترای جامعه شناسی داشت و سنجر  پساپریر بی‌مقدمه روکرد به طغرل 

که شماخواندید به چه درد خورد؟ ــ این درس‌هائی 
گفتند: هیچ! آن‌ها برای دوری از بگو مگو و دعوا

که هردو به یک نتیجۀ همزمان رسیده بودند (  ) عجیب بود 
کردید  کردید، پول و وقت مرا تلف  پساپریر: پس غلط 

طغرل: پول شما بله، اما وقت شما چطور؟
ــ  ازدرس خواندن احمقانه تان چقدرحرص خوردم  

که جزو ضروریات بدیهی است، آقاجان! ــ سواد آموزی 
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گاو، نه شیر، اما امورشان به راحتی می‌گذرد  ــ درطبیعت سواد معنائی ندارد، نه درخت سواد دارد، نه 
گاو و درخت بمانیم  ــ ما نخواستیم 

گاو شدید  ــ اما درخت 
کوره سوادی دارید  که  ــ شماهم 

ــ لقمان را با خودت مقایسه نکن! 
ــ برویم سوادمان را پس بدهیم؟

کنید  ــ بروید شعورپیدا
کجا؟ سنجر) شوخ چشمانه( پرسید: از 

کرد از ابلهان  کجا شعورپیدا ــ لقمان از 
ــ از آن‌ها ادب آموخت 

ــ شعور هم دنبال بی‌ادبی می‌آید 
ــ چه فرمودید؟ 

ــ بی‌شعوری دنبال ادب می‌آید 
که  ــ این چه نوع ادبی است 

ــ ادبیات تطبیقی 
ــ مارا قبول ندارید‌ایرادی ندارد، اما به علم توهین نکنید 

که در دل آدم روشن می‌شود نه درسرش  ــ علم چراغی است 
که بحث به فحش و فضاحت نکشد. نشانۀ عصبانیت بی‌دلیلش آشکار می‌شد ( کردند  ) سکوت 

ــا آدمیــزاد دمخوربــوده خرشــده،  کویــر اســت، فیــل هــم، امــا الاغ چــون ب کجــای  ــا علــم شــهودی می‌دانــد آب  ــــ شــتر ب
مگرنــه تکیــن؟ 

خودم را به نشنیدن زدم، عصبانی شد. 
که آن‌ها را ازبر دارد، مگرنه تکین؟  که بار خرکردی هوا برش می‌دارد  کتاب را  ــ 

سکوت بیشتر عصبانی‌اش می‌کرد تا دهن به دهن شدن، 
 ـالاغ هم چون سکوت می‌کند فکرمی‌کند مردم فکرمی‌کنند که او فکر می‌کند. اما فکرکه کاه و یونجه نیست  ـ

طغــرل و ســنجر، بــه بهانــه‌ای بلندشــدند و رفتنــد و موجــود بی‌نــوا را بــا پــدر ســیخونک بــه دســت، تنهــا 
گذاشــتند. 

گــوزن نــر، نــوزده زمســتان از حضــورش را بــه اجبــار در ایــن جنــگل  کــه باسرکشــی یــک  ماهــان، پســر طغــرل 
ــا رئیــس پســا پریــر. ماهــان و ســط  کــه مانعــش شــویم سرشــاخ شــده بــود ب خانــدان می‌گذرانــد، تارســیدیم 
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گفتــه بــود: گســتاخی  یــک مناقشــۀ لفظــی، با
 این افکارپوسیده ازآدمی‌پوسیده بعید نیست 

کــه میــدان او نبود، به مکاشــفات  کشــانده بود  گــری یــک شــغال پیــر، ماهــان را بــه میدانــی  پســاپریر بــا حیلــه 
ربانی. 

پرسیده بود: 
ــ تو به اعتقادات جماعت احترام می‌گذاری؟ 

ــ نه 
ــ به معتقدات پدرومادرت چی 

ــ آن هم نه 
ــ بی‌پدر! پس به چی باورداری؟

کشیدید  گه  که شما زندگی ما را، نسل مارا به  ــ باور دارم 
ــ آن وقت خودتان این و سط چه می‌کردید؟

کمک به این ریدمان جمعی...  ــ 
ــ نه، نقش اصلی را داشتید

که مانسل سوخته‌ایم  ــ همه می‌دانند 
ــــ شــما نســل پدرســوخته‌اید! همــه چیــز داریــد و خودتــان را بــه مــرده موشــی زده‌ایــد، انــواع فســق و فجــور ســنتی و پســت 
مــدرن رامرتکــب می‌شــوید، انــواع عیــش و عشــرت‌های نهانــی و آشــکار، دیگــران را بــه چیــز خــود حســاب نکــردن، 

بی‌وطنــی، بی‌پرنســیپی 
ــ تو دیگراز پرنسیپ دم نزن!

ــــ پرنســیپ مــن، نصایــح بوزرجمهراســت، حکمــت فارابــی اســت، حتــا راه و رســم مشــیرالدوله، قرتــی بــازی مایــکل 
کــه نیســت  گا  گا جکســون و لیــدی 

ــ این دونفر، مثل شما عتیقه شده‌اند، دیجیتالی شو!
که اهمیتی نداشته در جنب دنیای حقیقی  ــ فضای مجازی، همان دنیای مجازی مورد نظر عرفاست 

که پولشوئی نمی‌کند  کن، عارف سالک  ــ می‌خواهی روده بر شوم، و لمان 
گاله زیادی است  گه به آن  ــ این 

ــ اما بندوبست‌های مالی، مجازی نیست و اقعی ست. زیر خوب سبدی پنهان شده‌اید برای شکار جوجه‌ها
ــ شما معنویت سرتان نمی‌شود،‌ایمان قلبی ندارید 

کافی ست  که شما دارید برای هفت پشتمان  ــ همین‌ها 
کنیم  ــ قرار بود بحث نظری 

کردید  که شما ما را با دلسوزی اخته  کنیم بدنیست، اصل مطلب این است  کمی‌واقعیت عملی قاتیش  ــ 
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ــ چه ربطی دارد؟
کنیــم بــا ایــن زندگــی و  کنــد بــه نســل بعــدی، مجبورشــدیم آن را حــرام شــما  کــه بایــد حوالــه  ــــ هرنســلی تخمــی‌دارد 

افکارتــان 
کردیــم. امــا ایــن پایــان ماجــرا نبــود و  کلیلــۀ تاریخــی جدا گــوزن جــوان را از  کــه مــا رســیدیم و  ایــن جــا بــود 

نخواهــد بــود. 

ســکین خواهرهــم شــکم مــن اســتاد دانشــکدۀ معقــول و منقــول اســت، همــه چیــز درس می‌دهــد از هیئــت 
و عرفــان تــا ادبیــات عــرب. دم غروبــی درگیــر شــده بــود بــا پــدر. تــوی حیــاط بــودم، زیردرخــت انجیــر روی 
غلنبــۀ  حرف‌هــای  نمی‌شــود  می‌دانســتم  تجربــه  بــه  می‌کــردم.  ضبــط  مخفیانــه  را  شــان  بحــث  تخــت؛ 

خواهــرم را جــز بــه ضبــط صــوت ســپرد. 
کــه بــزرگ  کــه بیــن اهــل خانــواده بایــد محبــت حکفرمــا باشــد. نمی‌شــود  بحــث ازایــن جــا شــروع شــد 
کارهایــش روی محبــت و  کــه  خانــواده هرچــه دلــش می‌خواهــد بگویــد و بکنــد، آن وقــت مدعــی باشــد 

دلســوزی پدرانــه بــوده در حــق خانــواده. 
ــه‌ای  ــا بیــان حکیمان ــه قادرنبــود محفوظــات خــودرا در صحبت‌هــای روزمــره دخالــت ندهــد ب ک خواهــرم 

کــرد: اشــاره 
ک آتش جان را نسوزاند  کام نرساند، ادرا ــ تصورعسل حلاوت عسل را به 

که عسل خاصیت درمانی دارد اما آتش فکرنمی‌کنم حلاوت درمانی داشته باشد  گفته‌اند  ــ ازقدیم 
کثیف...  ــ جسم نوری است درغایت لطافت. حدفاصل بین جوهر مجرد لطیف و بین جواهر جسمانیه 

کتان و چندقطره سرکه کثیف شده خوب تمیزش می‌کنیم با پارچۀ  کثیف نمی‌شود،  که  ــ جواهر 
که معاینه آن را دیده باشد که آن را بچشد و نداندسوزش عاشقی را مگراین  کسی  ــ نشناسد عشق را مگر 

کهنه و مزمن شود ــ سوزش عاشقی را زمان جوانی ما با چندتا آمپول خارجی علاج قطعی می‌کردند مگرکه 
که محبت حالت او باشد فرقان عظیم است  کند و دربین آن  که تصورمحبت  ــ در بین آن 

ــ خب ازتصورمحبت می‌رسند به آلتش 
ــ حالتش 

ــ حالا چه فرق می‌کند 
که غیردرآن با او شریک نباشد  ــ بر عکس! تعین مابه الامتیاز شیئی است ازغیرخود به طوری 

گرفتند، خودی و غیرخودی هم نمی‌شناختند بی‌ناموسا! گذاشتند و ازم امتیاز  کلاه   شریکای من سرم 
 خواهرم چون کلمۀ بی‌ناموس را مغایر شأن علمی‌دید بحث را نیمه کاره رها کرد و رفت ظرف‌هارا بشوید. 
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کتــاب خوانــده، همیشــه دســت بــالا را  کــرده و  کــم نمــی‌آورد، درخانــه بــا آن همــه تحصیــل  پســاپریر هیــچ 
گوئــی. بیــرون ازخانــه، ســن و ســال و شــهرت و حســاب بانکــی اش، زبــان خیلی‌هــا  داشــت و لــو بــا مزخــرف 
کل بازنشســتۀ و زارت دارائــی بــود و پــدر بــه طــرز مشــکوکی ازاو  کــه مدیــر  را بســته بــود، جــز رفیــق قدیمــی‌اش، 
ــاره،  ــرد و حرمتــش را نگــه می‌داشــت. بارهــا هردوشــان، درفرصتــی بافتــۀ دوســتی شــان را پ حســاب می‌ب
گاهــی پیــش او می‌رفتــم، آدم خــوش مــزه‌ای بــود هرچنــد عقــل درســت و  کــرده بودنــد.  ســرفرصت و صلــه 
حســابی نداشــت. نمی‌دانــم چــرا پــدر رفاقتــش را بــا او ادامــه داده بــود آن هــم پنجــاه شــصت ســال. شــاید 
کنــد یکــی احمق‌تــر از او هــم در ایــن دنیــا پیــدا می‌شــود و ایــن خیالــش را  کــه بــه خــودش ثابــت  بــرای ایــن 
کوتــاه می‌آیــد.  کــه دســت بابــات زیــر ســنگ مــن اســت بــرای همیــن  راحــت می‌کــرد. البتــه رفیقــش می‌گفــت 
ــودم پیشــش یکــی از آن راســت و دروغ‌هایــش را  ــه رفتــه ب ک ــار  امــا هیــچ وقــت نگفــت چــه ســنگی. یــک ب
کجایــش را از یــک جایــش درآورده. ازبابــام نقــل می‌کــرد:  کجــاش راســت اســت،  کــرد، نمی‌شــد فهمیــد  بــارم 
کنیــن بــه عصــا و ســمعک و قــرص  گفتــم نمی‌دونــم چــرا می‌خوایــن منــو هرچــی زودتــر و ابســته  بــه بچه‌هــام 
کنیــن. راســتش می‌دونــم می‌خوایــن بهــم چــی بگیــن،  کــه ســرپا هســتم عاجــز  زیــر زبانــی و ایــن چیــزا، اینــی رو 
کافیــه بایــد از صندلیــت بیــای پائیــن بــری زیــر میــز، طــوری  بفهمی‌نفهمی‌داریــن حالیــم می‌کنیــن نودســال بــرات 
ــام  ــا باب ــه رو ب ــم همیــن معامل ــه، من ــم چــرا همیــن طوری گفت ــا.  ــن ایــن طــوری نیــس باب گفت ــا  ــه نبینیمــت. اون ک
یــادم میــاد. تــا اون بــود انــگاری مــن نبــودم. مــن می‌خــوام همیــن طورکــه هســتم بی‌ســمعک و عصــا امورمــو 
کــه از پشــت ســر میــاد.  ــو بــه ضــررم باشــه. درس می‌گیــن امــا حاضــرم نشــنوم صــدای ماشــینو  بگذرونــم، و ل
گفتــن خــب آدم پیــر میشــه عصــا لازم داره،  گوزملــق بشــم. اونــا  کــه خطــر داره بی‌عصــا  نمی‌ترســم از یــه جائــی 
کــه شــما می‌خوایــن ازایــن بــه بعــد بــرام تعییــن تکلیف  گفتــم قضیــه ایــن نیــس، قضیــه اینــه  ســمعک می‌خــواد. 
کنیــن. چــرا؟ مــن ایــن جــور چیــزا رو خیلــی خــوب می‌فهمــم، می‌خــوان بگــن پیرشــدی،  کنیــن، از رده خارجــم 
ضعیــف شــدی، هــوش و حواســت مختــل شــده. ازحــالا اختیــار خودتــو، زندگیتــو نــداری، اختیارتــو بــده دس 
گــه اختیــاری، اراده‌ای نــدارم چــه جــوری اونــو بــدم دس شــما؟ همــه جــای دنیــا بــا پیرمــردا و پیــر زنــای  مــا. ا
گاهــی شــبیه بچه‌هــا می‌شــن، لجبــاز،  کــه پیــرا  کارو می‌کنــن، یــه جــا بیشــتر یــه جــا بدتــر. درســته  خانــواده، ایــن 
کــه رفیقشــم بهــش  کارمــه. مــن  بداخــاق، هردمبیــل خیالاتــی. امــا ایــن یــه اصــل نیــس. مــن حواســم جمــع 
کــی می‌خــواد تــرواز صندلیــت بینــدازه پائیــن. ایــن صندلــی میلیــاردی بلندتــر از  گفتــم خیالاتــی شــدی جــوون! 
گفــت راستشــو بخــوای مــن الان‌ام  کنــه زیــر میــز، توســطل آشــغال.  کســی قــدش برســه، بتونــه پرتــت  کــه  اونــه 
کــرده باشــن، ســطل زبالــه تــو ایــن ســن، خیلــی راحــت  کارو  کــه بچه‌هــام ایــن  تــو ســطل زبالــه هســتم. نــه ایــن 
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منــو طــرف خــودش می‌کشــه. اختیــار بدنتــو نــداره، لــق می‌زنــی، نــه اشــتها، نــه خــواب درســت و حســابی، نــه 
مشــغولیتی، عیــش و عشــرتی، چــی ازایــن زبالــه تــر. دیــدم راســت میگــه و ضــع منــم بهتــرازاون نبــود، امــا آدم 
کــه  هرچــی تنــش ضعیــف میشــه، عقلــش ضعیــف میشــه حرصــش بــه دنیــا بیشترمیشــه. مــث بچه‌هــای ننــر، 
کــه فکرکنــن. حــالا آدم چقدرمی‌تونــه فکرکنــه، بیشــتروقتا، مغــز آدم  هرچــی رو می‌بینــن می‌خــوان بــدون ایــن 
کــه مــن راســش تعجــب  گفــت  کار نمی‌کنــه. اون روز یــه چیــز دیگــه م بابــات  عیــن فلانــش میشــه، هســت امــا 
کــه جائــی بــرا تعجــب نمــی‌ذاره. البتــه بــراش آســون نبــود  کــردم؛ اونــم پــس از شــصت ســال ایــن و اون آشــنائی 
کــه  گــه می‌خــواس بگــه و مجبــور بــود بگــه، بایســتی بــه مــن می‌گفــت  ــه امــا ا کســی بزن ایــن جــور حرفــا رو بــه 
کنــم. فضولانــه پرســیدم چــی  کســی بزنــم یــا علیهــش اســتفاده  می‌دونــس دلیلــی نــدارم ایــن حرفشــو جائــی بــه 

کــه تــا زنــده ن آشــکار نمی‌کنــه.  کــی بگــه  گفــت. جــواب داد اون مرحــوم می‌دونــس رازشــو بــه 
این"‌هاف‌هافو"‌های خرفت، عین هم هستنددر بدجنسی و هواداری ازیک دیگر.
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ــ من توهم ندارم 
که داری چیست؟ ــ پس این 

کدام؟ ــ چی؛ 
گرفته   کل ذهنت را  ــ و همی‌که 

ــ و هم خودت را نسبت می‌دهی به من 
ــ بی‌توهم نمی‌شود زیست، اما توهمۀ زندگی ات شده توهم 

ــ ممکن است نمونه بیاوری، مثال؟ 
ــ من روانکاو تو نیستم 

که هستی، حرفت را بزن، نترس! ــ همسر من 
کیست  ــ تو خیال می‌کنی خوشبختی، ماخانواده خوشبختیم، اما بدبخت تراز ما

ــ چرا ما را بدبخت می‌بینی؟ 
گلویمــان آمــده، بچه‌هامــان مــارا قبــول ندارنــد، همســایه‌ها و دیگــران اهمیتــی بــرای مــا قائــل نیســتند، یــادت  ــــ شــغل نداریــم نــه تــو نــه مــن، قــرض تــا زیــر 
نرفتــه چندمــاه پیــش داشــتی می‌مــردی یــک نفــراز خویــش و بیگانــه ســراغت را نگرفــت. این‌هــا را بــه روی خــودت نمــی‌آوری چــون تحمــل و اقعیــت 

زندگــی ات را نــداری. 
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ــــ مــا بــا معیارهــای خودمــان زندگــی می‌کنیــم نــه مطابــق میــل ایــن و آن. بــرای دیگــران زندگــی نمی‌کنیــم، آن حشــرات 
بــرای مــن اهمیتــی ندارنــد، حــالا چندتــا سوســک هــم نیاینــد بــه عیــادت مــن 

کاری نمی‌کنــی بــرای تغییــر و ضعیــت خرابمــان. مختصــر آب باریکــه هــم خــرج بطــری هرشــبه ات می‌شــود.  ــــ هیــچ 
کــس  کــردم، خیــال می‌کــردی هیــچ  کنــی تــه چاهیــم. ازوقتــی تــو را شــناختم و باتــو زندگــی  کــه فرامــوش  مســت می‌کنــی 
قدرتــو را نشــناخته، وجــود قیمتــی ات را اشــتباها‌انداخته‌اند تــوی آشــغال‌ها.، تنهــا و اقعیــت زندگــی ات حضــور درزبالــه 

کشــانده‌ای.  کــه ماراهــم بــا خــودت  دانــی بــوده 
گنده است  ــ دنیا یک زباله دانی 

گر مفلس نگه به یه و رش، دلش می‌پوکه  ــ ا
) معلوم نبود آن که اعتراض می‌کرد مردبود یازن، همین طور آن کسی که دفاع می‌کرد شوهربودیا عیالش. ( 

 
غالبــا بــه نوعــی از تبلیغــات دروغیــن، عــادت می‌کنیــم ــــ یــا عادتمــان می‌دهنــد ــــ بــه تدریــج آن را راســت و 
کــه متفــاوت یــا مغایــر بــا دروغ‌هــای مــورد  درســت می‌پنداریــم. طبیعــی اســت وقتــی بــا تبلیغــات دروغینــی 

قبــول ماســت روبــه رومی‌شــویم، مشــکوک یــا بــر انگیختــه شــویم. دروغ مــن بهتــرازدروغ توســت. باورکــن!

کــه شــیوه‌های  گفتــن عــادت می‌کنــی برایــت خیلــی ســخت اســت  وقتــی بــه نوعــی دروغ شــنیدن یــا دروغ 
کــه دیپلمــات باشــی.  کاربــری، مگرایــن  دیگــر را بیازمائــی یــا بــه 

کاررا می‌کننــد، جــدا از  کمترایــن  ســابقا آدم‌هــا دروغ هــم را درمی‌آوردنــد و بــه رخــش می‌کشــیدند، حــالا 
ــد: کرده‌ان ــه  ــه شــنیده باشــند، تجرب ک ــی‌آن  ــی، خیلی‌هــا مضمــون ایــن شــعررا ب ــی قلاب آداب دان

" چو بنگری همه برزیگران یک دگریم. "

گل  ــی  کان ــق افســانۀ نیا گفــت ماهــم می‌توانیــم مطاب گل ســرخ مصنوعــی  ــه یــک  ــی ب کوک روزی یــک بلبــل 
کنیــم. مخصوصــا  و بلبل‌هــا، شــعرهائی در بــاب و صــال و فــراق هــم بســرائیم و آن عوالــم باســتانی را زنــده 
ــد  گل مصنوعــی هرجوابــی داده باشــد دررون ــدار مانده‌ایــم.  کــه مدتــی ســت در ایــن و یتریــن بی‌خری حــالا 

ــوده.  ــر ب تکاملــی آن بلبــل بی‌تأثی

ک زندگی را ندیده بگیریم.  گفتم: هرروز به دروغ‌هائی هیجان انگیز نیاز داریم تا و اقعیت خوفنا
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بزرگتراســت، چــاره‌ای دیگــر  کــه می‌گوئــی، خــود دروغــی  ک  اقعیــت خوفنــا گرمی‌دانســتی آن و  ا گفتــا: 
 . می‌جســتی

گفتــن بــه خوداســت. ایــن اواخــر  گفتــن بــه دیگــران، راحــت تــرازدروغ  پیــش ازایــن می‌پنداشــتم دروغ 
کــه بــه ایــن و آن باورانــده  گنــده تــراز مجمــوع پــرت و پلاهائــی بــوده  کــه بــه خودگفتــه بــودم  فهمیــدم دروغــی 

ــه بــه خــود قبولانــدم آدم صمیمــی، راســتگو و شــجاعی هســتم.  ام. دراوان جوانــی معصومان

ک شده‌اند.  گفتن مستندات منطقی بیشتری می‌طلبد تا حرف راست. مردم تیز بین و شکا دروغ 

کنــی هســتی، نگــذار حریــف بــه چشــم‌ها و دســت‌هایت خیــره شــود، حواســش را  وقتــی مشــغول دروغ پرا
کــن و بــرو جلــو! پــرت 

گفتــه بــود. بــا یــک عمــر راســتگوئی آن دروغ  آدم راســتگوئی بــود. درسراســر عمــرش فقــط یــک دروغ عمــده 
کــه و اقعــی جلــوه می‌کــرد. دروغــی بــود راجــع بــه شــخصیت حقیقــی اش.  را طــوری پوشــانده بــود 

کــه  کوشــش فــوق العــاده  کــه شــخصیت حقیقــی‌اش چیســت و آن  کســی می‌توانــد مطمئــن باشــد  چــه 
ــه،  ــدر صادقان ــرد، چق کارمی‌ب ــه  ــران ( ب ــرای دیگ ــا ب ــود ی ــود) نزدخ ــودی خ ــت وج ــن و اقعی ــرای جا‌انداخت ب

فریبکارانــه، ابلهانــه اســت. 

کــه  کــی هســتیم و حقیقــت وجودمــان چیســت؟ دیگرچــه اهمیــت دارد  گــر مــا قــادر نیســتیم بفهمیــم  ا
گذاشــته اســت؟  کســی ایــن دروغ بــزرگ را سرســفرۀ ما دربقیــۀ مــوارد راســتگو باشــیم یــا دروغگــو. چــه 



کســانی ازتیمارســتان  کــه در و اقــع اداره نمی‌کننــد افــراد معمولــی جامعــه حتــا  کــه دنیــا را اداره می‌کننــد،  گــر بــه جــای ایــن سیاســتمداران  ا
کلــک، مراســم  کشــورها می‌کردیــم، حــال روزمــان مگــر تفاوتــی می‌کــرد؟ فراخــوان می‌دهنــد، انتخابــات می‌شــود بــا هــزار دوز و  را مســئول 
کــه ظاهــرا نماینــدۀ خــرد جمعــی و برگزیــدۀ انتخابــات  قانونــی صــورت می‌گیــرد، طــرف مــی‌رود بــر صندلــی آن مقــام تکیــه می‌زنــد، آن آدم 
کــه ازیــک فــردی عــادی هــم آن میــزان خبــط و  دمکراتیــک اســت ازنظــر منافــع فــردی و مصالــح جمعــی اشــتباهاتی مرتکــب می‌شــود 
کــه پــس ازمدتــی مــردم عــادی بــا دیــدن اعمــال آن شــخص، تــک تــک شــان می‌گوینــد عجــب غلطــی  خطــا انتظــار نمــی‌رود. دلیلــش ایــن 
گاهگاهــی اورا از ادامۀ  کردیــم. ســعی می‌کننــد بــا مخالفت‌هــای فــردی، اعتصابــات جمعی، شــورش‌های  کردیــم ایــن الدنــگ را انتخــاب 
ــرازاو.  کــه غالبــا موفــق نمی‌شــوند. پــس ازاتمــام دورۀ او، یکــی دیگــررا انتخــاب می‌کننــد صــد درجــه بدت فســاد و فشاربیشــتر بازدارنــد، 
کامــل شــده؟ افــکار عمومی‌مصالــح خودراتشــخیص  کار اشــتباه می‌کنیــم؟ سیســتم انتخابــات معیــوب اســت؟ مغزشــوئی آدم‌هــا  کجــای 
کــه آدم‌هــا را فاســدمی‌کند؟ روابــط  کــه هســت عقلــش ازپــس می‌آیــد؟ قــدرت ســازوکار خاصــی دارد  نمی‌دهــد؟ بشــر همیــن ایــن 

کارآمــد؟  جهانــی، شــرایط ســرمایه داری، اقتضــای دیپلماســی و ده‌هــا فــرض و فرضیۀنا
آیا به شرکت تضامنی شیادان احمق فکرکرده‌اید؟ 

تعاونی احمق‌های ترترترترتر
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کــه اطرافیــان دلســوزاو پیــش ازایــن، دیــو را بــه  کســی از صنــدوق در می‌آیــد  گاهــی پــس از انتخابــات، 
کار دســت خــود و دیگــران ندهــد. آدم‌هــای حســاس باهــوش  کــه  کــرده بودنــد  زوردرشیشــه محبــوس 
کننــده  کنجــکاوان زیــرک خارجــی، ایــن مســأله را مطــرح می‌کننــد: بــه هرحــال ایــن انــرژی تبــاه  داخلــی بعــد 
کــه اورا از صنــدوق درآوردندچــه قــدر در ایــن انتخــاب مقصرنــد؟ می‌توانیــم  آزادشــده اســت، امــا آن‌هــا 
کنیــم: لابــد قاطبــۀ اهالی‌ایــالات متحــد، ازجنــس ترامــپ هســتند  ایــن فــرض ناخوشــایند مشــکوک را مطــرح 
گــزاف، جهانــی را  کیــن تــوزی و لاف و  کــه بــادروغ و  کامــل افتضاحــات چهارســاله‌اش  کــه پــس ازلمــس 
کــرده، بازهــم هفتــاد و چنــد میلیــون آدم، آزادانــه بــه او رأی داده‌انــد؟  شــبیه خرافــه اســت ایــن  دچارسرســام 

ــد.  ــه شــکل خــود در می‌آورن ــی آدم‌هــای تحــت حکومتشــان را ب ــان پــس از مدت ــه حکمران ک فــرض 

که همتایان اودیکتاتور جنایتکارنیســتند  مثــال آوردن ازیــک دیکتاتــور احمــق دریــک بحث، دلیل نمی‌شــود 
کــه خلافــش ثابــت شــود. ظاهــرا پینوشــه شــدن آســان‌ترین شــیوه‌ای  کمتــر احمــق و عوضی‌انــد، مگرایــن  و 
کــه او بــر دل‌هــا  کــه قدرتمــداران بــرای فرمــان رانــدن بــر مغزهــا برگزیده‌انــد. البتــه پینوشــه معتقدبــود  اســت 

کنیــم؟  نیــز فرمــان می‌رانــده، قلــم درکــف او بــوده، چــه 

ــی نمی‌رســدو  ــه جائ ــت، آزادی، بهــروزی انســان ب ــه خاطــر صلــح، عدال ــا ب ــاد یــک عمــر م وقتــی داد و فری
ــه  ــه چیــزی در مــا نادرســت و ناب ک کنیــم  ــان نمی‌خواهیــم ‌اندکــی شــک  ــه چیــزی شــمرده نمی‌شــود؛ درپای ب

جاســت، چــه چیــزی؟ 

ــه  ک ــراض می‌کنیــم، آن قدر‌هــا بدنیســت  ــه همیــن علــت اعت ــم، ب ــه همیشــه خــودرا برحــق می‌دانی ک ایــن 
کــرده باشــیم چــون اعتــراض می‌کنیــم حــق و حقیقــت در انحصــار ماســت. انحصــار چیــز قبیحــی اســت  بــاور 

کفایــت باشــد.  و لــو انحصــار عقــل و 

کان و طنز‌اندیشــان عالــم همــه چیــز را بــه ســخره می‌گیرنــد، شــوخی می‌کننــد بــا خودشــان، خنــده  شــکا
کــه انــگار  کاینــات را هــم را طــوری نــگاه می‌کننــد  گاهــی  می‌زننــد بــه و ضعیــت انســان و و ضــع جهــان، 
کان داده  کــی ایــن حــق را بــه شــکا و ارونــه چیــده شــده. بعضــی ازحضــرات جــدی و عبــوس می‌پرســند 
کننــد و دیگــران را بــه عنــوان ســوژۀ هــدف ایــن طــور دســت  کــه خودشــان را از شــرایط و موقعیــت جــدا 
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کــه چنیــن حقــی  کان ســبکروحان عالــم خودشــان هــم بــه ایــن نتیجــه می‌رســند  گاهــی شــکا بیندازنــد؟ 
کــه دادنــی نیســت، تــازه چــه  نداشــته‌اند، ایــن حــق بــه آن‌هــا داده نشــده. بعــد چــون و چــرا می‌کننــد حــق 
کجــا آورده؟ درنهایــت فکرمی‌کننــد  مرجعــی بایــد ایــن حــق را بــه آن‌هــا بدهــد، اصــا خــودش ایــن حــق را از 
کاری  کننــد، همــان  گرحقــی هــم ندارنــد مگرنمی‌تواننــد ناحــق هــم شــده، همــه چیــز را بــه میــل خــود تفســیر  ا

گروه‌هــای سیاســی می‌کننــد؟  کــه سیاســتمداران، فلاســفه و 

ــر مــی‌دارد و آن و ضعیــت نابســامان را نقــد می‌کنــد. آدم‌هــا  ــا خشــمگین شــدن از اوضــاع جــاری، قلــم ب ب
ــر اوضــاع بروفــق مــرادش باشــد، چــی؟ چــه بســا اوضــاع درب  گ و مقام‌هــا را سرجایشــان می‌نشــاند. امــا ا
کــه هســت نبینــد، درســت نشناســد، دقیــق  کام و مــراد او می‌گــذرد، چنــان  و داغــون ناانســانی را چــون بــه 
کنــد و توجیــه نمایــد؛ شــکل‌های دیگــری از ســکوت و ســازش  ارزیابــی نکنــد، یــا بــه مصلحتــی چشــم پوشــی 
ــر می‌داشــتیم و  ــار قلــم را ب ــم و بی‌اختی ــه غضــب درمی‌آمدی گاهــی از خویــش هــم ب کاش می‌شــد  و مــدارا. 
کامــل، روح خــودرا بــرش می‌دادیــم تــا برســیم  گاهــی، بــا مهــارت یــک جــراح  بــه قصــد نقدخویــش و خودآ
ک بــرای خودوســرایتگر بــه دیگــران. هنرمنــدان ایــن  بــه نقطــۀ عفونــی، بــه آن ســلول‌های فاســد خطرنــا
گــر دچارایــن عــذاب وجــدان یــا خــودآزاری شــدند، خــودرا درمعــرض شــوم‌ترین و  کــه ا بخــت را دارنــد 
کننــد بلکــه آن را  ــا اســم و رســم شــرحه شــرحه  ــه خــودرا ب ک ــه ایــن  مهیب‌تریــن انتقادهــا قراردهنــد. البتــه ن
کــه راحــت و آزادتــر از  منســوب می‌کننــد بــه قهرمان‌هــا و ضــد قهرمان‌هــای فیلــم و رمــان و نمایشــنامه شــان، 
کارمی‌آیــد. خــودت را بــه صــورت دیــو  آن فاجعــه بگوینــد. ایــن جــا هنــر بــه مثابــه درمــان و تصعیــد روانــی بــه 
کرده‌ای، درحدیــث دیگــران. امــا یــک شــهروند عــادی آبرومنــد، یــک مقــام مســئول محتــرم،  پتیــاره‌ای رســوا
ــد؟   ــن جراحــی درملأعــام بده ــه چنی ــن ب ــد ت ــکار، هــم می‌توان کمی‌خیانت ــکار و  ــک دیکتاتورمعمــولا جنایت ی
گاه یــک شــخص اســت،  کــه  ــه دانــی متحــرک)  گرخشــمگین شــدی می‌توانــی از عفونــت یــک زبال ــز!  ا هرگ
کــه تــو و دیگــران  گاهــی یــک جمــع، یــا یــک نظــام (، بوئــی بــه مشــام دیگــران برســانی بــا پذیرفتــن ایــن نکتــه، 

ــی متحــرک، ســهمی‌هرچند‌اندک داشــته‌اید.  ــه دان ــردن آن زبال ک ــه  هــم در ســاخته پرداخت

گــر خشــمگین شــدی و میکروفــن را برداشــتی تــا رســوائی خیانتــکاران و جنایتــکاران را جــار بزنــی، لحظــه‌ای  ا
کــه قربانــی  کاری، در ایــن نقشــۀ عظیــم، چــه نقشــی داری. چــه دانــی آن‌هــا را  کجــای  کــن! خــودت  درنــگ 
گر ناراســتی‌ها  ــه افشــا ک ــی نمی‌شــدند؟ مقصــودم ایــن نیســت  نامیــده‌ای درشــرایط دیگــر جــادان احتمال
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نباشــی، امــا خــودت و همپالکی‌هایــت را از دایــرۀ داوری بیــرون نگــذار. حــالا چــرا موقــع عصبانیــت چیــزی 
کــن عقلــت ســرجایش بیایــد، نفســی عمیــق بکــش! می‌گوئــی و می‌نویســی؟ صبــر 

دایــره،  روی  اســت  ریختــه  را  ات  ترســاننده  کاری‌هــای  تمامی‌پنهــان  و  شــده  خشــمگین  نفــر  یــک 
رســوانی‌های جنســی و مالــی و ارتبــاط بــا قدرت‌هــای ســرکوبگر، روابطــت را بــا ســرمایه داران فاســد و دلالان 
کــه حــالا ناممکــن شــده بــه دســت  کــه آرامــش پیشــین را  کاری از دســتت بــر نمی‌آیــد، مگرایــن  بیــن المللــی. 
کاری نــدارم، مســأله ایــن اســت چــه  کــه چــه می‌پرســی بهــش  آوری و محترمانــه ازاو علــت را بپرســی. ایــن 

ــاره درصورتــت ظاهرکنــی؟ ــی پیشــین را دوب طــور توانســتی آن آرامــش ریائ

از  کســی بدبخت‌تــر  اقــدام می‌کننــد، شکســت حتمی‌اســت، چــه  تنهائــی درکاری  بــه  گاهــی  احمق‌هــا 
احمــق تنهــا؟

کــه تاریــخ حماقــت بشــررا درصــد جلــد نوشــته و هنــوز منتشــر نکــرده، درحاشــیۀ جلــد آخــر اعتــراف  کســی  امــا 
گــر پــا بگیــرد، عمــا شکســت ناپذیــر می‌شــود، چــون در درازمــدت بــا  کــه" اتحادیــۀ ابلهــان ا کــرده اســت 
ــی احمق‌هــا،  ــه جــز تعاون ک ــد  گســترش می‌دهن ــان  ــروان آن آئیــن، حماقــت را چن گفتارسراســری پی ــار و  رفت
کــه می‌شــود زبــان آن‌هــا بریــد یــا سرشــان را زیــر آب  تــک و توکــی آدم خردمنــد درجامعــه باقــی می‌مانــد 
کــرد. " تعاونــی ســفها را نمی‌شــود بــه آســانی شــناخت، چــون هزاره‌هــا پیــش ازایــن پدیــد آمــده، ســاختار و 
بافتــارآن تکامــل یافتــه و قرنهــا پیــش از و لادتــت، همــه چیــز ایــن عالــم، از جملــه تعلیــم و تربیــت درخانــواده 
ــو  ــا قرنهــا بعدازت ــه ت ک ــه  گرفت ــت آن‌هــا ســپرده شــده و طــوری ســامان  کفای ــا  کــف ب ــه  و مدرســه و اجتمــاع ب
کــه  پایــدار و شــکوفان بمانــد. بــرای ذهــن چمــوش، جــز حماقــت سراســری، بدیلــی  درچشــم‌انداز نیســت 
کار نمی‌برندودرفرهنگ‌هــا  کــه آن‌هــا اصــا لفــظ حماقــت و ســفاهت را بــه  بــا آن مقایســه شــود. طرفــه آن 
کســی شــک نــدارد مشــنگی  کرده‌انــد. در جمهــوری نادانــان  آن حالــت را عقلانیــت و عافیــت جوئــی معنــا 

همــان فرزانگــی و هوشــمندی و خردمنــدی اســت. "

می‌توان پرسید:
حالا احمق‌ها چرا این قدر به جمهوری حماقت چسبیده‌اند؟

می‌توان پاسخ داد: 
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آنها نچسبیده‌اند به این حالت چسبانیده شده‌اند. 
کــرد.  کننــده و مطلــق نیســت امــا شــاید آن جمهــوری را جزبــا تحمیــق مردمــان نتــوان اداره  ایــن فــرض قانــع 
ــردن عقــل و هــوش و خــرد دیگــران منتهــای  ک ــرای زایــل  ــد ب ــراز عامــه احمق‌ان کمت ــه  ک زمامــداران هــردوره 
گرنــه چطــور ممکــن اســت میلیونهــا نفــر ازاردوگاه " آشــویتس  کاربســته‌اند. و  رذالــت تاریخــی شــان را بــه 
ک" خبرداشــته باشــند، تاموقعــی سروکارشــان بــه آن جهنــم حکومــت ســاخته، نیفتــاده خــودرا  "و "گــولا
ــه  ــد. ن کنن ــه  ــری پیش ــا، بی‌خب ــنیدن خبره ــه، باش ــی روزان ــذران آرام زندگ گ ــد و با ــپ برنن ــی چ ــۀ عل کوچ ــه  ب
ککشــان هــم نگــزد. می‌پرســی  کــم از ابعــادآن فاجعــۀ خــوف انگیــز،  گاهــی بیــش و  فــرد و نــه جامعــه بــا آ
کشــاند؟ پرت‌تریــن  ــاری ناانســانی  ــی و رفت ــه پســت فطرت چطورمی‌شــود میلیونهــا آدم طبیعــی و عــادی را ب

ــید! ــدند بپرس ــانده ش کش ــانیدند و  کش ــه  ک ــد از آن  ــم، بروی ــه می‌دانی ــه: ماچ ک ــن  ــخ ای پاس

ــا قطعیــت  کســی خوشــبخت‌تر از دیگــری نیســت امــا ایــن را ب کــه  کــرد  گمــان  در جمهــوری بلهــا، می‌تــوان 
گــر بدبختــی را بــرای تــو درکل تاریــخ و جامعــه  گفــت هرکســی بدبخت‌تــر از آن دیگــری اســت. امــا ا می‌تــوان 

کــرده باشــند چــی؟  و ادب و سیاســت، خوشــبختی تعبیــر 

که فروشند بخت دربازار."  " ندیده‌ام 
کــه بخــت می‌فروختنــد. درآن فروشــگاه بــزرگ انــواع بخت‌هــای   ازقضادیــروز در بــازار جائــی را یافتــم 
گــون را در بســته بندی‌هــای مطمئــن شــیک پیچیــده و درقفســه‌های دلفریــب بــه تماشــا نهــاده بودنــد.  گونا
کــه هــر رهگــذری  فروشــگاه درموقعیتــی ممتــاز قــرار داشــت، بــا آن دکوراســیون مــدرن و و یترین‌هــای نورانــی 
را بــه خــود جلــب می‌کــرد. در پیــچ دو بــازار بــه هــم رســیدۀ راســتۀ آهنگرهــا و بــازار زرگــران و اقــع شــده بــود. 
گذرانــدم. البتــه نمی‌خواســتم  کادوپیــچ و بســته بنــدی را ازنظــر  رفتــم تــو و عناویــن مختلــف بخت‌هــای 
کــه شــاعر قدیمی‌بــه دنبالــش بــود و  چیــزی بخــرم، چــون شــوقی و پولــی در بســاط نبــود. امــا تحقــق آرزوئــی 
کشــانده بــود. از فروشــنده خواســتم  کنجــکاوی موذیانــه‌ام  کــرده بــودم، بــه  مــن اتفاقــا فروشــگاهش را پیــدا 
کنــد اجنــاس متفــاوت  گرلطــف  یکــی از آن بســته‌های مطمئــن شــیک را بازکنــد و جنــس بخــت را ببینــم و ا

گفــت: بخت‌هــا را نشــانم دهــد. فروشــنده شــوخ چشــمانه 
ــــ جنــس را سربســته می‌خــری و ایــن جــا هــم بــازش نمی‌کنــی، مــی‌روی خانــه بــا ســر صبــر آرام آرام جمالــش 

ــری.  کیفــش را می‌ب را می‌بینــی و 
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پرسیدم:
ــ این چه قانونی است؟

ــ قانونش این است 
ــرش  ــم زی ــی ه ــارت تبلیغ ــک عب ــی ی گاه ــود،  ــته ب ــش را نوش ــام و قیمت ــت زده ن ــا، اتیک ــته بندی‌ه روی بس
گــون دلاویــز، از  گونا کدامشــان رانداشــتم. محــروم از خریــدن بخت‌هــای  نوشــته بــود. قــدرت خریــد هیــچ 

ــده: ــادم مان ــی روی اتیکت‌هــا ی ــا از شــعارهای تبلیغات ــی بیــرون آمــدم. چندت ــگاه آرزوئ آن جای
کنید! کارت  کارت به  کهنۀ خودرا با خوش بختی‌های جدید ما،  /بدبختی‌های 

/خوشبختی ملی فقط با خرید فراورده‌های ما. 
کنید!  کالای مارا امتحان  /افتخاربین المللی می‌خواهید، 

/ با شانس‌های ابتکاری ما به جهان خودتان معنا ببخشید!
/سعادت هر دو دنیا در انحصار ماست، بخت‌های جاوید نشان ما برندی لاهوتی است. 

کجائید؟ حتا با هدردادن خون خود، خوشبختی بخرید!  کردۀ عالم  گم  /رنجبران بخت 
/بختیاری حق هرانسانی است؛ تمام حق‌هایت دریک جعبه.‌ای بشر 

/جنس مارا نخری پشیمان می‌شوی، نگونبخت!

که به تساوی تقسیم شده عقل است  گفت: تنها چیزی   
که به عدالت بین ما تقسیم شده ابلهی است  گفتم: اتفاقا تنها چیزی 

پرسید: به چه دلیل؟
گفتم: مالک بلاهت بودن طبیعی است، علت نمی‌خواهد    

که برای هردومان دردسر داشت یا سردرد می‌آورد، منصرف شدیم.   قانع نشد، اما ازادامۀ بحث 

گفتــن و قبولانــدن ایــن مطلــب بــه آنــان چیــزی  شــناختن دیگــران بــه عنــوان ســبک مغــز، یــک چیــز اســت، 
دیگــر. ممکــن اســت بتوانــی بــا زبــان آوری و ظرافت‌هــای روانشناســیک، جنبــه‌ای از ســبک مغــزی او را 
گــوار ایــن ادعــای برخورنــده بــه هرکــس، نشــان ســبک مغــزی  کنــی امــا پیــش بینــی نکــردن عواقــب نا اثبــات 
ــا  کــم خطرتــر اســت آدم ســبک مغــزی خــودش را ب ــا  ســنگین ترتــو نیســت؟ پــس نتیجــه می‌گیریــم آســان‌تر ی
کنــد، البتــه بهتراســت ایــن اعتــراف در خلــوت  توســل بــه زبــان آوری و ظرافت‌هــای روان شناســیک اثبــات 



72
شوخی‌های بی‌مرز

کــه خــودرا در هرزمینــه‌ای برتریــن و بیشــترین  گیــرد، مبــادا ایــن ادعــا را درحضوریگانــه دوســتت  انجــام 
ــه و اویلاســت.  ک ــان آوری،  ــه زب می‌شناســد ب

کــه بــه لعنــت ابلیــس بیــرزد، امــا  کاری نکرده‌انــد  کــه در زندگــی هیــچ  کودنــی را می‌شناســم  آدم‌هــای نســبتا 
ــه فقــط قســمت آخــرش و  ک ــۀ خــا،  ــه افتــاده در چال ک گوهــری می‌داننــد  ــد خــورا  از زمیــن و زمــان طلبکارن
کــه یگانــه اســت در هــوش و  کســی  اقعیــت دارد. بــا یکــی ازهمیــن آدم‌هــا، حرفــی بــه میــان آوردم راجــع بــه 
کــه مجبوربودیــم زیــر یــک ســقف بمانیــم، چه‌ایرادهــا  شــرافت و انســان دوســتی. سرشــب بــود تــا نیــم شــب 
ــدم‌ای  ــه اســرارش. دی ــا رســید ب کارش و افــکارش ت نگرفــت ازگوشــه‌های آشــکار و پنهــان زندگــی آن آدم از 
کوچکتریــن اشــتباهات  کنــد تــا  کــه جاسوســانه بزخــو  کاری نداشــته جزایــن  گویــا هیــچ  دل غافــل! ایــن آدم 
کهتربودنــش را  کنــد.  زندگــی آدم‌هــای نــام آور و محبــوب جامعــه را بشناســد و درفرصــت مناســب تــوی بــوق 
کودنــی مــال انگیــزش فاصلــه بگیــرد  کــردن مهتــران یــک عرصــه جبــران نمایــد. می‌توانســت از  بــا لجــن مــال 
گرمی‌خواســت و می‌کوشــید یــک صــدم آن شــخص، بــا دیگــران مهربــان باشــد. ایــن مطلــب را بــا احتیــاط  ا

بــا او در میــان نهــادم، البتــه ایــن حرکتــم، نشــان ازســفاهت و موقــع نشناســی داشــت. برآشــفت: 
کــه می‌شناســمت پشــت ســرت چیــا میگــن اصــا تــو   تــو دیگــه چــی می‌گــی، نــذار بگــم تــو ایــن ســی ســالی 

و پــدرت... 
گری، ســرآمد  گفــت در عیــب جوئــی و افشــا کــودن بــود، نمی‌شــد  گــر در فهــم زندگــی  کــه نگفــت. ا و چه‌هــا 

بــد ذاتهــا نیســت. 

کارهائــی  ــا بــا هــم مشــکل مالــی داشــته‌اند. حرف‌هائــی زدنــد و  گوی دو ابلــه در خیابانــی بــه هــم رســیدند، 
کــه  کســانی  کــه بایــد نرفــت، چــون  کــه انــگار دربیابانــی بــه هــم رســیده‌اند. البتــه آبروشــان آن قدرهــا  کردنــد 

گــرد معرکــه جمــع شــده بودنــد خــودی بودنــد. 

کــه بــر  دو ابلــه دربیابانــی بــه هــم رســیدند، خــاف قصه‌هــای قدیمی‌بــدره‌ای زر یــا انبانــی نــان پیــدا نکردنــد 
کننــد، چــه طــور بلاهــت خــودرا آشــکارکنند؟ امــا چــون راوی  کننــد. معطــل مانــده بودنــد چــه  ســر آن منازعــه 
ــا  ــه اثبــات آن نداشــته‌اند. نتیجــه می‌گیریــم یــک ابلــه ی کــه آن‌هــا ابلــه بوده‌انــد عمــا نیــازی ب کــرده  اعــام 
کــه صاحبــدلان آن  دوابلــه نیــازی ندارنــد بلاهــت خــودرا هربــار آشــکارکنند. مشــنگی، حالتــی مشعشــع دارد 
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کنشــی  کلمــه حــرف بزننــد،  کافــی اســت بی‌کله‌هــای ملنــدوغ چنــد  را زودتــراز دیگــران تشــخیص می‌دهنــد، 
کنشــی غیــر طبیعــی انجــام دهنــد.  طبیعــی یــا و ا

گرنــه بلاهــت فــردی خطــری  کــه حکومت‌هــا ابلــه باشــند، و  ک اســت ایــن  آن چــه غــم انگیــز و خطرنــا
خودنــدارد.  جزبــرای 

پنــداری  ایــن  عاری‌انــد،  حماقــت  از  خــود  کــه  می‌پندارنــد  دیگــران  در  حماقــت  دهنــدگان  تشــخیص 
ــر، امــا همه‌مــان در  ــو جلوتراســت و یکــی عقــب ت ــه یکــی از ت ک ــه اســت. ازجــاده‌ای می‌گــذری  ســاده لوحان

گونــه‌ای.  جاده‌ایــم، هریــک بــه 

کــه نقصــی در نظــام مغزوعصــب دارد و دربــروز آن عیــب بی‌اختیاراســت. امــا احمــق  کســی اســت  ســفیه 
گاهــی داناتریــن اســت، ایــن  گمــان می‌بــرد دانــا و  کــه نــه تنهــا می‌پنــدارد ابلــه نیســت بلکــه  کســی اســت 
ــودش  ــه خ ک ــی  ــن چاه ــد ازای کن ــک  کم ــه او  ــد ب ــی نمی‌توان کس ــت.  ــان اس ــه بی‌درم ک ــت  ــان دردی س هم

تصورمی‌کنــد دراوج مــاه اســت بدرآیــد. 



کژدم ساعات خود شدیم 
عقربۀ خیابان عقرب سان 

همچنان زهربار. 
بهر بقا بلعیدیم نوزاده را 

که نوزادان از ما سازند چاشت  پیش از آن 
تاریخ حدیث نگونساری ماست

یا نگونساری تاریخ ماست؟
 بندپایانی، دراز دم 
درون دایرۀ سوزان 

پیچانیم بر خود، بر همگنان 
 با نیش‌های آخته برآتش 

زبانه‌ها ربوده ازبند بند‌مان جان. 

کژدم‌های ایّام خود



کــه دلالانش در آن  کشــورهای متمــدن، توســعه نیافتــه، و قبیلــه‌ای، در مجمــع جهانــی دلالان نمایندگانــی داشــتند، نظامــی‌در دنیــا نبــود 
کــه قرنهــا  کــه هنــوز ابــداع نشــده بــود و از امپراتوری‌هائــی  کســانی آمــده بودنــد از سیســتم‌هائی  گردهمائــی حضــور نداشــته باشــند، حتــا 
ــا هــدف تبــادل اطلاعــات و تجربه‌هــای ثروت‌انــدوزی و  گردهمائــی جهانــی دلالان و و اســطه‌ها، ب پیــش منقــرض شــده بودنــد. ایــن 
کــه اورا بــه ســمت ســرمایه می‌خوانــد و می‌رانــد و خونــش  ــد و یژگی‌هائــی دارد  گرچــه دلال از بــدو تول مفــت بــری تشــکیل شــده بــود، ا
کلاهبــردار نباشــند، شــیره مــک اقتصــاد ســالم  کــه شــیاد و  کوشــیده بودنــد دورباشــند از آدم‌هائــی  عطــش طــا دارد. ســازمان دهنــدگان 
کــه جــز انگل‌هــا، در ایــن همایــش عظیــم  نباشــند، بــر بــاد ده ســازمان‌ها و نهادهــا نباشــند، ضدبشــر و آدمخــوار نباشــند. قراربودوقدغــن 

راه نیابنــد تــا اصالــت ذاتــی جماعــت حفــظ شــود. 
بــده  الزامی‌نبــود.  لــی حضــور اعضــا در آن‌هــا  بــود، و  گنجانــده شــده  کمیســیون‌های تخصصــی دربرنامــه  کارگــروه و   ســخنرانی و 
کوچــک شــیوه‌ها و مهارت‌هائــی ردوبــدل می‌شــد  بســتان‌های حرفــه‌ای بیــن دو یــا چنــد نفــر، اصــل قضیــه بــود، چــون در آن جمــع 
کــه اظهــار آن از میکرفــن عمومی‌بــه صــاح نبــود. پشــت تریبون‌هــای رســمی‌درحضور جمعیــت مجبــوری انســان معقولــی بــه نظــر 
کــه آن را فقــط یــک الاغ باورمی‌کنــد. و جــه تمایــز ایــن  آئــی، حرف‌هــای بشردوســتانه بزنــی و از بهبــود اوضــاع طــوری صادقانــه بگوئــی 
ــد در  ــد دیگــران بفهمن ــود. اصــا چــرا بای ــه برنامه‌هــا مشــخص نب ــخ انقضــا نداشــت و اختتامی ــه تاری ک ــود  ــی بیــن المللــی، آن ب گردهمائ
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گذشــته و چــه قطعنامــه‌ای درآن تصویــب شــده.  همایــش چــه 

که تا چهارمین نفر نپائید.  گرفت  گروه سه نفرۀ آسیائی صورت  این اعترافات دوستانه در یک 
ــ  به اطلاعات محرمانۀ رانتی ان. تی.‌ای چه طور دسترسی داری؟ 

که منشی و زیر است، هنگام معاشرت و این حرفها، زبان بازغریبی است  ــ  خواهر خانمی‌دارم 
که از و سط ناموس می‌گذرند پنجاه سالی ست درکشور ما ترافیک ندارد ــ  راه‌هائی 

ــ  تصمیم‌های اصلی بورس چندساعت پیش روی میزم است. ازطریق برادرخانمم مدیر ارشد بورس 
که از و سط ناموس می‌گذرد    این هم 

کشورما غیرت آفرین نیست، اما این جا صحبتی از ناموس نبود  ــ سالهاست ناموس در 
 ـچرا برادرخانمت بی‌ناموس است که اسرار بورس را لو می‌دهد، و تو ازناموس خانمت به او و صل شده‌ای  ـــ

کج خیالی تو می‌شود دو بی‌ناموسی  کنان ( با  ــ  ) خنده 
کت بــودو از حساســیت‌های ناموســی آن دوبــی نامــوس بــه فغــان آمــده بــود،  کــه تــا حــالا ســا  نفرســوم 

کنــان:  پرخــاش 
کــه همیشــه و پیــش ازهمــه  کــرده باشــی  ایــن راه‌هــا میانبــر دارد آقــا! تــو بایــد رئیــس بــورس را انتخــاب 

مدیــون تــو باشــد. 
کــه ازهرجــا و هرکــس داده‌هــارا،  کت شــدند، می‌شــناختندش، پختــه خــواری  کــه آمــد آن‌هــا ســا نفــر چهــارم 

ــد.  می‌دزدی

ــه  ــی خــاص باتوجــه ب ــی پیشــرفته پیــش رفتــه در خلوت گفتگــو بیــن دو عالیجنــاب ازکشــورهای اروپائ ایــن 
ــو داده اســت چــون  ــه راوی ل گفتگو‌هــارا یکــی از آن‌هــا ب تمــام ملاحظــات امنیتــی لازم. معذلــک خلاصــۀ 
کــه شــخص دیگرهــم ماجــرارا بــا مقامــات اطلاعاتــی و و زارت خارجــۀ خــود درمیــان نهــاده  خبرداشــته 
ــرای  ــی ایــن رانشــان مــی‌داد. پرســش عالیجنــاب دلال بیــن المللــی اســلحه ب ــع بعــدی جهان اســت. و قای

شورشــی‌هاو انقلابیــون و معانــدان از عالیجنــاب نخســت و زیــر:
که شخصا در هواپیما سازی و سلاح‌های سنگین سهیم است؟  ـمعادله را به هم نمی‌زند رئیس جمهورشما ـ

کشتار جمعی سهم مختصری دارد برای دوران خوش بازنشستگی  ــ ‌ایشان فقط در سلاح‌های 
کــه نمی‌شــود شــما هــم  ــــ مؤسســۀ خودشــما هــم؛ بــه تمــام خاورمیانــه اســلحه می‌فروشــد، البتــه نــه بــه اســم شــما، ایــن 
کنیــد هــم دلال و فروشــنده باشــید، مداخلــۀ همــه ســویۀ شــما بخشــی از  باعــث جنــگ شــوید هــم انــواع ســاح تولیــد 

کــرده، رخنه‌انداختــه درمــا آقــا! بــازار دلالان را دچــار آســیب 
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ــ  تنش، نخیر بدترازتنش، اصلا ریده بهش. 
که چی؟ ــ 

کشــورها را بــه جــان هــم می‌اندازیــد، ماهــم بایــد نتافــع  کاراســت، شــما جنــگ افروزیــد، ملت‌هــا،  ــــ مســألۀ تقســیم 
خــودرا داشــته باشــیم. 

کرکس بریزند سرش.  کفتار و  ــ نه جانم! دیگردرست نیست شیر شکارکند آن وقت 
کرده‌انــد، هنــوز رســانه‌های معتبــر دســت مــا  ــــ دلالان بیــن المللــی شــما را بــا سرمایه‌هاشــان درانتخابات‌هاحمایــت 

ــد  ــر دنیابدان گ ــان رســیده‌اید، بــس اســت. ا ــه جــاه طلبــی سیاســی ت ســت. ب
کاری ازش بر نمی‌آید  ــ دنیا این روزها همه چیز را می‌داند و می‌فهمد، 

کشوری و دولتی است.   ما دنیا نیستیم، شبکۀ فراملیتی ما نیرومند تراز هر 
ــ میانجی‌های قدرت‌اید، فقط همین 

ــا روح ســرمایه  ــادام زمینــی و اتومبیــل. ب ــه فــروش ب ــد ب ــات بعــد، شــاید شــما و رئیســتان ناچارشــوید برگردی ــــ در انتخاب
داری جدیــد طرفیــد آقــا!

ــ تهدید می‌کنید؟ 
ــ تحریک می‌کنید!

ک می‌کنیــم، پوشــش شــما می‌شــویم تــا بدنامی‌مــا ســبب خوشنامی‌شــما سیاســتمداران، ســرمایه  ــــ مــا رد پــای شــمارا پــا
کــه از خانــه  کســانی را  گورهــای جمعــی را از تیــر بــاران شــدگان پرکنیــد،  داران باشــد. اســم مــا بــد درمــی‌رود تــا شــما 
ک و خــون بکشــید. شــما مرزهــا را تغییــر می‌دهیــد و عالیجنــاب می‌مانیــد، شــما  کشــورخود دفــاع می‌کننــد بــه خــا و 
کــه  کشــورها، ملت‌هــا، شــرف را غــارت می‌کنیــد بــه حســاب مــا  کودتــا می‌کنیــد و رئیــس جمهــور می‌مانیــد، شــما 
کلان تــا ســازمان دادن  گذاشــته می‌شــود. درهرکثافتــکاری بیــن المللــی از انجــام پولشــوئی‌های  ابزارشــما شــده بودیــم 
کار عمــده را مــا و اســطه‌ها، دلالان، میانجی‌هــای درســایه مانــده انجــام می‌دهیــم. درعــوض  شــبکه‌های تروریســتی؛ 
کــی آن غــارت و چپــاول عملــی بــود؟ وقــت تقســیم غنایــم  ســهمی‌مختصراز آن چپــاول بیــن المللــی می‌خواهیــم. بی‌مــا 
کــه  کشــف می‌کنیــد، اخلالگــران را کنــار می‌زنیــد. هرازچنــدی مــارا، یــاران اصلــی خــودرا بــه عنــوان شــبکۀ جاسوســی  مــارا 

کــه قاضیــان آن بی‌گنــاه تــراز مــا نیســتند.  ماباشــیم دســت و دهــان بســته بــه دادگاه‌هائــی می‌فرســتید 
ــ چه می‌خواهی بگوئی؟ 

گروهــی بودنــد و سهمی‌داشــتند، حــالا  گــردش ســرمایه‌ها، دلالان  پیــش از حکومــت شــما در اقتصــاد ایــن مملکــت، در 
گرفــت مــا می‌شــویم دلال  طــرف هــم و زیــر اســت هــم دلال هــم درکار تروریســتی سرشــاخه اســت. وقتــی رســوائیتان بــالا 

ارز و قاچاقچــی و جاســوس خارجــی. 
ــ چه می‌خواهی بگوئی 

ــ شما چی دارید به ما بگوئید؟ 
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کــه شــبکه‌ای از مفســدان اقتصــادی و قاچاقچی‌هــای  هــان! ایــن شــد. پیــش از آمــدن شــما بــه رســانه‌ها خبــر داده‌ایــم 
ارزاق مــردم دســتگیر شــده‌اند، فعــا اســم پانــزده نفرتــان را اعــام می‌کنیــم، و شــما در رأس آن‌هــا. دانــه درشــت‌ها را فعــا 
ــالا  ــی ب ــازار و دلال کــف ب ــه ایــن جــا خــرداغ می‌کننــد. ماخودمــان از  ک ــد  کاردستشــان بیای ــا بقیــه هــوای  حبــس می‌کنیــم ت
کــه شــما عقلتــان برســدو دیگــران بــه خودبجنبنــد ازبــالای  کــه ماباشــیم زودتــراز آن  آمده‌ایــم، اخــوی! دلال‌هــای و اقعــی 
کرده‌ایــد،  ســر همــه ردشــدیم، البتــه تلفــات دادیــم امــا بــه موقــع روی صندلی‌هــای رســمی‌ولو شــدیم. اســم دلال را بدنــام 
کــس امــروزه درفضــای  رســم دلالــی مدتهاســت عــوض شــده، حــالا ایــن شــغل، پنهــان و بــی نــام و در ســایه نیســت. همــه 
مجــازی می‌خوانــد، می‌شــنود داریــم معــادن را تــاراج می‌کنیــم، امــوال ملــت را چپــاول می‌کنیــم، دارونــدار ســرزمین‌ها را بــه 
کســی جرئــت نــدارد مخالفــت  گــرلازم باشــد مملکــت را معاملــه می‌کنیــم،  موجــودی بانک‌هــای ســوئیس منتقــل می‌کنیــم ا
کشــورهای دیگــر مثــل ماشــده‌اند، یــا مــا مثــل آن‌هــا شــده‌ایم. دلالــی اســلحه و مخــدر  کنــد، داخلــی و خارجــی. سالهاســت 
ــی و  ــا و جنــگ و آوارگ کودت ــروت و  ــر یــک ســقف آورده، بیزنــس قــدرت و ث ــول پرســتان جهــان را زی و فحشــا، یــک جــا پ
که ســرش  کارماســت. این‌هــا راهــم تــو می‌دانــی هــم مــن، هــم هرخری  گورســتانی بــه و ســعت ســیاره،  تبعیــض درآخــر ادارۀ 

در آخوراســت. بــده بســتان و اقعــی جنایــت جهانــی، ســلمان قاشــقچی!  

کارکــرد زیــان آور و رویکــرد مهلــک. و اســطه  دلال‌هــا در زمان‌هــای پیشــین هــم بوده‌انــد امــا نــه بــا ایــن 
گاهیــم درخریــد خانــه و دکان، فروشــندگان دوره  کارراه‌انــداز. در روایــات تاریخــی ازدلالانــی آ بودنــد و بیشــتر 
گــرد بــا خریــد و فــروش اســب و خــر یــا مباشــر اربــاب و حکمــران محلــی شــدن. اماازنــوع مؤنــث آن زیــاد یــاد 
کــه بــرای عزب‌هــا دختــر  می‌شــود در افســانه‌های مردمی‌بــا صفــت دلالــۀ محتالــه. پیرزنــان مــکار محله‌هــا 
کارآمــد، پیــدا می‌کردنــد،  و بیــوه زن و شــاهد زیبــا جمــع و جورمی‌کردنــد و بــرای زنــان شــوهردار ددری فاســق 
نــوع و الامقــام ایــن عجــوزگان بــرای شــاه و دربــار و اعیــان مجدانــه پــی جــوی نشــانی دخترهــای زیبــا و زنــان 

کارهــا.  بزیــده ازشــوهر و شــاهدان و روســپیان طنــاز رعنــا بودنــد و موفــق در ایــن 

تاحدزیــادی شرمســاراز حرفــۀ  و  بودند‌انــدک شــمار  پیــش، دلالان جماعتــی  پنجــاه، شــصت ســال  تــا 
کــه بــا جــوش دادن معامــات خــردوکلان، و اســطه شــدن در دعواهــای ارث و اختلافــات ملکــی  خویــش، 
و خانوادگــی، درحاشــیۀ قــدرت و ثــروت می‌پلکیدنــد و پــول و پلــه‌ای بــه چنــگ می‌آوردنــد. درواقــع و 
ــه از ملــک المــوت  ــی. امــا حــالا دلال یــک پل ــرای ســرمایه داری نیمــه فئودال ــد ب ــۀ ناجورامــا لازمی‌بودن صل
پائیــن تراســت و اختیــار زندگــی خــاص و عــام بــه دســت او افتــاده. دلال‌هــای فعــال ناشــناس، درهرکشــور 
ــه هــم تافتــۀ خــود مهندســی  گســترده و ب ــا شــبکۀ  انتخابات‌هــا و مشــاغل رســمی‌و نظام‌هــای مختلــف را ب
کــه  می‌کننــد، همدســت بانــک و بــورس و پیمانــکار و ســامانه‌های صــادرات / و ارداتی‌انــد، آن‌هــا هســتند 
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ــزن!  کندهدایــت می‌کننــد. دلخــوری برب ــری نصیبشــان  ــه سودبیشــتر و زودت ک ــه هرجــا  نقدینگــی ســیال را ب

کلــی تفــاوت دارد. دلال  کــه بــا اخــاق عملــی مــا حاشــیه نشــین‌ها،  دلال اخــاق نظــری خاصــی دارد 
می‌دانــد بهشــت او در جهنــم ســاختن بــرای دیگــران اســت. رزق و روزی مــردم دســت بــه دهــان را بــا 
گرســنه و بی‌نوایــان پیــر و جــوان  کــودکان  گیــر  کــه دیگــر نــان خالــی هــم  گــران می‌کنــد  تمهیداتــی آن قــدر 
کســی هــم نمی‌شــود. جــز بــا صاحبــان قــدرت و ثــروت ارتبــاط  کســی نیســت و دوســت  نمی‌آیــد. اودشــمن 
ــی  ــا هــم پالکی‌هــای خــود، شــبکه‌ای می‌ســازد و نهادهــای مال ــی ب ــر زمین ــه صــورت زی ــرد. در آغــاز ب نمی‌گی
کشــتی بی‌لنگــر اقتصــاد و  ــه تدریــج ســکان  ــروت شــود. ب ــا شــریک قــدرت و ث ــد مــی‌آورد ت و انحصــاری پدی
سیاســت و زراد خانــه را بــه دســت می‌گیــرد و بــه ســمت بندرهائــی می‌رانــد ازجنــس طــا و مخــدر و عشــرت 
گرداب‌هائــی  کــه ظاهــرا خــوش آب و رنــگ و درباطــن پوســیده تــن اســت بــه  کشــتی  گاهــی ایــن  و اقتــدار. 
گردیگــران زیــرآب رفتنــد بــه درک؛ خــودش  دچارمی‌شــود. ســکاندار سرمســت، ترســی از غرقاب‌هــا نــدارد ا

کــه قایــق نجــات دارد. 

یــک وقــت می‌گوئــی ایــن اقتصــاد ملــی اســت درحاشــیه‌اش هــم دلال‌هائــی فعالیــت می‌کننــد. یــک وقــت 
کــه درحاشــیه‌اش ادعــای اقتصــادی یــا  اعتــراف می‌کنــی ایــن سیســتم دلالــی ملــی بلکــه بیــن المللــی اســت 
ــی هــم مطــرح می‌شــود. آل ســعود و آل نهیــان، ازایــن معرکــه جــان ســالم بدرخواهنــد  ــی و پول دعــوای مال

کــه برده‌انــد.  بــرد؟ تــا حــالا 

که درکشــورعدلیه  گفتــه‌ای. تومی‌دانــی  کنــی مزخــرف  کــه اعتــراف  یــک وقــت آن دلال تــورا دســتگیر می‌کنــد 
کــه تــورا  کــه نیســت. اصــا دلال چــکاره اســت  هســت، قانــون هســت، حکومــت هســت، هرکــی بــه هرکــی 
کــرده؟ خطرمی‌کنــی و می‌پرســی مگرتــو دولــت یــا حکومتــی؟ دلیلــی ندارد‌ایشــان بــه  کندکــه فعــا  دســتگیر 
گلویــش اشــاره می‌کنــد، نــه خطــاب بــه تــو، بــه  آدم خائــن هیاهوگــر جامعــه براندازجــواب بدهــد. فقــط بــه زیــر 

کــه بــالای ســرت، دیــده نمی‌شــود.  آن 

گروهــی او و  کثافتکاری‌هــای فــردی و  کمــه می‌کننــد. رســانه‌ها،  یــک وقــت آن دلال را دســتگیر و محا
ــزد. مگــردل مــا ازســنگ اســت  ــد مــن بی‌گناهــم و اشــک می‌ری ــد، او می‌گوی همدســتانش را ســرقلم می‌رون
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کــه ازاشــک‌های بی‌امــان یــک بی‌گنــاه دل مــان، دســت مــان، قلم‌مــان نلــرزد. درفرصتــی دیگردههــا دلال 
ــر  دســتگیر و در محضــردادگاه حاضرمی‌شــوند. چــون روان آب معبرهــای پرزبالــه، ســیل اشــک بی‌گناهــی ب
ــازک نارنجی‌هــا و پرونده‌هــای قطورســخت پوســتان  چهــرۀ میمــون و ارشــان روان می‌شــود. احساســات ن

باهــم، در ســیلوار اشــک تمســاحی، شســته و زدوده می‌شــود. 

کــه ایــن نجــوای دوســتانه رامی‌شــنود بــه  کســی  گردلالــی ایــن همــه فایــده دارد، چرامــن دلال نشــوم؟  ا
کــه مــرغ خانگــی عقــاب شــود. نفــراول می‌گویــد توهــم مثــل مــا بــودی دســت  اومی‌گویــد تــا حــالا دیــده‌ای 
گــدا، امــا حــالا بانکــداری؟ نفــردوم می‌گویــد مــن ازاول آن بــودم  بــه دهــان و آس و پــاس، جداندرجــد 
کیــان درمــی‌آوردی؟ نفــر دوم  کــه ایــن هســتم. نفــراول می‌گویــد عقــاب بــودی ادای ما امــا تظاهرمی‌کــردم 
کافــی  ــه مقــدار  ــد ب ــت بای کاری و قســاوت درخون ــت و طمــع  ــزان رذال ــه می ک ــح داد  می‌کوشــدبرای اوتوضی
گفتگــو ســاده لوح‌تــر بــه نظــر می‌رســد می‌گویــد ایــن چــه ربطــی دارد بــه بحــث مــا.  کــه ازشــروع  باشــد. نفــراول 
گهــان بــا هــل دادن آن دوســت قدیمــی‌از  چطــور آدم صدقــه بگیــر می‌شــود بانکــدار؟ بانکــدار ســابقا فقیــر، نا
کــرات را اعــام می‌کنــد. آن آدم پــرت می‌شــود ازطبقــۀ هشــتم آن آپارتمــان لوکــس، تــوی  پنجــره، ختــم مذا
کــرده بــود. دلال‌هــا  کرده‌انــد و بانکدارایــن امــکان را ازقبــل تــدارک  کــه آتــش نشــان‌ها ازقبــل پهــن  چــادری 

آن قدرهــا هــم عبــوس و احمــق نیســتند، شــوخی سرشــان می‌شــود. آن هــم ایــن طــوری. 



در یادداشتی به جامانده نوشته:
کــه هــرروزه  کودکــی هســتم پنــج ســاله، لاغــر، یکتــا پیرهــن و رهــا شــده دربــی پناهــی؛   مــن در رؤیــای شــبی بیــن ســه شــنبه و چهارشــنبه 
کاروانســرا یاتیمچــه بــوده اســت. چشــم  کــه شــاید در ورودی یــک  کوتــاه روبــه روی یــک دروازۀ بــزرگ چوبــی  می‌نشــینم روی چینــۀ 
کــه رنگ‌هــای  کهنــۀ دروازه،  گل و غبــار درمتــن شــیارهای مــورب چرخــان چــوب  می‌دوانــم بــر لکه‌هــای درهــم دویــده چربــی و زغــال و 
کهنــه و تکه‌هــای رنگــی و شــیارها  ســیاه و ســرخ  و نیــم رنگ‌هــای قهــوه‌ای و زرد و نیلــی درآن جابــه جــا می‌شــود، چنــدان در آن خطــوط 
کــه  کــه هرروزمنتظــرم آن جــا باشــد ظاهرگــردد. طرحــی مبهــم و مخــدوش از چهــره‌ای  ــرزان  ــاآن صــورت ل و شــکاف‌ها خیــره می‌شــوم ت
گــون پدیــد آورده. زن و مــرد بودنــش معلــوم نیســت، چشــمانی زرد و تــا بــه تــا، مقــداری مــوی  گونا دســت روزگار آن را از تکــه پاره‌هــای 
گردنــی قهــوه‌ای می‌رســدبا پنجــۀ خــروس درگلــو. چشــمانش لــوچ اســت  کــه بــه  نیلــی برســر ازاو پیداســت بــا نیمرخــی ســیاه و ســرخ 
گاهــی آن تصویررخســارۀ آدمی‌نیســت  ــد.  ــه نظــر می‌آی ــه احــول ب ک گاهــی پشــت سراســت  ــرو  ــا آن قدرنگــران پائیــدن حــوادث دورو ب ی
کوتــاه بام‌هــای شــهردیده  کرت‌هــای یــک باغچــه، تختــه بنــدی نــان، لانــۀ ســگ و مــرغ اســت. پشــت ســر صــورت دودکش‌هــای بلنــد و 
کمرنــگ بالامــی‌رود. عاشــق ایــن دودکش‌هــا هســتم و هربــار  کارت پســتالها دودی نــازک و  می‌شــودکه از بعضــی آنهــا مثــل عکــس 
کوچــه اســت؛ هربارحــس می‌کنــم ایــن  کهنگــی چــوب اســت شــاید. دررؤیاهایــم، دروازه طــرف مشــرق  بیشــترمی‌یابمش. ایــن دود 
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ســمت و ســو، بــرای همــه اهمیــت دارد. 
کــه بعــد از آن شــب، ده، پانــزده بــار  کــه بــا چنیــن دقتــی ازجزئیــات آن رؤیامی‌گویــم از آن روســت  ایــن 
گذشــته و هربــار تکــه‌ای از آن  دیگــرآن رؤیــا بــا همــان مضمــون و اندکــی جابــه جائــی شــکل‌ها، بــر مــن 
ــاز شــود، چــون  ــاز نشــده و بعدازایــن هــم مشــکل ب ــه ب ک ــزرگ مدتهاســت  درخاطــرم نقــش بســته. دروازۀ ب
ــاران و ســپورها و  ــا تیمچــه تعطیــل شــده و ایــن دربســته مانــده اســت، بــاد و ب کاروانســرا ی کــه آن  از موقعــی 
گــر آن صــورت  کــه ا کوچــه بــوده جلــوی دروازه انباشــته‌اند بــه نحــوی  همســایگان هرچــه آشــغال درســطح 
گاهــی خواهــری دارم  گل و شیشــه خــرده تــا زانویــش می‌رســید. مــن در آن رؤیاهــا،  قــد می‌کشــید زباله‌هــا و 
کارگاه را  کــه  ــا غــروب  کارگاه را آب پاشــی و جارومی‌کنــد ت کــه  کار می‌کندازصبــح زود  کــه در خیاطخانــۀ زیبــا 
گاهــی  از خــرده ریزهــای خیاطــی می‌روبــد. او خــرج مــرا می‌دهــد، خــرج مــا نــان خالــی و خرمــا، شــلغم و لبــو، 
کــه تــن را می‌خراشــد  کــی  ارزن پلوســت. هیــچ چیــز درخانــۀ تــک اتاقه‌مــان نداریــم. جزیــک بوریــا برکــف خا
گــر  کــه آدم تیرهــای دود زدۀ ســقف را بشــمارد. البتــه لامپــا هــم داریــم. ا و تشــک منــدرس و لحافــی ســوراخ 
کــه  کوچــه بنشــیند، بــه آدم‌ها کــودک بایــد ســاعت‌ها روی چینــۀ  گرمــا بــود، نوربــود، چرا درآن اتــاق غذابــود، 
ــا  ــود ی ــه شــاید از مــادرم ب ک ــا  ــه ت ــا ب ــه آن چشــم‌های ت ــره شــود، ب ــه درخی ــد، ب کن ــد ســام  کوچــه می‌گذرن از 
کــه الان زنــی از همســایه‌ها ســیبی بــه مــن  کــه بــا مــن مهربــان باشــد. بــه اشــارۀ اوســت  پــدرم. می‌خواهــم ازاو 
کــه فرمــان می‌دهــد،  خواهــد داد، یــا دانــه‌ای خیــار، یــک بــرش شامی‌شــب مانــده. آن چشــمهای زرداســت 
کــف دســتم بگــذارد، ســکه‌ای، لقمــه‌ای یــا حرفــی از  کنــد، صدقــه‌ای  کســی موهــای ســرم رانــوازش  گاهــی 
کــه دیگــر  ترحــم بــه تنهائــی مــن. چینــۀ دیــوار خانــۀ اصلــی مــن اســت و ایــن در بــزرگ شــده تمــام زندگــی ام، 

کســی بازنخواهدشــد.  بــه روی هیــچ 
کــه دعــوت شــده بــه شــب  کــه مکــرر می‌شــود درمــن، یــک نویســندۀ جــا افتــاده‌ام  دررؤیاهــای بعــدی، 
کــه حــالا نیســت و  کتابفروشــی مشــهورعمده. درســت پشــت آن دروازه  قصــه خوانــی ازکتابــش دریــک 
کتــاب دایرشــده. خواننــدگان آثــارم دورمــن جمــع می‌شــوند. مــن بــه فکــرآن دروازۀ غایــب  جایــش فروشــگاه 
کنــد. مدیــر فروشــگاه مــرا بــه اتاقــش دعــوت  کلکــم را خواهنــد  کــه بــه زودی  هســتم و بیشتردراین‌اندیشــه 
کــه جاهائــی شــبیه صــورت انســان و  کاندینســکی هســت  می‌کنــدو بــه دیــوار روبــه رویــم روپردوکســیونی از 
کتــاب  کــه بیایــم درفکربــودم بپرســم آن  همــان دم لانــۀ مــرغ و باغچــه بنــدی و دم روبــاه اســت. پیــش ازایــن 
کــه بخــرم، اســمش یــادم رفتــه: انســان یاغــی، طغیانگــر، طغیــان انســانی، چیــزی مثــل این‌هــا.  را دارنــد 
کــه ظاهــرا منتظراســت چیــزی بگویــم. برنامــۀ امشــب را بــه  کتابفــروش بزنــم  ــا  کــه ب جزایــن حرفــی نداشــتم 
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کرده‌انــد، نامحســوس تحــت تعقیــب هســتم، خرجــم را زنــم  کرده‌انــد. مدتــی ســت بــی‌کارم  کنســل  موقــع 
گــذران زندگی‌مــان ناچارشــده شــب و روز ســوزن بــه تخــم چشــم  کارش خیاطــی نبــوده، امــا بــرای  می‌دهــد. 
گهــی را دیده‌انــدو  کــه آ بزنــد. مشــتری‌ها چنــدان زیــاد نیســتند، همســایه‌های آپارتمــان و تــک و توکــی 

ک سیاســی‌ام خبــر ندارنــد.  آشــنایان دورکــه هنــوز از و ضــع فزنــا
گوشــۀ اتاق، برش می‌دهم،  که ازنظر زمانی باز بین ســه شــنبه و چهارشــنبه قرار دارد، نشســته‌ام  در رؤیائی 
بخیــه می‌زنــم، آمــادۀ ســجاف و آســتر ســازی و مادگــی دوختــن امــا نــه روی پارچــه، روی صفحه‌هــای و رق 
ــم حرفــش  ــرو اول معطــل نکــن! حــس می‌کن ــرای پ ــن قــدر مشــتری را ب ــد ای ــم می‌گوی ــم. زن کتاب و رق شــدۀ 
کــه  ازنظــر مــن پــرت امــا از نظــر خــودش منطقــی اســت. دوزندگــی پرمشــقت دوزن زحمتکــش، ریلــی اســت 
کودکــی و میــان ســالی مــن امتــداد دارد. برنیمکــت انتظــار نشســته ام، مواظــب دورو بــر  بیــن دو‌ایســتگاه 
کابــوس محرومیــت و خطــر برهانــد. ســوار قطارمی‌شــوم. ازشــهر  هســتم، بــا تأخیــر زیــاد قطارمی‌آیــد تــا مــرا از 

کــت غلنبــه شــده، می‌گویــد:  کــه آمــده، پهلــوی مــن نشســته و هفــت تیــرش از زیــر  کــه دورمی‌شــویم، آن 
بالأخره به پای خودتان آمدید!

 آهسته می‌گویم: 
با پای خودم نه، با قطار. 



گفتگویی بیهوده بازشنیدن 

ــ  من نیز می‌توانم درتصور آورم تنعم تن را، تجمل جان را 
که از آن همه تنعم و تجمل 

		 جزخیال و خاطره‌اش باتو نیست 
ــ  تصور و تصویرنیست، آزمودن لذت‌هاست به جان و به تن 

کامروائی را با حسرت نداشتنش، یکی انگاری؟ چگونه می‌توانی 
عیش‌های آشکار و عشرت نهان و خوردن جهان به شادکامی‌وعیان

 انسان حق دارد سهم خودرا ازدنیا بستاند
			 تارسیدیم نانی نمانده بود بر سفره        

						 ربوده بودید!    
کاهلان همیشه بهانه‌ای دارند  ــ 

ــ غارتگران مقتدر عالم هم 	
کنون چه داری از آن همه؟  ــ  ا

ــ هر چه نداری از آن همه. 



کاندیداها... و این 

کاندیــدای ســندیکای  مــا  نمایندگــی شــورای عالــی قصابــان هســتم،  کاندیــدای  مــن  ادبیــات اســت،  ملــی  کاندیــدای جایــزۀ  او   
ــت.  گرف ــس  ــوری‌اش را پ کاندیدات ــده‌اند. وی  ــدا نش کاندی ــالا  ــا ح ــان ت ــزب مخالف‌اند،‌ایش ــدای ح کاندی ــا  ــم، آن‌ه ــان جرایدی کارفرمای

کارمهــم دیگــری متصــور نبــود.  کشــورجزکاندیدا شــدن  کاندیداهــا... انــگار در آن  کاندیداهــا، جمعــی از  بعضــی از 

گذاشــته بودیــم. ازطــرف حــزب، مأموریــت داشــتم از چنــد و چــون ائتــاف احتمالــی آن‌هــا  کــره  کاندیــدای حــزب مخالــف قــرار مذا بــا 
کــره بــا مــن بــه او مأموریــت داده  کجــا می‌خواهنــد پیــش برونــد. بدیهــی بــود بــا قبــول مذا کــه تــا  بــا دوحــزب همســو ســردربیاورم و ایــن 
گمــراه  کــه بــه ابتــکار حــزب مــا تشــکیل می‌شــد خبردارشــود. جلســه بــا هــدف  بودنــد از مســائل اساســی جلســۀ پــس فــردای پارلمــان، 
ــه او، طــی ســه ســاعت بحــث ظاهــرا  ــه مــن، ن ــا او. ن ــردن حریــف تشــکیل می‌شــد، بســتگی داشــت ســر آخــر آن حریــف مــن باشــم ی ک
کــه هــردو می‌دانســتیم دســتکاری شــده اســت دیگــری را زیــر تأثیــر  کردیــم بــا آمــارو مدارکــی  جــدی، چیزبــدرد خــوری بــروز ندادیــم، ســعی 

کــه البتــه موفقیتــی حاصــل نشــد. جــدل دوســتانه‌مان بــا ایــن جمــات پایــان یافــت: بگیریــم 
  دیپلماسی ائتلاف زود هنگام به انشعاب نیروهای ملی میدان خواهد داد. 

ــ  در روند انشعاب احتمالی نیروها، ائتلاف نسبی می‌تواند بازدارنده باشد 
کرد.  ــ در این بستر با دخول سخت افزاری نمی‌شود آسان به نرم افزار ملی ورود 
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کالاها بازتاب می‌دهد.  گونه دورنمای انشعاب را حول محور قاچاق  ــ ایندۀ ائتلاف 
گذاشتیم.  با لبخند قرار جلسۀ دیگری را 

کــه بیشــتراز همــۀ  کاندیــدای جایــزۀ ادبــی ملــی شــده بودیــم. شــک نبــود  کــه  جــزء دوازده نفــری بــودم 
آن‌هــا لایــق دریافــت ایــن  جایــزه بــودم. اولا ســنم از همــه بیشــتربود، درمقایســه بــا آن جمــع بیســت، 
ــد چهارســال دیگــر  ــه حســاب می‌آمــدم. درهشــتاد و پنــج ســالگی آدم نمی‌توان ســی ســاله، پیشکســوت ب
کتاب‌هایــم از آن‌هــا پرفروش‌تــر بــود. چندتــن از رقبــا در  هــم بــرای دوربعــدی جایــزه منتظــر بمانــد. ثانیــا، 
کنایه‌هائــی زده بودندکــه مشــکلات اجتماعــی بــا پیرنــگ تحریــک پذیــر احــوال جنســی  مصاحبه‌هــای اخیــر 
کــه از عوالــم غریــزی امامعصومانــۀ دونابینــای  منافــات دارد و هــدف حملــۀ آن‌هــا رمــان اخیــر مــن بــود 
کــه طرفــداران مــن ازجنــس روشــنفکران نبودنــد، امــا  شــیفته حــال، پــرده بــر می‌گرفــت. درســت اســت 
گــر ادبیــات بــرای تفریــح و  کــرد. ا ازکــی تــا حــالا عمــوم مــردم را بایــد بــه خاطــر روشــنفکرنبودن شــان ســرزنش 
ـــ نقطــه ضعفــی درکارنامــۀ نوشــتاری  کتــاب پرفــروش منــــ بــه قــول آن‌هــا ـ لــذت تولیــد می‌شــود چــرا بایــد پانــزده 
کــه این‌هــا  کتاب‌هــای نافــروش مانــدۀ بادکــرده شــان امتیــازی شــود برایشــان  معاصــر شــمرده شــود، امــا 
کــی ناشــران را از  پیشــتازان خلاقنــد، دوپولــی بــازاری نیســتند. ایــن هــم از ثالثــا. بیائیــد و اقــع بیــن باشــیم! 
مغازه‌هــای دودرگردگرفتــه، ازلای قفســه‌های لــق و لــوق آلومینومــی، ازکنــار علاالدین‌هــا و ســه فتیلــه‌ای، 
کــه بــه نــان شــب  کاخ‌هــای ناشــران و تــالار شــهرکتاب‌ها؟ مــن و امثــال مــن. مــردم بیچــاره را  کــرد بــه  پــرت 
کتاب‌هــای خنــده آمیــز، ازخــود بی‌خــود می‌کــرد؟ مــن و امثــال  گریــه انگیــز و  کــی بــا ســریال‌های  محتاج‌انــد 
کســانی خــوار و ذلیــل جبهــۀ فقــرای پرافتخارنشــان دادنــد؟ مــن و امثــال  مــن. جبهــۀ مرفهیــن مفتخــوار را چــه 
مــن. دولت‌هــا بــه مــا بدهکارنــد. بــه لالائــی خوانــان جامعــه‌ای درحــال انفجــار. آن‌هــا یــک عمــر بــا خوشــگل 
ــه‌ای  نشــان دادن اوضــاع، جلــوی فکرهــای انحرافــی ســد بســتند. تبلیغــات مســموم درون مــرزی را توطئ
گذشــته‌ای قابــل شــماتت و خیلــی دور نســبت  کنــون تحمــل ناپذیــر را بــه  کردنــد، ا بــرون مــرزی قلمــداد 
ــا ایــن همــه؛ از اسنوبیســم داوران ثابــت و بدقلــق ایــن  کــه مائیــم، مــا. ب دادنــد. مقصــود از آن‌هــا را بگویــم 
کــردن مخاطبــان ادبیــات هســتند غافــل شــدیم و شــدآن چــه نبایســتی می‌شــد.  کــه مشــتاق حیــران  جوایــز، 
کتــاب مزخرفــش را بــه خــرج خــود، بــه یــک  کــه  بالأخــره جایــزه را بــه یــک جــوان بیســت ســه ســاله دادنــد 

ناشــر قبولانــده بــود. * 
کاندیداها مطرح شــد، دشــمنان قســم  کاندیــدای ســندیکای مدیــران جرایــد هســتم. تــا اســم مــن جــزء  مــن 
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کــه ایــن مالــک چندپاســاژ معــروف و سناتورســابق،  کردنــد بــه پرونــده ســازی  خــورده ملــک و ملــت شــروع 
بــا آن ســوابق قضائــی نمی‌توانــد نماینــدۀ شایســته‌ای بــرای مدیــران جرایــد باشــد و این‌هــا را رقبائــی عنــوان 
کــه بتواننــد از امتیازاتــش،  کــه پرونــدۀ و ابســتگی امنیتــی آن‌هــا را خــودم آن جــا تأئیدکــرده بــودم  می‌کردنــد 
کلان بی‌تضمیــن، ارتبــاط بــا حریــم حفاظــت شــده بهــره منــد شــوند.  گرفتــن پروانــۀ روزنامــه، و ام‌هــای  بــرای 
کــه همیشــه  ماهمــه در آن دســتگاه‌ها فعــال بودیــم حــالا چــه طورشــد شــما مبراشــده‌اید و مســتقل، امــا مــن 
کــدام شــما در حــوزۀ حفاظــت  درسیاســت ایــن مملکــت نقــش اساســی داشــته ام، درحریــم امــن قــرار دارم؟ 
کــه پــس از اتمــام دورۀ ســناتوری ام، رقبــا  پنهانــی دســتگاه‌های عالیــه نیســتید؟ ایــن را انــکار نمی‌کنــم 
ــدۀ اختــاس ارزی و شــرکت در معامــات مشــکوک تســلیحات ســاختند، امــا خوشــبختانه هــم  ــم پرون برای
مســلکان بــه یــاری‌ام آمدنــد و نگذاشــتندکید دشــمنان بــه نتیجــه برســد. ازهمــۀ آن اتهامــات بــه تدریــج تبرئــه 
کار ملــت، پدرکشــتگی دارنــد  کــه بــا فرزنــدان فــدا ک  گرچــه حســودان و دشــمنان ایــن آب و خــا شــدم. ا
کــوری  کــه بــه  دســت بــردار نبودنــد، پرونــدۀ رســوائی جنســی و انحرافــات اخلاقــی برایــم تشــکیل دادنــد 
ــه لطــف آن‌هــا حــل و فصــل شــد. فرقــم باشــما ایــن اســت: شــجاعت اخلاقــی دارم  چشــم بدخواهــان، ب
کیــان حکومــت اعتــراف می‌کنــم، امــا شــما بــا مخالــف نمائــی و هیاهوهــای  صریحــا بــه طرفــداری خــودم از 
ــه آن هدف‌هــا را توجیــه  کــه ســکوت بعــدی شــما، رســیدن ب گرفتــن امتیازهائــی هســتید  فصلــی در صــدد 
کــه  کســی  کاندیــد شــوید؟!  کاندیــد نشــوم، آن وقــت شــمای فرصــت طلــب بیائیــد  می‌کنــد. مــن خدمتــکار 

کنــد، رفقــا! ول معطلیــد!  کجــا چــه  کــی و  شیشــه را دربغــل ســنگ نگــه مــی‌دارد می‌دانــد 

ک نیســتم حتــا  کــه خــوب می‌دانیــد مــن اهــل دنیــا داری و منصــب و دلالــی و غــارت امــوال و امــا خودتــان 
کاندیــد شــوم  دربنــد زن‌هــای خوشــگل تپــل و مپــل. امــان از اصــرار رفقــا، راحتــم نمی‌گذارنــد. نمی‌خواســتم 
کردنــد، شــدم. آن چنــد و یــا و پاســاژها  اصرارکردنــد، شــدم. نمی‌خواســتم پیــروز انتخابــات شــوم فعالیــت 
کــردم. حــالا اصــرار  گفتنــد ســهمت ایــن می‌شــود، قبــول  کــه مــن دنبالــش نبــودم.  کشــتی و هلدینــگ را  و 
کــه هســتم مگرچــه عیبــی دارد؟  کــن. می‌گویــم همیــن جــا  کاندیــد  دارنــد بیاخــودت را بــرای ریاســت آن جــا 
کاندیــد آن جــا شــدن زحمــت دارد، بدنامــی‌دارد،  کارمــا ردیــف می‌شــود، می‌دانــم  می‌گوینــد تــو بیائــی 
کنــم، اصرارمی‌کننــد، ســواری دادنــد،  ــۀ پشــت ســر؛ شــماتت و توهیــن پیــش رو را دارد، امــا چــه  نفریــن نال

ســواری بایــد داد. 



88
شوخی‌های بی‌مرز

کاندیــدا شــدن رفتــه بــودم بــه آن جلســه، درکاخ شــمارۀ ســه. احمــق ســر بــه  بــرای ارزیابــی موقعیتــم جهــت 
کــه بایدمی‌رفتــم بــه ســالن شــمارۀ 35.‌ایــام  کــرد بــه ســالن شــمارۀ 5، درحالــی  هــوا مــرا اشــتباهی راهنمائــی 
انتخابــات همــۀ ایــن ســالن‌ها پرجمعیــت اســت و شــبیه هــم. ســرموقع رســیده بــودم، همــه می‌داننــد وقــت 
شناســی مهم‌تریــن مزیــت اخلاقــی مــن اســت. تــا و ارد شــدم منتظــر بودنــد و یــک راســت رفتــم پشــت 
کــه  گذشــت و ارد دقیقــۀ ششــم  کــردم بــه خوانــدن. پنــج دقیقــۀ اول، بــه خیــر  کاغــذ شــروع  بلندگــو. ازروی 
کــه بــا  کشــید: بی‌شــرف خائــن بیــا پائیــن! بــه دقیقــۀ هشــتم نرســیده بــود  شــدم یــک نفــر و ســط حرفــم نعــره 
هجــوم اشــرار مســلح فهمیــدم اشــتباهی آمــده ام. دقیقــۀ دوازدهــم آرام از درتوالــت بیــرون آمــدم. دقیقــۀ 
کــه: حضــرت آقــا، شــنوندگان  کاخ خــارج می‌شــدم صــدای آشــنائی راپشــت ســر شــنیدم  کــه از  پانزدهــم 

کجامی‌رویــد؟! درســالن منتظرنــد، 

کاندیــدای شــورای عالــی قصابــان پایتخــت بــودم، مــا پــدر درپــدر دامــدار و قصــاب و ســاخ بوده‌ایــم،  مــن 
کــه بــه هرحــال، او هــم  کرم  گرچــه فرزنــدم ازحرفــۀ مــا روگــردان شــده و جــراح عمومی‌شــده بــود امــا شــا ا
گلــه داری و نهاده‌هــای دامــی‌و ســاخی و چنجــه  کارد شــده. رقیــب مــن قصــاب نبــود و از  دســت بــه 
ــان  کی ــع  ــودرا مداف ــته‌اند خ ــی داش ــوهرخاله‌اش دکان قصاب ــون پسرعموهاوش ــت، چ ــی نداش ــچ اطلاع هی
کــه و ارد ایــن میــدان  کارزار نــه چنــدان همــوار شــده بــود. وقتــی خبردارشــدم  خانــواده می‌دیــد و و ارد ایــن 
کنــده و ســاتور خــون  ــا  ــود ب کشــیده ب گاوی ســربریده را  کــه روی آن طــراح،  کارتــی فرســتادم  شــده، برایــش 
کــه  آلــود. فکرکــردم ایــن اشــاره برایــش بــه قدرکافــی ترســاننده باشــد. ســه روزبعــد او عکســی برایــم فرســتاد 
ــه چشــم می‌خــورد. برایــش  ــه دنبــان او بیشــتر ازتمــام هیکلــش ب ک ــده می‌شــد  گوســفندی محــو دی طــرح 
کــه در ایــن مبــارزۀ ناحــق، او عــددی نیســت. درپاســخ عکســی دســتکاری شــده فرســتاد  پیغــام فرســتادم 
گوســفند بیشــتر و بزرگتــراز داشــته‌های طبیعــی ایــن حیــوان بــود. غیــر عــادی بــود امــا  کــه تعــداد دنبلان‌هــای 
کــه داشــتم، رقیبــم بــه طــور مشــکوکی درانتخابــات پیروزشــد. مدتهــا یــک  بــا آن همــه بنــد و بســت حرفــه‌ای 
ــی ســنگرگرفته‌اند می‌جنگــم و  ــه در شــورای عال ک ــا تعــدادی دنبــان  ــه در آن ب ک ــدم  خــواب تکــراری می‌دی
گرفتــه روی منقــل ســرخ می‌کنــم، موقــع خــوردن متوجــه می‌شــوم تکــه‌ای از  ســرآخر یکــی از آن درشــت‌ها را 

کــرده ام.  کبــاب  تــن خــودم را 

کاران و پشــم ریســان، راه  کاندیــدا شــده بــود و موفــق نشــده بــود بــه شــورای عالــی پنبــه  پانــزده بــار بــار 
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کــه چنــدان حســن نیتــی هــم نداشــت،  یابــد. در ایــن مــدت ســی ســال از عمــرش ســپری شــده بــود حریفــی 
کنــی پــس ازایــن همــه شکســت؟ پیروزمندانــه پاســخ داد  درخلــوت ازاو پرســید: حــالا می‌خواهــی چــه 

شــرکت در دور شــانزدهم. 
کمتــر بــه خاطــر تجربــه و عشــق، بیشــتر بــه خاطــر زد و  زد و در دورۀ هجدهــم بــه شــورای عالــی راه یافــت. 
کــرد و ســازمان  کــه بالأخــره شــورا را منحــل  کارۀ شــورا شــد. همــو بــود  بندهایــش، رئیــس هیــأت مدیــره و همــه 
عالــی الیــاف مصنوعــی را تأســیس نمــود. حریفــی بی‌حســن نیــت در خفــا از او علــت ایــن بی‌وفائــی و نفــاق 

را پرســید. درجــواب، ناغافــل محکــم زد تــوی دهنــش. 

کاندیــدا شــوی، می‌شــوی.  کاندیــدا شــدن بــه اختیــار خــود آدم بــود. حــالا تصمیــم می‌گیرنــد تــو  وقتــی 
ــه  ــی خــوش رنگــی تکی ــه صندل ــد ب ــو عــوض شــود. تصمیــم می‌گیرن ــه نفــع ت ــه شــرایط ب ک ــد  تصمیــم می‌گیرن
رفــاه و جــاه و  ابســتۀ  و  بــه آن عــادت می‌کنــی،  بالأخــره  نداشــته‌ای.  را  بــرآن  آرزوی نشســتن  کــه  بزنــی 
کــه بــرت دارنــد، فرومی‌افتــی بــه مــرداب فراموشــی  درآمدهــای سرشــارش می‌شــوی. تصمیــم می‌گیرنــد 
ایــن طورچــرا؟ می‌گوینــدت: همی‌چــرا. مقالــه  کــه چــرا آن طــور و حــالا  تمــاس می‌گیــری  ازایــن.  پیــش 
حــق  و  توطئه‌هــا  از  شــده،  تــو  بــه  ظلمی‌کــه  از  می‌کنــی  شــکایت  و  ســخنرانی  ازعصبانیــت،  می‌نویســی 
ــت  ــاو نامه‌های ــی. آن عکس‌ه ــه می‌ده ــی و ادام ــی می‌کن ــد. پرروئ ــه ات نمی‌گذارن ــگ ب ــل س ــی‌ها. مح کش

را نشــان می‌دهنــد و تمــام. 
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کمــه می‌کننــد. توجــه عمومــی‌ بــه آن همــه خیانــت و جنایــت جلــب می‌شــود. حیــرت و عصبانیــت مــردم دربالاتریــن حد  شــخصی را محا
ــذرد. مــردم  ــردد و افــکار عمومی‌نفــس راحتــی می‌کشــد. زمــان درازی می‌گ تحریــک می‌شــود. مجــازات شــخص تعییــن و اعــام می‌گ
منتظرنــد. مجازاتــی اتفــاق نمی‌افتــد. طــی یــک دهــه عــدۀ زیــادی یادشــان رفتــه، ماجــرا چــه بــود. جندتنــی پیگیــر موضــوع می‌شــوند. بــه 
کمــه در ســطح  کــه آن شــخص باعــث شــد لــزوم طــرح قانــون و محا کــه بی‌خــودی ننوشــته‌اند. همیــن  گوشــزد می‌کننــد قانــون را  آن‌هــا 
کــه بــه شــما مربــوط نیســت. می‌پرســند آن  کافــی اســت. اجــرای حکــم مجــازات موضــوع دیگــری اســت  افــکار عمومی‌اهمیــت یابــد، 
ــا تیترهــای هیجــان انگیــز  گــر جــرأت داریــد برویــد از خود‌ایشــان بپرســید. روزنامه‌هــا هــرروز ب گفتــه می‌شــود ا کجاســت؟  شــخص اصــا 
کرده‌انــد یادبگیرنــد قانــون بــرای هــر جرمی‌چــه مجازاتــی  انــواع خیانــت و جنایــت فاســدان را بــه اطــاع عمــوم می‌رســانند. مــردم عــادت 

گــر یــک بــار هــم اجــرا نشــود.  مقررکــرده، حتــا ا

گاهــی بــا لبخنــد بــه دزدی آن مبالغ  گشــاده و  کمــه می‌کننــد. آن شــخص در دادگاه بــا روی  شــخصی را بــه اتهــام اختــاس میلیاردهــا محا
ــان  ــد. باپای ــادر می‌کن ــم ص ــه حکمی‌ه ــودن عریض ــی نب ــرای خال ــد و ب ــماتت می‌کن ــی او را ش ــت خاص ــا صلاب ــی ب ــد. قاض ــراف می‌کن اعت
دادرســی طولانــی، افکارعمومی‌کــه تــا آن موقــع ازجزئیــات باخبرشــده بــود شــوربختانه ازچنــد دقیقــۀ جــذاب و نفســگیر بی‌خبــر می‌مانــد. 
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کردیــد، طبــق قانــون درســت و  محکــوم درخلوتــی بــه شــدت حفاظــت شــده می‌پرســد: شــما مــرا محکــوم 
گــر شــما بــه جــای مــن بودیــد و اختیــارات و دســت بــاز مــرا داشــتید، چــه می‌کردیــد؟ قاضــی  بــه جــا بــود. امــا ا
کوچکــی بــه او می‌دهــد بــا شــمارۀ حســابی  کاغــذ  لبخنــد می‌زنــد و بــه فکــر فرومــی‌رود. بعــد بــه چابکــی 
گــر  دریــک بانــک معتبــر خارجــی. حریــف می‌پرســد چــه تضمینــی پــس از و اریــز هســت؟ پاســخ می‌شــنود ا
کنــی ایــن اجــرا نمی‌شــود. ظاهــرا مــردم ازایــن بــده بســتان خبرندارنــد، امــا ســابقۀ ایــن رفتــار را در  آن را اجرا

طــول تاریــخ دارنــد و شــایعه‌اش را بــا ده درصــد اختــاف روانــۀ بــازار می‌کننــد. 



قصیدۀ فنائیه

برلب پنجرۀ طبقۀ سه 
این مگس از پیری مرده 

		   نکشته‌اندش 
کش  ازحشره  				  

کش  یا به ضرب مگس  						    
راستی را

	 چه فرق می‌کرد 
همبالان را  			 

هان؟! 					   
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کــوچ و تبعیــد، ایــن  ــا فــرار و  کنــده شــود ب کاشــته بودنــد. درکاربــرد زبانــی، آدم می‌توانــد از جائــی  کنــده بودنــد و ایــن جــا  مــارا از جائــی 
کــه ســرما آمــده بــود. روز اول و دوم ایــن و  ک بکارنــد تــا زانــو، همــان بلائــی بــود  کــه آدم را بیاورنــد و جائــی در خــا عــادی اســت. امــا ایــن 

کننــد؟  کردنــی نبــود؛ خــب؛ می‌خواســتی بــا اســیران چــه طــور رفتــار  ضعیــت رنــج بــار و توهیــن آمیــز بــود، تحمــل 
ک شــد.  گوشــت و اســتخوان مــا تــا زانــو از جنــس خــا ک تــا بروئیــم دیگــر بــار، بلکــه پوســت و  گذشــت، ریشــه نبســتیم درخــا کــه  مدتــی 
ــی داشــتیم.  ک، فاصله‌هــای متفاوت کاشــته در خــا ــا دیگــران  ــر. ب گی ــه همــان انســان ســابق، بلکــه زمیــن  ــم امان ــالا آدم بودی ــه ب ــو ب از زان
کســانی صحبــت می‌کردیــم، چنــد همســایه داشــتیم ردیــف  عــده‌ای را دردوردســت، درســت نمی‌دیدیــم، بعضــی را دیــد می‌زدیــم، بــا 

هــم درفاصلــۀ یــک، دو متــری. باغــی بودیــم ازدرختــان آدمیــزادی عیــن مزدکیــان عهــد نوشــیروان، ایــن بــار نــه نگونســار. 
کــه  گفــت  کــه عادتــش از قبــل درمــا باقــی بودــــ می‌تــوان  کمی‌خجالتــــ  ک آمیــز مــا چنــدان جالــب نیســت. ایــن را بــا  داســتان زندگــی خــا
کــه حجــم ســنده‌ها بــالا  گزیــر نریــده بودیــم. اوایــل ازایــن رفتــار جمعــی شرمســار بودیــم، بعــد  ــا حــالا ایــن قــدر بــه خــود نشاشــیده و نا ت
کــه دسترســی بــه چیــزی نداشــتیم و غذائــی بــه  آمــد، محصــول ریدمــان جمعــی، جائــی بــرای بــروز عواطــف انســانی باقــی نگذاشــت. مــا 
ــم و ایــن  کســانی بوده‌ای ــه خــود رین‌هــا، قبــا چــه  ــا ب ــم؟ م ــد می‌کردی ــع ســبک و ســنگین تولی ــد چــه طــور ایــن همــه صنای ــا نمی‌دادن م
کابوس‌هــای شــبانه ســر آدم می‌آیــد  کجــا بــود و چــرا بــه ایــن مصیبــت دچارشــده بودیــم؟ ایــن نــوع بلاهــا معمــولا در ادوار جنــون یــا  جــا 
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گل مانــدن  امــا انــگاری بیــدار بودیــم و ظاهــرا مجنــون هــم نبودیــم، پــس ایــن حــالات باورنکردنــی پــای در 
کمابیــش بــه ایــن دغدغه‌هــای  و ســنده و رق زدن روزانــه را بایــد چــه نامیــد؟ حــدس می‌زنــم دیگــران هــم 
کــه تــا خرخره‌مــان بــالا آمــده مجالــی بــرای پرسشــگری  گنــد تولیــدات مصرفــی  بی‌فایــده دچارنــد، امــا 
گــه زیــادی خــوردن بــه مــرزی از بیــزاری  دقیق‌تــر و پاســخگوئی شــفیقانه باقــی نگذاشــته اســت، و ازایــن همــه 

کمی‌حیــرت و مقــداری بلاهــت پرســید:  ــا  کــه همســایه‌ام ب رســیده‌ایم. وقتــی 
ــ اسم من حالا چیست؟ 

کجا بدانم  گفتم: از 
کی باید بپرسم؟ ــ پس از 
کس  ــ حالا دیگر از هیچ 

که به این روزمان‌انداختند کسانی باشند  ــ نکند در ما 
ــ پس چرا خودشان این جا اسیرند؟

کس این را نمی‌داند  ــ هیچ 
پرسیدم:تو می‌دانی اسم من چه بوده؟

ــ من فقط یک همسایه ام، همین!
بــرای شکســت لشــگر مهاجــم  بــوق ســگ  حــرف چندانــی نداشــتیم باهــم بزنیــم، چــون از دم ســحرتا 
زنبور‌هــا،  پروانه‌هــا،  کرم‌هــا،  مورچه‌هــا،  کشــتن  و  رانــدن  دایمی‌بــرای  جــوش  و  جنــب  می‌کردیــم،  تقــا 
کــه مــارا بــا درخــت اشــتباه نگرفتــه بودنــد چــون  کل حشــرات شــناخته و ناشــناخته،  سوســک‌ها، انگل‌هــا و 

رفتــاری غیــر طبیعــی و خصمانــه داشــتند. 
کــه معلــوم نبــود ازچــه ســالی اســت آدمی‌آمــد بــه محوطــه و بــه مــا ســر زد. روی پاهــای خــودش  یــک روز 
کل. ســرش  راه می‌رفــت در چکمه‌هــای ســرخ. حــرف نمــی‌زد، فقــط ســرش را بــه مــا مــی‌زد مثــل قــوچ و 
کلــه  را تیغ‌انداختــه بــود ریشــش عیــن بــز از چانــه آویــزان. تنــد و تنــد انــگار مأمــوری مجبورباشــد بــه همــه 
ــا آن جــا  ــی می‌پرســید. ت ــر می‌دانســت. هرکســی ازاو چیزهائ گی کامــل و فرا ــن را نشــانۀ ارتباطــی  ــد ای زد، لاب
کــری زده بــود. وقتــی بــه آخریــن  ــا خــودرا بــه  ــا لال بــود ی کســی جــواب نــداد، نمی‌شــنید ی کــه دانســتیم بــه 
کــرد و همــه را  کــف دســتش را بــالای چشــمانش افقــی  کلــه زد، برگشــت،  کاشــته بودنــد  کــه لــب مــرز  نفــری 

درچشــم‌اندازی دور و نزدیــک ورنــداز تمــود. لبخنــدی ازســر رضایتمنــدی زد و رفــت. 
کردنــد و  بعــد چندنفــر آمدنــد اره برقــی بــه دســت، عــده‌ای را از و ســط قامــت ســنده نشــان شــان، اره 
گروهــی دیگــر آمدنــد  کــردن لازم بــود.  گذاشــته بودنــد بــرای آمارگیــری یانشــا  بردنــد، شــاید آن چــه را باقــی 
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کاری زائــد و تحصیــل حاصــل بــود و نشــان  کــود و ســم ریختنــد.  پــای بســیاری از همســایگان دور و نزدیــک 
کشــاورزی را ایــن طــور هــدر نمی‌دادنــد.  گرنــه بودجــۀ  مــی‌داد آن‌هــا از و ضــع مــا چنــدان مطلــع نیســتند و 
کــه تــا حــالا از اقدامــات ســازمانی بی‌نصیــب مانــده بودنــد پرداختنــد. بــا هــرس  گروه‌هــای دیگربــه بقیــه 
گروهــی را شــبیه مترســک و  ــر،  ک کســانی را  ــد  کورکردن ــردن سرودســت و ‌اندام‌هــای شــاخص، عــده‌ای را  ک
کردنــد، جماعتــی را ازحالــت آدمیــزادی درآوردنــد و از آن‌هــا مجســمه‌هائی مــدرن و و متناقــض نمــا  لولــو 
کویــر پــراز نعــره و مویــه و ضجــه شــد  کــوه و  کردنــد. وقتــی سراســر آن  ک یــک ســان  ســاختند، بعضــی را بــا خــا
ــه را  کشــان و شــلنگ‌انداز، صحن ــد، مأمــوران هورا ــه التمــاس صــدا می‌کردن ــه شــان را ب ــب آن‌هــا نن ــه غال ک

ــا همیــن دیــروز.  کردنــد؛ ت کردنــد و مــارا آســمانی از درد و زمینــی از فاجعــه  تــرک 

کــت  کــه جــز فلا کــه در ایــن مــدت تکــرار شــونده، یــک حادثــه بــود. درســت موقعــی  دیــروز اتفاقــی افتــاد 
گروهــی بــا لباس‌هــای عجیــب بــدن نمــا،  و نکبــت منتظــر پیشــامد دیگــری نبودیــم. درفضــای پیرامــون، 
ــی سگســاران برســر،  ــگاردار اهال ــۀ نقــش و ن ــه ظاهرشــدند، فین ــه رنگ‌هــای تندوشــادی داشــت در معرک ک
ــده  ــور بزمی‌قــرن دهــم بیــرون پری ــگار ازوســط یــک مینیات ــر لــب، ان کــف و ب ــه بغــل و در  ســازهای مختلــف ب
اول  می‌چرخیدنــد.  مــا  بــر  و  دور  و  می‌آمدنــد  جلــو  و  می‌رقصیدنــد  و  می‌خواندنــد  و  می‌زدنــد  بودنــد. 
ــم. امــا ایــن طــور نبــود.  کرده‌ای ــه مــا وقــت و مراســم آن رافرامــوش  ک ــم یــک جشــن ســالانه اســت  فکرکردی
کــه غــرق شــادمانی پرهیاهــو بودنــد تــا بــه مــا می‌رســیدند  آن عشــرت انگیــزان ملنــگ شــلنگ‌انداز درحالــی 
لگــدی حوالــۀ جاهــای آســیب پذیر‌تــر مــا می‌کردنــد. از علــت دشــمنی خــاص آن‌هــا بــا نقــاط حســاس خــود 
ــم و  ــده فحــش می‌دادی ــا آخریــن رمــق باقیمان ــوان نعــره زدن هــم نداشــتیم، ب ســردرنمی‌آوردیم امــا دیگــر ت
کلامی‌بیشــتر خوششــان می‌آمــد، چــون بــا جدیــت بیشــتری و ظیفــۀ خــودرا  کنــش  آن‌هــا ظاهــرا ازایــن و ا
کــردن مــا،  ــورده  ــه و ل ــد و چنــد توســری. بعــد از ل ــا هرفحــش یــک لگــد نثارمــان می‌کردن ــد، ب تکــرار می‌کردن
کــه شــباهت  گرچــه هنــوز خســته نشــده بودنــد امــا بی‌جهــت یــا بــه هرجهــت آتــش بــس دادنــد. یکــی از آن‌هــا 
کوچــک امــا پــر طنینــی را از جیبــش در  گرگرفتــه‌اش داشــت میکروفــن  عجیبــی بــه شــتر دوکوهانــه از نــوع 
ــه  ــی بی‌معناســت، حجمــی‌ غلیــظ از حلــق خــود ب ــا صوت ــان، لهجــه ی ــم زب ــه نمی‌فهمیدی ک ــی  ــا ندائ آورد و ب
کتــک  کــرده بــود. حیــن نطــق از  کــرد. لفچــۀ شــتری‌اش نامفهــوم بــودن آن اصــوات را دوچنــدان  هــوا قــی 
کــه تمریــن ســاربانی  کوتاهــی نمی‌کــرد. حرکاتــش بیشــتربه شــتری شــبیه بــود  زدن اطرافیــان، درحــد مقــدور 
گاهــی لغــات مغولــی و عربــی و انگلیســی را می‌شــنیدیم و ایــن و اژه‌هــا  می‌کنــد. در زوزۀ بی‌تناســب او 



96
شوخی‌های بی‌مرز

ــن همــه  ــا ای ــم جغرافی ــا حــالا نشــنیده بودی ــا، چــون ت ــا جغرافی ــرد ت ــخ بیشــتر می‌ک ــه تاری نســبت دادن او را ب
ــدازد.  ــگ و لگدبین لن

گفت:  یکی از همسایه‌ها 
ــ این چه می‌کند، چه می‌گوید؟

کلمات نیست، اصوات، موسیقی نفرت و حماقت.  ــ 
ــ به موسیقی توهین نکن این موسیخی است 

گفت: دارد سیخ می‌شود 
ــ مال ما هم همین طور. 

گرفــت  شــتر دوکوهانــه متوجــه شــد مــا داریــم راجــع بــه زوزۀ توحــش او اختــاط می‌کنیــم، میکروفــن‌اش را 
کــه  کــه آن چــه پشــت ســرش می‌گفته‌ایــم، جلــوی رویــش بگوئیــم. درموقعیتــی نبودیــم  جلــوی دهــن مــا 

ــم:  ــم. داد زدی ــان را بگیری ــات لگدخورده‌م ــوران احساس ــوی ف ــم، جل کنی ــاط  احتی
مادرقحبه‌ها!

کرده‌ایــم بــه زبــان او پدرملــت یــا پیشــوا معنــی می‌دهــد بــه زحمــت   لابــد فکرکــرد آن چــه مــا هــم صــدا، فریــاد 
ــوۀ  ــا" و باعش ــادر قحبه‌ه ــید " م ــش زوزه می‌کش ــینۀ خوی ــه س ــان ب کن ــاره  ــرد و اش ــا را تقلیدک ــات م کلم ــن  لح

شــتری می‌رقصیــد. 
یکی از همسایه دادزد: 

سگ پدر بی‌ناموس!
کنــد. وی آن قــدر بی‌نامــوس راتکــرار  گفتــه تکــرار  کــه آن چــه را  کــرد  ک داد و اشــاره  میکروفــن را بــه اســیر خــا
ــا  ــوس را ب ــظ بی‌نام ــدر لف ــوس آن ق ــکل منح ــد. هی ــش ش ــت و ورد زبان گرف ــای  ــوا ج ــن پیش ــه در ذه ک ــرد  ک
کــرد. ســپس  کــه فضــا را از بی‌ناموســی خیــس  کــرد  اشــاره بــه ســراپای خــود و یکایک‌اندام‌هایــش؛ تکــرار 

مشــعوف از بی‌ناموســی، مســتانه از دیــدرس مــا غایــب شــد. 
	

کردنــد و  کامیون‌هــا  ک در آوردنــد و همــه را ســوار  کــه تقریبــا زنــده مانــده بودنــد از خــا کســانی از مــا را  امــروز 
کــه بوده‌ایــم، چنــدان معنائــی نــدارد، فقــط بــرای  گفتــن در موقعیتــی  بردنــد جــای دیگــر. البتــه دیــروز و امــروز 
کــردن فضاهــای متفــاوت از یــک دیگــر اســت. عمــا فضــای دو بــار ریــدن را روزمی‌گفتیــم و فاصلــۀ ســه  جــدا 
کــه اززانــو بــه پائیــن متعلــق بــه  بــار بیدارشــدن و شاشــیدن و دوبــاره خوابیــدن را شــب می‌نامیدیــم. بــاری مــارا 
کندنــد و بردنــد، لابــد جــای دیگــری می‌خواســتند  ک  ک شــده بودیــم از آن خــا ک بودیــم، درواقــع خــا آن خــا
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بکارندمــان. امــا ایــن طورنشــد. 
کــه برکــف آن صندلی‌هــای مخملــی ســرخ، نیــم دایره‌هــای فراوانــی را ازجلــوی  ــالار بزرگــی بردندمــان  ــه ت ب
کمترودرشــیب  ســن تــا دم درهــای ورودی بــه چشــم مــی‌آورد. طبعــا درقســمت‌های جلوتــر صندلی‌هــا 
گســترده  کــه چنــدان  پائین‌تــر بــود بــه تدریــج پلــه بــه پلــه ارتفــاع زیاد‌تــر می‌شــد تــا برســد بــه آخریــن نیــم دایــره؛ 
گیــاه و علامت‌هــای خــاص تزئیــن شــده  گل و  کــه مــا همه‌مــان در آن جاشــدیم. ســالن بــا عکس‌هــا و  بــود 
کاشــت و برداشــت شــده  کــه درآن  ــا آن بیابــان درندشــت  بــود و معمــاری هوشــربائی داشــت درمقایســه ب
کــه پشــت ســر آنــان بــا  جلوه‌هــای و یــژه پســامدرن هرلحظــه  بودیــم. هفــت، هشــت نفــر آمدنــد روی ســن، 
کــوه و خیابان‌هــا و میدان‌هــای پرجمعیــت نمایــان می‌گردیــد،  کویــر و  چشــم‌اندازی تــازه از جنــگل و دریــا و 
کام شــعله‌ها می‌بلعیــد  گهــان آتشــی می‌آمــد و آن همــه را بــه  درکمتــراز نیــم دقیقــه پــس از حضــورآن فضــا، نا
یــا بــاد می‌آمــد همــه چیــز را یــک بــاره می‌روبیــد، آتــش فشــان و ســیل و زلزلــه می‌آمــد خیابان‌هــا و میدان‌هــا 
کــت  کــن فیکــون می‌کــرد وقتــی دوبــاره همــان مناظــر پدیــدار می‌شــدند ایــن بــار موشــک و بمــب و را را 
از  بــاره صحنــه پرشــد  یــک  انهــدام قطعــی آن معمــاری مجــازی، نمــودار می‌کردنــد. بعــد  هنرخــودرا در 
کــه درهرگوشــه، برکــف و ســقف و دیوارهــا و ول می‌خوردنــد. فکرکردیــم این لشــگر  جانــوران اهلــی و و حشــی 
کنــش احتیــاط آمیــز و ترســان حاضــران روی ســن نشــان مــی‌داد  محصــول جلوه‌هــای دیجیتالــی اســت امــا و ا
کــه ایــن بــار و اقعیــت بــر مجــاز مســلط شــده و آن جــا طویلــه‌ای شــده اســت از دام‌هــای بی‌افســار و ددگان 
کردنــد بــه حــرف زدن. هرکــس نطــق  بی‌مهــار. آن چنــد نفــر بــه رغــم فضــای نــا امــن دور و بــر بــا هــم شــروع 
گوشــخراش نامفهــوم هفــت هشــت  خــودش را بــه رغــم صــدای نطــق دیگــری بلندتــرادا می‌کــرد. اصــوات 
نفــری، حتــا دام و دد را از جــوش و ج‌لاانداخــت. بــه نظرمــان آن اصــوات و ق و اقــی بــه نظــر می‌آمــد ازجزایــر 
کــه خودشــان  کــه حتمــا اهالــی آن طــوری حــرف می‌زننــد  سگســاران. بیــن مــا سگســاران، یعنــی جائــی دور 
هــم نمی‌فهمندتــا چــه رســد بــه مــا. البتــه هرزبانــی بــرای غریبه‌هــای زبــان نفهــم معنــای چندگانــه‌ای دارد. 
کســی بگویــد" مــن آب می‌خواهــم. "  و تــو زبانــش را ندانــی ممکــن اســت حــدس بزنــی آتــش منقــل  گــر  مثــا ا
کــه او حــدودا  ک بــر ســرت. مخاطــب بــه هرحــال متوجــه می‌شــود  می‌طلبــد یــا بــاد درکــرده یــا می‌گویــد خــا
گوینــده  کــه شــاید  کدامــش و بــه چــه منظــور، چیــزی اســت  کــه  بــه یکــی از عناصــر اربعــه اشــاره دارد، امــا ایــن 
ــر  ــا ب ــد م ــم. فکرنکنی ــه ســالن بودی ــه ت ک ــا  ــه م ــا چــه رســد ب ــدارد ت ــد ن هــم دریافــت دقیقــی از آن چــه می‌گوی
ــد مــا دراســارت چــه  ــد و نمی‌فهمی ــه نمی‌دانی ک ــه شــده‌ایم، بی‌فکــر شــمائید  ــر شــدن عقــل باخت ــر زمینگی اث
کشــیده  کشــتار را شــما  کــت و نکبــت و اســارت و  گــر یــک درصــد آن فلا کــه ا کشــیده و چهــا نکشــیده‌ایم 
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بودیــد نــه تنهــا عقــل و شــرف و احســاس، بلکــه جــان خــودرا ازکــف داده بودیــد. 
آن چندنفــر انــگار قطعــه‌ای موزیــکال را اجــرا می‌کننــد، باهــم حــرف می‌زدنــد، نعــره می‌کشــیدند، عربــده 
را بــا زوزه و مویــه بــه هــم آمیختــه، تحویــل مــا می‌دادنــد. بعــداز مدتــی ریتــم مناســب همخوانــی را پیــدا 
ــرای  ــر ب ک ــروه  گ ــد، نوعــی  کردن ــه عنــوان ترجیــع بنــد آن قطعــۀ مکــروه طاقــت فرســا اســتفاده  کردنــدواز آن ب
کوچکــی دربغــل آمــد و آن‌هــا را بــه تیــر بســت  کــه موفــق هــم بودنــد. بعــد یــک نفــر بــا مسلســل  کرکــردن مــا 
کشتگان‌ایســتاد و بــرای خــودش دســت زد و بــرای  کــه البتــه حقشــان بــود. برفــراز لاشــه‌های خونفشــان 
ــه مــا  کارخــود می‌خواســت ب ــا ایــن  کــه تنهــا تماشــائیان در ردیــف آخربودیــم دســت تــکان داد. شــاید ب مــا 
کودتــای رهائــی بخــش وجــود  کــه ظلــم پایــدار نیســت یــا درهرحالــت، حتــا نومیــدی مطلــق، امــکان  بفهمانــد 
ــۀ  ــه طــی آن فاصل ک ــا احتمــال ایــن  ــد ب ــه و ضعیتــی ضــد آن پری ــوان از یــک و ضعیــت ســریعا ب ــا می‌ت دارد ی
گهانــی، جرخوردن‌هــا حتمی‌اســت. مدتــی مدیــد ســالن درســکوت محــض مــا تماشــائیان بی‌مقــدار  دراز نا
کــه او هــرآن بخواهــد  کــرده منتظــر بودیــم  غرقــه بــود و مسلســل بــه دســت هــم حرفــی نمــی‌زد. ماســکوت 
گلولــه ببنــدد.  کــه مــارا بــه  گلولــه ببنــدد و او منتظــر بــود ســکوت مــا بشــکند و ایــن را بهانــه‌ای ســازد  مــارا بــه 
ــه درازای ابدیــت شــکنجه‌ای جســم شــکاف و دل وروده  ــه‌اش ب ــه هــر ثانی ک گذشــت  ــی طاقــت ســوز  زمان
کوچک‌انــدام  کردیــم آن مــرد  بــه هــم زن بــود. بــه لــرزه افتــاده بودیــم از درون و بــرون. بــا حیــرت مشــاهده 
کــرد بــه  مســلح هــم می‌لــرزد، دســتکم بــا اعضــای محســوس تنــش. مسلســلش را‌انداخــت دور و شــروع 
کــه دعــای قربانــی  کــه جنبــۀ متافیزیکــی آن بــر و ضعیــت فیزیکــی، غلبــه داشــت. فکرکردیــم  خوانــدن اورادی 
کــه بــه شــدت مقاومــت می‌کــرد و  کــردن مــارا زمزمــه می‌کنــد. دونفــر از پشــت ســن آمدنــد اورا درحالــی 
کشــان بردنــد و پــرده بــرای دقایقــی بســته شــد. ازپشــت پــرده صدائــی بــه زبــان مــا بــه  کشــان  نعره‌هــا مــی‌زد، 
کــه شــما بی‌پایــان محتــرم درآغــاز دور  کــرد  گفــت و اظهــار مســرت  گران محتــرم ردیــف آخــر خوشــامد  تماشــا
کرده‌ایــد. حیرت  کــه صحــن علفســتان را بــه قــدوم خودمزیــن  گروهــی هســتید  پنجاهــم مجلــس ســنا، اولیــن 

کــه تــوان حیــران ترشــدن از آن را درخــود نمی‌دیدیــم.  ــر شــده بــود، طــوری  مــا چندبراب
گروهــا  کــه مهمانــان ناخوانــدۀ مراســم افتتاحیــۀ ســنای علفســتان شــدیم، بعــد آن‌هــا  گروهــی بودیــم  اولیــن 
ــه تمامی‌پرشــد و انبــوه جمعیــت درراهروهــا  کــه ســالن ب ــد چنــدان  ــروه افــرادی را ازهرجــا و هرزمــان آوردن گ
کــه و ارد می‌شــدند همــه مثــل مــا  و حیــاط و پیــاده روهــای مجــاور منتظــر ماندنــد. دســته‌های جمعیــت 
ک‌هــای ایــن دســته مثــا از یــک تــا صــد بــود بــه رنــگ قرمــز و دســتۀ بعــدی از صدویــک  شــماره داشــتند، پلا
کــه درآخریــن ردیــف بودیــم اســتان مرکــزی نامیدنــد  تــا دویســت پنجــاه بــه رنــگ قهــوه‌ای، همیــن طــور. مــا را 
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کردنــد. تــا حــالا شــنیده  کــه و ارد می‌شــدند بــه ترتیــب اســتان یــک تاچهــل نامگــذاری  و دســته‌های دیگــررا 
گروه‌هــای  کــه بی‌هیــچ مناســبتی  کشــور را اســتان می‌نامنــد، اولیــن باربــود  بودیــم قســمت‌های مختلــف یــک 
کــه در ردیــف اول نشســته و نزدیک‌تریــن  انســانی را اســتان می‌نامیدنــد. اســتان چهلــم افــرادی بودنــد 
ــالار تکمیــل شــد و هیاهــوی بیرونیــان فرونشســت، حــدود چهــل، پنجــاه  ــد. وقتــی ظرفیــت ت ــه ســن بودن ب
ســناتور آمدنــد و روی صحنــه بــر مبل‌هــای فاخرزینتــی لــم دادنــد و چشــم بــه مــا ســالنی‌های هیجــان پرســت 

دوختنــد. 
کنگــرۀ  از جماعــت  افراطــی منشــعب  کــه فرقــۀ  بعدهــا معلــوم شــد آن‌هــا جماعــت قانونیــان هســتند 
گــروه لمیــدگان آن بــالا، بــا زنــگ ســاعتی ناپیــدا، از رخــوت بیــرون آمــده و شــروع  بی‌قانون‌هــا بوده‌انــد. 
کردنــد. اوایــل نمی‌فهمیدیــم آن‌هــا چــه می‌گوینــد و چــه می‌کننــد، یعنــی نقشــۀ جامــع  بــه فعالیــت جمعــی 
کــه بعدهاســتــ امــا چــه قــدر بعــد؟ ــــ  تقریبــا می‌دانیــم آن‌هــا  رفتارهــای جــاری شــان معلــوم نبــود، امــا حــالا 
ــون  ــه فکــر و ذکرشــان قان ک ــد  ــود. عمــا نشــان می‌دادن کنــی ب ــون ســازی و قاعــده پرا کارشــان منحصــرا قان
گرچــه معلــوم نبــود بــرای آن هــم حاضرنــد بمیرنــد؟ هروقــت تنگشــان  اســت. بــرای قانــون زندگــی می‌کننــد ا
کــه بلافاصلــه لازم الاجــرا بــود. عناویــن عجیــب و غریــب  می‌گرفــت بالبداهــه قانونــی و ضــع می‌کردنــد 
صادرشــده از روی صحنــه، از اختــاف ســلیقۀ آن جماعــت و چنددســتگی افرادگــروه حکایــت داشــت. 
بعضــی ازاولیــن موضوعــات را بــه یــاد مــی‌آورم: قواعــد عقــل ربائــی، آئیــن نامــۀ تشــریفات جنســی، برنامــۀ و 
گرائــی، اصــول رعیــت ســازی، مراتــب ارادت ســنجی، متمــم حماقــت آرائــی  اقعیــت زدائــی، رونــد تبعیــض 
کــه درعیــن غیرعــادی بــودن باعــث ابهــام شــدید در نتایــج آن بــرای خودشــان و سرنوشــت مــا می‌شــد. 
ــه فقــط ابهــام نداشــت بلکــه بیــم  ک ــالار اضافــه شــد  ــه صحــن ت ــه ب درادامــه صــادرات دیگــری از آن صحن
کتیک‌هــای اوهــام مــداری، تأســیس بنیــاد  گســتری، تا ــود مثــل: تهیــۀ اســتراتژی انهــدام  جــان درآن درج ب

ــا ریدمــان فرهنگــی.  گرایــش ســرمایه داری سوسیالیســتی، چیدمــان ی ــی،  ــخ زدائ تاری
کار ســاده بــود، یــک نفــر چیــزی بــه ذهنــش می‌رســید همــان دم مطــرح می‌کــرد. شــرط پذیــرش آن  شــیوۀ 
گرچــه بــه آن موضــوع مربــوط نباشــد. دیگــران  کنــد ا کــه پیشــنهاد دهنــده نطــق مفصلی‌ایــراد  طــرح ایــن بــود 
کننــد چــون می‌دانســتند دردیپلماســی ســرمایه  کــه بــا آن نطــق و طــرح جــدا از آن مخالفــت  دلیلــی نداشــتند 
ــه  ــو مخالفــت نشــود!"  البت ــا ت ــا ب ــدارد، " مخالفــت نکــن ت ــه ن گل داری سوسیالیســتی، آن چــه عــوض دارد 

گاهــی بــا طرحــی مخالفــت می‌شــد امــا بــا متــن نطق‌هــا هرگــز.  بــرای حفــظ ظاهــرو بازارگرمــی، 
کــه بــه اشــارۀ رئیــس یــا نــواب  گونــه بــود  وقتــی قانونــی مطــرح و نطقــی انجــام می‌شــد رونــد تصویــب بدیــن 
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ک تــر، از جــا بــر می‌خاســتند و بــی هیــچ نظــم و ترتیبــی بــه صــورت خودجــوش  مجلــس، افــراد جوان‌تــر و چــالا
گردنــی و مشــت و لگــد و انــواع فحش‌هــای مصــوب فرهنگســتان را  تــوی ســروکلۀ هــم می‌زدنــد، پــس 
ــود، لکــن  ــوع ب ــرم ممن گ ــی عمومــی، اســتفاده از اســلحۀ ســرد و  کوب ــه در ایــن هــم  ــد. البت ــار هــم می‌کردن نث
ضــرب و شــتم جــدی و حواله‌هــای معنــادار حرکتــی و دشــنام‌های هــردم افــزون، ادامــه داشــت تــا بــا پرتــاب 
ــه  ــه ختــم شــود. ســپس، خســته و ســرافکنده ب ــه شیشــه‌های اطــراف غائل ســنگ ازســوی رئیــس جلســه ب
مبل‌هــای مجلــل خــود مراجعــت می‌کردنــد تــا بــرای پارگــی تن‌هــا و دریدگــی جامه‌هــادر ایــن زد و خــورد، 

تدبیری‌اندیشــیده شــود. 
گروهــی بــا لباس‌هــای متحدالشــکل قهــوه‌ای  کــه قانــون مصــوب بلافاصلــه لازم الاجــرا بــود.  گفتــه شــد 
کرنــش بــه ســناتورهای شــل و پــل افســرده حــال، ازپله‌هــای دوطــرف  از پشــت پــرده ظاهرمی‌شــدندو بــا 
ســن پائیــن می‌آمدنــد و معلــوم نبــود بــه تشــخیص خودیــا طبــق امریــه‌ای مشــخص، آدم‌هائــی از اســتانهای 
ــه  ــم چ ــاص می‌فهمیدی ــای خ ــدای تیره ــمردن ص ــا ش ــد. ب ــرون می‌بردن ــد و بی ــتبند می‌زدن ــف را دس مختل
تعــداد از ســالن نشــین‌ها خــاص شــده‌اند. چــون بلافاصلــه پــس از بــردن آن‌هــا جایشــان توســط آدم‌هــای 
منتظــر نوبــت پیرامونــی پرمی‌شــد. البتــه همــه را تیربــاران نمی‌کردنــد، ایــن را بــه عهــدۀ ذوق و ابتــکار مأمــوران 
گذاشــته بودنــد. عــده‌ای را خفــه می‌کردنــد، چندتائــی را زهــر می‌دادنــد ســرچندنفرراتوی بشــکه‌های پــرآب 
ــر  ــر ناپذی ــه اصلــی تغیی ک ــزی  ــود، امــا چی ــد، دارزدن هــم مرســوم ب نگــه می‌داشــتند، بعضــی را آتــش می‌زدن
ــه  ــون حتمــا بایدب ــه قان ــرام ب ــاص و احت ــه از ســر اخ ک ــود  ــاص ب ــر خ ــد؛ زدن تی ــگی شــمرده می‌ش و همیش

کنــد.  کســتر مــرد ســوخته اصابــت  کــه بــه خا مجرمیــن قانونــی شــلیک می‌شــد و لــو ایــن 
معلــوم نبــود چــه تعــداد آدم باچــه مناصــب قضائــی و غزائــی و غذائــی پشــت پــرده حضورفعــال داشــتند 
گفتــار و  کــه  چــون تغذیــۀ مرتــب ســناتورها و اجــرای احــکام و مدیریــت سیســتماتیک آن جــا نشــان مــی‌داد 
کــه نمایشــی رشــک انگیــز  رفتــار علفســتانی‌ها اصــا اتفاقــی نیســت و برگــزاری دورپنجاهــم آن همایــش یگانــه 

درخــود داشــت از هم‌اندیشــی و هــم افزائــی نیروهــای هــم ســو و همــه فــن حریــف حکایــت می‌کــرد. 
گریــه نداشــتیم، ایــن جــا هــر  کــرده بودنــد و غذائــی جزهــوا و  ک نشــا  کــه مــارا درخــا خــاف آن دوره‌ای 
گمــان مــا دلبخواهــی بــه نظــر  کــه ســاعت اجــرای تغذیــۀ رایــگان بــه  روز یــک و عــده غــذا بــه مــا می‌دادنــد 
گاهــی غــروب، زمانــی نیمــه شــب، اصــا ظهرهــا بــرای و عــدۀ  گاهــی ســحربه مــا غذامی‌دادنــد  می‌آمــد؛ 
گوشــت تهیــه شــده  کبابــی و نوعــی  کبــود آب پــز، شــلغم  کلــم  غذائــی منظورنشــده بــود. غــذا عبــارت از 

ــر مــی‌داد.  ــود چــون مــزۀ قی ــا ماســه ب ازمــاده‌ای چــون نفــت ی
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کــه براســاس چــه قانــون  کــرده بــود  کوتــاه مــدت و پریشــانی میــان مــدت  ایــن دغدغــه مــا را دچــار افســردگی 
کــرده  مصوبــی از دنیــا خواهیــم رفــت. بعضــی قوانیــن اجــرای راحــت تــری را درآئیــن نامــۀ مربــوط پیــش بینــی 
کــه  گرائــی  ک می‌کردنــد، یــا روندتبعیــض  کــه آدم‌هــا را ســراپا برهنــه زیرخــا بودنــد مثــل اصــول رعیــت ســازی 
کــه بــا نوشــاندن  اجــزای خاصــی از بــدن را داغ می‌نهادنــد تــا بــه فــوت آنــی منجرشــود، یــا قواعــد عقــل زدائــی 
عصاره‌هــای توهــم زا شــحص را بــه بی‌خویشــی فنا‌اندیــش می‌کشــاندند امــا تــرس مــا بیشــتر از عملیاتــی 
کــرده بودنــد. بــرای تشــخیص مراتــب ارادت ســنجی  کــه ضمــن آن شــکنجه‌های طولانــی تــری را لحــاظ  بــود 
کــه شــخص بایــد ارادت خودرابــه آن چهــل، پنجــاه  محکمــه‌ای غیــر علنــی و حفاظــت شــده تشــکیل می‌شــد 
ــا عــدم آن تأثیــر چندانــی در  کــه اثبــات ارادت ی کنــد  نفــر ســپس بــه هزاروپانصــد نــام فهرســت شــده ثابــت 
کشــایندی دلهــره آمیــز انجــام تشــریفات جــان مریــد را بــه لــب مــی‌آورد. درپایــان  اجــرای حکــم نداشــت امــا 
ــد  ــزم مشــتعل می‌انداختن ــودۀ هی ــد، شــخص را درت ــه طــول می‌انجامی ــا ســه مــاه ب ــه ت ــه بیــن ســه هفت ک کار 
کــه بــرای جزغالــه شــدن مریــدان مخلــص از هیمه‌هــای  فقــط فــرق مجــازات مریــد بــا مرتــد در ایــن بــود 
ــراف  ــد اعت گســتری شــخص را و ادار می‌کردن ــد. در اســتراتژی انهــدام  ــم دود اســتفاده می‌کردن ک خوشــبو و 
ــا بــه آن بیشــتراهمیت می‌دهــد. طبعــا بیشــتر بــه  کندکــدام یــک از اعضــای بدنــش را بیشــتر دوســت دارد ی
کــه همــواره  گیــری  مغــز و قلــب اشــاره می‌کردنــد امــا همیشــه خــاف جریــان دقیــق و طولانــی ایــن اعتــراف 
ــا مهربانــی و آرامــش همــراه بــود، ســریع و باقســاوت آن نگــون بخــت را ازبیضه‌هــا، ســرنگون می‌آویختنــد  ب
کــه فریــاد و تنفــس و محــال شــود. درمورداجــرای  کــه نرینگــی خــون فشــان راه حلقــی را بســته بــود  درحالــی 
ــه‌ای، ســناتورها آئیــن نامــۀ خاصــی، محــض خدشــه دارنشــدن  ــا پیــش بینــی داهیان تشــریفات جنســی، ب
کمــه و اجــرای آن  کــه از چگونگــی تشــریفات محا کــرده بودنــد  عفــت عمومی‌وعصمــت خصوصــی تصویــب 
کســی از تالاریــان خبــر نداشــت و همیــن ســری بــودن آن جــرم طبقــه بنــدی شــده، شــایعات ضــد و نقیضــی 
گاهــی پــای هتــک نامــوس آن هــزار و  کــه  را در ذهــن و دهــن خیــال پــردازان بــی‌کار و بــی عار‌انداختــه بــود 

پانصــد نفــر را بــه ایــن اجــرا می‌کشــاند. 

کــه  آن چــه را در عیــن اوقــات تلخــی و بــی حوصلگــی شــرح دادم، دورۀ اول اقامــت مــا در قانونســتان بــود 
کــه  کشــید. طــول زمــان را آن‌هــا تشــخیص می‌دادنــد نــه مــا  نمی‌دانــم، ســه مــاه، ســه ســال یاســی ســال طــول 
عیــن جوجه‌هــای پرورشــی درجعبه‌هــای محفــوظ بانــور مصنوعــی بــه ارزیابــی زمــان وقــت تلــف می‌کردیــم. 
کول، از صحنــه بیرون رانده  کــه دفعتــا، آن چهــل تــن با مبل‌هاشــان به  ازجائــی و وقتــی دورۀ دوم شــروع شــد 
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کــف و دیوارهــا و ســقف ظهورمکــرر داشــت؛  کــه درشــش جهــت در  شــدند. روی ســن شــخصی ظاهرشــد 
گاهــی  ک داشــت.  کــه تــا شــصت، هفتــاد نفــر هــم افزایــش و پــژوا غالبــا او را ده، بیســت نفــر می‌دیدیــم 
کــه قابــل آن همــه عنایــت  صدهــا نفــر مثــل او بــا همــان صــدا و شــمایل ابدیــت را مخاطــب می‌ســاخت. مــا 
کــه بــه یــاری تکنولــژی برتــر  نبودیــم. اوایــل فکرکردیــم نســل آن‌هــا منقــرض شــده و همیــن یکــی باقــی مانــده 
کننــدۀ مــارا بــازی می‌کنــد. امــا اشــتباهمان خیلــی زود برطــرف شــد. حــدود هفــت، هشــت  نقــش منقــرض 
کــه مــا بودیــم مرتــب آدم‌هــای تــازه بــه آن حوالــی می‌آوردنــد هریــک صاحــب یــک فرشــته محافــظ  هزارنفــری 
ــا باشــند، مراقــب  ــد مراقــب م ــاران. آن فرشــته‌ها مأموربودن ــم رمۀ‌ایزدی گذاشــته بودی شــدیم، اسمشــان را 
گوزیدنــم خبــر داشــت و لبخندمحزونــش بــه وقــت  همــه چیزمــان ازبیــرون تــا درون. فرشــتۀ مــن حتــا از موقــع 
ــا  ــک ازم ــرل هری کنت ــود. حتمــا آن‌هــا بجــز  ــدس زده ب ــا ح ــه قب ک ــود  ــی ب ــت یقین ــم، نشــانۀ اجاب ــاد درکردن ب
درســالن، افــراد فراوانــی را در بیــرون ازتــالار، مفتشــانه زیــر نظــر داشــتند، چــون بابــت آدم‌هــای بی‌مقــداری 
کــه پنجــاه نفرشــان یــک روزه بــه جــزای قانونــی شــان می‌رســیدند بــه آن رمــه پــول مفــت نمی‌دادنــد  چــون مــا 
ــا  ــک از م ــان هری ــان ج ــان از به ــینه ش ــگاردار س ــش و ن ــان نق ــلحه و نش ــل اس ــد حام کمربن ــت  ــط قیم ــه فق ک
بیشــتربود. هشــتاد هزارنفــر ایــن جــا، هشــتصد هزارنفــر جــای دیگــر، میلیون‌ها‌ایــزد یــار ازنژاد‌هــای مختلــف 
درقاره‌هــای متفــاوت بــه هــم متصــل بودنــد، عیــن هــم فکرمی‌کردنــد عیــن هــم عمــل می‌نمودنــد. ایــن یــک 
کــه روی ســیاره تقســیم شــده بودنــد تــا طــوری فعالیــت مخفــی و آشــکار داشــته باشــند  ارتــش جهانــی بــود 
کســی نتوانــد از دایــرۀ تنــگ  کــه هســت بمانــد و  کــورۀ بازیافــت زباله‌هــای ســرمایه و ابتــذال  کــه دنیــا همیــن 
کنــم آن‌هــا در دورۀ قبــل  غصه‌هاپایــش را درازترکنــد و آرزوی روزکمی‌بهتــر را داشــته باشــد. یــادم رفــت اشــاره 
کــه اســتان مرکــزی  کننــد بجــز مــا صــد و چنــد نفــری  ازهمــۀ اســتان‌ها آدم می‌بردنــد تــا بــه تیــر خــاص مزیــن 
ک داشــته‌ایم و همیــن  کــه مــا ســال‌ها ریشــه درخــا ــد  نامیــده می‌شــدیم. شــایدبه ایــن نتیجــه رســیده بودن
گریــز، فرصــت دهنــد بمانیــم و هــرآن شــاهد فجایــع  گام اســتقامت داریــم نــه پــای  کــه نــه  مصیبــت مارابــس 
کــه بگــذرد بــا دیــدن اوضــاع و احــوال جهنمــی، خودبــه خــود دقمــرگ  جگرخــراش پیرامــون باشــیم، مدتــی 
کســانی از بیــن مــا اطلاعاتــی دراختیــار آن‌هــا  کافــی داشــتند یــا  ک نشــینان اطــاع  خواهیــم شــد. ازپرونــدۀ خــا
کــف پاشــان لگدمــال می‌کردنــد.  کــف دستشــان می‌شــناختند و مثــل  کردارمــا را مثــل  گذاشــته بودکــه پنــدار و 
کــه بــه رونــد آدم ذلیــل  البتــه درآغــاز ایــن قضایــا، چندتائــی نــازک نارنجــی احساســاتی دقمــرگ شــدند، بعــد 
کــن آن‌هــا پــی بردیــم و خیال‌مــان از مــرگ آنــی موقتــا راحــت شــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم دقمرگــی و روان 
فرســودگی مــا خواســت آنهاســت و مــا نبایــد بــدان فنــا خواهــی تــن دردهیــم. بهتراســت بــه رغــم اســتیلای آن 
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فضــای مــرگ آفریــن زنــده بمانیــم و داغ نمــردن و سرســختی‌مان را بــه دل آن‌هــا بگذاریــم. 
	

کرکننده‌اش مورد خطاب قرار داد:  آن و احد صدبار تکرار شونده، مارا با نهیب 
کنیــد!  پــس نتیجــه می‌گیریــم عزیــزان  " فرزندانــم! یــک نصحیــت می‌کنــم شــمارا، تــا می‌توانیــد مصــرف 

ــن! "  ــید، همی ــد و بفروش ــی بخری ــه هرقیمت ــه را ب ــن! هرچ م
کــه نفهمیده‌ایــم، چــون چندروزدیگر  معنــای حــرف اورا همــان دم عمیقــا درک نکردیــم، اوهــم فهمیــده بــود 

کرد.  درنطقــی غوغائــی مــارا یکســر از خــواب غفلــت بیــدار 
گفتــم هرچــه را بــه هرقیمتــی بخریــد و بفروشــید، ایــن یــک دستوراســت، بفروشــید هرچــه را  " بــه شــما 
کنیــد. مــرا نمی‌توانیــد  کــه مشــتری مناســب پیــدا  حتامــرا، شــهرهاتان را، شــرفتان را. البتــه شــرطش ایــن 
بفروشــید، چــون قبــا خــودم رافروختــه ام، بــه یــک خریــدار خــوب، مــن خــودرا بــه تاریــخ فروختــه‌ام بــه 
ــرده ام.  ک ــا و هــدر  کــه در ایــن معاملــه هب بهــای خــون هــزاران هــزار ســربازو زندانــی سیاســی و آحــاد مــردم 
کــه مــرا راضــی بــه خودفروشــی  کنیــد بــه شــرطی  کــه مــرا در بــورس جهانــی معاملــه  کنیــد  حتــا می‌توانیــدآرزو 
کــم از تــن فروشــی نیســت، تاریــخ همــۀ مــا را در برهــه‌ای از زمــان بــه قرمســاقی  بیشــترکنید. خودفروشــی 
دارد  عــادی  مــردم  تصوراخلاقــی  از  عمیق‌تــر  و  مفهومی‌گســترده‌تر  سیاســی  قرمســاقی  می‌کنــد،  ادار  و 
کامــل یعنــی  کــه هیتلــر آن را از ناپلئــون بهتــر فهمیــده بــود. تشــخیص دقیــق آن برهــه از بی‌اخلاقــی  نکتــه‌ای 
کــه ایــن فضولی‌هــا بــه شــما نیامــده، لکــن فــروش بقیــۀ چیزهــا  دیپلماســی. حــالا ازمعاملــۀ مــن بگذریــد 
کنــد، بایــد ببینــد بــازار  چنــدان دشوارنیســت، مثــا یــک نفــر می‌خواهدشــرف و نامــوس و اعتبــارش را حــراج 
کلــی بــه  گــرم تراســت. می‌توانــد ایــن اقــام را بــه تدریــج یــا یــک جــا بفروشــد، البتــه فــروش  کجــا  ایــن جنس‌ها
یــک خریــدار خارجــی ســابقۀ امیــد بخــش و پایدارتــری دارد، ایــن نوعــش ازنظــر تاریخی ترجیــح دارد، مگراین 
کــه ســرمایه داران مافیــای ملــی بتواننــد شــمارا از صــادرات شــعور و حــراج هویــت بی‌نیازکــرده و درهمیــن جــا 
ــاب و  کت ــد  ــه می‌فروش ــر چ ــک ناش ــم، ی کار بزنی ــب و  ــی ازکس ــال ملموس ــد. مث کنی ــت  ــری دریاف ــت بالات قیم
گردســتش رســید اجنــاس غیرقانونــی. امــا  کاغــذ قاچــاق و ا کاری  لــوازم التحریــر، فوقــش بــه عنــوان اضافــه 
کالا  کــردن  کار بیانــدازد می‌توانــد بــدون رد و بــدل  گــر هــوش اجتماعــی روزآمــدی داشــته باشــد و آن را بــه  ا
کــردن آن‌هــا، فــروش  منافــع یامفتــی بــه جیــب بزنــد، او می‌توانــد نویســنده‌هایش را بفروشــد، بــا بــازاری 
آنهــا بــه ذوقمنــدان ابتــذال، بــه اســتخبارات. نویســنده را بــه رقبایــش، دشــمنانش، بــه اینــده‌ای انتحارانگیــز 
کنــد. او می‌توانــد بــا فــروش نامحســوس خــود، بــا ســمت و ســو دادن خــاص بــه نشــر، فرهنــگ  هدیــه 
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کشــورش را ناتــوان ترکنــد و آن لاشــه را درمقــدم فرهنــگ مســلط قربانــی نمایــد. مأمــوران بی‌نامــوس مــا 
ــد.  ــارش را درآورده‌ان آم

یــک نظامی‌چــه می‌توانــد بفروشــدخدمات لشــگری‌اش را. امــا راه بــرای ترقــی و توســعۀ او بازاســت، مــا 
کــه اســتفاده نکنــد از لشــگرخفاش‌ها عقــب می‌مانــد. می‌توانــد درپنــاه  کســی  ایــن راه را بازکرده‌ایــم، حــالا 
کــه ســرمایه‌ای و ســط بگــذارد،  کارخانــه دار شــریک شــود بــدون ایــن  قــدرت ســرنیزه‌اش بــه تدریــج بــا یــک 
کار یــارو را در فضــای ناامــن تضمیــن می‌کنــد. بعــد می‌رســد بــه چندکارخانــه،  کــه ادامــۀ  ســهمش ایــن 
ــا فعالیــت اصلــی  کــه تمــام این‌هــا اهمیــت چندانــی ندارنــد درمقایســه ب کالا  بعــد بــه مناقصه‌هــا و قاچــاق 
کــه  کــه ســهیم شــدن در شــبکۀ قاچــاق مــواد مخــدر و اســلحه و ایــن قضایاســت، بــه آن جــا  هدفمنــدش، 

ــی خودمــان محافظــت می‌کنیــم.  ــادگان مال ــه خــرج داد خودمــان ازاو، درواقــع از پ رســید و لیاقتــی ب
گورپــدرش! ایــن را نــه به صــورت غرغر دوســتانه  کســی اظهارمــی‌دارد و طــن بــرای مــن معنائــی نــدارد، اصــا 
گــرآدم مهمی‌باشــد  گــوش حریفــان می‌رســاند، ا در یــک محفــل بلکــه باســخنرانی و مقــالات در رســانه‌ها بــه 
ایــن  امــا  بفــروش!  خــب  بفروشــی،  را  کشــور  می‌خواهــی  خواهدشــد.  داده  اثــر  ترتیــب  اســتدعایش  بــه 
کنــی، جــای آن دربــورس جهانــی، شــبکه‌های جاسوســی  کــه آن رادر بــازار داخلــی عرضــه  قدراحمــق نبــاش 
گــذاری فراملی.‌ایمانــش را می‌خواهــد بفروشــد، غرورملــی‌اش را، ایــن  و اطلاعاتــی اســت یــا در بــازار ســرمایه 
کــد اســت، درخــارج  دوتــا ســت.‌ایمان را درداخــل می‌توانــی بفروشــی امــا بازارفــروش غرورملــی در داخــل را
کیــل و مشــاور  کنــی پــس نیــاز بــه و  هــم زورش را نــداری دررقابــت بــا هــزاران فروشــندۀ ایــن جورچیزهــا رقابــت 
کلیــد هرقفلــی دســت آنهاســت. و زیــر و وکیــل و ســفیر  و دلال داری، آقایــان ازدلال و دلالــه غافــل نشــوید! 
کــرده‌ای! خســته  گوزکلافــه  کــه بــازار معاملاتــش را بشناســی، پــس بگــو بــرای روزمبــادا  می‌شــوی بــدون ایــن 
کــه  کلام! هرچــه را  کردنتــان ازخرکــردن شــما لــذت نمی‌بــرم. یــک  شــدم از مثــال آوردن، امــا بــدون خرفهــم 
کنیــد، بفروشــید: نامــوس، همســایه، پــدر. مــادر، اهــل و عیــال، امــا مواظــب  عرضــه‌اش را داریــد عرضــه 
کــه  باشــیدکه بی‌حیاتــر و قالتــاق ترازشــما فــراوان اســت، جنــگ اســت آقــا در ایــن جنــگل مــولا. نشــان دهیــد 

کــه ببــو باشــد زنــده نمی‌گــذارم.  ختــم حرامزاده‌هائیــد. مــن رعیتــی 

کاهنــده و افزاینــده، چیــزی دراختیــار  کــه در ســالن بــزرگ جمــع شــده بودیــم مــا اســتان‌های دایــم  مــا 
کــه بفروشــیم. بعدهــا بــا توجــه بــه فرمایــش پرمثــال پیشــوا و دقــت درلایه‌هــای زیریــن آن، بــه ایــن  نداشــتیم 
ــده: یکــی خودمــان، یکــی همســایه مــان،  ــزی برای‌مــان باقــی مان ــوز ســه چهــار چی ــه هن ک نتیجــه رســیدیم 
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کــه بــا پدرومادرشــان آورده شــده بودنــد و الدیــن خــود و بعضــی همســر و فرزنــدان شــان را. عــده‌ای  آن‌هــا 
گذشــتۀ هرکــس ازدســت رفته  گذشــته شــان را بفروشــند، پاســخ شــنیدند  بــه جمــع پیشــنهاد دادنــد حاضرنــد 
کنــون خــودرا  کننــد. می‌توانســتی ا کنــون و آینــدۀ خــودرا خریدوفــروش  ــد ا اســت و نقدنیســت امــا می‌توانن
کســی دیگــر شــوی، بــا شــروع ایــن  بــه قیمتــی شــیرین) البتــه بــرای خریــدار ( بفروشــی نوکــر و فرمانبــردار و مریــد 
گرزرنــگ باشــی بــه چندنفــر بــه صــورت ســلفی  کنــی و ا کار می‌توانســتی اینــده ات را هــم بــه او پیــش فــروش 

کــه مشــتری از خدمــات پــس از فــروش ات مطمئــن شــود.  بفروشــی، بــه شــرط ایــن 
بــه  بیرونی‌هــا  آن  بــا  و  خودمــان  بــا  نشــین،  ســالن  چندهــزار  مــا  مقتــدر،  حکیــم  آن  توجهــات  تحــت 
کوچــک و  کار‌هــای  کســب و  کــه بــرای  کــه برشــمردم ســرگرم شــدیم. درفضــای امنــی  خریدوفــروش این‌هــا 
کــرده بودنــد توانســتیم بــازار پرســود فــروش خودودیگــران  بــزرگ در فضــای و اقعــی و مجــازی برایمــان تــدارک 
کــه پیــش ازایــن،  کــه توانســتیم حتــا جنســی را  گســترش دهیــم. ایــن طــوری بــود  را شــتاب بخشــیده و 
کنــون بــه قیمــت عادلانــه  کامجوئــی می‌کردنــد، ا قلچماق‌هائــی درتاریکــی شــب بــه عنــف و رایگانــی از آن 
نــوع  ایــن  بــود.  بــورس اجنــاس و غیــره  تابــع عرضــه و تقاضــادر  کــه بهــای آن جنــس و غیــره  بفروشــیم 
معامــات بــه مــا امــکان مــی‌داد دیگــر چیــزی را رایگانــی طلــب نکنیــم و دربرابــر قانــون بــه زورمتوســل نشــویم. 
کــه دلبخواهــی نبــود بلکــه ســازوکاربازار بهــای آن را مشــخص می‌کــرد. اقــام قابــل  هرچیــزی قیمتــی داشــت 
کــرد و بــه بــرده  کــم ترقــی  کــم  فــروش و خریــد روزبــه روزبیشترمی‌شــد، صنعــت تــن فروشــی و دیگــر فروشــی 
ــر سیاســی ازدل  ــی غی گرائ ــدار  ــاح بنــدی و اقت ــروه ســازی و و جن گ ــروری و رعیــت نگــه داری رســید، بعــدا  پ
کــه تــا آن  خودفروشــی طالــع شــد و مدنیــت باردیگــر درافــق مــا رخ نمــود. و ارد معــادلات تــازه‌ای می‌شــدیم 
کــه خیــال باطــل  کــرده بودیــم. حــالا می‌دیدیــم درون قفــس هــم می‌تــوان تــا آن جــا آزاد بــود  موقــع فرامــوش 
کــرده‌ای،  ــا آزادی و آزادگــی اســت. مشــغولیتی پیــدا  بــه ســرت نزنــد. همــه می‌دانســتیم خیــال باطــل همان
کبــاب شــدنت برســد. دســت خالــی تاجرشــدن و بــازار خودفروشــی  گزیــر و  خــوش بــاش! تــا نوبــت ذبــح نا
ــه آن‌هــا را و ارد آزمــون  ک ــد آورد  ــه نفســی در ذلیــان ســابق پدی ــق دادن، اعتمــاد ب و هرچــه فروشــی را رون
گــروه مــا چــه خــوب رفتــار  کــرد. می‌دیدیــم فاســد‌ترین زورمنــدان و رذل‌تریــن شــریران  کــی  اجتماعــی خطرنا
کمــان مســتبد ســابق را در ایــن فضــای مینیاتــوری ) مســکن مــا و خیابان‌هــای اطرافــش( بازآفرینــی  حا
کــرده بودنــد بقیــۀ شــهر  کــه مــارا بــه آن تبعیــد  کاخ تئاترگونــه  می‌کننــد. هرچنــد نمی‌دانســتیم غیــر ازایــن 
کــه درواحــه‌ای و ســط یــک برهــوت  درچــه حــال اســت، اصــا شــهری درکاراســت یــا مــا تنهــا ملکــی هســتیم 

ــردد.  گ ــا  گورجمعــی م ــا عاقبــت  ســاخته‌اند ت
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کاری روگــردان نیســتیم  کــه دیدنــد مــا بــرای بــه دســت آوردن موقعیــت و ثــروت بیشــتروزودتر، از هیــچ  آن‌ها
گذاشــتن و ســائل تــازه‌ای چــون  و اردمرحلــۀ جانــوری " قــوی شــو! ضعیــف را بکــش!" شــده‌ایم، بــا در اختیــار 
تســهیلات اعتبــاری، و ام‌هــای خــاص بانکــی، ســهام بــورس، چــک و ســفته و نقدینــه، مــا را درپیشــبرد 
ــم و آدم نســق  ــی ازعال ــا دســت خال کــه پیــش ازایــن ب ــاری دادنــد. جماعتــی  رونــد جانورســانی روزافــزون ی
کشــی‌های هدفمنــد  کشــیده بودنــد حــالا می‌توانســتند در دایــرۀ روشــن ســرمایه داری مهاجــم مســلط، بهــره 
گســترش دهنــد. نهضــت" هرچــه را بخــر، بفــروش!  و بــرده ســازی هوشــمند شــان را، تــا ابعــاد هــول انگیــزی 
کــه عــده‌ای خیلــی جلــو افتادنــد و عــده‌ای بســیار عقــب  کــرد  "جمعیــت را بــه دوبخــش نــا برابــر تقســیم 
کنکــی چــون  ــه خاطــر تحریــک نکــردن خشــم محرومــان ازایــن مرزبنــدی، اصطــاح دل خــوش  ــد. ب ماندن
کــه در فریــب افکارعمومی‌چنــدان مؤثرنبــود. مثــا  کننــده و مصــرف شــونده مطــرح شــد،  اقشــارمصرف 
کــه پــدرش یــا زنــش را می‌فروشــد،  کســی  کــه خــودش را می‌فروشــدتا حــدی مصــرف شــونده اســت امــا  کســی 
گــروه و  کــه می‌توانــد  کمی‌هــم مصــرف شــونده بــه شــمار می‌آیــد. آن  کننــده و  ازنظــر آمــاری ‌اندکــی مصــرف 
کلا در اختیــار شــخص  کنــد و در هرموقعیــت آن‌هــا را  ابســته بــه خــود را تبدیــل بــه نوکــران دســت بســته‌اش 
کنندگــی بــه مصــرف شــوندگی نــزول می‌کنــد امــا چــون  کــه ازمصــرف  گــروه دیگــر قــرار دهــد، درعیــن ایــن  یــا 
گرفتــه و می‌دوشــد، بیشــتر شــبیه دلال و پانــداز  گــروه تــازه‌ای را دســت بــه ســینه دراختیــار  درهمــان اثنــا، 

اســت تــا هردســته بنــدی دیگــر. 

ــت ســرش  ــه اصــا روای ک ــرد  ک ــراف  کســی اعت ــی و پیــش چــه  ک کجــا و  ــود  ــوم نب راوی ســوم شــخص، معل
کــه بدبختانــه حکایــت هــم ســرش نمی‌شــود  نمی‌شــود و بیشــتر بــه حکایــت دلخــوش اســت. پاســخ شــنید 
ــارش حــاوی شــکایت اســت. امــا نبایدخــودرا دســتکم بگیــرد چــون عــده‌ای از همیــن شــکایت  و بیشــتر آث
نویســی هــم می‌ترســند یــا ازبیانــش عاجزنــد. راوی بــه فکــر فرورفــت و و مدتــی ازکار قبلــی اش، بازمانــد. 

ــده؟  ــالا از آن بازمان ــه ح ک ــرده  کاری می‌ک ــه  ــه چ ــکایت نام ــت او جزش ــوم نیس معل
 افــراد غالبــا تصورمی‌کننــد تنبلــی نتیجــۀ تصمیــم ارادی آنهاســت و بــه همیــن خاطــر بــا وجدانــی شــرمنده، 
کــه ســاختارخاص مغــز و عصــب و چیزهائــی چــون پیــزی فراخــی،  شــماتت‌ها را تحمــل می‌کننــد، درحالــی 

درایجــاد و تــداوم تنبلی‌هــا مؤثرنــد و حاصــل جمــع آن‌هــا ربطــی بــه ملامــت شــوندۀ ابــدی نــدارد. 
آن شخص اعتراف نیوش از راوی پرسید:
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کنی، آخر چه فایده؟!  کی می‌خواهی شکایت  تا 
کــه ســعی می‌کــرد برخورنــده نباشــد؛  راوی طبــق عــادت مدتــی بــه فکــر فرورفــت و بعــد ســر بــرآورد بــا لحنــی 

گفــت: 
ــ تا دندت نرم شود. 

کــرده‌ای، چــرا نمی‌گــذاری  ــــ توبــه خــودت، بــه مــا، بــه ایــن تــالار و راهروهــای متصــل بــه آن، بــه پیــاده روهــای دوروبــر لــج 
بــه پیشــبرد اهــداف 
ــ تا دندت نرم شود 

که به درک، خطری هم متوجه ما  ــ با شکایت نامه‌ها خودت را 
در ذهن خود جواب احتمالی راوی را طنین‌انداز یافت. 

کمرباریــک چــای غلیظــی می‌ریــزد و  گوشــه در اســتکانی  راوی ازردیــف آخرســالن ســینه خیــز مــی‌رود آن 
بعدازنوشــیدن، ســیگاری روشــن می‌کنــد و بــه شــیوۀ رفقــای مبارزســابقش ازســینه آهــی بلنــد می‌کشــد و 

گوشــۀ چشــم مــی‌آورد و بــا خــود زمزمــه می‌کنــد:  کافــی نمی‌بینــد، اشــکی بــه  چــون آن را 
 و اقعیت‌هــای جامعــۀ جهانــی... حقایــق یــک عصــر... زیــر تیــغ بــودن دادخواهــان... چپ‌انــدر قیچــی 
کــه می‌پرســد چــرا ایــن طــور، و چــرا آن جــور؟ بگــو  گفتــی و شــنیدی تــا خــرده ریــز دم قیچــی نشــوی... بــه آن 

تــا دنــدت نــرم شــود!
کــه ماجراهــای  گــوش تأئیــد می‌شــود: جماعتــی  گــوش بــه  گســترده و  دیــده شــد شــایعاتی دهــان بــه دهــان 
کــه نقــش  کثیــر  اصلــی را پیــش می‌بردنــد عبــارت بودنــد از ضمایــر جمــع ماوشــما و ایشــان، یعنــی جمعیتــی 
کــه چندضمیــر فــردی شــامل مــن  گیــری درســت نیســت  کــم و محکــوم را بــازی می‌کردنــد. لــذا ایــن نتیجــه  حا
کارگروه‌هــای  کمیســیون‌هائی شــامل  کنگــره بعــد  ــا برایــن چندیــن  ــر باشــند. بن ــع اخی ــو و او مســئول و قای و ت
ــا ابعــادی چنیــن و  گروهــی و جمعــی، برنامــه‌ای را ب ــر  کننــد چــه طــور ضمای ــا بررســی  ــا شــد ت اختصاصــی برپ
ســیع، خواســته و ناخواســته پیــش می‌برنــد امــا موقــع حســاب رســی نهائــی، ضمیرهــای بی‌پناهــی چــون 
کــه همــواره مقهــور اقتــدار آمــاری مــا و شــما و ایشــان بوده‌انــد بــه صلابــه می‌کشــند. دربرابــر  مــن و تــو و او را 
کــه هرچــه  گردآمدنــد بــا ایــن هــدف  کوچــک مســتقلی  گــروه  کارشناســان رســمی‌غیر قابــل اعتمــاد،  ایــن 
ــه  ک ــر و ارد شــوند  ــه در ماهیــت ام ک ــی‌آن  ــد ب کنن ــد باطــل شــمرند و افشــا  آن جماعــت مأمورمعذورمی‌گوین
کشــید  کارشناســی و تحقیــق آن قــدر مکررشــد و بــه درازا  گفته‌انــد. برگــزاری جلســات  کــرده و چــه  آن‌هــا چــه 
کــه بیــن اعضــاء هردوگــروه انشــعاب‌های اصولــی و تفرقه‌هــای هدایــت شــده پدیــد آمــد. عــده‌ای در برابــر 
کردنــد و بــه مقابلــه بــا نظــرات و اعمــال یــک دیگــر برخاســتند و ایــن درگیری‌هــای  عــده‌ای دیگــر صــف آرائــی 
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گاهــی تــا حــد هــوای  کشــیده شــدکه فضــای آن تــالار را  اعتقــادی ســابقه دار بــه جنــگ زرگــری دامنــه داری 
خشــونت بــار اصطبل‌هــای تنــگ و تــار، ارتقــا مــی‌داد. در نهایــت ضمایــر مفردمــن و تــو و او از حاضــر و غایــب 
کامبــوج رفتــه  کســانی در مجارســتان و  کــه پیــش ازایــن بــر  بــه دادگاه احضارشــدند و بــر آن‌هــا همــان رفــت 
بــود. احــکام صــادره از دادگاه‌هــا، ضمایرجمعــی فعــال چــون مــا و شــما و ایشــان را از اتهامــات منــدرج در 
ــه ضمایــر حاضــر و غایــب فــردی  کیفــر خواســت مبــرا دانســته و شایســتۀ اعــادۀ حیثیــت فــوری دانســت. ب
کننــد فقــط اجــازه داده شــد حکــم محکومیــت خــودرا بــا  درجلســات متعــدد اجــازه داده نشــد ازخــود دفــاع 
کــه همیــن طــور هــم شــد. عکــس شــادمانه درعیــن حــال شرمسارشــان در  گشــاده بپذیرنــد  رضایــت و روی 

رســانه‌های موجــود، ایــن حالــت را تأئیــد می‌کنــد. 

کاشــتیم، ســبز نشــد " آمــد می‌توانســت فصــل اول یــک رمــان باشــد اما نویســنده  آن چــه بــه عنــوان نمایــش" 
کننــد و ایــن فصــل آخریــک رمــان ننوشــته باشــد.  ترجیــح دادکــه راوی‌هــا همیــن جــا خیــالات خــود را محــدود 

کاهــل اســت همــه بــه ســود خواننــدۀ تنبــل.  کاهــش پذیــر، هــم بــه نفــع نویســندۀ  ایــن نــوع تکنیک‌هــای 



کتابی امان از آدم‌های 

کتابــش قایــم شــده بــود. ظاهــرا در یــک قایــم باشــک بــا نــوه اش، آن جــا پنهــان شــده بــود و دیگــر نتوانســته بــود  ایــن همــه ســال، لای 
از لای صفحــات قطــور درآیــد. شــبیه عکــس زمــان پیــری‌اش بــود، امــا لاغرتــر تاحددوبعــدی شــدن، امــا همچنــان و راج و هشــیار. 
کــه فکــر می‌کــردم در آن  کتاب‌هــا را بازمی‌کنــد، مــن هــم بابــت رســالۀ تــوپ بســتن مجلــس،  کمترکســی در دوران مــا لای ایــن طــور 
کتــاب را بازکــردم. دقیقــا در صفحــۀ" یــوم التــوپ " خــودش را بــه مــن نمایانــد.  خاطــرات پــردروغ و دو نــگ ســند بــه درد خــوری باشــد 
کــرده بــود، همیــن  کتــاب جلدچرمی‌قطــع ســلطانی خــودرا پنهــان  کلیجــه و شــال و قبــای ترمــه، چــه طــور در آن  یــک منشــی عهــد قجــر بــا 
را ازش پرســیدم، خــودش هــم نمی‌دانســت چگونــه؟ فقــط توانســت بگویــد: نــور چشــمی‌همه جــا مــرا زود پیــدا می‌کــرد. بــر اثــر هــوای 
کــه  کــرد. ماجــرای بــه تــوپ بســتن را ازاو پرســیدم  کافــی و تناول‌هــای رایگانــی، بــه زودی‌اندازه‌هــای طبیعــی‌اش را نمایــان  مطبــوع و نــور 
کــه اســمش را بــه یــاد نــدارم. بــه‌اش  کســی شــنیده‌ام  پیــش ازایــن درچنــد رســاله اش، نوشــته بــود آن روز آن جــا بــودم حــالا می‌گفــت از 
فهمانــدم ایــن تحقیــق بــرای مــن جنبــۀ حیاتــی دارد، ازنظــر بــالا رفتــن رتبــۀ اســتادی و حقــوق و مزایــا و ســفرخارجی و این‌هــا بــا ایــن 

گفــت:  کــردم و خاطــر جمــع شــد و  کــه تومی‌زنــی ســندی بــه حســاب نمی‌آئــی. ســند را ســنده شــنید، زود رفــع اشــتباه  حرف‌هــا 
کار نبوده قزاق‌ها چندتا تفنگ‌انداخته‌اند  اصلا بنویس آن روز توپی در 

ــ آن خرابی‌ها؟ 
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کارعمله‌های اجیر بوده بعدا.  ــ 
گفته‌اند و نوشته‌اند، تاریح نگاران، مجاهدان، مجلسیان، جراید  ــ ده‌ها نفر 

کــه ایــن روزهــا قــول مخالــف طرفداربیشــتری دارد. بگــو مجلســیان خواســته‌اند مظلــوم نمائــی  ــــ خــودت می‌دانــی 
ــد.  کنن

کرده‌اند   محمدعلی شاه و لیاخوف هم اعتراف 
ــ ازکی تا حالا در دورۀ مشروطه حرف سنده‌ها شده سند؟ 

ــ حالا دورۀ جمهوری ست
ــ دیگه نورعلی نور!

فکــر نمی‌کــردم یــک آدم عصــر حجــری ) خــط می‌زنــم ( عصــر قجــری درعــرض ســه، چهارســال، یــک 
کــه  کــه در بــارۀ اوضــاع و احــوال جــاری همــان قدردچــار ســؤتفاهم باشــد  پژوهشــگر ترازنویــن شــمرده شــود 
کارآمــدی یافتــه بــود.  کــرده بــود، دوســتان هــم ســلیقۀ  دولتمــداران و مســند نشــینان. ســرو و ضعــی عــوض 
کــم مانــده  لــذا دررســانه‌های چاپــی بــا مقالــه و در رادیــو و تلویزیــون بــا درســگفتار می‌تازیــد و می‌تیزیــد. 
ــه‌اش از  ــف نیم ــات نص ــد. اطلاع ــو برس ــای جل ــه ردیف‌ه ــدازی ب ــت هم‌ان ــگی و پش ــن ریاپیش ــود در مارات ب
کــه بــا شــایعات و تحریف‌هــای تاریخــی ادوار بعــد ترکیــب شــده بــود اورا از دور تاریــخ نویــس و از  عهــد قاجــار 
کمی‌جلوتریــک قصــه پــرداز، نشــان مــی‌داد. شــایعات و شــنیده‌ها راتحلیــل تاریخــی جلــوه مــی‌داد، و قایــع 
دوران خــودش را و اقعیــت تاریخــی می‌نامیــد. اهــل بخیــه تعبیرهــای ســاده لوحانــه‌اش ازحقایــق تاریخــی را 
افشــا نمی‌کردنــد چــون اوهــم می‌توانســت بــه نوبــۀ خــود پتــۀ بی‌ســوادان قلــم بــه مــزد را روی آب بیانــدازد. 

ــن ازش در  ــه م ک ــاب را  کت ــت: آن  گف ــرود،  ــا ب ــۀ م ــت از خان ــود، خواس ــیده ب ــی رس ــام و نوای ــه ن ــه ب ک ــالا  ح
کتــاب را دوســت  گفتــم مــن ایــن  کــه مــادرم را بــه مــن پــس بــده!  آمــده‌ام بــده می‌خواهــم بــروم. بــا ایــن تعبیــر 
گرفــت و رفــت. مدتــی از او بی‌خبــر  کتــاب را  گــر لازمــش داری و اصــرار داری بــروی، بگیــر و بــرو!  دارم، امــا ا
بــودم یــک روز آمــد خانــۀ مــا. نونوارترازپیــش شــده بــود، ماشــین لوکــس و راننــدۀ شــخصی و از ایــن قــر و 
گفتــن اســم و نشــانی‌اش ابــا داشــت. مأمورشــده بــود بــرای  کــه از  قنبیل‌هــا. نماینــدۀ مؤسســه‌ای شــده بــود 
کــره بــا چندکمپانــی دربــارۀ انرژی‌هــای تجدیــد پذیــر؛ بــه پاریــس بــرود. آمــده بــود از مــن فــرق انرژی‌هــای  مذا
گفــت مــن  گفتــم مــن از ایــن قضیــه چنــدان مطلــع نیســتم.  تجدیــد پذیــر بــا نــوع تجدیــد ناپذیــرش را بپرســد، 
گذاشــته بــود آن‌هــا  کلاه  کمی‌بیشــتر. بعدهــا فهمیــدم رفتــه بــودو بــه خیــال خــودش در مــواردی ســر آن‌هــا 
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ــه مخمصه‌انداختــه  ــا آن تعهــدات ســنگین، دولــت را ب ــد، درواقــع ب گذاشــته بودن کلاه  ــا ســر او  هــم متقاب
کــه  کــه نمی‌خواســتند خــود را  از تــک و تــا بیاندازنــد در رســانه‌ها عنــوان می‌کردنــد  بــود. ایــن طرفی‌هــا 
کار  کــه در و اقــع ایــن  کــرده اســت. دولــت فرانســه هــم  کمپانی‌هــای خــودرا علیــه مــا تحریــک  دولــت فرانســه 
کــه خــاف دولــت شــما، ایــن جــا مــا بــر فعالیت‌هــای بخــش خصوصــی نظــارت  کــرده بــود اعــام می‌کــرد  را 
کردنــد، علتــش را بــه طــور مبهــم فســاد  کتابــزاد مــا را اعــدام  کــه ایــن دوســت  کامــل نداریــم. مدتــی نگذشــت 
کتــاب را بــه مــن  کــرده بــود آن  کردنــد. پیــش از و فــات و صیــت  اقتصــادی و اخــال در نظــم پریشــان اعــام 
گلولــه  کــه او بــا شــش  کتــاب را بازنکــرده ام. مطمئنــم  کردنــد. از آن موقــع تــا امــروز دیگــر لای  کــه  کننــد  مســترد 
در بــدن و تیــر خلاصــی در مغــز، خونچــکان و نــالان بیــن آن دو و رق قــراردارد یــا بهتــر بگویــم بی‌قــرار اســت. 
کــه فاصلــۀآن بــا بقیــۀ صفحــات متفــاوت اســت. چندبــار صدائــی هرچنــد  کتــاب هــم پیداســت  ازعطــف 
کشــوربه مــن احتیــاج دارد، دنیــا مــرا می‌خواهــد. آهــن دلــی  زمزمــه و اررا شــنیده‌ام خطــاب بــه مــن می‌گویــد: 

کــرده‌ام و بــه التمــاس آن ناجــی عهدبوقــی، و قعــی ننهــاده ام. 
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مهم‌تریــن نشــان وجــودی مــن، اصــل هویــت مــن، پرسشــگری اســت. همیشــه ســؤال می‌کنــم و بیشــتر از خــودم. چــون فقــط از جواب‌هــای خــودم 
کــه چنــدان هــم بــه دردم نمی‌خــورد ســؤال‌هائی داشــتم مثــا: ســر آفرینــش  قانــع می‌شــوم و بــس. اوایــل عمــر بیشــتر دربــارۀ مســائل بی‌اهمیتــی 
کهکشــان‌ها و ســحابی‌ها  کــدام یــک اهمیــت جغرافیائــی دارنــد؟ چرامــا فرتــی بــه دنیــا می‌آئیــم و زرتــی از دنیــا می‌رویــم؟ ایــن  چیســت؟ وجــود و عــدم 
کامــا  کــه بــرای خــودم  کــی دوام خواهنــد آورد. در خلــوت پرمشــقت شــب‌هایم، جواب‌هــای مناســبی را هــم یافتــه بــودم  از چــه زمانــی بوده‌انــد و تــا 
ــع  ــا یــک فضــول بازنشســته را هــم قان ــا دیگــران طــرح می‌کــردم؛ متوجــه می‌شــدم هیچ‌کــس حت ــم را ب ــود امــا وقتــی ســؤال و جواب‌های کننــده ب ــع  قان
کــرد و قرانــی عایــدم نکــرد می‌گــذرد. امــا حالابــه ســؤال  کــه عمــرم را تلــف  نمی‌کنــد. عمــری از طــرح و بررســی و نتیجه‌گیــری آن ســؤال‌های بی‌فایــده 

گنــج بــادآورد را.  کنــم آن  کافــی اســت بیــدارش  کــه تــوش میلیاردهــا ســرمایه خفتــه اســت بــرای مــن و دیگــران.  مهمی‌رســیده‌ام 
کــه تــا آن موقــع بــه‌اش فکــر نکــرده بــودم. ایــن ســؤال خــاص مــرا بــه ســؤال‌های  درنیمــه راه زندگــی‌ام در پنجــاه ســالگی روزی از خــود ســؤالی پرســیدم 
کــه یقینــی ســتوه‌آور  گذشــت تــا عاقبــت بــه جوابــی رســیدم  کشــاند. ده ســالی بــه مطالعــه و تأمــل و تردیــد و یقیــن، ســپس تحقیقــات دامنــه‌دار  دیگــر 

گذاشــت.  کــه غیــر از مــن امــا محــرم هســتید درمیــان خواهــم  در آن بــود. آن را بــا شــما 
کارکــرد انســان چیســت؟ پاســخ ســاده بــود و علــوم انســانی و غیــر آن،  کــه در ایــن دنیــا مهم‌تریــن  کلــه‌ام زد   در پنجــاه ســالگی، ایــن پرســش بــه 
کــه در تمامی‌جوامــع بشــری مشــترک اســت؛ بــه عنــوان حیــوان ناطــق، روی ایــن ســیاره تولیــد می‌کنیــم و  توضیــح مــی‌داد: دوکار عمــده می‌کنیــم 
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مصــرف. تولیــد می‌شــویم توســط پــدر. مــادر، بــه محــض تولــد مصــرف می‌کنیــم شــیر مــادر و بعــد غــذا را بعدهــا همــه 
گــذران اقتصــادی  کردنــی را. عمــررا مصــرف می‌کنیــم و عاقبــت زمــان مــارا مصــرف می‌کنــد. انســان بــرای  چیــز مصــرف 
گونــی تولیــد می‌کنــد از ســنتی تــا صنعتــی، از و اقعــی تــا مجــازی،  گونا و اجتماعــی‌اش روی ایــن ســیاره مــواد و چیزهــای 
ــوه را مصــرف  ــی، آن تولیــدات انب کســانی و ممالکــی و ملت‌هائ ــد تافراینــد سیســتم‌ها و فضاهــا، همــان زمــان  از عقای
کــه نتیجــۀ تمــدن فرهنــگ مازیــر آســمان و برایــن زمیــن، چیــزی جــز تولیــد فــردی و جمعــی و  می‌کنننــد. حاصــل ایــن 
کتــاب تولیــد می‌کنــی، بمــب تولیــد می‌کنــی، دیــن و اخــاق و ‌ایدئولــوژی تولیــد  مصــرف فــردی و جمعــی نیســت. 
گزیرخــودت و  می‌کنــی، سوســیس و الــکل و خیارشــور تولیــد می‌کنــی، بنــا بــر نیازهــای طبیعــی و غرایــز غیــر طبیعــی نا
کننــده‌اش  گــر اولیــن تهیــه  کننــده‌اش هســتید. حــالا درمــورد آبگوشــت و پنــدار نیــک و پیــاده روی، ا دیگــران مصــرف 
کننــدۀ آن غــذا و فکــر و  را نشناســی مهــم نیســت این‌هاتولیــد شــده و دردســترس اســت، می‌توانــی بــه آســانی مصــرف 

کننــده‌اش هســتید.  کننــده‌اش نباشــید، آخریــن مصــرف  گراولیــن تولیــد  رفتــار باشــی، لکــن درمــورد بمــب ا
کــه شــاید دیگــران خیلــی زودتــر بــه آن رســیده بودنــد.  ک خنــده آور رســیدم  در شــصت ســالگی بــه ایــن نتیجــۀ هولنــا
کــرۀ ارض چیســت: زبالــه!  انســان جانــوری اســت زبالــه ســاز. تولیــدات مــادی و  حاصــل تولیــد و مصــرف مــا روی 
ــر. مدهــا و مــدارک از  ــه شــدنی‌ها تبدیــل می‌شــود، مصــرف شــده‌ها البتــه زودت ــه و تجزی ــه زبال معنــوی مــا در نهایــت ب
ریخــت می‌افتنــد، مکتب‌هــاو عقایــد و رســوم بی‌اعتبــار می‌شــوند، غذاهــا و نوشــیدنی ســنده می‌شــوند، زباله‌هــای 
کثــرا  کویــر می‌شــوند، ملت‌هــا و فرهنگ‌هــا ا کننــد. درهزاره‌هــا جنگل‌هــا و دریاچه‌هــا  کجــا چــال  اتمــی‌را نمی‌داننــد 

ــا شرمســاری اســت.  غایــب می‌گردنــد و تــه مانــده شــان مایــۀ غروری
گرجهــان در طــول زمــان، توســط انســان و جانــداران دیگــر، خــودرا بــه زبالــه تبدیــل می‌کنــد، چــه چیــز می‌توانــد   ا
کــه زباله‌هــا را دوبــاره بــه چرخــۀ تولیــد و  زمیــن را از زبالــه دانــی نجــات دهــد؟ زبالــه پیرائــی. تکنولــژی عالمگیــری 
کــه بعدازمدتــی همــه چیــز، فقــط از دل زباله‌هــای پیشــین طالــع می‌شــود  مصــرف بازگردانــد، تولیــد و مصرفــی بی‌انتهــا 

ــند.  ــده باش کش ــه  ــی ت ــۀ طبیع ــواد اولی ــه م هنگامی‌ک
کشــورها شــروع شــده بــود امــا حــوزۀ فعالیتــش  کــه در بعضــی  کــه بــه نهضــت زبالــه پیرائــی ســبز بپیونــدم  فکرمــن ایــن بــود 
بــه بازتولیــد زباله‌هــای شــهری و فاضلاب‌هــا درکــود ســازی یــا آب آشــامیدنی محــدود شــده بــود. حــوزۀ دغدغه‌هــای مــن 
کــه می‌توانســتیم در پروســۀ بازپیرائــی شــان، آن‌هــا را بــه اشــیا یامــوارد جــذاب  کل زباله‌هــای مــادی و معنــوی جهــان بــود 
کــه جهــان را ســیارۀ زبالــه  کردنــی شــوند. تجزیــه و ترکیبــی جاودانــی بــی‌آن  کــه بازهــم تولیــد شــدنی و مصــرف  کنیــم  تبدیــل 
گذشــته بــا دانــش زبالــه پیرائــی، مــارا از تقســیم بندی‌هــای خرافی  کنیــم. تکنولــوژی بازپیرائــی اشــیا و امــور از مصــرف  و یــاوه 
کــه خوردنی‌هــای انســان را از پــس دادنی‌هــای او متفــاوت می‌کــرد دورکــرده و منبــع تــازه‌ای بــرای تغذیــه‌ای بی‌دلهــره 
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کنــی و پــس بدهــی و همــان را هزاربــاره پشــت میــز اشــتها بنشــانی. ایــن طــرح را نخســت بــه  کــه مصــرف  فراهــم می‌نمــود 
صــورت پــروژه‌ای ســری بــه چنــد نهــاد و موسســۀ ملــی پیشــنهاد دادم و بــر اثــر مأیــوس شــدن از ســوی آن‌هــا بــه فکر‌ایجــاد 
ــران چندکشــور، و  ــا رهب کشــور، ب ــا زمامــداران یــک  ــوس مطلــب را درفضــای مجــازی ب ــادم و رئ ــی افت کمپیــن جهان یــک 
کــی جزبــی اعتنائــی یــا تمســخر نداشــته باشــد.  نهادهــای بیــن المللــی درمیــان نهــادم. پیــش بینــی می‌کــردم طرحــم پژوا
که شــک  کردنــد  البتــه تــک و توکــی آدم‌هــا در فضــای مجــازی موافقــت قطعــی یــا مشــروط بــا طــرح جهــان شــمول مــن ابــراز 

همیشــگی‌ام بــه یقیــن آدم‌هــا، مــرا از همســوئی بــا آن ناشــناس‌های فرصــت طلــب می‌ترســاند. 
ــه نوشــته‌ام  کــرده و مقال ــه پیرائــی در ســطح ســیارۀ زمیــن ســخنرانی  ــارۀ ضــرورت حیاتــی زبال یــک دهــه، آن قــدر در ب
کــرده‌ام بــه دانشــمندان فضائــی بفهمانــم  کــه همــه جــا مــرا بــا عنــوان" پژوهشــگر زبالــه پیــرا" بجــا می‌آورنــد، اخیــرا ســعی 
کارمی‌افتنــد و درفضــای  کــه بــه فضــا فرســتاده می‌شــوند و بعــد از مدتــی از  ایــن قمرهــای مصنوعــی و ســفینه‌هائی 
کــرد.  کثافــت زدائــی هوائــی هــم فکــری  کــه بایــد بــرای ایــن  لایتناهــی رهــا می‌شــوند نوعــی زباله‌هــای بی‌مــدار هســتند 
کــه آن‌هــا پــس از بلعیــدن ســتاره‌های  کــرده اســت  کیهانــی هــم نفــوذ  ــه دایــرۀ ســیاهچاله‌های  البتــه مطالعــات مــن ب
کیهانــی چــه چــاره می‌توان‌اندیشــید.  کجــا آن‌هــا را چگونــه پــس می‌دهنــد و بــرای اصــاح ایــن بلــع و دفــع  کــی و  مــرده، 
کــه باموضــوع " زیســتمندی پســماندهای صنعتــی " برپاشــده  کوشــش مــن بــرای شــرکت در چنــد و بینــار منطقــه‌ای  البتــه 
گرداننــدگان ایــن نــوع و بینارهــا فراتــر بــود.  کام مانــد، چــون ابعــاد طــرح مــن از حجم‌اندیشــه‌های محــدود  بــود نــا
کــه پســماند فقــط مــادی و صنعتــی نیســت؛ مــا پســماند  آن‌هــا بــه حواشــی مفاهیــم جدیــد ذهــن مــن هــم پــی نبرده‌انــد 
فرهنگــی و هنــری و ادبــی و عقیدتــی و مفاهیــم هپروتــی راهــم می‌توانیــم در بحــث احیــای زباله‌هــای آبســتره بگنجانیــم. 
کلاشــانی فرصــت طلــب، آن زباله‌هــای فکــری را  کهنــه می‌شــوند و بــی مصــرف، امــا  آرمان‌هــا و باورهــا پــس از زمانــی 
کالا می‌ســازند.  کوچــک یــا بــزرگ از آن  در زمانــی دیگــر و جائــی دیگــر دوبــاره بــا لباســی مبــدل مطــرح می‌کننــد و بــازاری 
کســی می‌گویــد فاشیســم ازبیــن رفتــه اســت؟ مــن انــواع آن را در جامه‌هــای زیبــای امــروزی پســند بــه شــما نشــان  چــه 
کافــی ســت بــه نطق‌هــای رســمی‌رهبران جهــان دقیق‌تــر  می‌دهــم، اصــا لازم نیســت مــن نشــان بدهــم خودتــان 
کنیــد، بی‌تــرس بــه اعمــاق ذهــن و جــان تــان ســفرکنید،  کنیــد. اصــا چــرا دوربرویــم بــه خودتــان منصفانــه نــگاه  دقــت 
کــه منتظــرآب و نــور و هــوای مناســب  کشــتزار مســاعدی خواهیــد یافــت بــا دانه‌هــای ریــز و درشــت دیکتاتــوری،  چــه 
کامیابی‌هــای دوچــه غبطــه خــورده  کــه یــک موســولینی نامــراد و نامشــهوربوده‌ام بــه  اســت تابشــکوفد. مــن بارهــا ازایــن 

ام. 

کــه بــا  مــن ایــن آدم، ایــن پژوهشــگر زبالــه پیــرا را دو باردیــده ام. بــاراول ســاعت هشــت صبــح روزاول هفتــه بــود 
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گوشــتی و  کارمنــدان غافلگیرشــده را بــه و حشــت‌انداخت. زباله‌هــای  هیأتــی غریــب و ارد ســالن تحریریــه شــد و 
کــه هــرآن ممکــن بــود از ســطح اعضــای لخــت او جــدا شــوند، لیــز بخورنــد  گیاهــی و زینتــی را بر‌انــدام خــود پوشــانده بــود 
کــه بــه علــت نارضائــی از ماهــی بــودن  ــر از ماهــی شــود. ازدور شــبیه یــک ماهــی درازگنــده بــود  و بیافتنــد؛ و او برهنه‌ت

ــرد.  ــادر می‌ک ــه ذهــن متب می‌خواســت هیبــت انســانی داشــته باشــند. ازنزدیــک دقیقــا عکــس ایــن موضــوع را ب
کــه نمی‌فهمیــدم چــه طــور بــا ایــن و ضــع  نمی‌دانســتم بــه چــه دلیــل بــه ایــن جــا آمــده بــود و نــه جــای دیگــر، بدترایــن 
ــش  ــت عمومی‌مانع ــتقیم عف ــردن مس ک ــه دار  ــه لک ک ــن  ــدون ای ــود ب ــرده ب ک ــی  ــرا ط ــاق م ــا ات ــیرخانه‌اش ت ــب مس عجی
ــه در  گرن ــرا، فضول‌هــای اجتماعــی، و  گ ــی از پلیــس، شــهروندان اخــاق  ــود خال گذشــته ب ــد ازخیابان‌هائــی  شــود. لاب
کــه  کتــک و دســتبند متوقــف می‌شــد. بــا هیاهوئــی  بیســت، ســی متــراول راه پیمائــی شــنگولانه‌اش بــا هــو و جنجــال و 
گروهــی  ازبیــرون می‌آمــد و دم بــه دم افزون‌تــر می‌شــد، متوجــه  شــدم عبــور تاریخــی او چنــدان بی‌خطــر هــم نبــوده و 

کجــا می‌کشــد؟ پرســیدم: کار او بــه  دربیــرون ازســاختمان مترصدنــد بفهمنــد در دفتــر مدیــر نشــریۀ "سبز‌اندرســبز" 
کاردارید؟  ــ این چه و ضعی است آقا، این جا چه 

ــ مگراین جا دفترسبز‌اندرسبز نیست؟
ــ چرا، فرمایش؟ 

ــ مگرشما قدیمی‌ترین حامی‌محیط زیست نیستید؟
کی هستید؟ ــ یکی از آن‌ها هستم، شما 

کائنات  ــ پرچمدار زباله پیرائی 
که چه؟ کشانده‌اید  ــ آهان، این چه و ضعی است، مردم را این جا

کنید  ــ آمده‌ام و صیت نامۀ علمی‌ام را چاپ 
که پلیس  ــ خب بدهید به من و زودترازاین جا بروید الان است 

ــ هماهنگ شده 
کی؟ ــ با 

ــ با افکار عمومی‌
کــردم، ســاختمان در محاصــرۀ جمعیتــی انبــوه درآمــده بــود. دورتــرک ده‌هــا زن و مــرد بــه   ازپنجــره بیــرون رانــگاه 
کاردهــای  گروهــی جــوان ژنــده پــوش نامتعــارف، بــا پلا هیجــان آمــده حالتــی انفجــاری داشــتند و نزدیک‌تــر بــه عمــارت، 
ــاد  ــی فری ــد و خــاف چیزهائ ــو جمعــی شــعاری را تأییــد می‌کردن ــا آن غری ــد و ب ــه رنــگ هــر دقیقــه نعــره می‌زدن رنــگ ب
کشــانده بــود.  می‌کشــیدند. پــس او درپنــاه هوادارانــش یــا پوشــیده بیــن شــهروندان بــی‌کار و بــی عــار خــودرا تــا ایــن جــا 

ــ و صیت نامه ات را بده و برو!
کامی‌  ــ و صیت نامه خودمن هستم، این تنم، این زباله‌ها، این همه نا
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کنیم  کارت  ــ خب، چه 
کنید  ــ همین‌ها را چاپ 

که عکاس موقع شناس ازبالا و پائین و چپ و راستش می‌گرفت.  کرد   اشاره به عکس‌های طاق و جفتی 
کــه  گهــان ســه پلیــس و ارد اتــاق شــدند، پشــت سرشــان ســیلی از مــردم هیاهوگــر. پیــش از آن  طولــی نکشــید نا
کــه افــکار عمومی‌می‌خوانــد شــان ــــعقب رانــده شــدند،  پلیس‌هــا دستشــان بــه او برســد، توســط جوانــان ژنــده پوشــــ 
ــط  ــا ســؤال بی‌رب کام چندت ــا ــد شــد. پلیس‌هــای ن ــود درمحاصــرۀ طرفدارانــش ناپدی ــا برهنــه شــده ب ــه حــالا تقریب مردک
گفتــم: کــه بــا اوقــات تلخــی  کردنــد ازجملــه: ایــن آقــارا می‌شــناختید؟ چــه نســبتی بــا او داریــد؟ چــرا ایــن جــا آمــده بــود؟ 

کلمه است: نه! جواب همۀ این سؤال‌ها یک 
کردیــم. مختصــر  کــم خطــر بــود در صفحــات نشــریه چــاپ  کــه ازنظــر توقیــف نشــریه  چندتــا از عکس‌هــای جالــب او را 
کــه خبرنگارحــوادث از حضورافــکار عمومی‌وگفــت  کــردم  کــه شــخصا ازاو داشــتم ضمیمــۀ شــرح مبســوطی  اطلاعاتــی 
کــرده بودنــد مــا  کیــد  گفتگــو، تقریبــا همــه برایــن نکتــه تأ و شــنود بــا چندتــن از شــهروندان بــه قلــم آورده بــود. درآن 
کــن، ازاو  ــه پرا ــا از دســت دولت‌هــای زبال ــه خاطــر نجــات دنی ــه ایــن دانشــمند شــده، ب ــه ســال‌ها ب ــه خاطــر ظلمی‌ک ب
کوچکــش را بــا  کــه بــه طــرز حیــرت آوری، خانــۀ  کــرد  پشــتیبانی می‌کنیــم. چنــدروز بعــد پلیــس اورا درحالــی بازداشــت 
زبالــه از حیــاط تابــام پوشــانده بــود. فیلــم عجیــب ایــن خانــه از همــۀ رســانه‌ها پخــش شــد هنگامی‌کــه اورا از ســوراخی 

درکــوه زباله‌هــا بیــرون می‌کشــیدند. 

کــه شــهرت راهپیمائــی چندســاعتی او، و ســعتی به‌انــدازۀ  هیچ‌کــس، حتــا خیــال پردازتریــن مــا، تصورنمی‌کردیــم 
کــرده  کهکشــانی هــم پیــدا  گــراو و اقعــا راه حلــی بــرای زبالــه پیرائــی جهانــی یــا  مملکــت و دوامی‌چندســاله یابــد. ا
گوشــه‌ای از شــهر دچارتوفــان احساســات  کــه از نمایــش آن روزی‌اش در  بــود مــردم ایــن قــدر بــه هیجــان نمی‌آمدنــد 
کــه درمیدان‌هــا آویختــه شــد و بزرگراه‌هــا را آذیــن بســت و عکس‌هــای  شــدند. شهرپرشــد از بنرهــای عکــس دار او 
کمپانی‌هــا فروختــه شــده بــود  کــه صدتائــی بــود و توســط عــکاس روزنامــه مخفیانــه بــه قیمــت بــالا بــه  اختصاصــی او 
درتیراژمیلیونــی تکثیــر شــد و بــه خانه‌هــا، مــدارس، پادگان‌هــا، باشــگاه‌ها حتــا نجیــب خانه‌هــا راه یافــت. یــک روزه 
کمــرش شکســته بــود. همــان  کــه زیــر فشــاردولت‌های فاســد  او شــده بــود تجســمی‌از یــک ملــت مظلــوم بی‌پنــاه، 
کــرده بودنــد، بــه بهانــۀ تجلیــل" رفیــق مبــارز" می‌خواســتند تقــاص آن همــه ظلــم و خشــونت را از  مــردم حــالا قدراســت 
کــه همــان روز از دهــن یکــی  دولتیــان و اربــاب قــدرت بگیرنــد. عنــوان رفیــق مبــارز، بــر خاســته از یــک ترانــۀ عامیانــه بــود 

کــرده بودیــم. ترانــۀ لالائــی ایــن طــور شــروع می‌شــد:  از مصاحبــه شــوندگان پریــده بــود و مــا در روزنامــه چــاپ 
به صحرا می‌دود رفیق مبارز  	
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به دریا می‌پرد رفیق مبارز  	
به هرجا می‌رود رفیق مبارز  	

کند بی‌چاره بچه! که تا پیدات  	
کننــد. بــه محــض آزادشــدن او در یــک  زیــر فشــار سراســری افکارعمومی‌ناچارشــدند رفیــق مبــارز را چندروزبعــد آزاد 
کــه بیســت و چهارســاعت اورا  گرهــا، پــس از بازجوئــی طاقــت فرســائی  کــرد شــکنجه  گیــر اعــام  مصاحبــۀ مطبوعاتــی فرا
کــه هــدف او از تظاهــرات آن روز  ک و بــدون خــواب ســرپا نگــه داشــته بودنــد درپــی آن بودنــد اقــرار بگیرنــد  بی‌خــورا
کار را بــه تحریــک دشــمنان خارجــی مملکــت و ‌ایــادی مــزدور داخلــی انجــام داده  کشــوربوده و ایــن  آشــوب ســازی در 

گفتــه بــود:  اســت. او فقــط بارهــا بــه تکــرار 
کارها، تل انبار زباله‌های تاریختان را بالاترمی‌برید!  با این 

بعــداز بازداشــت مظلومانــه و مقاومــت قهرمانانــه‌اش دربرابــر دژخیمــان ) بــه تعبیــر رســانه‌ها( حــالا او چهــره‌ای تاریخــی 
کــه مــردم زیــر پرچــم  کــه دیگــر زور دولــت بــه او نمی‌رســید و حــالا موقــع آن بــود  و ســمبل مبــارزۀ خلــق نســتوه شــده بــود 
کننــد. ازاعتصاب‌هــا و تظاهــرات مســالمت آمیــز شــروع شــد بــا تقاضاهــای قانونــی، امامطالبــات  او دولــت را مســتأصل 
گرفــت. وقتــی چنــد  اجتماعــی مــردم در همــان حــد باقــی نمانــد و روزبــه روز تظاهــرات مــردم رنــگ خشــونت بارتــری 
کنارشــهر پــس از آتــش افــروزی  گوشــه و  کشــته شــدند و صدهــا نفــر زندانــی شــدند و نشــانه‌های جنــگ مســلحانه در  نفــر 
گرفــت، بــرای تســکین موقتــی ایــن شــورش روزافــزون، دولــت ناچــار اســتعفا داد، امــا  و تخریــب نهادهــای رســمی‌بالا 
کــه دروغ بودنــش ازآغــاز بــر همــه مســلم بــود نتوانســت خواســت‌های بحــق  دولــت بعــدی بــا و عده‌هــای مســاعدی 
کــه هــروز بــر فهرســت مطالبــات قانونــی شــان؛ ارقــام تــازه‌ای اضافــه می‌شــد. آن‌هــا حکومتــی  کنــد چــرا  مــردم را بــرآورده 
گزیــر اســت، امــا خلــق ســر  زبالــه آفریــن نمی‌خواســتند. هــم دولــت هــم مــردم، می‌دانســتند زبالــه ســازی جامعــه امــری نا
گــردد! " بــا ایــن شــعار ظاهــرا بی‌معنــا، انهــدام قدرت‌هــای  کــه " حکومــت زبالــه اعــدام بایــد  کــرده بــود  قوزافتــاده و لــج 

گرفتــه بودنــد.  فاســد مســلط پنهــان و آشــکار را هــدف 

کل شــهرداری هــم بــه  کــه  کــرد، چنــان  اعتصاب‌هــا از صنفــی بــه صنــف دیگــر از قشــری بــه همــۀ اقشارســرایت 
کوهــوار  اعتصایــون پیوســتند. بــا اعتصــاب قانونــی و بحــق رفتگــران، زبالــه از ســر و روی شــهربالا رفــت و انباشــت 
کــه  کوچــه و خانه‌هــا ســند مســلمی‌از جنایــت حکومتــی بــود  آشــغال‌های شــهری و زوایــد مصرفــی در خیابان‌هــا و 
کــردن شــهرها بــا آشــغال‌هایش و منتهــای همتــش زبالــه آفرینــی سراســری بــوده اســت.  حاصــل برنامه‌هایــش خفــه 
کــه  گرفتــه اســت، جنبــۀ عینــی و یقینــی یافتــه بــود. شــعاردیگراو  کشــوررا  کــه زبالــه  حــالا شــعار روزهــای اول رفیــق مبــارز 
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حکومتی‌هــا یــک مشــت آشــغال هســتند، درســت ازکاردر آمــده بــود، امــا و ضعیــت موجــود ایــن خطــر را هــم داشــت 
گــردد.  ــز ایــن زندگــی زیــر و رو شــده  کــه آشــغال همــه چی

کوه‌هــا و دریاچه‌هــا و جنگل‌هــا  کــه روزهامــان پــراز زبالــه شــد و خواب‌هامــان پــراز زبالــه شــد و دراســتانها،  چنیــن بــود 
ک از زباله‌هــا می‌خواســتیمش زیــر آوار  کــه پــا کشــوری  انباشــته از زبالــه شــد و سرگذشــتمان قاتــی زبالــه شــد و آن 

پســماندهای پیــش رونــده مدفــون می‌شــد. 
چــه بــه ســررفیق مبــارز و مبــارزۀ پیگیــر رفیقــان و هوادارانــش آمــد؟ خواننده‌هــای امــروزی علاقــه ندارنــد مطالــب 

کــن! کافــی اســت بــه آن‌هــا بگوئــی فیــل را در خانــۀ تاریــک پیــدا  تکــراری بخواننــد و بشــنوند، 
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کــه متقاب‌لاایشــان هــم پســرعموی وی بــه شــمار می‌آمدنــد و شمارشــان از ده نفرکمتــر بــود. پســرعموی اولیــن از بــدو تولــد تــا  او پسرعموی‌ایشــان بــود 
کمــرش شــل بــود و رختخوابــش را خیــس می‌کــرد. شاشــول لقــب اصلــی‌اش  کــه تــا آن ســال،  کــودکان دیگــر بــروز نــداد، جزایــن  پانــزده ســالگی تفاوتــی بــا 
کــرد و تــک و توکــی از اقــوام دور، پنهــان ازپدرومــادرش، او را جغرافــی  بــود، شــرمنده هــم بــه‌اش می‌گفتیــم امــا شــهرت وی بــه خــارج از فامیــل ســرایت 
کشــورها بــود. وقتــی بالــغ شــد شــتک  می‌نامیدنــد. چــون هرصبــح پــس از خشــک شــدن و شــتک زرد زدن، حاصــل فعالیتــش شــبیه نقشــۀ یکــی از 
کــه حریــم شــخصی او تلقــی شــد. پــس از بلوغــش، جــز دیدزدن‌هایــش بــه  گرفــت  گهــگاه رنــگ ســفید غلیظــی جــای آن را  کــم ناپدیــد شــد و  کــم  زرد 
کاری داخلــی انجامیــد، آن چــه صفــت عمومــی‌او تلقــی شــد ضــرب و شــتم بچه‌هــا بــا چــوب دســتی  کتــک  کــه بــه  کلفــت بی‌پــروای خانــه،  شــب‌های 
کتــاب  کــه نیمــی‌از پســرعموها در آن فضــا می‌لولیدنــد. ســرقت  میــخ دار و بســتن آن‌هــا بــا ریســمان بــه نرده‌هــای ‌ایــوان جنوبــی خانــۀ درندشــتی بــود 
کــه فضول‌هــا ازاغــراق درآن،  ــر درســاعات خــواب بعدازظهــر محلــه، قصــۀ بی‌اهمیتــی بــود  و مجلــه و جــوراب و زیــر پــوش، از همســایه‌های دور و ب
ــی  ــود. درنوجوان ــارش ب ــی بی‌اختی ــرد، بی‌ارادگ ک ــرده  ــود او را افس ــدا خ ــرد بع ــت می‌ک ــا را اذی ــه م ک ــی  ــا حالت ــته ازاین‌ه گذش ــد..  ــی نکردن ــم پوش چش
همــه بــه تجربــه دریافتــه بودیــم درکارهــای روزانــه و افــکارش تصمیــم و اختیــاری نــدارد. انجــام نــدادن هــرکار و هرفکــر، معنــا و محــور اصلــی زندگــی‌اش 
کاهلــی و ســایه خســبی و بی‌حالــی تلقــی می‌کردیــم. نتیجه‌گیــری ســنتی درســت درنمی‌آمــد،  بــود. در بی‌عملــی اســتاد شــد، مــا بــه غلــط آن را تنبلــی و 
کاری نمی‌کــرد. ایــن رونــد از رفتارهــای ســاده‌ای شــروع شــد.  کارهائــی و لــو ناچیــز می‌کننــد، امــا او هیــچ  گاهــی بــه اراده  کاهــان،  چــون تنبــان و 
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کرســی درنیامــده. می‌گفــت  ــر  ــم از زی ــم، آمــاده می‌شــدیم، می‌دیدی کنی ــازی  ــوپ ب ــم ت ــرد بروی خــودش پیشــنهاد می‌ک
کبابــی شــود، الــو می‌کردیــم و منتظــرش می‌شــدیم  کســتر بگذاریــم  کنیــم و ســیب زمینــی زیــر خا بهتراســت هیــزم الــو 
می‌دیدیــم نشســته موهایــش را چنگــه چنگــه می‌کنــد و اصــا عیــن خیالــش بــه مــا و بــه حــرف خــودش نبــوده. بــرای 
کــرد. مــادرش برایــش  درس خوانــدن بعدهاســفر و ازدواج و شــغل هــم بــا همیــن ضرباهنــگ مکــرر تغییــر ناپذیــر عمــل 
کــرده بــود بــرای مقدمــات بچــه دارشــدن او چــه  کــرد و او حرفــی نــزد، زنــش بعــدا پیــش جاری‌هــا اعتــراف  زن انتخــاب 
ــرده اســت.  ک ــوع ســوم  ــه آن یاردانقلــی بی‌حــال تجــاوزی از ن ــزده و عاقبــت ب کار ن ــه  ــه ب ک فــوت و فن‌هــای اجــدادی 
گاهــی تصمیــم می‌گرفــت  کــرد و او ســرکار رفــت امــا نامرتــب و دلبخواهــی.  عمــو ســرهنگش بــرای او شــغلی دســت و پا
ــه جــرم  ک عمــو در شــهر عاقبــت او را ب ــه رغــم نفــوذ و حشــتنا ــرود ببیندچــه مــزه‌ای می‌دهــد. ب ــه اداره ب روز تعطیــل ب
کنارگذاشــتند. علــت ایــن پاپــوش دوزی، اتفاقــی رفتنــش  کارهــا بکنــد،  کــه نکــرده بــود و نمی‌توانســت ازایــن  اختلاســی 
ــرای همقطــاران شــده بــود. وقتــی اخــراج شــد تصادفــی بــه آن جــا رفتــن را تــرک  کــه سرمشــق جذابــی ب بــه اداره بــود 
ــزار،  ــه زنــش ازاو ســیر، بعــد بی ک ــرد. وقتــی  ــگاری هــوس و شــوخ چشــمی‌بر او حکومــت می‌ک ــه جــای اراده، ان نکــرد. ب
کــه آغازنشــده بــود جــز بی‌حالــی، حالتــی دیگــر بــروز دهــد.  ســپس فــراری شــد، نتوانســت بــرای پایــان دادن بــه چیــزی 
گر دور یــک نمایــش سراســرگریه و فریــاد بــوده اســت. پــدرش بالأخــره  انــگار ایــن و قایــع بــرای دیگــری رخ داده و او تماشــا
کــه  کــرد و دعــوا را فیصلــه داد، حریــف انگارنــه انــگار  بــرای جلوگیــری از افتضاحــات بیشــتر، ازحــق قانونــی‌اش اســتفاده 
کــه پرســیده بــود" چــرا آتــش بــه خانمــان خــود  کســی  کشــمکش‌ها و آبروریزی‌هــا بــوده اســت، درجــواب  باعــث چــه 

گفتــه بــود "مگــه چطــور؟ " زدی؟" بــا خونســردی 
ــا درذهــن او ازایــن قبیــل ابزارهــا یافــت نمی‌شــود. درمــورد  ک شــده اســت ی ــا ــم عنصــر اراده از ذهــن او پ کردی یقیــن 
هیــچ چیــز هیــچ تصمیمی‌نمی‌گرفــت یــا بــه تعبیــری بهتــر، نمی‌توانســت هیــچ عملــی را انجــام دهــد جــز چهــار عمــل 
کاوان  کــه شــد ســه تــا!  از آن چهارمــی‌او و زنــش بیشــتر ازخشــتک  کــه خــوردن و خوابیــدن و ریــدن باشــد. ایــن  اصلــی 
محلــی خبرداشــتند. تنهــا اســتثنای زندگــی بیعارانــۀ او درس خوانــدن بــود. بعــد از تجربــه اداره بــازی پزشــک شــد، 
ــر  ــرده و ب ک کودتــا  ــی دردرون او  کس گوئــی  کــرد،  ــق طــی  ــت و دقی ــان درس ــل را چن ــن مراح ــت و ای گرف ــد تخصــص  بع
کمــک پــول سرشــار مــادر  ــه  ــرده اســت. ب ک ــاری درآن منطقــه برپا ــی خودمخت قســمتی از مغزاومســلط شــده و حکمران
کــرد  و اقتــدار زورآورپــدر، مطــب شــیکی در بهتریــن نقطــۀ شــهر برایــش بازکردنــد امــا او خــود در آن را خیلــی زود تختــه 
کــه نظــام پزشــکی پرونــدۀ تخلفــات  گشــته. بــرای ایــن  گریزانــدن ده‌هــا بیمــار و حشــت زده و درمــان جــوی نومیــد  بــا 
کــه  کــه بی‌توجهــی محــض بــه بیمــاران بــوده بــه مراحــل بازداشــت نکشــاند، او رامدتــی بــه ســفری فرســتادند  اورا 
ــه  ک ــوده  ــش ب ــای آرزوی ــن منته ــتیم ای ــفر دارد. می‌دانس ــن س ــودی ازای ــه مقص ــت و چ کجاس ــدش  ــت مقص نمی‌دانس
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کــردن اســتفاده نمی‌کــرد  پیــش  کــه دلــش می‌خواهــد نکنــد، چــون ازفعــل  کســان، درلامــکان هرغلطــی  دوراز نظــارت 
کــه در و طــن همــۀ  کــه او بــدون پشــتوانۀ مالــی مــادر و دور ازاقتــدار پــدر و نفــوذ پلیســی عمــو  بینــی خائنانــۀ مــا ایــن بــود 
ــه همــه  ــاد. البتــه ب گدائــی خواهــد افت ــه پیســی و  ــد، در و لایــت غربــت ب کوله‌هــای اورا راســت و ریــس می‌کردن کــج و 
ــزه‌ای می‌خواهــد  ــه آن جرب ــم؛ چــون اقــدام ب حــال، بدبین‌تریــن مــا، احتمــال خودکشــی را در برآوردها‌مــان نگنجاندی
کــه ازاو بی‌خبــر بودیــم، یعنــی خانــواده‌اش مــا پســرعموها را از  کــه در جنــم او ازبیــخ مفقــود بــود. پــس از چنــد ســال 
گهــان  گذاشــته بودنــد و مضمــون خنــده انگیــزی از زندگــی مســخرۀ بی‌حادثــۀ او درز نکــرده بــود، نا احــوالات او بی‌خبــر 
خبــری را در روزنامه‌هــای معتبــر عصــر خواندیــم بــه نقــل از یــک نشــریۀ آمریکائــی ) پــس او را بــه آمریــکا فرســتاده بودنــد ( 
کمپانــی مهــم غذائــی  کمپانــی خــودرا جــزء دوازده  کــه اعــام می‌کــرد یــک پزشــک متخصص‌ایرانــی موفــق شــده اســت 
کبابــی را تولیدودرفروشــگاه‌های زنجیــره‌ای عرضــه می‌کــرد  کمپانــی نوعــی ســیب زمینــی  و اشــنگتن قراردهــد. ایــن 
گیــر در دســترس اهالی‌ایــالات متحــده  کمتــر غــذای طبیعــی ســالم بــه ایــن صــورت ارزان و آســان و فرا کــه تــا حــالا 
کــه نشــانگر  کمپانــی بــه دولــت پرداختــه اســت  کــه ایــن  گزافــی بــود  کــی از میــزان مالیــات  بــوده اســت. خبــر دیگــر حا
ــود، پســرعموها را  کــه از ایــن ابتکاربــی ســابقه نصیــب او شــده ب کمپانــی او بــود، خبــر جوایــز متعــددی  رونــق شــگرف 
کــه از  کــه یــا او آدم دیگــری شــده اســت  درحیــرت و حســادت عمیقــی فــرو افکنــد. بــه ایــن نتیجــۀ غیرمنطقــی رســیدیم 
نظــر بیولوژیکــی اساســا نمی‌توانســت درســت باشــد. یــا او در تمــام ایــن ســال‌ها مــا را فریــب مــی‌داده و در پوشــش آن 
آدم بــی‌کارۀ بی‌عــار، موجــودی برتــر پنهــان بــوده و درسراســر آن حالــت رخــوت مدیــد خــودرا بــرای پرشــی حیــرت انگیــز 
کنیــم، چــون فریــب خوردگــی ممتــد ســالیان، مــا را احمــق  آمــاده می‌کــرده اســت. ایــن فــرض راهــم نمی‌توانســتیم قبــول 
کــه ضعیــف امــا دل خوشــکنک بــود میــدان دادیــم  تــراز آن چــه حــس می‌کردیــم نشــان مــی‌داد. بــه ایــن فــرض ســوم 
گاوچران‌هــا ی مــدرن اســت، هراتفــاق ناجــوری ممکــن اســت  کــه محــل تاخــت و تــاز  کــه در بــازار بی‌دروپیکــر آن جــا 

کبابــی هــم شــد صنعــت غــول آســای غذائــی؟  بیافتــد، آخرســیب زمینــی 
ــارۀ  ــا او درب کــه حــاوی مصاحبــۀ مفصلــی ب کتــاب قطورنفیســی آن جــا منتشــر و ایــن جــا ترجمــه شــد  ســه ســال بعــد 
کــه یــک میلیــون فــروش رفتــه بــود،  گفتگــوی خواندنــی جــذاب  توســعۀکمپانی‌اش در‌ایــالات دیگــر آمریــکا بــود. در ایــن 
کتــاب از مهاجــرت او بــه قــارۀ فرصت‌هــای طلائــی  کوچکتریــن اشــاره‌ای بــه زادگاه و زندگــی‌اش درایــران نکــرده بــود. 
مــدرن شــروع می‌شــد و بــه شــرح مبهمــی‌از تحــول رفتــاری‌اش در شــرایط مناســب مــدرن اشــاره می‌کــرد ســپس بــدون 
کــه از یــک محلــۀ فقیــر  گفتــه بــود  کارش شــمه‌ای  کــه فــوت و فــن اصلــی ابداعــش را بروزدهــد، ازدورۀ نخســت  ایــن 
ــۀ  ــه جنب ــرده بودک ک ــه  ــه و عرض ــی را تهی کباب ــی  ــیب زمین ــوع س ــن ن ــود و ای ــرده ب ک ــروع  ــی ش ــل زغال ــد منق ــا چن ــین ب نش
گلــه داری و آتش‌هــای افروختــه و  نســتالژیکی بــرای آمریکائــی طبقــۀ متوســط داشــت و آن‌هــا را بــه یــاد شــب‌های دراز 
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ــه همــراه آن چندقلــپ و یســکی می‌چســبید.  ک عطــر ســیب زمینــی داغ می‌انداخــت 
کمپانــی او شــویم. بــه لحــاظ  کــه باســفر بــه آمریــکا داخــل  موفقیــت او بعضــی از پســرعموها را بــه ایــن خیال‌انداخــت 
کــه مدیریــت یکــی از شــعبه‌های او را عهــده دارشــویم و بــا بهــره منــدی  خویشــاوندی بــه ایــن حــق مســلم خــود برســیم 
از دلارهــای فــراوان، زندگــی خــودرا ازایــن بی‌رونقــی بومی‌بــه درخشــش بی‌ســابقۀ جهانــی برســانیم. بــرای محکــم 
کــه او درتمامــی ایــن ســال‌ها  کــی را روی دســتمان ریخــت  کردیــم، آب پا کاری باپــدرش جهــت انجــام پــروژه مشــورت 
یــک تلفــن خشــک و خالــی بــه و الدینــش نکــرده اســت تــا حداقــل ازبــودن یــا نبــودن آن‌هــا مطلــع شــود تــا چــه رســد 
کــه مــا پــروژۀ ســفر  کــردن او تفریــح بزرگتــری نمی‌شــناخته‌اند. ایــن شــد  کــه جــز مســخره  گوئــی  بــه بنــی اعمــام همــه چیــز 
گیــری عاقلانــه راهنمــا  کــه مــا را در تصمیــم  نجــات بخــش را بــه تأخیر‌انداختیــم و منتظــر اخبــار مطبوعاتــی تــازه‌ای شــدیم 
کــه توســط هــم میهنانــی  کنــده  باشــد. امــا دیگــر ازاوخبرقابــل اعتمــاد رســانه‌ای دریافــت نکردیــم، جــز چنــد شــایعۀ پرا
ــه رئیــس  ــه امــکان دسترســی ب ک گفته‌هــا حکایــت از آن داشــت  گــوش ماهــم رســید.  ــه  ــد ب ــکا برگشــته بودن ــه از آمری ک
کوششــی بــرای ملاقــات حضــوری بــه دربســته خــورده. متقاضیــان دیــدار  کمپانــی تقریبــا محــال بــوده اســت و هرنــوع 
گــوش  کمپانــی احالــه داده بودنــد. خبرهــای دقیــق تــری بــه  کمــک داشــته‌اند بــه دایــرۀ حقوقــی  کــه غالبــا تقاضــای  را 
کــرده، دورازدســترس رســانه‌ها و  کــه او خــودرا دریــک مــکان نامعلــوم، شــاید جزیــره‌ای اختصاصــی، پنهــان  مارســید 
کمپانــی و شــرکا نیــز از نهانــگاه او  کــه مدیــران شــعبه‌های  گرفتــه اســت چنــان  فضــولان اجتماعــی درحریــم امنــی پنــاه 
کــه فرمــان رســمی‌او را بــرای ادارۀ امورکمپانــی ارائــه داده بــود و ظاهــرا بــا او تمــاس  کشــی مرمــوز  بی‌خبرنــد. یــک مرا

ــاغ می‌کنــد.  تلفنــی دارد، فرامیــن او را اب
گرچــه از رفتــن بــه آمریــکا و سؤاســتفاده از موقعیــت پســرعمو، صرفنظرکرده‌ایــم امــا در دورهمــی‌ فامیلــی نمی‌توانیــم از   ا
کجــا آبــاد ناشــی از عــود  کــه غیبــت مشــکوک او درنا کنیــم و دلمــان خنــک شــود  کــردن پشــت ســر او خــودداری  غیبــت 

کــرده بــود.  کــه در ایــن جــا، ســابقا زندگــی‌اش را بی‌ریخــت  همــان درد بی‌درمانــی اســت 
 

کازیــن و آن اوایــل ســعیدخره، پشــت  کــه بــه‌اش ایــن اواخــر می‌گفتیــم ســعید  کشــاورز فامیــل بــود  دومیــن پســرعمو تنهــا 
کــردن رقیبــان و برداشــتن بارهــای ســنگین، بــه هیأتــی حمال و  کوفتــن و لــه  کــه طبیعــت اورا بــرای  ســرش  نــره غولــی بــود 
کــوه باراجیــن تــا درۀ ریجیــن امتــداد  کــه باشــیب تنــد از  ار آفریــده بــود. ســعید خــره و ارث یــک زمیــن دیــم عمــودی بــود 
کــه پســرعموی نازنیــن مــا، پــس از  کار لودربــود و دیدیــم  کردنــش  کــه جابــه جــا  داشــت پــراز تختــه ســنگ‌های عظیــم 
فــوت ابــوی ارثیــۀ ناهمــوارش را، دســت تنهــا درعــرض یــک مــاه هموارکــرد. شــبانه روز درآن سراشــیبی جــان می‌کنــد تــا 
کــه هنــوز ازچگونگــی آن چیــزی نمی‌دانســت. مشــورت  کنــد  کشــتی مناســب  آن دامنــۀ بی‌حاصــل قائمــه را آمــاده بــرای 
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کــه خنــده زنــان می‌گفتنــد  کن درۀ ریجیــن، در مــورد محصــول مناســب آن خشــکزار، بی‌حاصــل بــود  بــا روســتائیان ســا
کــه تــو از  کــه همــه چیــز درآن بــه عمــل می‌آیدــــ چــه خیــری دیده‌ایــم  کاردر ایــن درۀ پــرآب و جلگــۀ غربیــــ  مــا ازکشــت و 

ک را بــه ســرآدم بپاشــد.  آن ســنگلاخ ببینــی! در آن دامنــه فقــط بــاد می‌رویــد تــا خــا
کــه از  گــول زوربــازو و طاقــت جانــوری‌اش را خــورد و حرف‌هــای دهاتی‌هــا را همــه پشــم انگاشــت  ســعید خــره، 
کــرد و دونــوع  سرحســادت بــرای تصاحــب زمیــن او می‌ریســند. آن ســه هکتــار را بــه دوقســمت نامتســاوی تقســیم 
کــه  کاشــت و دو هکتارونیمــش را زیتــون، امیــدش ایــن بــود  کاشــت. نیــم هکتــار ش را پســته  نهــال مخالــف درآن 
کــه چــه  زیتون‌هــا ریشــه بگیــرد؛ چــون چنــد درخــت زیتــون را درآن حوالــی دیــده بــود. حــالا بــه ایــن جزئیــات نمی‌پــردازم 
کــرد، چــه طــور مســخره  گلــه و دزدهــای نهــال حفــظ  کــرد و چــه طــور نهالســتان خــودرا از شــر بزهــای  کشــی آب  طــور لولــه 
گذرانــد. باغ‌هــای  بازی‌هــای روســتائیان مــوذی را تحمــل نمــود و آن چنــد ســال را باچــه مــرارت خرکــی از ســر و تــن 
کــه بــه بــار نشســتند، او زمین‌هــای اطــراف را تــا قلــب جلگــه خریــد و درخــت زارهــای دوگانــه را  معلــق پســته و زیتــون 
کــه ده ســال بعــد، نــه تنهــا عنــوان خــره را  کشــاورزی صنعتــی چنــان توســعه داد  کمــک باغبان‌هایــش بــا سیســتم  بــه 
کازیــن شــرمنده شــدیم. او مالــک یکــی  ازپشــت اســمش برداشــتیم، بلکــه بــه خریــت خــوددر ارزیابــی اشــتباه آمیزســعید 
کشــور بــود.  کارخانه‌هــای فــرآوری زیتــون او مشــهورکل  کــه شــبکۀ  کشــت و صنعــت شــده بــود  از بزرگتریــن و احدهــای 
کــه غالــب آن‌هــا دســت بــه دهــان بودنــد و حــالا  کازیــن دســت و دلباز‌تریــن مهمــان نــواز پســرعموهائی شــد  ســعید 
کبــاب بــود. دوتــن  ــا یــک ثروتمنــد آشــنا، افتخارکنــان متنعــم می‌شــدند و درخفــا از حســودی جگرشــان  از معاشــرت ب
کازیــن شــغلی بــه دســت  کردنــد در دم و دســتگاه  گیــر و آن دیگــری سمســار بــود، ســعی  کــه یکــی معرکــه  از پســرعموها 
گاهگاهــی روی خــوش  کــه فقــط  آورنــد و بتواننــد روزی شــریک یــا رقیــب او شــوند امــا روزگار نامســاعد بــه آن‌هــا فهمانــد 
کارشــبانروزی، امتیــاز  بــه ابلهــان نشــان می‌دهــد. مدتــی دردســتگاه او پلکیدنــد و جزحقــوق نســبتاخوب در ازای 
کازیــن را  کــه  ــه‌ای  ــه بهان کارکــردن منظــم و مســئولانه را نداشــتند، هریــک ب ــه بنیــۀ  ک خاصــی نصیبشــان نشــد. آن‌هــا 
نرنجاننــد از دســتگاه او بیــرون آمدنــد. چــون شــغل‌های پیشــین را از دســت داده بودنــد لاجــرم بــه شــغل زیــر جلکــی 
گــذاری سمســاری نمی‌رســید  کلاه  گیــری و  ــدازۀ صدقه‌هــای معرکــه  ــه تنهــا درآمــدش به‌ان کــه ن ــد  خاصــی روی آوردن
کنــد.  بلکــه افشــای آن فعالیــت مخفــی، باعــث می‌شــد خانــوادۀ آدم بــرای همیشــه نتوانــد بیــن همســایه‌ها ســر بلنــد 
کــوت ننــگ، پا‌انــدازی و ســرقت مســلحانه و تخلیــۀ چــاه اختیــار نکــرده بودنــد امــا آن چــه انتخــاب  ایــن دو پســرعموی 
ــاره  ــار خانوادگــی رایــک ب ــردن صریحــش اعتب ــام ب ــا ن ــه ب ک ــود. چــه دلیلــی دارد  ــد صددرجــه بدترازاین‌هــا ب ــرده بودن ک

نابودکنــم. 
کــه توســط چریک‌هــا در رهگــذارش تعبیــه شــده بــود  کنارجــاده‌ای  یکــی از آن‌هــا و ســط انجــام و ظیفــه توســط بمــب 
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کوشــیدند تکــه پــاره شــدن او را بــه شــغلش ارتبــاط ندهنــد و اورا رهگــذری غافلگیــر شــده در یــک  ســی و چندپــاره شــد. 
کســب  کــه بعدهــا موقعیــت شــغلی بالائــی در ســازمانش  ســانحۀ نامنتظــر نشــان دهنــد. اماهمکاردیگــرش، پســرعموئی 
گیــری آزمــوده بــود در شــغل جدیــدش  کــه در معرکــه  کامــش، تمــام فــوت و فن‌هائــی را  کــرد بــه قصدانتقــام بنــی عــم نا
کــه نــه تنهــا چنــد تــن ازقاتــان پســرعمورا بــه دام‌انداخــت و تســلیم عدالــت نمــود، بلکــه درجنــگ  کاربســت  بــه 
ک ســازی نفوذی‌هــای متهــور جــوان  کــه بخشــی از ســردمداران باتجربــۀ شــبکه، بــه طــرد و پــا پنهانــی شــبکۀ قــدرت، 
کــه درنهایــت پیروزمیــدان شــدند. ایــن فرصــت طلبــی هوشــمندانه اورا و  گرفــت  گروهــی را  پرداختنــد، زیرکانــه جانــب 

کــرد.  ارد حریــم اطمینــان قــدرت و پــادگان مالــی حکومــت 
گریــه‌ای ســاختگی می‌انجامیــد ــــ حرف‌هائــی  گاهــی بــه  کــه  کــه بــا شــدت و حــدت ــــ  گاهــی اورادر تلویزیــون می‌دیدیــم 
کــه صــدو شــصت درجــه بــا آن چــه بــه یقیــن ســالیان، از باطــن او می‌شــناختیم اختــاف دارد، نمی‌دانســتیم  می‌زنــد 
گنــدم نمائــی دارد. هنــگام حمایت‌هــا و تجلیل‌هــاو تزویرهــا،  آن بیســت درصــد باقــی مانــده چــه نقشــی در ایــن نفــاق و 
کشــور می‌کوشــید  کــه ایــن باردرمعرکــه‌ای بــه و ســعت یــک  گیــر سرقبرســتان شهرســتان زنــده می‌شــد  همــان معرکــه 
کــه خــودش از آن  کنــد  کلمــات جانســوز و حــرکات پفیوزخودبــه عوالمی‌پرتــاب  گریــان را، زیــر ســلطۀ  خلــق پرشــکایت 

هپــروت رهــا شــده بــود. 
کازیــن ثروتمنــد شــده اســت، و ایــن  گیــر قدرتمنــد، شــریک ســعید  یــک روز از اطرافیــان پســرعمو شــنیدیم معرکــه 
کــه روغــن زیتــون و پســتۀ صادراتــی اش،  ــود  گرفتــه ب ــالا  کــه دور و برکشــت و صنعــت پســرعمو ب ــود  بعدازشــایعه‌ای ب
خــارج ازاســتاندارد بــوده و بــه علــت وجودمــاده‌ای غیــر بهداشــتی درآن‌هــا، از مســیر صــادرات برگردانــده شــده اســت. 
کــرد. غصــه‌ای تــازه  گیــر بــا ســعیدحمال، آن شــایعه در فضــای مجــازی فروکــش  کت مخفیانــۀ معرکــه  پــس از شــرا
کــه چــرا نــه مثــل ایــن شــده‌اند نــه مثــل آن و مثــل خودشــان مانده‌انــد ایــن طــور دســت  درجمــع پســرعموها غلنبــه شــد 

بــه دهــان و بی‌سروســامان. 

کــه بنویســد، قصه‌هــای مردمــی‌را  پســرعموی پنجــم مــا قصــه نویــس بــود. البتــه ازخــودش داســتانی درچنتــه نداشــت 
از منابــع فولکلــور ) قدیمی‌هــای شــهری، روســتاهای دوردســت، بیاض‌هــا ( جمــع می‌کــرد و بــا جدیتــی ســمج آن 
ــری  ــه نث ــه ب ــا ادیبان ــا جمــات مث ــرد و ب ــود خــارج می‌ک ــی ب ــه شــیرین و دلچســب و خودمان ک ــت طبیعــی‌اش  را ازحال
کــه یــک نفــر چگونــه  کــه دیگــر نــه فولکلــور بــود، نــه قصــه، بلکــه نمایانگــر فاجعــه‌ای بــود  حجــازی و ار، بازنویســی می‌کــرد 

ــورد.  ــا آن را می‌خ ــورد! و مرتب ــی می‌خ گه ــه  ــد چ ــد بفهم نمی‌توان
کســی او را درهفــت پرکنــه تحویــل نمی‌گفــت جزتنهــا حامی‌شــورانگیزوی، مــادرش. وقتــی او بــه رحمــت  طبیعتــا 
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ســال  ازســی  کردپــس  ســعی  کشــید.  فولکلورکشــورش  انهــدام  از  دســت  هــم  کــن  فولکلورخــراب  ایــن  خدارفــت 
نویســندگی بی‌مــزد و منــت، یــک فیلمنامــه بنویســد. چــون درمجمــوع نوشــتنی‌های معاصــر) ازشــعر و داســتان و 
کــه امــکان تبدیــل شــدن بــه چندتومــن را داشــت. فیلمنامه‌هــای چاپــی  نمایشــنامه و مقالــه ( تنهــا فیلمنامــه بــود 
کــه البتــه بــه ایــن  کــرد بــا خوانــدن آن‌هــا نوشــتن بــه شــیوۀ آن‌هــا را بیامــوزد  متعــددی ازخارجــی و داخلــی راخوانــد و تقــا 
کشــید، چــون چندیــن بــار متــن نیمــه نهائــی را بــه اســتودیوها  ســادگی‌ها شــدنی نبــود. متــن نهائــی دوازده ســال طــول 
کــرده بــود و بــا احتــرام یــا باپرخــاش و ملامــت بــه او بازگردانــده بودنــد. پــس از دوازده ســال مــرارت ســاده  عرضــه 
کــه بــه هرحــال آن را پســندید و پولــی هــم بابتــش پرداخــت. بــا تقســیم آن مبلــغ بــه تعــداد  لوحــی مثــل خــودش رایافــت 
گرفتــه اســت.  کارکــرده بــود دیــد روزی دوســه ریــال دســتمزد خلاقیتــش را  کــه در ایــن مــدت روی آن اثــر  روزهائــی 
گرگرفتــه و نیمــه نابینــا بــه تمســخر و انــکار عالــم و آدم مشــغول بــود، فیلمی‌کــه از روی  کــه  وقتــی بــه مراحــل پایانــی عمــر 
کــران شــد. بــه علــت ضعــف بینائــی و شــنوائی نیمــی‌از فیلــم را نــه توانســت درســت  ســناریوی او ســاخته شــده بــود ا
ــم او باســناریوی وی هیــچ  ــه فیل ک ــه ایــن نتیجــه رســید  کاره هــم ب ک نیمــه  ــا همــان ادرا ــا ب ــه خــوب بشــنود ام ــد ن ببین
کــه وی بــر دوش نحیــف خودازمنزلــش تــا  مناســبتی نــدارد. فقــط اســم اثــر و چنــد صحنــه، یــاد آور تحمــل بــاری اســت 
ــه افــراد بی‌اســتعدادی  کــه چگون گردراین زمینــه بنویســد  ــی افشــا ــرده اســت. می‌خواســت مقالات ســرمنزل اســتودیو ب
کــه نــه بــه ســناریو و  کــه حاصــل عمــر افــراد بــا اســتعداد را هــدر می‌دهنــد و فیلــم و اره‌هائــی می‌ســازند  پیــدا می‌شــوند 
کارصداوســیما بودنــد او را ازایــن فکــر بــاز داشــتند  کــه در  فاداراســت نــه بــه شــعوریک آدم متوســط. امــا پســر و دختــرش 
کنیــم. چــرا خــودت را بــا بزرگانــی درمی‌انــدازی  کشــور زندگــی  کــه پــدر! مــا فــردا می‌خواهیــم در ایــن  بــا ایــن بهانــۀ ناچیــز 
ــوان  ــم. نمی‌ت کجاببری ــی رامــا  ــد، آن وقــت ایــن بی‌آبروئ ــرا دســت پلیــس بدهن ــه جــرم تهمــت و افت ــد توراب ــه می‌توانن ک
کــه  کــرد  گرچــه دختــرش بعدهــا اعتــراف  ســکتۀ مغــزی اورا بــا ایــن حادثــۀ جــان خــراش زندگــی‌اش بی‌ارتبــاط دانســت ا
ــا فرودســتان جامعــه بــه  ــرده و ایــن رنــج فولکلوریــک خــودرا ب پــدر نازنیــن‌اش همیشــه از اختــالات عصبــی رنــج می‌ب

ک نهــاده اســت.  اشــترا
 

کامــا متوجــه موهبــت خــدادادی او نبــود  کســی  کودکــی بخــت بیــداری داشــت، هرچنــد  پســرعموی دیگــر مــا، ازاول 
کــودک بــا دیگــران را حمــل بــر شــیرین زبانــی و قصــه بافــی‌اش می‌کردیــم. وقتــی غریبه‌هــا توجهشــان  و متفــاوت بــودن 
بــه ایــن صفــت درخشــان او جلــب شــد و بــه حیــرت افتادنــد، ناچارمــا هــم زیــر تأثیــر ســتایش مــدام از موقعیــت و یــژۀ 

پســرعموی نازنیــن مــان، بــه حیرتــی بیشــتر فروغلتیدیــم. 
کلمــات ســحرآمیزش  کــه او بــه طــرز خــارق العــاده‌ای زبــان آوراســت و بــا  همــه بــه ایــن نتیجــۀ انکارناپذیــر رســیده بودیــم 
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کــه بــا حافظــه‌ای قــوی و زبانــی فصیــح  هرمخاطبــی را جــادو می‌کنــد. دانشــی حیــرت انگیــز و تأملاتــی پرجاذبــه داشــت 
کــه شــنونده بی‌اختیــار زیــر تأثیــر آن همــه مهــارت شــیرین و نافــذ،  کننــده می‌ســاخت  و بیانــی رســا، ترکیبــی افســون 
کننــده، مجــال مقاومــت یــا انــکار نمــی‌  کلمــات خوشــایند و مفاهیــم دگرگــون  ازخودبــی خــود می‌شــد و دربرابــر ســیلوار 
ــه  ک ــه از ســوی همــگان شــد آن ســرمایۀ معنــوی  ــد و ســخنور زمــان. عناویــن پذیرفت کلماتــش نامیدن ــر  یافــت. جادوگ
کــه فرصــت طلبانــه، قــدرت و ثــروت زودرس را آرزو می‌کــرد.  خیلــی زود تبدیــل بــه ســرمایه‌ای مــادی بــرای جوانــی شــد 
کنــد، بــه او قدرتــی  کســی بــا ســخنوری و یــژه، بتوانــد هرکــس را بــه آن چــه می‌خواهــد و ادار  کــه  ایــن موقعیــت 
کــه مقــام و ســرمایه و موقعیــت شــان را بــه ســالیان درازو  کســانی بایســتد  کوتــاه بالاتــر از  کــه در مدتــی  برتربخشــید 

کــرده بودنــد.  زحمــت بســیار، فراهــم 
گفــت: هیــچ! چــه  ــرای مــردم مملکتــش داشــت؟ شــاید بشــود  ــرای انســان و جهــان، دســتکم ب ــازه‌ای ب چــه پیــام ت
تحــول و انقلابــی را درزندگــی فــردی و جمعــی بشــر نویدمــی‌داد؟ هیــچ! ‌ایــا اقتصــاد و سیاســت و فرهنــگ را رشــد مــی‌دا 
کــدام  د؟ نــه!  پــس چــه می‌کــرد؟ هیچ‌کــس دقیقــا نمی‌دانســت او چــه می‌گویــد و هدفــش چیســت؟ جهــان بینــی‌اش 
کارد بــر ســطح  کجــا امتــداد دارد، ، امــا حرفــش تــوی ذهــن شــنوندگان چــون عبــور نــوک  اســت، سپهراندیشــگی‌اش تــا 

کــه می‌خواســت فرومی‌رفــت.  پنیــر نــرم صبحانــه، شــیارمی‌انداخت و تــا هرعمقــی 
کــه پــای صحبــت او ننشســته بودنــد و حرف‌هــای اورا بــه نقــل از دیگــران می‌شــنیدند بــه آســانی می‌توانســتند  عــده‌ای 
کهنــه شــده‌اش را منکرشــوند. امــا همان‌هــا وقتــی ازخــود او  آن عبــارات را بی‌معنــا حتــا مبتــذل بداننــد، مفاهیــم 
همــان مطالــب را بی‌واســطه می‌شــنیدند، بــه نحــو غــم انگیــزی مجــاب می‌شــدند و شرمســار انکارهــای بی‌پایــۀ خــود 

می‌گردیدنــد. 
ــت  ــه، موقعی ــای نویافت ــوده و آن حرف‌ه ــا ب ــا و پرمعن ــارات زیب ــان عب ــرمایه ش ــه س ک ــد  ــانی بوده‌ان کس ــخ  ــه در تاری البت
کــرده اســت. فیلســوفان و مصلحــان اجتماعــی و انــدک شــماری از شــاعران جهــان  گوینــده‌اش فراهــم  و الائــی بــرای 
کــه هیــچ مطلــب مهــم ســودمندی را مطــرح نکنــی امــا  کارسازنیســت  گروه‌انــد، امــا در هیــچ زمانــی، ایــن روش  ازایــن 
کــه بــا ارائــۀ یــک  خــاص و عــام فریفتــۀ ســخنان تــو شــوند. پســرعموی مــا ایــن ترفنــد نوظهــور را بــه طــور طبیعــی از بــر بــود 

گــردد.  کامــل و اقتدارمــادی روزافــزون  دنیــای انتزاعــی یــاوه، صاحــب رفــاه 
دشــمنان زیــادی یافــت، امــا مریدانــش هزارهــا برابــر آن‌هــا بودنــد. وقتــی از مریــدان می‌پرســیدی مرشــدتان چــه 
می‌گویــد؟ غالبــا جــواب می‌دادنــد: هرچــه می‌گویــد خیلــی خــوب می‌گویــد. بــه پرســش موذیانــۀ بعــدی بــا چمــاق 
گفتــن اســت. چــرا  گفتــن مهم‌تــر ازهرچــه  کــه چگونــه  جــواب می‌دادنــد. ایــن نظریــۀ ادبــی مصداقــی نــا بجــا یافتــه بــود 
ــه ات، امــری شــخصی و لاجــرم شــنیدنی  گفتــن نوآوران ــه  گفتــه شــود تکــرار شــده، امــا چگون ــد  کنــون هرچــه بای ــا  ــه ت ک
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کنگره‌هــای بیــن المللــی بــه  اســت. در جوانــی رئیــس فرهنگســتان شــد، وقتــی رئیــس فرهنگســتان خودمــان را در 
گاو لاغرمیــان ) اســب  کــه چگونــه  کشــورهای همجــوار می‌فرســتادیم، معلــوم می‌شــد  جنــگ رؤســای فرهنگســتان 
گاوبازهــای  گاوهــای پــرواری ســبقت می‌گیــرد، حتــا از زخــم شمشــیر و نیــزۀ  کننــده از  لاغرمیــان؟ ( مــا بــه شــتابی خیــره 
غربــی هــم می‌رهــد و ازمیــدان پیــروز می‌جهــد. امنــای مملکــت خیلــی زود بــه ایــن نتیجــه رســیدندکه او بــا ایــن زبــان 
کننــده و دیپلماســی حــراف، لایــق و زارت امورخارجــه اســت و همیــن طورهــم شــد. ســفیر شــد و بعــدا و  ــع  آوری قان
گرفــت و در دنیــای و اژه‌هــای بی‌معنــا و مانورهــای ســرکوب  زیــر شــد ســپس اتحادیه‌هــای سیاســی منطقــه را زیــر نفــوذ 
کــه خیلــی زود زبانــزد سیاســتمداران و راج می‌شــد.  کننــدۀ لفظــی، توئیت‌هــای او تعبیرهــای جدیــدی را مطــرح می‌کــرد 
کــه مقصــود اصلــی را  گزیــر شــدند" زندگــی مســالمت آمیــز هســته‌ای" بــود  کاربــرد آن نا کــه همــه از  یکــی از اصطلاحــات او 
فقــط ماپســرعموها درک می‌کردیــم، چــون او در نوجوانــی مترادفــات هســته‌ای و تخمــی‌را قطــار می‌کــرد. تعبیــر سیاســی 
کــه بعــدا توســط خــوداو عنوانــی  گســترده یافــت" جنــگ تمدن‌هــای افولگــرا " بــود  کــه درجهــان انعکاســی  دیگــر او 
کــه ســیر و قایــع جهــان سیاســت هــم تمدن‌هــای  دقیــق تریافــت و " افــول تمدن‌هــای جنگــی " نامیــده شــد. شــگفتا 
گرفتــار آن بودنــد.  کــه تمدن‌هــای صلــح طلــب از مدتهــا پیــش  کــرده بــود  جنــگ افــروز را بــه بحران‌هــای شــدیدی دچــار 
ــرم هنــری را و ارد جهــان ســخت سیاســت  ــرم ن کهــن"در پایتخــت، او یــک ت  در افتتاحیــۀ " مهندســی ارزش پذیــران 
کردن  که مشــخص  گیــری" درمینیاتورایرانی  کاربــرد " قلم  گیــری دفاعــی " ترکیبــی تــازه بــود از  کــرد، اســتعارۀ " قلــم  زدگان 
کمتــر.  کراهتــی  خــط پیرامونــی تصاویــر اســت و تعبیــر دفاعــی را همــه می‌دانیــم همــان عمــل " جنگــی" ســابق اســت با
کاربــرد  گســترش ســازمان یافتــۀ ســرکوب فــردی بــه بهانــۀ حفــظ آزادی‌هــای جمعــی بــود.  محتــوای ترکیــب نوظهــورش، 
کــه مخاطــب، آســان  ــا و اژه‌هائــی خوشــایندتوجیه می‌کنــی  کــه عملــت را ب ــده را دارد  ترکیب‌هــای معکــوس، ایــن فای
پــی بــه مقصــودت نمی‌بــرد حتــا بــا شــنیدن آن عبــارات بــا تــو همدلــی می‌کنــد امــا در باطــن بــا حفــظ ظاهردمکراتیــک، 
ــتفاده از  ــا اس ــی، ب ــران احلیل ــانه‌ها و تحلیلگ ــان رس ــتون نویس ــی. س ــه می‌ده ــتبدادی را ادام ــن رفتاراس ــرت انگیز‌تری نف
کارهــا را رهیــن منــت خــود می‌کننــد، شایســتۀ پاداشــی  تعابیردوســویه یــا معانــی معکــوس، دولتمــداران و سیاســی 

ملمــوس امــا نامحســوس می‌شــوند از ســوی قــدرت محتضــر امــا هنــوز قلــدر. 
گیــری دفاعــی راموقعیتــی  کــرد. قلــم  کنفرانــس دوســالانۀ رم بــه عنــوان معضلــی جهانــی مطــرح  همیــن تعبیــر را در 
ــا و دیپلماســی  کودت ــا توطئــه و  کــه نقشــۀ حاضرکشــورها را ب کــه قدرت‌هــای بــزرگ جهانــی بــه جــای ایــن  کــرد  عنــوان 
کشــورهای  زورگیــری، درهــم بریزنــد بهتراســت دور یــک منطقــه را خــط پررنگــی بکشــند مثــا دورتــا دور خاورمیانــه یــا 
آفریقــای مرکــزی را. درون ایــن حصــار مشــخص را منطقــۀ نفــوذ، بازارمصرفیــان، مشــتری اســلحه و مــواد مخدربــه 
گیــری دفاعــی بــا برنامه‌هــای بحــران زای تفرقه‌انــداز، دچــار آشــوب و  کشــورهای درون ایــن قلــم  حســاب آورنــد. 
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کــه ابرقدرت‌هــا یــا قدرت‌هــای فراملــی ســرمایه داری؛ در هرصــورت  کودتــا و انقــاب می‌شــوند  جنگ‌هــای داخلــی و 
ــا خصومــت رودررو باشــد.  ــه لشگرکشــی ی ــاز ب کــه نی ــرد بــی‌آن  ک ســلطۀ بازارشــان را در آن منطقــه حفــظ خواهنــد 

کــه رهبران  کند  گــراورا تــرور نکــرده بودنــد بــه راحتــی می‌توانســت اصــول مســلم فلســفۀ سیاســی را دچارچنــان ابتذالــی  ا
کننــده‌ای  گمــراه  کــه معطــل اطلاعــات ناقــص و  ــد. بــدون ایــن  ــۀ عصرمــا، خوابــش را هــم نمی‌دیدن سیاســی میانمای
کســانی آمــر و عامــل آن تــرور خــوش فرجــام بوده‌انــد،  کــه چــه  کارشناســانی چــه حدس‌هائــی زدنــد  کــه چــه  شــویم 
کشــور، نظریه‌هــای او مــورد بازنگــری  کــه بــا غیبــت اجبــاری او از عرصــۀ سیاســت  بــه ایــن نکتــۀ مهم‌تــر می‌پردازیــم 
گرچــه بی‌پایــه و مایــه بــوده  کــه حرف‌هــای او ا کودن‌تریــن تحلیلگــران هــم بــه ایــن نتیجــۀ موحــش رســیدند  قرارگرفــت. 
ــاوه را نمی‌خواســت و  ــه جزایــن حرف‌هــای ی ک ــذل داشــته اســت  ــان را ازجهــان منحــط مبت ــا ســازگارترین بی اســت ام

ــود.  ــا ب گفتمان‌هــای پــوک ایــن دنی گفتارهــای پــوچ و  کامــل دوره‌ای دراز از  نمی‌توانســت بپذیــرد. او نمــاد 

کــه اولــی شــان را یکــی مانــده بــه آخــر و دیگــری را آخــری می‌نامیــم، از راوی خواهــش  دوپســرعموی باقــی مانــده 
کبــاب خورده‌ایــم،  کــه هــم دیگــررا می‌شــناخته و بــا هــم آن همــه عــرق و  کــه بــه پــاس ایــن همــه ســال‌ها  کردنــد 

بانوعــی خجالــت ســاختگی توضیــح می‌دهــد: چندکلمــه‌ای هــم دربــارۀ مابنویــس! راوی 
کرده‌ایــد. بــه قوانیــن و عــرف و آداب پــای بنــد بوده‌ایــد، و   شــما مثــل دوتــا انســان طبیعــی و شــهروند عــادی زندگــی 
ــه  ــان را ب ــد، از دســترنج خویــش زندگــی ســاده ت ــم دیگــران تجــاوز نکرده‌ای ــه حری ظیفــه و حقــوق خودرامی‌شــناخته، ب
کنــم.  کــه باشــرح غلوآمیــز آن بتوانــم نوشــته‌ام را بــه خواننــده تحمیــل  ســربرده‌اید، و اقعــۀ عجیبــی در زندگــی شمانیســت 

کش‌ها و شارلاتان‌ها و غارتگران عمده؟  ــ اولی: پس تاریخ یعنی شرح آدم 
کردن به چندسطر ناقابل هم نمی‌ارزد  ــ آخری: نمی‌دانستیم شریف ماندن و معمولی زندگی 

ــــ راوی: نــه، ازقضــا انســان نجیــب عــادی روی چشــم مــا جــا دارد، بــه چشــم نمی‌آیــد، چــون روی چشــم اســت مثــل 
پلــک بســته. 

کــه  گــر شــرح بدهــم برایــت، یــک رمــان خواندنــی می‌شــود، خیلــی بهتــر و شــیرین ترازایــن و قایــع  ــــ اولــی: زندگــی‌ام را ا
کــه نوشــته‌ای 

ــ مثلا 
ــردن  ک ــه دانشــگاه بعــد درگیــری ســربازی و پیدا ــا بچــه و فرســتادن آن‌هــا ب ــردن ایــن شــش ت ک ــزرگ  ــرای ب ــی ب ــــ می‌دان
ــل ســگ  ــم، چــه روزهــا مث ــم بیدارماندی ــا خان ــر، چــه شــبها ازدلهــره، ب ــرای ســه دخت ــه و شــوهر ب شــغل پســرها و جهیزی
کــردم.  کنــان خــودم را پــاره  کــس قدقــد  کیــان بــرای هرکــس و نا کــردم مثــل ما گوســفنداطاعت  کــردم، مثــل  دوندگــی 
کثــر مــردم تحمــل می‌کننــد، بــرای همــه عــادی شــده. آدم‌هــا دنبــال چیــزی هســتند  کــه ا ــــ این‌هــا، زحمت‌هائــی اســت 

کنجــکاو هســتند.  کــه از آن چنــدان خبرندارنــد، قضایــای پــرده و پشــت آن. راجــع بــه دانســتن‌اش 
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کثافتکاری همان آدمکش‌ها و بی ناموس‌ها  ــ 
کاملا، اما حدودا  ــ نه 

کــه تمــام بنــی اعمــام از آن  گوهــر آتشــک، بــالای منــارۀ مســجد غــوث  کــرده‌ام مثــا بــردن  ــــالبته مــن هــم حماقت‌هائــی 
کمــک معــاون  ــا مثــا اختــاس از و زارت اوقــاف بــه  کردنــد. ی خبردارشــدند و درآن مــاه مبــارک بــه تداومــش اهتمــام 

وقــت. 
کســی ممکــن اســت در طــول شــصت، هفتادســال، یــک  کافــی نیســت، هرکســی و نا ــــ یــک دو جــرم و خطــای اتفاقــی 
ــا حــد رســیدن  ــات و خیانت‌هــا ت ــه اســتمرار جنای ــا ب ــل م ــی مث ــا راویان ــدازد، ام ــد و ســروصدائی هــم راه بیان غلطــی بکن
کــه شــنونده و مخاطــب  کلان جرم‌هــای پیاپــی اســت  بــه شــبکه‌ ملــی یــا جهانــی علاقه‌مندیــم. شــرح چهــل تکــۀ 

می‌شــود.  کنجــکاوش 
کــه اهــل قلــم هســتید، آدم‌هائــی مثــل تیمــور و چنگیــز و ناپلئــون و نــرون را مهــم جلــوه می‌دهیــد و  ــــ آدم‌هائــی مثــل شــما 
کــه بدنــۀ جامعه‌ایــم امــا اســم و  کــه درســایه شــان بــه شــهرت و نوائــی برســید. تــا بــه مــا  کتاب‌هــا در بــاره شــان می‌ســازید 

رســم شــاخصی نداریــم می‌رســید بــا چنــد عبــارت بی‌مــزۀ شــعاری ســروته قضیــه را بــه هــم می‌آوریــد 
ــا نوعــی نــگاه پرتبعیــض و تحقیــر راجــع بــه زیســت آدم‌هــای معمولــی، یعنــی نــود و نــه  گفــت: مثــا شــاعری ب آخــری 

ــد:  ــوده، فرموده‌ان ــود و نبودشــان یکــی ب ــگار ب ــه ان ک ــرده  ک ــا طــوری داوری  درصــد مــردم دنی
کاست. "  که چه  که چه افزود و زان  کوه بنشست و خاست / بر آن  " یکی مرغ بر 

گفته: گمنام  گفت: بدتراز آن دیگری راجع به ما آحادبشری  اولی 
"آمد مگسی پدیدو ناپیدا شد"  یا  "زیر و زبر دوگاو مشتی خر بین! "

گفت:  کاملا عصبانی شده  که معلوم بود  آخری 
کفایت ریده بودیم، شما با افتخاراز آن افزوده‌ها حرف می‌زدید.  کوه به قدر  گرماهم مثل بزرگان تاریخ سرآن  ا

گفتگــوی راوی بــا آن یکــی مانــده بــه آخــر و پســرعموی آخــری بــه بــن بســت رســید. آن‌هــا  کلامــی،  بــا ایــن خشــونت 
کــه راوی پســرعموئی فاســد و منحــرف اســت و ماننــد همپالکی‌هایــش عاشــق شــرح و بســط  رنجیــده خاطــر ازایــن 
کــه آن‌هــا را از  کردنــد. امــا راوی بــرای ایــن  ناهنجاری‌هــا و هرچــه خــاف اخــاق و آداب انســانی اســت، اورا تــرک 
کــرد. هــردو بــرای قبــول  کبــاب زعفرانــی مخصــوص ســرکوچه شــان دعــوت  رنجیدگــی موقتــی درآورد، آن‌هــا را بــه 

ــد:  کردن دعــوت شــرط 
کرده‌ای؟   خانگی‌اش رافراهم 

کرد: او نجوا 
کاره است؟  کشمش هست، ملاس چغندر چه   تا 



کله‌پاچه مافیای 

کلــه پزهاوســیرابی فروش‌هــای  کلــه پاچــه بــه رهبــری مافیــای لنــگ و پاچــه رســید. پــدر ایــن جنــاب، رئیــس صنــف  ســر رواس، خیلــی زود از مافیــای 
کلــه پــزان بــود. و ایــن عنــوان  کیپائیــان و  کــه نشــان دهنــدۀ ریاســت بــر صنــف  گرفــت  پایتخــت بــود و درشناســنامه فامیلــی خــود را" ســر رواس " 
کلفتــی درســاخ خانــه و قصابی‌هــای معتبــر داشــت امــا بــه مــدد حامی‌یگانــه‌اش در شــهربانی  گــردن  کــه رقبــای  بعدهابــه پســرش رســید. بــه رغــم ایــن 
کنــد. انحصــار ایــن عنــوان بــرای ســررواس، عــاوه بــر ســود  توانســت بــا پاپــوش دوزی ادامــه دار، ده ســالی ریاســت اتحادیــۀ امعــا و احشــا را حفــظ 
کلــه  کافه‌هــاو طبعیتــا ســهیم شــدن در مداخــل  مــادی مشــارکت در دامــداری تــا قصابــی و سوپرگوشــت‌ها، دخالــت در توزیــع آن بیــن رســتوران‌ها و 
ــه  ک ــود  ــی ب ــاج بگیران کش‌هــا هــم چنیــن ب ــاش و تیــغ  ــر جمــع اوب ــدۀ دیگــری هــم داشــت و آن ریاســت فائقــه ب پزی‌هــا و ســیرابی‌ها و جگرکی‌هــا، فای
کــی بــه وجــود آمــد ســر رواس نــه  کــه فروشــگاه‌های زنجیــره‌ای مــواد خورا ازقدیــم مرســوم بــود درحاشــیۀ صنــف ســاخ و قصــاب، پــروار شــوند. وقتــی 
کــه دیگــر آن  کــه تــه تحــولات نوپدیــدرا دیــد می‌زدنــد بــه ایــن بــاور رســید  بــه خاطــر هــوش جهنمــی‌اش، بلکــه بیشــتر بــا صــاح دیــد شــرکای تــازه‌اش 

کلــه پــزی را نخواهــد داشــت. لاجــرم بایــد یــک پلــه بالاتــر بپــرد و پرانــده شــد.  گوشــت و قصابــی و  انحصــار مافیائــی بــر 
ــی  گوشــت را در نغمــات عرب ــوه  ک ــرزان  ــود و چهارچشــمی‌عریانی ل ــوی خمــره ب ــد ت ــا دوســتان دمــش یــک بن کافــه لاتی‌هــا ب ــه در آخریــن  ک درشــبی 

ــرد: ک گوشــش زمزمــه  ــر  ــز نمــی‌داد، دوســت نشــاندار حامی‌زی ــروا را ازهــم تمی ــا و شــهپر و پ ــرواری مارین ــود و پ ــران ب حی
گوشت است، هردوتاش فروشی است، این دومی‌همیشه مشتری دارد و زنجیره‌ای مزاحمش نیست.  گوشت 
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ــازه  ــی ت ــه موقعیت ــن فهــم دقیــق، اورا ب ــرد، همی ک ــده را درک  ــارت آموزن گســتردۀ آن عب ــق و  ــای عمی ســه روزبعــد معن
جهانــد. رســیدن بــه فــازدوم انحصــار ش را، نقدینــه و اعتبارکاملــش دربانک‌هــا تأمیــن می‌کــرد؛ امــا آن چــه مهم‌تــر 
کــه بــا حمایــت و هدایــت او پروارتــر و  کلفت‌هــای محــات بــود  گــردن  بــود، وجــود شــبکۀ زورگیــران و لات‌هــای متهــور 
کــه بــرای  گیــر، مددکاراوباشند.‌اندیشــید  هارتــر شــده بودنــد و الان می‌توانســتند در تشــکیل شــبکۀ خدمــات جنســی فرا
کارش درمناطــق آزاد عملیاتــی، چــه امکاناتــی دارد و چــه موانــع رســمی‌یا عرفی ســدراه توســعۀ  کســب و  حفــظ و اشــاعۀ 

تجــارت شــیرین اماپرمخاطــره‌اش خواهندشــد. بــرای ارضــای خاطــر هــزاران نفــر بایــد ازصدهــا ســد و بندگذشــت. 
گوشــت زنــده بــه هیجــان آمــده بودنــد، ســه ســطح  کــه از رونــد تــازۀ عبــور ازگوشــت مــرده بــه  کارکشــته‌اش   مشــاوران 
کــه آنــان را درخانه‌هائــی دســترس  کردنــد. ســطح اول، عرضــۀ عمومی‌آشــکار بــود  مختلــف بــرای پــروژۀ او تعریــف 
کننــد. ســابقا بــرای  پذیــر، مســتقرمی‌کردندتا حوائــج تنــد زودگــذر همشــهریان محتــرم را بــا بهــای مناســب بــرآورده 
ایــن اواخــر عــزب خانــه  انســانی، مکان‌هــا را خیرخانــه و نجیــب خانــه و  کرامــت  رعایــت اخــاق عمومی‌وحفــظ 
ــر ایــن حرفــۀ عریــان  کــه حقــوق بشــردرآن منــدرج باشــد و ب می‌نامیدندوحــالا بهتــر بــود عنــوان تــازه‌ای انتخــاب شــود 
کــرد،  کــه درزمــرۀ مشــاوران بــود لغــت "لمکــده " را پیشــنهاد  جامــه‌ای مناســب بپوشــاند. یــک اســتاد و اژه بــاز دانشــگاه 
کاری هــم خواســتند بکننــد،  گــر  کــه آدم‌هــا بــا خیــال راحــت لــم می‌دهنــد حــالا ا توضیــح داد ایــن فضــا، جائــی اســت 
بکننــد. ضمنــا لفــظ و معنــای لمکــده نــه ازنظرافکارعمومی‌واغــراض خصوصــی حساســیت برانگیــز اســت نــه بــه رفتــار 
کامــل بنــی آدم را بــه یــاد  ناخوشــایند خودفروشــی و دیگــر فروشــی و تــن فروشــی اشــاره دارد. جایــگاه متمدنانــۀ تفریــح 

مــی‌آورد. 
کــه  ســطح دوم فعالیــت، تشــریفات خــاص ارائــۀ اجنــاس برگزیــدۀ عالــی بــه قشــر آبــرو تــرس ثروتمنــد دشوارپســند بــود 
کلاب‌هــای امــن و متل‌هــای شــیک محافظــت شــده، جزایــر تفریحــی و مناطــق آزاد خــاص انجــام می‌گرفــت.  درکــی 
کــه بــا درک موقعیــت خــاص مشــتریان تمامی‌پروتکل‌هــای  مأمــوران و صــال، افــراد تربیــت شــده و زیرکــی بودنــد 
کاری مراحــل عملیاتــی مراعــات می‌کردنــد. بیــرون بــری قواعــدی داشــت، مراســم ارســال جنــس  حفاظتــی را درمخفــی 
ــه  ک ــزاری مهمانی‌هــای جمعــی مخفــی، لایه‌هــای حفاظتــی پیچیــده‌ای داشــت  ــا هواپیمــا و قایــق تنــدرو و آئیــن برگ ب

ــد.  کورمی‌کردن ــران قیمــت دور و  گ ــا، نگاه‌هــای فضــول را از پیرامــون آن بازاردادوســتد  ــران ارشــد مافی مدی
کــرده بــود و لــی پرداختــن بــه آن فــاز را هنــوز زود بلکــه مشــکل می‌دانســت.   ســررواس خــود ســطح ســوم را پیشــنهاد 
فعــا عجلــه داشــت بــا اســتقرار یــک شــبکۀ و ســیع شــهری، امکانــات نقــدی و جنســی ایــن تجــارت مــدرن را بــه صورتــی 
کــرۀ رضایت بخش  که عبــارت بود ازمذا کنــد و بــه ســرعت و ســامت از فــاز پیــش تولیــد آن بگــذرد  سیســتماتیک تجهیــز 

بــا مقامــات ارشــد شــهری و تضمیــن قطعــی شــان از حضــور انحصــار ضــروری و درک تعامــل چندجانبــۀ ســودبخش. 
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کردنــد، ســر  کــه مســئولان و مدیــران بالادســتی، ضــرورت ایــن نهــاد شــهری را تعییــن ســپس تضمیــن  بــه محــض ایــن 
کارگــران مطلــوب بومــی‌و زیبایــان مهاجــر، بیشــتر بــا و اردکــردن اجنــاس خارجــی قاچــاق، بنیــاد  رواس بــا اســتخدام 
کــه درهمیــن فاصلــه بــه فکــر رفــاه همشــهریان پراشــتها  کــه دیگرانــی  کــرد  اولیــه را باچنــان ســرعتی پــی ریــزی و محکــم 
کــه در محــات بــا هــزار تــرس و لــرز خانه‌هائــی را اداره می‌کردنــد  افتــاده بودنــد ازقافلــه عقــب ماندنــد. خــرده پاهائــی 
ک خــارج شــوند. انحصــار تضمیــن شــده  گزیــر شــدند درسیســتم جدیــد مســتحیل شــوند یــا ازگردونــۀ بدنامــی‌ خوفنــا نا
ــکالاتی درعمــل پیــش  گرچــه اش گرفــت.  ــه خــود  ــی ب ــی و اجرائ ــکل قانون ــه ســرعت ش ــی ب ــج موقت ــۀ رفــع حوائ درزمین
کارمــی‌آورد. خیلــی زود  گرهــی دررشــتۀ  کارشــکنی می‌کردنــد یــا نارضایتــی افــراد و انجمنهــا  کوچــک نوآمــده  آمــد، رقبــای 
کــس  کــه بــه همــه جــا و همــه  کن‌هائــی  کارچــاق  کلا و  گــروه خودجــوش و ارد عرصــۀ مشــکوک شــدند، نخســت و  دو 
گــرکار بــه صــورت مســالمت آمیــز پیــش نمی‌رفــت ضــرب و جــرح و امحــاء فیزیکــی لازم  کــه ا دسترســی داشــتند دیگــرآن 
گانگســترهای تغییرشــمایل داده، همــان چاقوکش‌هــای و طنــی پیشــین، ازبــذل جــان طــرف مقابــل هیــچ  می‌آمــد، 

مضایقــه نمی‌کردنــد. 
کــه درعیــن و فــاداری  کشــور بودنــد، می‌دانســتند  گرداننــدۀ آن تشــکیلات تفریحــی درســطح  کــه  ســه دســتیار اصلــی او 
کارهــا ازدســت شــان خــارج خواهــد شــد  کوچکتریــن غفلــت و ندیــدن احتمــالات جدیــد، سررشــتۀ  مطلــق بــه رئیــس، 
کمتــر نهــاد اجتماعــی ایــن همــه حســاس و پرخطربــود.  و بــه چنــگ رقیبــان دولتــی و بخــش خصوصــی خواهــد افتــاد. 
ایــن صنعــت ذاتــا و شــدیدا بــه رابطــۀ تنگاتنــگ افــراد و ابســته بــود، در ســال‌های بحــران زای ظهورفمینیســم افراطــی، 
کــه حفــظ فاصلــۀ اجتماعــی الــزام آوربــود، و براثــر تحــولات اجتماعــی ضدتبعیــض جنســی، انشــعاب‌های فرهنگــی / 
سیاســی بــه شــکلی‌انداموار، درصفــوف بــر انگیختــۀ خلایــق بیــداد می‌کــرد، تجــارت انحصــاری لمکده‌هــا دچــار نکــث 

کــرده بــود.  کننــده‌ای را تجربــه  کمتــر فعالیــت اقتصــادی، چنیــن بحــران دوری افــزا و مشــکلات جدا کــه  و مکثــی شــد 
ــه صــورت مشــکوکی توســط همبالین‌هــای افراطــی  ــی از خــواص ب ــادی از مشــتریان عــادی و چندتن ــی تعــداد زی وقت
کارگــروه رصــد  کمیتــۀ انضباطــی و  گانــه، بــا ســران  لــت و پــار و دونفــری مرحــوم شــدند، ســر رواس و دســتیاران ســه 
اســتراتژیک، جلســه‌ای برگزارکــرد. ایــن قضایــا فقــط دســتکار مخالفــان تبعیــض جنســی و زن نمان‌هــای افراطــی نبــود 
کــه بــا توســل بــه قوانیــن ضدانحصــار بتواننــد  کــه هنــوز خــودرا علنــا نشــان نمی‌دادنــد درصــدد بودنــد  گروه‌هائــی  بلکــه 
کــه  کجاینــد  کنــون  کجابودنــد و ا کــه بودنــد؟ تاحــالا  ســهمی‌هرچه بیشــتراز ایــن اشــتهای جمعــی داشــته باشــند.. آن‌هــا 

ــد؟  ردشــان هســت و خودشــان پنهان‌ان
کارسازاســت نــه طــرد  تصفیــۀ خونینــی لازم بــود. امــا وقتــی حریــف پنهــان شــده و غایبانــه نــرد می‌بــازد، نــه رشــوه و بــاج 
کــه زبانــزد دوســت و دشــمن بــود درپایــان جلســه بــه مطلبــی خــوف انگیزاشــاره  وقتــل. ســررواس بــا هــوش جهنمــی‌اش 
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گفــت:  کــران بــا تــرس و لــرز مخالفــت ملایمی‌کردنــد امــا بیشــتر بــه فکرتأســف آوری فرورفتنــد.  کــه عــده‌ای از چا کــرد 
ازبیرون نیست. ازما بوده‌اند و درما هستند. خاطر جمع باشید به زودی ریشه شان را به آب می‌رسانیم. 

کردنــد می‌گویــد رشــدآن‌ها طبیعــی  کــه نمی‌دانســتند ریشــه بــه آب رســاندن معنــای نابــودی دارد خیــال  کســانی 
اســت. 

کردنــد و چــه و قایعــی پیــش آمــد و ایــن قضایــا بــه چــه دورانــی و چــه مملکتــی مربــوط می‌شــده،  کــه آن‌هــا چــه  ایــن 
کــه تنــی چنــد ازدســت‌اندرکاران آن شــبکه تاحــدی خبردارنــد و بســیاری از پشــت پــرده حتــا از مشــاهدۀ  ماجرائــی اســت 
کــه راوی، تــا تــه قضیــه رابــرای  جلــوی پــرده بی‌اطــاع مانده‌انــد. ضــرورت تاریــخ نویســی مرســوم اقتضــا می‌کــرده 
خواننــدگان هیجانــی شــده و مشــتاق شــرح و بســط دهــد. امــا درتاریــخ نــگاری جدیــد، بــا دادن بعضــی اطلاعــات 
گوشــه‌هائی از و قایــع، از مخاطــب انتظارمــی‌رود بــه یــاری هــوش برانگیختــه و تخیــل بی‌مهــارش، قضایــا را بــه  کلیــدی و 
کمتریــن ارتباطــی بــا و اقعیــت ماجــرا نداشــته باشــد.  کــه حــدس او و دیگــران  دلخــواه حــدس بزنــد و جلــو ببــرد؛ و لــو ایــن 
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کــش و قوســی بــه عضــات و رگ و پــی ام. پــس از خمیــازۀ ممتــد، تصــور آرامــش و لــذت در رگ جانــم مــی‌دود.  خیــال می‌کنــم خمیــازه می‌کشــم، بــا 
کمی‌نرمــش، تخلیــه و شســتو و صــورت تراشــی ســپس‌اندکی شــادابی پــس ازشــبی ســتوه آور. خیــال  خیــال می‌کنــم آداب روزانــه راپــی می‌گیــرم بــا 
گوشــه‌ای ازشــهر و دوچیــز  گــم شــده بــودم در  کــه  کــرده و مــن هنــوز دررختخــواب برجایــم. روز بــالا آمــده اســت و مــن درخیــال شــب دوشــین‌ام  حرکــت 
ــزی ام،  ــح خی ــوند ازصب ــم شادمی‌ش ــدم امروزه ــم، زن و فرزن ــال می‌کن ــردم. خی ــه برگ ــه خان ــد از آن ب ــه بای ک ــی  ــه‌ام و راه ــانی خان ــود: نش ــه ب ــادم رفت ی
کجاهســتند؟ خیــال می‌کنــم نــود ســاله نیســتم،  ــا آنــان و رفتــن بــه ســرکار و مدیریــت آن همــه آدم و بازگشــت مغرورانــه بــه خانــه. همگــی  صبحانــه ب

کــه خیــال خمیــازه دارد زنــده اســت.  هنوزمیانســال ام. آخــر، نــه هرکســی 

ــه  ــی ب ــامانی موقت ــر و س ــه س ک ــیده‌ای  کوش ــود.  ــه ترش ــس و یران ــه ب ــن و یران ــتی ای ــوده‌ای. نگذاش ــا ب ــن و یرانه‌ه ــار ای ــن معم ــو بهتری ــی ت ــال می‌کن خی
پــاس مــی‌داری، رســوم انســانی را مراعــات  گورســتان باشــکوه قدیمی‌بدهــی. خیــال می‌کنــی مــردم را دوســت داشــته‌ای، آداب را  خرابه‌هــای 
کــرد،  کاربایــد  کــه می‌فهمی‌چــه  کــرده‌ای بــه خانــه ات، همســایه ات، اینــده ات. خیــال می‌کنــی تــوی ایــن خــراب شــده تنهــا توئــی  می‌کنــی، رســیدگی 

ــی؟  ــو باقــی بمان ــه ت ک ــد  ــد، می‌گذارن ــه باقــی مانده‌ان ک ــی آن‌هــا  ــال می‌کن ــده‌ای. خی ــد از عرصــه ران ــه می‌فهمیدن ک کســانی را  چــون تمــام 



تو جهانی بر خیالی بین روان
135

خیــال می‌کــرد بــه عنــوان تاجــر بــزرگ بازارتهــران، هرگزاشــتباه نمی‌کنــد. اصــا اشــتباه در ذات عاقــل دوراندیشــی 
ــرد.  ک ــز در صــادرات عمــده اشــتباه خواهــد  ــه هرگ ــرده ن ک کلان اشــتباه  ــچ وقــت در و اردات  ــه هی چــون او نیســت. ن
کــه تــق معامــات جــاه  کل بــازار ــــ  اشــتباهات ریــز و درشــتی داشــتند. وقتــی  کــه مــی‌ شــناخت ــــ  یعنــی  البتــه دیگرانــی 
کــه طبلــکاران او اشــتباه  طلبانــه‌اش درآمــد، بــا هجــوم سراســری طلبــکاران بــه زنــدان افتــاد، در ایــن عقیــده راســخ ترشــد 
ــور پرشــتابی در اقتصــاد  کــرده جامعــه را از چنیــن هــوش نــاب و موت کرده‌انــد بــه اومهلــت نداده‌انــد، دســتگاه اشــتباه 
کســی نمی‌فهمــد جــای او نــه درزنــدان  گذشــت چــرا  کــرده. ســال‌های زندانــش بــا این‌انــدوه و افســوس  کشــور محــروم 
گــر دســتش را بــاز می‌گذاشــتند می‌توانســت بــه راحتــی بحــران جهانــی ســرمایه  بلکــه دربرجــی از و ال اســتریت اســت. ا

کــه از آســتانۀ زنــدان ظالــم بگــذرد.  گرپایــش را آزاد می‌کردنــد  کنــد، ا داری فراملــی را حــل 

کــه  کــرد  کــرد. همیــن طورهــم شــد. زن بــه فاســقش خیانــت  خیــال می‌کــرد زن و فــادارش هرگزبــه او خیانــت نخواهــد 
کنــد.  کــه فاســق فریــب خــورده، ترجیــح داد بــه هرصــورت و فــات  پــس ازفراربــا او، بلائــی ســرش آورد 

می‌کردآن‌هــا  خیــال  برگــردد.  فرزنــد  و  زن  آغــوش  بــه  خانــواده،  گــرم  کانــون  بــه  می‌توانــد  دوبــاره  می‌کــرد  خیــال 
کــرده. خیــال می‌کــرد حافظــۀ دیگــران هــم مثــل خــوداو خــط خطــی شــده. ایــن  کــی بــوده، چــی  فراموششــان شــده او 
کــه  گرفتــار موقعیتــی شــود  کــه چیــزی از آن بــه خاطــرش نمی‌آیــد بایــد  کارهائــی  دغدغــه بــه ســراغش آمــد چــرا او بابــت 
کســان دیگــر نســبت می‌داد.  بدتــراز آن و ضعــی نیســت. خیانت‌هــای ناموســی و بــی ناموســی و آن جنایــت نهائــی را بــه 

کــه بــه پریشــان حواس‌هــا دســت می‌دهــد.  ــا آن ســبک حالــی  کــم خــوار و خفیــف شــدن را اشــتباه می‌کــرد ب کــم 

کــه فکــری  تــو فکرمی‌کنــی آن‌هــا فکــر نمی‌کننــد، عقلشــان نمی‌رســد. آن‌هــا هــم فکــر می‌کننــد تــو اصــا وجــود نــداری 
کــه اصــراردارم هســتم  کــه هســتم پــس چیســت؟ نمی‌شــود وجــود نداشــته باشــم. ایــن  داشــته باشــی. می‌گوئــی ایــن 

کاش بــه دنیــا نیامــده بــودی! کــه آرزوکنــی  لابــد فکــری هــم دارم. آن‌هــا می‌گوینــد صبرمی‌کنیــم تــا آن روز 

ــبان روزان  ــس ش ــد. پ ــد ش ــزرگ خواه ــد ب ــک هنرمن ــه، ی ــتعداد نهفت ــن اس ــا ای ــود ب ــرده ب ک ــال  ــالگی خی ــانزده س در ش
کپــی برداشــت.  گاهــی  گاهــی خوانــد. موزه‌هــای جهــان را دیــد و  کتاب‌هــای هنــری رادیــد و  کــرد.  خــودرا و قــف نقاشــی 
کــرد و آویخــت بــه دیــوار خانــه اش. فهرســت حضــورش  مــدرک هنرســتان و ارشــد داخلــی و دکتــرای خارجــی را قــاب 
گروهــی و بــی ینال‌هــا و حراج‌هــا و بازارهــای جهانــی چهــار صفحــۀ بروشــور را بــا فونــت ریــز  در نمایشــگاه‌های فــردی و 
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ــازان آشــکار،  ــری ب گال کیوریتورهــای مشــهور، دلال‌هــای پنهانــی و مجموعــه داران و  کمــک  ــه  ــارش ب پرکــرد. فــروش آث
ــرای جاودانگــی‌اش  ــه ب کردک ــۀ نقدهــای مســاعدی  ــادآورد را صــرف تهی ــۀ ب ــق یافــت. بخشــی از نقدین ــر رون ــازاری پ ب
اســتفاده  نمــا، بی‌اســتعداد، شــارلاتان، دزدآثاردیگــران، دربــاره‌اش  القــاب هنرمنــد  از  بــود  زنــده  تــا  لازم می‌دیــد. 
گشــت.  کــه بــا تجلیــل مــوزۀ ملــی از او، دهــان بــه دهــان  نکردنــد. امــا بدوبیراه‌هــای فــراوان، ازپچپچه‌هائــی شــروع شــد 

ــرد.  ک ک و عاقبــت دقمــرگ  پچپچه‌هــا اورا‌اندکــی مأیــوس، بیشترشــکا

ــا برنامه‌هــای مترقــی  کــه بــه مملکــت خدمــت می‌کنــد، خیــال می‌کــرد ب خیــال می‌کــرد خــاف دیگــران، تنهــا اوســت 
کارشناســی شــده، بــه آرزوهــای مردمــش جامــۀ عمــل می‌پوشــاند. خیــال می‌کــرد خیانت‌هــای رجــال پیشــین را بــا 
گرانبهایــش جبــران می‌کنــد. خیــال می‌کــرد و رقــی زریــن و اســتثنائی بــه اوراق تاریــخ منــدرس می‌افزایــد.  خدمــات 
ــرای  ــرای مــام میهــن پیــدا نشــده و مأیــوس بــود پسرشایســته‌ای مثــل او ب ــا حالافرزنــد لایقــی مثــل او ب خیــال می‌کــرد ت
کردنــد اورا ازایــن خیــال باطــل بیــرون آورنــد؛ موفــق نشــدند تــا  بــاب و طــن پیداشــود. خیلی‌هــا در زمــان حیاتــش ســعی 

گفــت: کــه بــا صدائــی لــرزان بــه پســرش  یــک ســاعت مانــده بــه مرگــش 
گهی نبودیم.  که هرآینه ما هیچ  گاه باش   فرزندم! بدان و آ

کافــی نــدارد روزی ســراغ روزنامــه نــگار شــهیرپیری رفــت،  کــه می‌دانســت در ایــن حرفــه تجربــۀ  روزنامــه نویــس جوانــی 
گــران  کــه اصــا تجربــۀ  گــران قــدراو را از آن خودکنــد. روزنامــه نــگار ســالدیده  کــه بخشــی از تجربه‌هــای  بــا ایــن خیــال 
گــران قــدرش را بــه نســل جــوان  ــا تجربه‌هــای  کــرد هنــوز اوضــاع مســاعد نیســت ت قــدری در چنتــه نداشــت و انمــود 
کــه روزگارغــدار زمــان انتقــال را نشــان دهــد. روزنامــه نــگار پیــر و  کنــد. بایــد منتظــر فرصــت مناســبی باشــند  منتقــل 
البتــه شــهیر قبــل از نقــل و انتقــالات مفیــد مــرد. روزنامــه نــگار جــوان، چــون هــم نســانش بــه ســالیان دراز، اوهامــی‌را 
کــردن خاطراتــش بــه ایــن  کــه تصورمی‌کــرد تجربه‌هــای و اقعــی اســت. وقتــی پیــری بــه ســراغش آمــد بــا زیــر و رو  آزمــود 
کــه او  کــه بــه او بســپارند چنــان  گــران بهائــی نداشــته‌اند  کــه نســل‌های قبلــی میــراث  حقیقــت نســبتا مشــکوک رســید 
ــه  ک ــب و تاب‌انداخــت  ــه ت ــه شــمارنمی‌آید. ایــن دغدغــه او را ب ــی ب ــرای دیگــران ارث ــه ب ک ــزی دارد  ــۀ ناچی هم‌اندوخت
کــه دســت پــدران و پســران در ایــن صدســاله بــه آن‌هــا نرســیده؟ ســؤال طاقت  کجاســت  گــران بهــا  پــس آن تجربه‌هــای 
کــه پــروای تجربه‌انــدوزی، انتقــال و انباشــت  ــا روزنامــه نگارجوانــی درمیــان نهــاد. روزنامــه نــگار جــوان  ســوز را روزی ب
آن‌هــا را نداشــت، بــا لحنــی احتیــاط آمیــز اظهارکــرد: اصــا ایــن حرفــه نــه الگــو می‌خواهــد نــه میــراث. چیزهــای دیگــری 
گذشــته شــد،  می‌خواهــد. امــا نتوانســت یــا نخواســت توضیــح دهــدآن چیزهــا چیســت. چندســال اینــده وقتــی چــون 
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کالــت و و زارت و ســفارت رســید.  دیدنــد روزنامــه نــگار جــوان بــا حفــظ ســابقۀ قلم‌انــدازی، بــه مــرور بــه ســمت و 
گاهــی افرادزیــرک، بعضــی چیزهــا را حــس می‌کننــد امــا نمی‌تواننــدآن  کــه  حقیقــت نمــا نیســت امــا و اقعیــت نماســت 

کننــد.  را صریحــا بیــان 

کــه بــه بدصدائــی شــهره‌ام  ترانــه خوانــی مشــهوربود. از قیافــه و هیکلــی مناســب برخــوردار نبــود و صدایــش ازمــن هــم 
کــرده بــود. بعــدا بــر  گــوش خراش‌تــر بــود. چــه طــور و چــرا مشهورشــده بــود؟ درابتــدا خــود او بیشــتر از دیگــران تعجــب 

کــه " تــا نباشــدچیزکی مــردم نگوینــد چیزهــا. "  کــرده و بــه خــود قبولانــده بــود  تعجــب و شــک خودغلبــه 
کــه اوســال‌ها مــدام خوانــده بــود همــه جــا در عروســی و عــزا، ازصــدا و ســیما، درتئاتــر و ســینما.  البتــه ایــن مســلم بــود 
بــا تهیــۀ  کمپانــی  گرفــت.  کمپانــی مشــهور را نمی‌تــوان در رونــد شــهرت زودهنگامــش نادیــده  ضمنــا حمایــت آن 
کمتربخواندوبیشــتر  گرفتــه بــود  کــه تصممیــم  کــرده بــود. درســت در پنجــاه ســالگی  آلبوم‌هــای او مبالــغ نجومی‌دریافــت 

بدانــد، نامــه‌ای تشــویق آمیــز همــراه جایــزه‌ای زریــن فــام، بــه دســتش رســید: 
گرامی، پیشکسوت ارجمند  هنرمند 

کــه بارهــا صــدای دلپذیرتــان را شــنیده و همــواره آوای شــما را طبیعی‌تریــن  کهــن،  داوران انســتیتوی عالــی موســیقی 
کــه در صحــرای تاریــک فرهنــگ بــا صــدای  نــوا و نغمــه یافته‌انــد بــرای سپاســگزاری همدلانــه از آن همــه شــور و غوغــا 
کرده‌ایــد، لــوح زریــن همونــدی افتخــاری را بــه خاطــر پایدارتریــن نــوای حزیــن طبیعــت، تقدیــم  مهتابــی تــان بــه پــا 

				 حضور می‌کنند. 
کشان شب مهتاب. شغال مشرقی.  مرکز جهانی زوزه  				  

کتاب‌هــا و فیلم‌هــا و موســیقی  تــا نمون‌هــا و نمــاد شــهرهای شــاد آبــاد و انســان‌های فرزانــۀ آزاد درجهــان، و لــو در 
حضوردارنــد، اقتدارجویــان خودشــیفتۀ ســتم پیشــه، نومیدترخواهندشــدکه آدمــی‌را درقالب‌هــای پیشــینی خــود، 
کننــد. بگذاریــم هرکســی شــکل آرمانــی خویــش را بیابــد و هــر آن بتوانــد ازبودنی‌ایســتا بــه شــدنی پویــا  ذوب یــا منجمــد 

برســد و درفضــای آرزوئــی فردایــش شــناورگردد. 

کاهل و غافلی بیش نیستی.  گر تصورکنی خیال عاقلی داری وقتی عاطل و باطل و  خیال باطلی خواهد بود ا

کــه می‌پندارنــد مأموریــت  کل پنداشــتی، اوهــام ســردمدارانی اســت  کــه خــودرا عقــل  باطل‌تــر از خیــالات پــوچ تــو،‌ای 
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هرگــزروی  آن‌هــا  بــدون  کــه  ســازند  گاه  آ نوظهــوری  حقایــق  از  را  جهانیــان  بعــد  هموطنــان،  تــا  یافته‌انــد  تاریخــی 
کــه آن پیشــنهادها و پــس نهادهــا؛ چــون ســکه‌های تقلبــی از مــدار داد و  خوشــبختی را نخواهنــد دیــد. غافــل ازایــن 
کننــد، امــا تــو  ســتد خــارج شــده و دارنــدگان آن تحــت پیگــرد قانونی‌انــد. چــه قــدر درفضــای مجــازی آن‌هــا را مســخره 

کننــد؟  بگــو! بیچاره‌هــا، مأموریــت تاریخــی را چــه 

ــد چــون  ــه دیگــران چشــم و رو ندارن ک ــال  ــر، افتضاحــات مکــرری مرتکــب می‌شــود در ایــن خی کبی بــی چشــم و روی 
کــه ببیننــد و هــم رویــش را دارنــد بگوینــد امــا فعــا خاموشــی بهتــر.  خامــوش مانده‌انــد. همــگان هــم چشــم بینادارنــد 

ــان  کســی باشــد بیــن میلیاردهــا آســیائی. درمی ــی می‌خواســت  کســی خواهــد شــد، درجوان ــرد  ــال می‌ک درکودکــی خی
کــرد آن آدم  کشــید و شــد. آرزو  ــدار. زحمــت  کــرد بایــد درکشورخودکســی بشــود، یــک فــرد مشــهور، پول ســالی خیــال 
کــه رســیدن بــه  مشــهور‌اندکی محبــوب شــود. در زندگــی آن قــدر ازدیــوار دیگــران و برشــانه‌های مــردم بــالا رفتــه بــود 

کشــیدند.  کــه همــه ازدســتش نفــس راحتــی  کمی‌محبــوب شــد پــس ازمرگــش،  ایــن مرحلــه دشــوار بــود، 

کــه او ســیر  کشــه، مردبنگــی درلطافــت و لــرم لمیــده، ســوداهای شــگرف در ســر می‌پــزد. درآن عوالــم  درآفتــاب 
می‌کنــد هرچیــز بــه آســانی شــدنی اســت. دلــش می‌خواهــد مــردم اورا دوســت بدارنــد، خــب! می‌خواهــد همــه را 
ــی! می‌خواهــد  کشــورها و ملت‌هــا، چــه عال ــدارد، چــه آســان! می‌خواهــد همــه خوشــبخت باشــند، همــۀ  دوســت ب
کثیــف اســت، عشــق و هنــر و صلــح زیباســت، انســان  کشــی  معرفــت بــه خــرج دهدکــه جنــگ نفــرت انگیــز اســت، بهــره 
ــی  ــاه مدت کوت ــی‌رود.  ــی‌اش فراترم ــب چرس ــا از قال ــن خیال‌ه ــا ای ــول! ب ــه معق ــد، چ کن ــارت  ــد، غ ــان را بکش ــد انس نبای
سیاستمدارمی‌شــود، بعــد مصلــح اجتماعــی می‌گــرددو همزمــان دولتمــرد ارشــد. حــالا رئیــس جمهــور اســت، تــا ایــن 
کــه بــرای نســل‌های فــردا درذهــن پختــه بــود  جــا رســیده چــرا رئیــس ســازمان ملــل نشــود، می‌شــود و آن نطــق مهــم را 
کــرده بــا آن جنــب و  کــه نشــئه‌اش ازســر می‌پــرد. خــودش را خیــس  آغازمی‌کنــد. نطقــش را آن قــدر طــول می‌دهــد 

جــوش. 

کــه  وقتــی یــک احمــق مبتــذل زمامــدار می‌شــود مثــا مکــرون، ایــن آرزو در دل بســیاری احمق‌تــر از او شــعله می‌کشــد 
کــه دیگــران بشــنوند می‌گوینــد ماچــه  چــرا مــا زمامدارنشــویم. حزبی‌هــای رقیــب، در اعتصابــات دامنــه دار، بــه طــوری 
ــر هســتیم. ازقضــا یکــی ازایــن احمــق ترهــا  ــه مــا از او احمق‌ت ک ــه خــود: حــال آن  کمتراســت. یواشــکی ب چیزمــان از او 
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کــه متأســفانه طالــب  گــروه احمق‌ترین‌هــا، آنقدرتنبل‌انــد  درپنــاه اقتــدار دولــت پنهــان، جانشــین مکــرون می‌شــود. 
کاهــل، بیــن دو اقلیــت احمق‌هــا و احمقترهــا دوره می‌شــود.  گزیــر ریاســت بــر احمق‌ترین‌هــای  ریاســت نیســتند. نا
ــا نارضائــی ادامــه مــی‌  کجــا هســتند؟ بــدور از حمقــا؛ بــه زندگــی ســاده و خامــوش خــود ب کثریــت مــردم، ایــن و ســط  ا

دهنــد. 
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کجــا و چــه طــورش، بمانــد. (  امیــدوارم ایــن بارمنتشــر  گفتگــوی خودمانــی ضبــط شــده امــا پخــش نشــده از هنرمنــدان ســینما برخــوردم )  بــه چنــد 
شــود. 

گرفته. بعضی از قسمت‌های نوار خراب شده یا شنیدنی نیست.  گریگوری پک "صورت  گفتگو توسط خبرنگار سینمای فردا با"  اولین 
گاهید، ازعوالم دیگر خبر دارید؟  که از آن خوب آ ــ خبرنگار: بجزعالم سینما 

کشیده و افتادن صندلی شنیده می‌شود ( گرگوری پک: مثلا؟) صدای زدن  ــ 
ــ عالم سیاست، فرهنگ، اقتصاد 

ــ بی‌خبر نیستم ) اصوات نامفهوم شبیه دشنام و نفرین ( 
کــه از آن بگــذرم و  کنیــد  کاخ پهــن  گفتــه درمراســم تحلیــف " جــو، بایــدت" شــرکت نمی‌کنــم، فــرش قرمــزی بــرای خــروج مــن از  کــه ترامــپ  ــــ مثــا ازایــن 

کــه آن راهــم تحویــل نمی‌دهــم.  کیــف هســته‌ای  ســوار هواپیمایــم بشــوم با
ــ من راجع به هرخر و خرسی نظر نمی‌دهم. 

ــ توهین به شخصیت رسمی‌کشورتان؟ 
کــه اینــده خیلــی هرکــی بــه هرکــی اســت، ایــن طعنــه بــا آن چــه سیاســتمداران بــه هــم می‌گوینــد نقــل و نبــات اســت. البتــه درتشــبیه او  ــــ ایــن را می‌دانــم 

کــرده ام، از آن دو موجــود ســربه زیــر و تپلــی معــذرت می‌خواهــم.  بــه خــر و خــرس بــه آن حیوان‌هاتوهیــن 
کــه نوعــی ســبک زندگــی آن‌هــا شــده چــه نظــری داریــد؟ فســاد سیستمی‌اســت یــا سیســتم فاســد یــا فســاد  ــــ بگذریــم. راجــع بــه اختلاس‌هــای میلیــاردی 
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انگیــز یــا 
کاغذیا پارچه نیست (  که شبیه  ک جرخوردن چیزی  ــ یا  ) پژوا

ــــ درموردفــروش اطلاعــات خصوصــی مــردم، شــنود هرچــه نه بدترآنان، شــکنجۀ زندانیان سیاســی، حذف دســتجمعی 
گورهــای جمعــی در ایــن جــا و آن جــا چــه می‌گوئیــد؟ حکومت‌هائــی، دانشــگاه‌ها را پــادگان  کشــف مــدام  مخالفــان، 

گورســتان را دانشــگاه....  گورســتان و  کشــوررا  کشــور و  کرده‌انــد و پــادگان را بازرگانــی و ســینما را زنــدان و زنــدان را 
ــ عجب! عجب! 

که دستشان به شما نمی‌رسد، چرا می‌ترسید؟  ــ  آن‌ها 
ــ شاید رسید 

کفــن توســط رســانه‌های حزبــی و رسمی‌گســترده. نمی‌گذارنــد یــک لحظــه شــهروند آزاد  ــــ مغزشــوئی از پرقنــداق تــا لای 
باشــد، مســتقل باشــد، اصــا یــک انســان باشــد. تلویزیون‌هــا، نقــش چاهــک خــا دارنــد: اشــتهای شــکم و زیــر شــکم. 

گفتید  که خودتان  ــ چه بگویم شما 
ــ می‌خواهم نظرشمارا بدانم 

ــ می‌خواستم صدسال سیاه ندانید. 

کوتــاه بــه مــن داده‌ایــد تشــکرمی‌کنم و پرســش اول مــن راجــع بــه  گفتگوئــی  کــه فرصــت  ــــ آقــای جــان و یــن! ازایــن 
کــه تــا حــالا بشــربه چنیــن مصیبــت عالمگیــری دچــار نشــده بــود، همیــن حــالا از رادیــو  کروناســت. شــما می‌دانیــد 

کشــور زیادترشــده.  کشــتگان جنــگ جهانــی دوم ایــن  کرونــا از  کــه فقــط در آمریــکا، قربانیــان  شــنیدم 
ــ عجب! 

کــه نمی‌شــودچون ممکــن اســت هرازچنــدی جهــش یافتــه‌اش برگــردد و بدتــر ازپیــش، بــه  کرونــا روزی تمــام بشــود  گــر  ــــ ا
کارســاز شــوند،‌ایا پــس ازایــن  کســن‌های مشــکوک  کنــد، و ا کــم  کرونــا شــرش را  کنیــم  ســاخی‌اش ادامــه دهــد. فــرض 
کــرده و نــذرو نیازهــای  کــه اســاس دنیــا را بــه هــم ریختــه، ســرمایه داری بی‌مهار‌اندکــی خطــررا حــس  فاجعــۀ مرگبــار 
کــم رنــگ شــده، امکان دارد بشــرکمی‌عاقل  کارســاز  عالمیــان بی‌تأثیرشــده و امیــد بــه تمــدن عقلانــی راهگشــا و تکنولــژی 
ــژادی و بردگــی جنســی و  ــا طبیعــت داشــته باشــد، ازفتنــه انگیــزی و جنــگ و غــارت و تبعیــض ن ترشــود، رفتاربهتــری ب
برترانــگاری فرهنگــی دســت بــردارد؟ بــرای ســازوکار ســرمایه و قــدرت و فرهنــگ و دیــن و مکاتــب، شــکل‌های تــازه‌ای 
کــه بــه ســود جهانیــان باشــد؟ چاشــنی بمب‌هــا را ازکار بیاندازنــد، در زرداخانه‌هــای آمــادۀ انفجــار سراســر جهــان  بیابــد 
گرســنه،  کالاهــای بنجــل مــادی و معنــوی خــود نبیننــد؟ قاره‌هــای  کشــورهای فــرو دســت را بــه صــورت بــازار  راببندنــد؟ 
گریزنــدگان از جهنــم حکومت‌هــا، مطــرودان و بیمــاران و قربانیــان جامعــه را بــا مهربانــی و شــفقت  اردوگاه پناهجویــان و 

کــری؛ بدترازهمــه بــه خریــت نزننــد؟  کــوری و  بنگرنــد و ایــن بــار خــاف صدمیــن باردرتاریــخ، خودشــان را بــه 
ــ حالا موقع  خداحافظ است. 

کــه ســفیهانه خفته‌انــد یــا مزورانــه  گیــر، بایــد تکانــی بــه این‌هــا  کرونــا، ایــن مــرگ آفریــن بی‌رحــم فرا آقــای تورنتیتــو!  
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خــود را بــه خــواب زده‌انــد مــی‌داد. بایــد بــه تصمیــم ســازهای جهانــی چــون ســازمان ملــل متحــد، قدرت‌هــای مالــی 
و صنعتــی فــرا ملــی، بــه زمامــداران خودشــیفته، بــه نهادهــای بیــن المللــی، مهم‌تــر از همــه بــه آزاداندیشــان و متفکــران 
گوشــمان حــس می‌کردیــم، در  جهــان هشــدار مــی‌داد خطــر زوال طبیعــت و انهــدام دنیــا آن قدرهــا دورنیســت. بیــخ 

کنیــم.  ــم فراموشــش  همــان حــال ســعی می‌کردی
کشن خاصی باشد 	 ــ فیلمش پرفروش می‌شوداما باید ا

ــ آقای آرتورمبو!
ــ لطفا فقط بگوئید رمبو!

گاه مثــل آنفلوانــزا و ســرطان ریشــه  کــه هیــچ  کــن، خاتمــه نیافتــه، چــه بســا  کــش دنیــا خــراب  ــــ تاخــت و تــاز ایــن مــردم 
کــرد. مــا درقیــاس بــا جانــوران و  کــن نشــود. ایــن مــرگ غافلگیرهــرروزی، بــرای همیشــه زندگــی را تیــره و تــار خواهــد 
کــه ایــن همــه زبــون شــدیم در نبــرد بــا یــک و  گیاهــان، خــودرا عاقل‌تریــن موجــود طبیعــت می‌پنداشــتیم، چــه شــد 
کاربردیــم. در ایــن  یــروس نادیدنــی، هســتی خــودرا باختیــم؟ تمامی‌هــوش و دانــش خــود را درنبــرد بــا آن هیــولا بــه 
ــک  ــس ی ــی از پ ــوزه، وقت ــذار درک ــان‌ها را بگ کهکش ــرات و  ک ــح  ــر. افتخارفت ــرو نابودت ــل ت ــر، ذلی ــرفته ت ــه پیش ــه هرچ معرک
ــر نمی‌آئــی. برتومی‌تــازد، جهــش هوشــمندانه می‌کنــد، میــدان مبــارزه را هــردم بــه دلخــواه خــود  موجــود نامحســوس ب
تغییــر می‌دهــد، آرامــش بهداشــتی پزشــکان، عرصــۀ آزمایشــگاه‌ها و دفاتررؤســای جمهــور را بــه لرزه‌انداختــه اســت. 
معلــوم نیســت بعدازایــن عنصــری مشــابه یابدترازایــن و یــروس، درفضــای مســموم شــدۀ ســیاره بــروز نکنــد و قــال قضیــۀ 

ــل ماموت‌هــا و آن موجــودات غــول پیکــر  ــا را مث م
ــ سرخ پوست‌ها؟

گفتگــو نامفهــوم اســت، فقــط صــدای زرزر می‌آیــد(... طبیعــت را آلودیــم، دریاهــا و  ــــ نــه دایناســورها. ) نیمی‌ازایــن 
کشــتزارها را نابودکردیــم، بدترازهمــه یــک دیگــر را بــه و حشــیانه‌ترین  کردیــم، جنگل‌هــا و  کوه‌هــاو دشــتها را مســموم 
ــدای زد و  ــد. ) ص ــری" باش ــاید " رفتاربش ــنام ش ــن دش ــم. الان بدتری کردی ــارت  ــتیم، غ کش ــم،  ــم، زدی ــکلی انکارکردی ش
ــرده‌ای؟  ک ــازی  ــو را ب ــا فیلم‌هــای رمب ــی ی ــور رمبوئ ــو آرت ــا (. راســتی ت گلــوی فشــرده توســط پنجــه‌ای توان خــورد و خرخــر 

گاری  کــه در حضوردوغــول، دوهنرپیشــۀ جاودانــی  خبرنــگار تلویزیونــی ع. ن. مــن: فرصــت یگانــه‌ای دســت داد 
ــیم.  ــواران بپرس ــن بزرگ ــان ازای ــۀ جه ــودرا در چهارگوش ــکاو خ کنج گران  ــا ــؤالهای تماش ــیم و س ــت باش گران کاری  ــر و  کوپ

کردید؟  کوپر! چه سالی شما اولین فیلم دلخواه خودرا بازی  گاری  ــ آقای 
کــه بــه اســم آزادی و تمــدن و دیــن و پیشــرفت صــورت می‌گیــرد. چــه  کثافتــکاری و جنایت‌هائــی  ــــ ذلــه شــدم از 
ــب  ــش را غص ــی حکومت ــرنیزه یادیپلماس ــه زور س ــما ب ــد، ش کن بوده‌ان ــا ــرزمین‌هائی س ــه در س ک ــا  ــد آن‌ه ــری دارن تقصی
گشــاد ماجــده، یکــی تــا دیــروز بــادام  کرده‌ایــد؟ شــما ازقبــر پدرتــان ایــن ذخایــر عظیــم را صاحــب بوده‌ایــد یــا از دروازۀ 
گورســتان و ثناخــوان  کــرده، یکــی نگهبــان  گــذاری  گاس ســرمایه  زمینــی می‌فروختــه، دیگــری درعشــرتکده‌های لاس و 
کنیســه بــوده، حــالا ایــن جماعــت شــده‌اند راهنمــا و پیــش برنــدۀ میلیونهــا نفــر. فرصــت را غنیمــت می‌شــمارم  مــردگان 
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کنیــد!  گــم  گورتــان را  گهــی نیســتید،  و ازایــن تریبــون اعــام می‌کنــم: شــما هیــچ 
کوپر، فرمایش شما درست، اما این‌ها چه ربطی به سؤال حرفه‌ای من داشت؟ ازچه فیلمی‌شما...  گاری  ــ جناب 

کشــورها ازشــرق تــا غــرب  کنیــد فیلــم و ســینما را. میلیونهــا نفــر ازگرســنگی، مــرض، جنگ‌هــا می‌میرنــد، زنــدان  ــــ ول 
کــه بایــد جایشــان را بگیرنــد آن جنایتــکاران رســمی، نابودکننــدگان فرهنــگ، احمق‌هــای  پرازآدم‌هــای بی‌گناهــی اســت 
کــه در صدرخبرهــای روز و شــب تلویزیون‌هــا و جرایــد حزبــی شــلنگ‌انداز عرعــر  عظیــم الشــأن، آدمخورهــای شــیک، 
کــرده درمــورد احمق‌هــای خودپرســتی  گهــی نیســتند. تاریــخ ایــن را ثابــت  می‌کننــد. فرصــت را غنیمــت)... ( هیــچ 

چــون اســتالین و موســولینی و صــدام. دنیــا در آســتانۀ انقــراض اســت، آن وقــت شــما دنبــال فیلــم موفــق مــن... 
که بخشی از آن خلا  کنم  که نمی‌توانم در ستارۀ شرق چاپ  ــ ببخشیدحرف شما را قطع می‌کنم، من این‌ها را

کشــورهای  کســانی ایــن طبیعــت زیبــا، ایــن  کنــم شــما درچــه زبالــه دانــی هســتید؟ اصــا بــه ایــن بپردازیــم چــه  ــــمن چــه 
کردنــد، فــرق نمی‌کنــد شــرق یــا غــرب. ریده‌انــد بــه شــمال و جنــوب ایــن عالــم عیــن  آبــاد راتبدیــل بــه زبالــه دانــی 
گرچیــن بیایــد جــای آمریــکارا در معــادلات اقتصــادی و سیاســی بگیــرد و ضــع  کــه ا خیالشــان نیســت. شــما فکرمی‌کنیــد 
کــه ایــن پــادگان مالــی غارتگــر، جــای آن ســرمایه داری  عــوض می‌شــود. عوضــی ترمی‌شــود دنیــای فــردای مــا، وقتــی 
ــک عمــر. انتقــال مصیبــت  ــوده ی ــدان ب کارمن ــران و  کارگ ــردن  گ ــی پشــت  ــن جــا ســرنیزه‌های نامرئ ــرد. ای چپاولگــررا بگی

اســت ازیــک قــاره بــه قــاره‌ای دیگــر. 
کسدوس و بن هور و هفت فرمان و فروغ جاویدان و این‌ها.  گرانت! بفرمائید در بارۀ فیلم‌های مثل ا کاری  ــآقای 

کننــد، و رد خــوب آورده  کســانی می‌خواهنــد خــدا و پیغمبــر و دیــن را تبلیــغ  ــــ وقتــی ایــن فیلم‌هــا را می‌دیــدم، دانســتم 
کرده‌انــد  گــم  امــا ســوراخ دعــا را 

ــ سوراخ دعا یعنی چی؟
که از آن جا دعا می‌کنند به جان خلایق.  ــ نوعی سوراخ است 

ــ چیزی مثل اتاقک اعتراف و و ردکشیش؟
کــه درذهــن مــردم خیــال پــرداز  کارشــان آن تصــورات عجیــب و غریــب ملکوتــی را  ــــ بدتــراز آن. بلــه می‌گفتــم آن‌هــا بــا ایــن 
ــا نشــان دادن مزخرفــات دم دســتی ازبیــن بردنــد و نشــان دادنــد وقتــی خدایــان المــپ مــی اینــد  اســطوره ســاز بــود ب
کوپرمعتقــدم بشــر  گاری  ــه روزشــان می‌آیــد. مــن هــم مثــل  ــد و فــروش دیجیتالــی می‌کننــد چــه ب ــازار جــده، خری تــوی ب
بــه تــه خــط رســیده. ثروتمنــدان عالــم، قدرتمــداران جهــان، بشــر را لــب پرتــگاه آورده‌انــد، همه‌مــان بــه بــادی بندیــم.. 

کــه هــرم حماقــت و ســتم و جهــل را بــرای آن‌هــا بــالا بردیــم.  کروکوربودیــم  البتــه همــۀ مــا؛ بردگانــی 
کردید درست متوجه نشدم.  که اشاره  ــ تشکرمی‌کنم ازحضورتان در این برنامه. راستی، آن دروازۀ ماجده 

ــ چه می‌دانم بروید از بزرگترها، از و الده تان بپرسید. 

که‌ایــا مارلــون برانــدو و مریلیــن مونــرو بــا هــم دریــک جلســه مــورد پرســش و پاســخ بوده‌انــد یــا جــدا   مــورد تردیــد اســت 
کــه آن‌هــا توانســته باشــند بــه چنیــن شــکل پســت مدرنــی، حرف‌هــای  کــرد  جــدا بــا آن‌هــا صحبــت شــده. و شــک بایــد 
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گفــت و شــنود  ــا تردیــد بــه ایــن  کننــد. بــه هرحــال شــما هــم مثــل راوی دوم، ب ســینمائی و غیــر ســینمائی خــودرا بیــان 
گرچــه بایقیــن هــم ورود می‌کردیــد مثــل بنــده چیــزی عایدتــان نمی‌شــد.  بنگریــد ا

گرانبهــای خــودرا در اختیار شــبکۀ ما قــرار داده‌انــد، خانم  کــه منــت نهــاده، وقــت  ــــ خبرنــگار: درخدمــت دوعزیــز هســتیم 
کــه بعضیــا داغشــو دوســت دارن و آقــای مارلــون براندوبــا ســربازهای یک چشــم.  مریلیــن مونــرو 

کجا دچار بحران می‌شود؟ کارگردانی و بازیگری  ــ لطفا، بفرمائید مرز 
گرد  گاو! ســقوطی عظیــم. ژوپیترنیــز چنیــن شــد، ازیــک شــاهزاده بــه یــک شــا ــــ بــدل شــدن ازیــک خــدای بــه یــک 
کــرداری ابلهانــه را می‌طلبــد  کــه هدفــی ابلهانــه  مهمانخانــه! دگرســانئی خفــت بــار! ایــن دگرســانی مــن خواهــد بــود؛ چــرا 
گــذاری می‌کنــن،  کنــه یــه عــده‌ای تــوش ســرمایه  کــه یــه صنعتــی رشــد  کنیــن ایــن دلقــک بازیــا رو، بــرا ایــن  / جمــع 
کــه / نخســت بایــد بــه ضرورت‌هــای ذاتــی ایــن  کــه بی‌گــدار بــه آب نمی‌زنــه اونــم تــو ایــن صنعــت  امــا ســرمایه دار 
ــان،  ــداری ت ــواب و بی ــوی خ ــل ت ــد ناغاف ــه / بریزن ک ــن  ــا ای ــرد ت ــن بدرک ــت را از ت ــۀ حماق ــن درداد و جام ــرز ت ــپهربی م س
بهتــان تجاوزکننــد. / درفضــای متلاطــم خلاقیــت مرزبنــدی جائــی نــدارد. در ایــن ســپهر بی‌کــران آن چــه نمایــان 
ــی  کجائ ــه اهمیــت نمــی‌دی  ک ــی بلندمی‌شــی، هــوا اون قدرعالیــه  ــه روز آفتاب اســت حماقــت مــدام آدمیــان اســت /ی
کــه بایــد می‌رفتــی اســتودیو.  ک می‌کنــه، شــروع می‌کنــی بــه آوازخوانــدن بعــد یــادت مــی‌ره  و چــه ســاعتی تیــک تــا
کننــده حرفــت شــد و زدی  کــه یــادت رفتــه همیــن دیــروز بــا تهیــه  نمی‌دونــی ایــن فکــر بعــدازاون مــی‌آد یــا پیــش ازاون، 
کاربــود و  کــه مــا می‌توانســتیم بــا خلــق شــخصیت‌های مانــدگار، چیــزی بیفزائیــم بــه روزگار،  گوشــش. / آن روزگاری  زیــر 
کلاغ از هرچــه نــه بدترتــون می‌پــره، داریــن  کونتــون بلغورمی‌کشــه و دم بــه ســاعت  کــه / مــوش از  کنــون  کار. ا کاربــود و 
گــردن یکــی دیگــه. یکــی می‌گــه دولــت بــه ســینماتوجهی نــداره، راســم می‌گــه. اون یکــی می‌گــه  تقصیرارومی‌اندازیــن 
ــه ســرمایه‌ای  ک ــدارن. غلــط می‌کنــه. ایــن و ســط هردوطــرف می‌ریــزن روســر اون  ــه ســینمای هنــری توجهــی ن مــردم ب
کــه قدیمی‌تریــن حرفــۀ دنیــاس، شــدن  کــه زن و دخترشــونو بیــارن توایــن حرفــه  مــی‌ذاره و ســط. میگــن اینــا و اســه ایــن 

کننــده.  تهیــه 
کجــا  کارگــردان در تصــادم لحظــه‌ای بــا مــرز آفرینشــگری‌های بازیگــر،  کــه مرزخلاقیــت  ــــ ببخشــید، ســؤال مــن ایــن بــود 

ــه می‌رســند و ایــن دومــرز...  ــه تفاهمی‌دوجانب ب
کــه هرکســی اختیــار مــال  کــه برداشــته شــن، دیگــه ســگ صاحابشــو نمی‌شناســه. اصــا مــرزو می‌کشــن  ــــ ایــن مــرزا 
کــه تــو چــون پــول داری، زورداری، ازمــرز خــودت عبورکنــی  خودشــو داشــته باشــه، هرکــی هرکــی نباشــه، ایــن نمی‌شــه 
کــه عبــوراز آن حتــا بــرای فرشــته‌های پارســا و ســتبرمایه نیزناممکــن  گذرناپذیــر باشــد  / مرزاخــاق بایــد چنــان اســتوار و 
کشــورتان بــه منابــع و هســتی  کــه / بریزنــد تــوی  کــه خیــالات شــاعرانه نیــز نتوانــد از فــراز مــرزی بگــذرد  گــردد چنــان 
کــه می‌گفتیــن مــرزا رو برداریــن، دنیــا بشــه بی‌مــرز، البتــه ایــن  تــان تجاوزکننــد و تــو نتوانــی جیــک بزنــی. / شــما بودیــن 
ــر روی  ــه هیتل ــر/ ســینما ازاولــش ب ــه مــال هیتل ــه اون نقشــه مــال شــما بشــه ن ک ــود  ــه شــرطی درســت ب ــی شــدن ب جهان
کــرد از رژۀ باشــکوه نازی‌هــا، اون همــه مــردم، اون عظمــت  کــه فیلمبــرداری  کاراون خانمــه  خــوش نشــان داد بــا 
کــه متفقیــن ســاختن، می‌بینیــن بیچاره‌هــا برابرنازی‌هــا منفعلــن. اس اســا بــا قــدرت جائــی رو  منظــم. تــوی فیلمائــی 
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کار می‌انــدازن، چندتــا رو می‌کشــن  کــرده ن، اداره می‌کنــن، اینــا میــان خرابــکاری می‌کننــد، یــه قطــاری رو از  اشــغال 
کننــده س  کــه چارلــی اومــد و دیکتاتــور بزرگــو ســاخت، منــم توچــن تــا ازایــن فیلمــا / چــون تهیــه  و فــرار می‌کنــن. تاایــن 
کــه خــوب چیــزی‌ام هــس، میــآره نقــش اول فیلمــو  کاره س، فــک و فامیلشــو، نشــمه و نشــونده شــو  فکرمی‌کنــه همــه 
کــه رابطــۀ خصوصــی اون الدنگــو بــا اون نشــونده یــه جــوری تــو ســناریو  کارگردانــو و ادار میکنــه  بهــش مــی‌ده، بینــوا 
بگنجونــه. ازقضــا فیلــم فــروش خوبــی می‌کنــه چــون هرتماشــاچی تــه دلــش آرزو داره چنیــن مترســی می‌داشــت. آخــرش 
گلاســه را  کاغذهــای  کــه  کارگــردان می‌شــه دســت نشــوندۀ ایــن جورآدمــا / منشــورحقوق بشــر عبــارات قشــنگی دارد 
ــی  ــتاره‌های فروزان ــار س گهرب ــات  ــائیان آن جم ــوت تماش ــمان مبه ــش چش ــی پی ــای جهان ــد و درویترین‌ه ــن می‌کن مزی
ــه  ــان ب ــه ت ــوی خان ــد ت ــه / بریزن ک ــن  ــا ای ــود ت ــظ ش ــد حف ــغلی بای ــت ش ــه، امنی ــت خان ــرد، امنی ــت ف ــه: امنی ک ــوند  می‌ش
تمــام اشــیا و حــدودش تجاوزکننــد و بــه هویــت و شــأن انســانی ات، بــه تمــام آن چــه برایــت عزیــز و مقــدس بــود / 
کــه مــا جــدا  کــم جداشــدیم ازشــون. اونــا ازایــن  کــم  کــی هســیم هــم اونــا. مــا اول ازاونــا بودیــم  کــی ان غیــر مــا، ما اونــا 
کــردن، یــه حــس مطبوعــی داره جــدا شــدگی آســون مخصوصــا ســاعت ده صبــح  شــدیم احســاس جداشــدگی پیــدا 
کــه شــیرۀ جونــت ازت جدابشــه، جدانمیشــه تــا قبــض روح نشــی / اینــک‌ای امیــران،  کــه می‌نشــینی و انتظارمی‌کشــی 
کــه در آســتانۀ درهامــان خــون افشــان اســت، مــا رهنمــون خواهیــم  گرپــروردگار فرجامی‌پیروزمنــد بخشــد ایــن ســتیزه را  ا
کشــید: ناوگانمــان آمــادۀ  شــد جوانــان خویــش را بــه آوردگاهــی و الا. و دیگــر جزشمشــیرهای تقدیــس شــده را برنخواهیــم 
نبرداســت و نیروهامــان بســیجیده، نمایندگان‌مــان ملبــس بــه اقتداروهمــه چیــز همســان بــا آرزویمــان: تنهــا ازبــرای تــن 
کــرد تــا ایــن شورشــگران /بریزنــد روی ســر زن و دخترتــان و بهشــان  خــود نیازمنداندکــی نیــرو هســتیم و درنــگ بایدمــان 
کشــوربی دفــاع تجاوزکننــد، بریزنــد تــوی تاریــخ و جغرافیــای ایــن خــراب شــده  تجاوزکننــد، بریزنــد تــوی دنیــا بــه ایــن همــه 

کــه یــه روزی...  کــه دیگــه اســمش دنیــای آدمیــزاد نیــس، هرچــی هــس اون نیــس 
کجــا در مقابــل  کارگردانــی  کــه مــرز  ــه ایــن ســؤال اساســی جــواب بدیــن  ــــ پــل نیومــن! رابــرت دونیــرو! لطفــا؛ یکیتــون ب

قــدرت خلاقــۀ بازیگــر شکســته میشــه؟ مجلــه جــواب اینــو ازمــن می‌خــواد. 
کوفتــی تــو داریــم. دم بــه ســاعت یکــی تلفــن می‌زنــه می‌خــواد بــا ســؤالای صدتــا یــه غــاز مجلــه  کار بــه مجلــۀ  ــــ مــا چــه 
ــا اوقــات تلخــی  گــه صحبــت نکنیــم ی ــو، ا کنــی جیــب مــارو، جیــب خوانندگان ــی  شــو پرکنــه بعــد جیــب صاحبشــو، خال
کــردن، تــو و  گرفتــن، خودشــونو ازخلــق، ازتوده‌هــای و ســیع رنجدیــده جــدا  کنیــم میگیــن ایــن ســلبریتیا خودشــونو 
کــی جــزو توده‌هــای رنجدیــده یــا رنــج ندیــده بودیــن، اصــا هیــچ وقــت بــه اونــا اهمیــت  اون صاحــب امتیــاز مأمــورت 
کــه رابــرت دونیــرو هســتم یــا پــل نیومــن یــا  کردنشــون بودیــن مــن  کردنشــون، غافــل  می‌دادیــن؟ مأموربــه خــواب 
کــه  کــه چــی؟ / یــه روزآفتابــی ازخــواب بیدارمیشــی می‌بینــی ایــن همــون روزیــه  هرخردیگــه، بیــام بازیچــۀ تــو بشــم 
دلــت می‌خــواس، همــه چــی خــوب همــه چــی بــه قاعــده، مرتــب و منظــم. مأمــورای دولــت طبــق بحشــنامه ریختــن 
گل مــی‌دن، هدیــه مــی‌دن،  تــو میدونــا و خیابونــا و پــارکا و بیابونــا، تــک تــک آدمــا رو بغــل می‌کنــن، می‌بوســن، بهشــون 
میــذارن مــردم هــرکاری دلشــون خــواس بــا اونــا بکنــن، حتــا انتقــام اون ســالای و حشــت و خفقــان و اعــدام سراســری رو 
کاخ نخســت و زیــری، ســوی خونــۀ و زرا، تــوی خونــۀ و  بگیــرن نــه ازایــن مأمــورا؛ بلکــه آزادانــه و بــی مانعــی بــرن طــرف 
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کارهنــری حــالا نگیــم  کــردم، هرچنــد فــروش چندانــی نداشــت، امــا یــه  کلا، ســفرا، حمقــا / ایــن فیلــم اخیرکــه تــوش بــازی 
کارانســانی بــود، از تــه ذهــن مــردم حکایــت می‌کــرد، آرزوهــای خفتــۀ اونــا رو بیــدار می‌کــرد، بــه اونــا می‌گفــت  هنــری، یــه 
کاری  کــه شــمارو ندیــده بگیــرن،  کــم نگیریــن، چــون تــو ایــن دوره همــه دســت بــه دســت هــم دادن  خودتونــو دســت 
کــه خودتونــو، دیگرونــو، همســایه تونــو هموطــن تونــو  ندیــده بگیریــن، ایــن همــه دروغ و دزدی و خشــونت و  کــرده ن 
کاراشــون، تریــدن بــه حیثیــت  کــه اونــا بــا حرفــا و  کردیــن ازبــس  کــه شــأن خودتونــو فرامــوش  اعتیــاد و فحشــا نتیجــۀ اینــه 
گفتیــد اســمش چــی بــود؟"، " تــو منــو دســت‌انداختی یــا خودتــو؟ "، "خودمــو، معــذرت  کــه  شــما. " ببخشــید ایــن فیلــم 
کمکــی نمی‌کنــه اســم فیلــم یــادم بیــاد، ایــن  می‌خــوام "، "آخــه انچوچــک! عذرخواهــی تــو بــه چــه درد مــن می‌خــوره؟ 
کــه تلویزیــون پخــش  کــن!" / یــه شــب مهتابــی  کــن، بشــین تماشــا  همــه فیلــم تــو دنیــاس، یکیــش اون، بروبگــرد پیــداش 
گرســنگی و بــی آبــی و بردگــی جنســی و دروغ‌هــای دیپلماســی و اعلامیه‌هــای  کودتــا و  اخبــار نــداره، اخبــار جنــگ و 
ــه  ــه ســر راحــت مــی‌ذاری روبالــش ات و ب ک ــو شــبکۀ اصلــی فاضــاب. شــبی  ــا مجــری مربوطــه افتــادن ت ریغماســی، ب
کــه تــوش طلبکارهــس، قســط و قــرض هــس، رئیــس و پاســبان هــس، اون خــواب  کــه فردائــی میــاد  فکرایــن نیســتی 
کســی بــه تــو  کــه نــه دســت  گرمــت می‌کنــه؛ نرمــت می‌کنــه، می‌بــردت بــه یــه جائــی  آرامی‌کــه یــه عمــر آرزوداشــتی میــاد 
کــه ایــن خــواب شــیرین تمــوم بشــه و تمــوم نمیشــه، چــون بیــداری بعــدی درکارنیــس. / تنهــا،  می‌رســه نــه تــو می‌خــوای 
همیشــه تنهــای تنهــا، بی‌بهــره ازوداع، بی‌بهــره از شــفقت، بی‌بهــره از همســری، درجــادۀ مــرگ روانــم. داوری خورشــید 
کســی  رابــر مــن تیــره مــی‌دارد. ایــن درخشــش فــروزان رهایــم می‌کنــد، و تــودۀ زنــدگان ملامتگرمننــد، دیگردرجهــان 
ــو  ــه ت ــن، هرتک ــاره ت می‌کن ــه پ ــرت، تک ــزن س ــد می‌ری ــوا / بع ــی بی‌ن ــدارم جزمرگ ــز ن ــچ چی ــدارد. و هی ــتم ب ــت دوس نیس
یکــی بــر مــی‌داره، ایــن میگــه زنشــم، دخترشــم، عموشــم، اون میگــه دوســت قدیمی‌مــن چــه خاطراتــی، چــه شــبهائی، 
گاری چــه عوالمی‌داشــتیم، اون میگــه پــل بــا مــن آشــنا بــود، اون میگــه اولیــن بــار مــن بــا مارلــون و رابــرت مصاحبــه  بــا 
ــی چــه جــای  ــه توئ ک ــی  ــداون جائ ــده، هرچن ــه بیشــتر آزارت می ــۀ مریلیــن روچــاپ میکن ــه خاطــرات نگفت ک ــردم، اون  ک
کننــد از هرجــا، یــه شــناختنامه بــدن  کــه بیــان بــا حوصلــه تکــه پاره‌هــای تــورو جمــع  آزاره. البتــه آدمائــی هــم پیــدا می‌شــن 
گرفتــن، تکــه تکــه  کــه شــرح تکــه تکــه بودنتــه. چــون تــو بعــد مردنــت تکــه تکــه نشــدی، ازوقتــی بــرات شناســنامه  بیــرون 
ــا  ــو ریــز ریــز شــدنت بی‌تقصیــر نبــودی ب کردنــت شــروع شــد، هرکــس بــه قدروســع خــودش. خــودت هــم ایــن و ســط ت
گربــه. بــا هرفیلمــی، بــا هرازدواجــی، بــا هرســفری،  گذاشــتی توظــرف غــذای ســگ و  هرمصاحبــه یــه تکــه ازگوشــت خامــو 
ــز  ــو هســتند، درچهــرۀ دل انگی ــدگان از آن ت ــر! همــۀ آفری ــان ناپذی ــا هــر دعوائــی... / ) همســرایان ( عشــق، عشــق پای ب
کنــام درنــدگان بیشــه زارهــا بسترتوســت. هیــچ  گــردش ســیمگون ماهیــان نیایشگرتوســت.  دختــران درنــگ می‌کنــی. 
بادپائــی نمی‌توانــداز تــو بگریــزد. ابدیــت، خدایــان را از قانونــت نمی‌رهانــد. و روزهــای ســپنجی میرنــدگان، اسیرســلطۀ 
بیچــون توســت. تــو آرزو را می‌آفرینــی و ازجنــون مالامالــش می‌کنی!@#$%^*&+ــــ)(*&^^%$#@!×       ادامــه و ... 

ادامــه... میــاد و میــاد... تــا جونــت درآد!
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ــنامه‌های  ــن نمایش ــی از ای ــه؛ بعض ک ــس  ــای تونی ــط حرف ــم؟ فق کن ــه  ــا چ ــم، دوس دارم، ام ــوام بفهم ــم، می‌خ ــی نمی‌فهم ــو می‌گ ــه ت ک ــی  ــن حرفائ م
رادیوئــی‌ام نمی‌فهمــم، بعضــی شــعرا، آوازا، ســاز زدنــا، بدتــراز همــه فیلمــا. مــی‌رم بــا عشــق فیلــم تــو ســینما، نیگامی‌کنــم امــا حالیــم نمیشــه، حوصلــه 
ــم؟ نفهمــم؟ طاقــت بیــارم درســت میشــه؟تازگیا  ــی مــن نادون ــو می‌گ ــه. ت کن ــرن بیــدارم  ــه دارن می ک ــا  ــا ســروصدای اون ــره ت ــم می‌گی ــره، چرت م ســر می
کــه ســردرنمیارم، توضیــح میــده  حــرف بچهامــو نمی‌فهمــم، زنــم چــرا، دوتــا داداشــام هرچــی میگــن تــا تهشــو می‌خونــم، امــا پســرم یــه چیزائــی میگــه 
کــه تــودرس میگــی امــا ایــن  کــه... میگــم عقلــم قدمیــده  بــازم دوزاری م نمی‌افتــه، میگــه ایــن چیــزا روهمــه می‌دونــن، عادیــه، پــدر تــو چــه طورمیگــی 
کــه حرفــی نداریــم بــا هــم بزنیــم. می‌دونــم، تقصیــر اونــا نیــس امــا مــن چــه قــدر می‌تونــم  کــه چــی میگــی، مشــکل ایــن جــاس. خــب، ایــن طــوری شــده 

کنــم حالیمــه؟  کنــم، چندســال و انمــود  حوصلــه 

گــه بفهمی‌اهمیــت میــدی! ذهــن تــو جــای دیگــه  کردنــه. میدونــم نــه ایــن حرفــا رومی‌فهمــی، نــه ا مــن ایــن چیــزا رو بی‌خــود بــه تــو میگــم، وقــت تلــف 
کردنــت بــا  کــی شــروع میشــه، چــت  کجــا می‌پــزن، اون برنامــۀ ماهــواره  کبــاب خــوب  کــه  کتــاب مســتغلات قزوینتــی، ایــن  کارمیکنــه، فکــر حســاب و 
کــه خریــدی، درچــه و ضعیــه. آن وقــت تظاهرمی‌کنــی هــم عقیده‌ایــم، اهــل شــعر  گذاریــت تــو بــورس، دلارا و ســکه‌هائی  نشــمه‌های اوکراینــی، ســرمایه 
کــردی، تقصیرتــو نیــس، هرکســی یــه بدهــی بــه حســن  و عرفــان و رمانــی. خــب بــا ایــن و ا نمودکردنــا چندســالی همــه رو، بیشــتراز همــه منــو منترخــودت 
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گاهــی دلــت بــرا  گفــت همیشــه دروغ می‌گفتــی.  نیــت خــودش بدهــکاره. امــا همیشــه بدهــکار باقــی نمی‌مونــه. نمیشــه 
گاهــی از مارکــز و پیکاســو چیزائــی بدونــی  اینکــه یــه شــعری ازمولــوی یــا الیــوت بشــنفی تنــگ می‌شــد، دلــت می‌خواســت 
کــه دیگــرون میدونــن حــدودا ســر دربیــاره. امــا هــوش تــو  کــه از چیزائــی  کــه از قافلــه عقــب نمونــی. خاصیــت بــا هوشــه 
ریشــه تــوی ادبیــات نداشــت، دقیقــا خــاف هنــر، ضدفرهنــگ حرکــت می‌کــرد. دم بــه ســاعت ازخــودت می‌پرســی 
کــی ســود می‌کنــه؟ فرهنــگ ســود و زیــان بازارتــوش نیســت، بخشــیدن مدامــه،  ایــن قضیــه چــه قدرمــی‌ارزه، چــه طــور، 
کنــی، امــا چــرا  کنــم تــرو. حــق داری هرجــور دلــت خــواس فکرکنــی، زندگــی  کار میکنــه. نمیخــوام شــماتت  بــرای دلــش 
کــه هــم مــا روگــول مــی‌زدی  کــه اهــل هنرنیســتی، نبــاش، ازت دلخــورم  کنــی. ملامتــت نمی‌کنــم  می‌خــوای مــارو ســیا 
هــم خودتــو. روراســت بــاش، تــو بجزپــول بــه هیچــی فکرنمی‌کنــی، چــه عیبــی داره، امــا تــا بــه مــا میرســی شــبلی و بایزیــد 

گــرد خیابــان ســپه! خــودت بــاش خــوش بــاش!  کاســب دنــدان  کامــو و لوکوربوزیــه نــرو،  نشــو، توجلــد 

نفهمی‌دوســر داره. وقتــی تــک و تنهائــی، فهــم و نفهمــی‌اون قــدرا مهــم نیــس؛ آدم تنهاخیــال میکنــه همــه چیــزو 
کنــار  کامــل یــا نفهمی‌عظیمــش  گمــان می‌بــره هیچــی رو نمی‌فهمــه. در هردوصــورت، یــه جــوری بــا فهــم  می‌فهمــه یــا 
کارهــم ســردرنیارن،  کــه حــرف همــو نفهمــن، از  کســی نمی‌زنــه. نفهمیــدن بــه دونفــر احتیــاج داره  میــاد، ضــرری هــم بــه 
ــه بهــش میگــن ســؤتفاهم.  ک ــا هــردو شــون، همــون  ــه یکیشــون ی ــه ی دســت همــو نخونــن، ایــن نفهمیــدن آســیب بزن
ک  ســؤتفاهم بیــن دوشــریک مالــی یــا زن و شــوهر یــا پدروپســر خیلــی بــده امــا دامنــه‌اش محــدوده. ســؤتفاهم خطرنــا
کشــن،  کشــور یــه مشــت غارتگــروآدم  گــر نفهمــه زمامــدارای  کــه درســطح جامعــه یــا یــک دوره رخ میــده. یــه ملتــی ا اونــه 
کــه نفهمیــده  کاری از دســتش بــر نیــاد، عیــن اینــه  کشــن و  گــر بفهمــه زمامــدارا یــه مشــت غارتگــر و آدم  یــه مصیبتــه. ا
بشــن. منطقیــه  ازشــرش خــاص  کثیفــی طرفــن، ســعی می‌کنــن  باچــه حکومــت  بفهمــن  گرمــردم  ا باشــه. میگــی 
کنــی. ارتــش و ثــروت و حــزب  کــه تــو بیــای ســرنگونش  اماعملــی نیــس. چــون حکومــت فاســد زورگــو بیــکار نمی‌نشــینه 
و قــدرت دســت اونــه، بــرای توجیــه و تحمیــل خــودش، مشــاورای دانشــگاه دیــده داره، نقشــه‌ها و ابزارهــای روزآمــد 
کــرده. ملــت اعتــراض میکنــه اون میگــه رســیدگی می‌کنــم، اعتصــاب می‌کنیــد، مدتــی تحمــل  غافلگیرکننــده مهیــا 
ــان  ــو خیاب ــان ت ــدازه. مــردم عاصــی یــک ســال تمــام روزهــای تعطیــل می می‌کنــه، شــورای تحقیــق و تفحــص راه می‌ان
و حــق خودشــونو می‌طلبــن، حکومــت یــک ســال تمــام بعــد از روز تعطیــل از رســانه‌های مغززدائــی، اعــام میکنــه 
کــه درهمــه جــا  حوصلــه‌اش ســر رفتــه از زیــاده خواهی‌هــای یــک مشــت شورشــگر، اخلالگــر، تروریســت. طبیعــی اســت 
کوویــد 19 مــددکار دولــت  حکومــت تســلیم نشــود تــا عاقبــت مــردم خســته شــوند. یــا بــای عظیــم ترازحکومــت، مثــا 
گردرجائــی مــردم زورآورشــدند و شــرایط بومــی‌و جهانــی مســاعد بــود و  کنــد. ا شــود و جلیقــه زردهــا را از شــانزلیزه جمــع 
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کــه ســرکارمی‌آید حســن تفاهمــی‌را  کودتــا ســرنگون شــد، دولتــی  حکومــت بــا اعتصــاب سراســری، بــا انقــاب رنگــی، بــا 
کوتــاه مــدت همــه می‌فهمنــد ســؤتفاهمی‌بیش نبــوده اســت. ســازوکار دولــت مقتــدر تغییــر  کــه در  تبلیــغ می‌کنــد 
کــه حــالا بــه فهمیدن‌هــا تبدیــل شــده، سیاســت صبــر و نفــرت ملــی را باهــم پیــش می‌رانــد.  نمی‌کنــد، آن نفهمیدن‌هــا 

او نمی‌فهمــد، نمی‌خواهــد بفهمــد، نمی‌توانــد بفهمــد، اصــرار دارد نفهمــد. وی ایــن چهــاردورۀ متفــاوت رامرحلــه بــه 
کســی در نادانــی او شــک نــدارد، خــود او هــم شــک  کــرده اســت.  کــرده، بــر ســریر نادانــی مطلــق جلــوس  مرحلــه طــی 
ــر دانــش و تفکــر و عقلانیــت و هرنــوع شــعوری، نفوذناپذیــر نشــان می‌دهــد.  نــدارد و ایــن یقیــن همگانــی، اورا در براب
کــه اشــتباه  لابــد فکرمی‌کنیــد بــا ایــن و ضــع، او موجــودی بدبخــت و مطــرود اســت. ســخت دراشــتباهید، عیــن خودمــا 
کــه زندگــی و مــرگ میلیونهــا آدم و ابســتۀ ارادۀ اوســت.  می‌کردیــم. اوریاســت آن شــورای عالــی خــاص را بــه عهــده دارد 
کــرد.  کــه از او نــادان ترباشــد امــا برتــر از او هــم در ایــن جمــع پیــدا نمی‌تــوان  البتــه در ایــن شــورای عالــی، عضــوی نیســت 
کســانی مانــع حرکــت آخــری او  کامــا اتفاقــی  کشــانده و هــر بــار  کشــور را بــا تمــام مخلفاتــش بــه لــب درۀ نیســتی  ســه بــار 
کرده‌انــد؟ چــاره‌ای نداشــته‌اند. هفتــاد میلیــون رأی پشــت ســرش  شــده‌اند. حــالا چــرا اورا بــرای ایــن مقــام انتخــاب 
کــی می‌دانــد؟  کــه او اصلانمی‌فهمیــده؟  کشــورند نفهمیده‌انــد  کــه یــک ســوم جمعیــت  بــوده. یعنــی آن هفتادمیلیــون 

کارش دارد. امــا فکــرش  کــه او نفهــم باشــد و نــادان، چیزهائــی می‌دانــد. درس خوانــده، تجربــه‌ای هــم در  نــه ایــن 
کــرده  کــه دوبــار تقاضــای قفــس بزرگتــری  کــرده  کوچــک اســت. پیــش محرمی‌اعتــراف  تــوی قفــس اســت و قفــس هــم 
کــی درمیــان نهــادی؟ جــواب داده بــا مــادرم  امــا بادرخواســت او موافقــت نشــده. دوســت او پرســیده تقاضایــت را با
کمی‌متعحــب  کــه وی از پــدرش و مقامــات رســمی‌دراین بــاب تقاضــای جــدی نکــرده،  بعــد زنــم. محــرم اســرار او ازایــن 
گفتــی و جــواب رد شــنیدی بایــد درس عبرتــی بــرای  کــه بــه مــا  گفته‌انــد همیــن  گفتــه مــادرم بعــد زنــم  شــده اســت. وی 
کوچکتــری دارنــد و خوشــبخت‌اند. وقتــی او زن خــودرا دریــک  کــه آرزوی محــال نکنــی. دیگــران قفس‌هــای  تــو باشــد 
گهانــی مــادرش هــم بــه شــبی  کــه شــاید درگذشــت نا شــب مهتابــی آرام، بــه قتــل رســاند محــرم اســرار او بــه شــک افتــاد 
ــد درســت  ــن فــرض می‌توان کمــه شــود، محــرم ازاو پرســید ای ــه دســتگیر و محا ک ــن  ــوط باشــد. پیــش ازای ــی مرب مهتاب
کردنــد، ســزاوار راحــت  ــغ  کــه یــک قفــس راحــت را از مــن دری کســانی  ــود  کــرده ب باشــد؟ او پــس از تأمــل بســیار نجــوا 

شــدن بودنــد یــا نبودنــد؟ 
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گاه  نا
 شاهراه ماه و 

سیاهراه چاه.  	
گذریان همراه 

گاه  جان‌های آ 	
گمراه  جاه جویان  	

گناه.  گیران  پناه  	
منازل دلخواه 

باروی باد  	
کاه.  انبار  	

شاهان اسیر 
اسیران شاه 
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کژراهگان تباه. 
و

گاه  آن 
نمای یک درگاه 
این سو خرمنگاه

آن سو خیمه، خرگاه 
هردوان از هیچ و آه. 

ازدوردست 
ک قهقاه.  پژوا

کوی نویسندگان.     |   99/ 10/4 					   
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کوپه‌هــای بی‌نهایتــش.  کــه می‌بــرد مــا را هــزاران هــزار، در  کندگــذر اســت چــون دقایــق شــب‌های انتظــار، تندگــذار چــون روزهــای شــادکامی، قطــاری 
کوپــه می‌اندازنــد  گاهــی مســافرانی را از پنجــرۀ  کــه نــدارد؛ روان خواهــد بــود. درایســتگاهی توقــف نمی‌کنــد.  کــه نبــوده می‌آمــده تــا مقصــدی  ازمبدأئــی 
گاهــی فضــولان  کــه تــوی هــوا بالاوپائیــن مــی‌رود و  گاهــی چهــل روزــــ هریــک تبدیــل بــه عکــس شــش درچهــاری می‌شــود  کــه در یــک لحظــه ــــ و  بیــرون 
ــا  ــودم ب ــه نشســته ب کوپ کــدام یــک از آن‌هــا تعلــق داشــته‌اند. تــوی یکــی ازایــن  ــه  کــه بداننــد این‌هــا ب کوپه‌هــای آخــری عکس‌هــا را می‌بیننــد بــی‌آن 
ــه  کــه مایــک خانواده‌ایــم. اول درســت ملتفــت نشــدم، تصورکــردم آن ســه نفــر باهــم یــک خانواده‌انــد، آن‌هــا ب گفتنــد  ــه مــن  ســه نفردیگــر. آن‌هــا ب
کــه چــه طــور یــک نفــر می‌توانــد  کــه مــا چهارنفــر یــک خانواده‌ایــم. مــرا هــم ازخودشــان می‌دانســتند. درســت نمی‌فهمیــدم  کردنــد  تدریــج، حالــی‌ام 
گفتنــد ایــن نــوع فکرکــردن شایســتۀ فرهیختــه‌ای چــون شــما نیســت. تــا حــالا  کــه خــودش باشــد، ازدیگــران هــم باشــد مثــل علف‌هــا. آن‌هــا  جــدا ازایــن 
کنجــکاوی مــن و اعتــراف شــان دانســتم آن ســه نفــر حــدودا چــه رابطــه‌ای باخــود و دیگــری  گذشــت براثــر  کــه  علــف فرهیختــه ندیــده بــودم. مدتــی 
گاهــی اورا پــدر و زمانــی همســر خطــاب  کــه خــودرا دهقانــی ازخطــۀ خراســان می‌دانســت. آن دونفــر دیگــر  دارنــد. رابطــۀ مردپیــر بــا خــودش ایــن بــود 
کــرده بــود. آن دو وی را بــه مناســبت‌هائی  گیــر  کــه بیــن نقــاش بودنــش و نویســنده شــدن  کوتــاه قــد، هنرمنــدی ســالدیده بــود  می‌کردنــد. زن زشــت 
ــی  ــود، اصــرار داشــت شــهروندی معمول ــد آن‌هــا باشــد و نب ــه نظــر می‌رســید ازنظــر ســنی می‌توانســته فرزن ــه ب ک ــد. جــوان  همبالیــن و مــادر می‌نامیدن
کــه خــودرا یکــی از مــا نبینــد و  کــردن تکبــر فــوق العــاده‌اش در ایــن قصــد  کــرده اســت بــرای پنهــان  اســت امــا پیــدا بــود فروتنــی ظاهــری خــودرا پوششــی 
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بــا مــا مقایســه نشــود. دهقــان و نقــاش درمجادله‌هــای پایــان ناپذیــر بعــدی غالبــا ازاو بــه عنــوان فرزنــد یــاد می‌کردنــد. 
گاهــی بــه آن‌هــا لقب‌هائــی  گرچــه جــوان  کــه تــو جوانــی و درحکــم پســرما هســتی، نــه بیشــتر. ا بیشــتربه ایــن قصــد 
کلمــات آن‌هــا،  کــه بــوی خانوادگــی مــی‌داد، لکــن در ایــن پیوندیابــی اصــراری بــه خــرج نمــی‌داد. درواقــع  می‌بســت 

کیــد برحقایــق و و اقعیــت جــاری.  بیشــترمعنای اســتعاری داشــت تــا تأ
که ما بی‌سوادانی بیش نیستیم توضیح داد: دهقان دریکی از مجادله‌های خود با فرض این 

کشــاورزماندنش نیســت بلکــه دهقان‌هــا، رده‌ای از آدم‌هــای باســواد صاحــب ملــک   دهقــان بودنــش بــه ازای 
درقدیــم..  بوده‌انــد 

گفت:   نقاش 
بس است معلومات به خرج نده، این‌ها را چهارم ابتدائی خوانده‌ایم 

دهقان پرسید:
چهارم ابتدائی دیگرچیست؟ 

ــ چیزی پیش از چهارم انتهائی. 
گفت:  جوان 

که خودرا از خانوادۀ ما نمی‌داندحتما چهارم انتهائی است.  این آقا 
ــه  کوپ ــه درون  ــد، ب کبــود اســتتار شــده بودن ــاس  کرب کــه در  ــه بازشــد دو مأمــور اورکــت پــوش، جســد ســه نفــر را  کوپ در 
کــه بلافاصلــه تبدیــل بــه عکــس شــش  کشــاندند. آن‌هــا را بــه زحمــت ازبیــن مــا عبوردادنــد و ازپنجــره بیرون‌انداختنــد 

درچهــار شناورشــدند. 
گفت:  دهقان پیر 

این عکس‌ها قابل شناسائی نیست؟ 
گفت:  یکی از آن دو 

این‌ها همان‌ها هستند، اما عکس شان دیگر همان‌ها نیست تا شناسائی نشوند 
ــ برای چی؟
ــ به خاطر او 
ــ اوکیست؟

ــ درطول تاریخ، حتا پیش از آن، می‌دانسته‌اند او همان‌ایشان است 
که‌ایشان نمی‌شود  ــ او 

ــ  دستورزبان را به خاطر‌ایشان به هم زده‌اند 
ــ خاصه خرجی درادبیات معقول نیست  

گفته‌اند یاغی ادب لازم دارد.  ــ راست 
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گفت: دهقان پیر 
کردید   که شما ازآدابش خارج   من همان ادبم 

ــ ادب را نشانتان می‌دهیم. 
آن دونفــر بــا عصبانیــت ســاختگی از در بیــرون رفتنــد، ســاختگی بــودن مکالمــات از چشــمک رندانــۀ یکــی از آن‌هــا بــه 

دهقــان معلومــم شــد. 
کند: نقاش توضیحات اضافی داد تا به آخرین دستاورد تکنولژیک اشاره 

ــد، تــوی آب می‌انداختنــد، تــوی آتــش، امــا  ک می‌کردن ــاد بپوســند، زمانــی زیرخــا مدتــی می‌گذاشــتند تــوی آفتــاب و ب
کــه درزندگانــی هیــچ هــم  حــالا عکــس می‌شــوند تــوی فضــا. البتــه ایــن هــم بی‌خوداســت بایــد هیــچ بشــوند آن‌هــا 

ــد.  نبودن
کم ترید  ــ یعنی شما الان از هیچ 

ــ من فرق دارم 
ــ آن بدبخت‌ها هم فکرمی‌کردند فرق دارند 

کسی جرأت نکرده نسبت هیچ بودن به ــ من و اقعا فرق دارم نویسنده ام، نقاشم، همه مرا می‌شناسند تا حالا 
کلئوپاترا را می‌شناسید؟ ــ شما 

ــ نه 
ــ خودتان را به آن راه نزنید!

که هنرمند نبود  ــ او 
ــ پس می‌دانید چی نبوده 

کلئوپاتــرا و مارکذائــی بــود. رنــگ پریــده و خردشــده، معلــوم بــود  کوپــه چســبید، صحنــه‌ای از فیلــم  عکســی بــه شیشــۀ 
کوپــه بریزنــد.  کــه آبــروی نقاشــه خانــم را پیــش مــا ســه نفــر برکــف  از صنــدوق ابدیــت بیرونــش آورده‌انــد، فقــط بــرای ایــن 

گفت:  جوان سرتق 
وقتی شما قدیمی‌ها به جان هم می‌افتید، ابتذال برایم روشن‌تر می‌شود. 

نقاش بر آشفت:
کامل شود.  کن تا آن معنا  ــ تو هم دربحث شرکت 

کنی! ــ حق نداری به نسل جوان توهین 
کشیدند  گه  ــ امثال تو دنیا را به 

ــ روش شمارا ادامه دادیم 
گند می‌داد.  ــ دنیا ازخیلی پیش بوی 

گفت: دهقان خراسانی 
که رفتند   ساسانیان 
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گفت و خندید. (  که بروند ) نقاش  ــ نه خیلی پیش تراز آن 
گفت:  جوان 

کنیــز  ایــن قــدر قدیــم و جدیــد نکنیــد، قدیــم، بــه شــهادت خودشــما رسواســت، هــزاران ســال بــه داشــتن غــام و 
کــه ازسوی‌ایشــان می‌آمدنــد بودیــد  افتخارمی‌کردیــد و زمــان مــا نــه. همــه تــان عاشــق افســانه‌های پیــک ســوار و پیــاده 
و مــا نــه. زنــان بــرای شــما جزئــی از اثــاث خانــه و ملــک شــخصی تــان بودنــد و حــالا نــه. درکتاب‌هاتان؛جــوان نــادان 
گوســفند و ســلطان  کاره، رعیــت  ــد و علمــا همــه  ــا، مــردم عامی‌بودن ــود و دارا توان ــا، فرودســت پســت ب ــر دان ــود و پی ب
کاذب. درآن دوران‌هــا، اخــاق ریائــی و آن  چوپانــش، سلســله مراتــب قلابــی، آداب و تشــریفات زایــد، باورهــای 
همــه دوروئــی پــردۀ رنگیــن ‌انداختــه بــود روی مزبلــۀ جهالــت و ســتم و غــارت و جنــگ و تحقیــر و نفــرت. چندهــزاره، در 
کــر، زیــر فرمــان محتســب، امیــر، و زیــر، ســلطان،  کــور و  گذشــته. هیــچ بودیــد پیــش حــکام  اوهــام، بی‌خبــری، نادانــی 
کرده‌انــد تمــدن امــروزی را،  کمیــن  زروان و پــوزه بندســازانش. هنــوز غارنشــین‌ها پــس ذهــن یکایــک مــا بیــدار مانــده، 

کل دســتاوردهای فرهنگــی را بــه هــم بریزنــد. 
ــ یعنی حالا شما خوشبخت هستید؟

ــ ازشما بدبخت ترنیستیم 
ــ به این تمدن بی‌بند و بار می‌نازید؟

کار می‌بری؟ کلمات را درمفهوم منفی‌اش به  ــ  چرا 
کردنــد.  کبودپوشــیده را بــه ســرعت درهــوا بــه پنــج عکــس فرارونــده بــدل  کربــاس  کوپــه بازشــد و پنــج جســد  دوبــاره در 

گفــت: ابدیــت منتظــر توســت! یکــی از اورکــت پوش‌هاموقــع بیــرون رفتــن آرام و شــمرده بــه نقــاش پیــر 
نقاش به صورت استفهامی، ازخود پرسید: 

یعنی تمام شد؟
ــ هنرمندانی مثل شما نمی‌میرند) پیرزن لهیده لبخندمی‌زند( و لی فراموش می‌شوند به سرعت. 

که با این توهین مستقیم متوقع بود جواب غیرمستقیمی‌بشنود، شنید:  گستاخ  جوان 
درتو بذار چوچه!

دهقان پرسید:
گفتید، چوچه؟

که مقصودم جوجه نیست  ــ خودش می‌داند 
کــه بــه تنهائــی حامــل ده معنــای زشــت تــکان دهنــده  کردیــم یــک فحــش تــازه متولــد شــده  همــان لحظــه حــس 

اســت. 
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کــه ازنظــم ســازمانی عملــۀ مــوت انتظارمی‌رفــت آن‌هــا نقــاش پیــررا در نزدیک‌تریــن فرصــت بــه طــرز  همــان طــور 
کــه معروف  کردنــد. بــه جایــش عــکاس جوان زیبائــی را آوردند  کــرده رهســپارابدیت عکســی  کربــاس پــوش  غافلگیرانــه 
بــود عکس‌هایــش در برابــر عشــوه‌های دل فریبــش، رنگــی نداشــته اســت. باخــروج آن زشــتی و ورود ایــن زیبائــی، 
کــه چــرا؟ حــس  ــودم  ــود و در ایــن فکرب ــه طــور نمایانــی حــال مــا خــوب شــد. البتــه دهقــان پیــر ازمــن خوشــحال ترب ب
کارکشــته چــه بــه ســر آن پیرمــرد  کــه آن لونــد  می‌کــردم شــائبۀ عشــق بایــک نــگاه، درکوپــه پروبــال می‌گشــاید. ایــن 
گذشــته امــا در رســانه‌های  کــه دوره‌اش درجرایــد  گنــاه آلــودی اســت  دلخســته آورد، موضــوع پاورقــی پرهیجــان 

ــه اســت.  گرفت ــری شــدت  تصوی

درکوپــۀ دیگــری بــودم بــا آن جــوان ســرتق مهمــان هشــت نفردیگــر. مــن و آن جــوان خواســته بودیــم بــه نفــع پیرمــرد 
کوپــه خــارج شــده و  کنیــم، مــن اتفاقــی و او تصادفــی، از  کناربکشــیم و خلوتــی بــرای عشــاق ناســازگارفراهم  عاشــق 
کل ماجــرا بــود. هشــت نفــر  گفتــم پرســروصدا،  کــه  بغتتــا خــودرا بــا هــم، بیــن غریبه‌هــای پرســروصدا یافتــه بودیــم. ایــن 
ــه چــه زبانــی ازچــه منطقــه‌ای ســت. اصــا  کــه نمی‌دانســتیم متعلــق ب ــد  ــه لهجــه‌ای غریــب باهــم صحبــت می‌کردن ب
کــران فــارغ ازدگــران. آن چــه از آن‌هــا بــرای مــا فهمیدنــی نــه، بلکــه  کــوران و  توجهــی بــه حضورمادونفرنکردنــد، چــون 
کــردن بطری‌هــا و ردوبــدل  کــه روســتائی و شــان خشــن، حیــن خالــی  گوشــخراش و بدتلفظــی بــود  شــنیدنی بوداصــوات 
ــد. هرازگاهــی دو مــرد  کشــتی باهــم، ازخــود بروزمی‌دادن کل و  گرفتــن یــک دیگــر،  کــردن تنقــات و بوســه و نیشــگون 
کنــش بدنــی  کــه و ا ریشــوی خشــن همدیگــررا بــا شــوری عاشــقانه می‌بوســیدند، بعــد حرف‌هائــی ایــن بــه آن می‌گفــت 
کــه ایــن جــا جایــش نیســت. ایــن عشــوه‌های خرکــی ظاهــرا موضــوغ خنــده  آن بــه ایــن بــرای مــا هــم قابــل درک بــود 
ــود،  ــه بهترب ک ــد  ــی می‌کردن گاهــی یــک دیگــررا باهمــان طــرز می‌بوســیدند و حرکات ــه  ک ــود  و شــوخی آن شــش نفردیگرب
کلیــد  کــردن از ســوراخ  کنــد، برایــش ایــن ماجــرا نــگاه  خــودرا از آن معرکــه دورنگــه داریــم. جــوان مانــد تــا ماجــرا رادنبــال 
گن‌هــای دیگــر سرکشــیدم، درســت ترایــن  گشــاد شــده باشــد. مــن بــه و ا کوپــه  کلیــد به‌انــدازۀ یــک  گرســوراخ  بــود ا
ــا نواختــن ســازی محلــی  کــه شــروعش ب ــود  ــه فــرار و اداشــت عملیاتــی ب کــه ازترســی آزارنــده، پرکشــیدم. آن چــه مــرا ب
کــه بــه نظرمی‌رســید شــروع  کــرد  کســی باهیجانــی دیوانــه و ار شــروع بــه نواختــن آهنگــی  کوردئــون شــروع شــد.  شــبیه آ
ــز یافــت، دو  ــی‌اش رســید و ضرباهنگــی تحریــک آمی ــه اوج صوت ــا آهنــگ ب ــه اطــاع عمــوم می‌رســاند. ت ــی را ب کارناوال
گــر منجــر بــه درآوردن  کــه ا کردنــد  ریشــمند ســتبر قامــت بی‌اختیــار از جاجســتند و شــروع بــه رقــص شــتری بی‌قــواره‌ای 

ــا دیــدن آن عشــوه‌های شــتری، یــک شــکم ســیر بخنــدم.  لباس‌هــای رو و زیرشــان نشــده بــود بــدم نمی‌آمــد ب
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تــا بخشــی از قطــار، چندنفــر  تــالار بــود  لــوازم آن بیشــتر شــبیه  کــه دراز و جــادار بــود و بادکوربنــدی و  کوپــه‌ای  در 
ــی ســروران.  ــه نگهبان ــه فرمــان ب ــوش ب گ ــن نفر‌ایســتاده مســلح و  ــد و چندی ــه زده بودن ــگ تکی ــی رن براریکه‌هــای طلائ
ــود. وقتــی رســیدم  ــالار نقاشــی و مقــوا ب ــد و دکورت ــه بازیگــران نمایــش ماننــده بودن ــردم آن‌هــا ب ک ــگاه  ــه ن ک ــر  ازنزدیک‌ت

کرســی نشــینان می‌گفــت:  یکــی از 
کوه‌هــا قابــل صعودنــد و قایق‌هــای  کــه چشــمه‌ها و آبشــارها بــرای تشــنگان مفیدنــد،  محــض حضورمنــور ماســت 
گرفــت ایــن ممالــک نزدیــک و مناطــق دورتــررا بــا قتــل عــام  ســوراخدار در دریــا غــرق می‌شــوند. مشــیت مــا تعلــق 
کــه مــا عیــن رحمتیــم و از بیــن آن همــه ماتنهــا برگزیــده شــدیم؟ ) در  کنیــم. مگــر نــه ایــن  کنانش مســخرقدرت قهریــه  ســا

ــان در شــیپورها شــادیانه دمیدنــد. (  ایــن موقــع نگهبان
کرسی نشین دیگر بدون توجه به حرف‌های آن سرور، بالحنی پیرانه الفاظ ثقیلی به زبان آورد: 

کل نورانی بر استوای ربع مسکون.  نقطۀ قوت حقانی در مراودات ملکوتی همانا لطایفی است از ظل ممدود هیا
کــه  کرســی نشــین ســوم  کننــده از تــالار بیرون‌انداختنــد.  گردنــی و لگدهــای لــه  بــه دســتور آن اولــی ایــن دومــی‌را بــا پــس 

کــه: کــرد  کافــی نگرفتــه بــود خطــاب بــه مقــام اول بــا بیانــی رســا‌ایراد ســخن  از سرنوشــت دومــی‌درس 
کل انسانی همانا لطایفی نورانی...  نقطۀ ظریف میانی در هیا

کــه حــالا ازنگهبانــان اســمش را پرســیده بــودم و ارغــون خــان پســر اباقاخــان مرحــوم بــود ــــ اورا  بــه اشــارۀ آن اولــی ــــ 
کنــان و پــای ماچــان  کرنــش  کــه بعــدا معلــوم شــد شــاعری اســت  کســی  گــردن زدنــد. در ایــن فاصلــه  بــه طــرز فجیعــی 
کردکــه پــس از ده بیــت، هــم قصیــده قطــع  خــودرا بــه حضــور آن اقتدارکشــاند و قصیــده‌ای را بــه ترکــی مغولــی شــروع 
کــه درعیــن منحنــی بــودن هنــوز ازبقیــه بلندتربــود بــه اشــارۀ دســت  شــدهم صــدای شــاعرش تــا ابــد. پیرمــرددراز قامتــی 

کــه: کــرد  خــان اعظــم جلــو آمــد و بــی مقدمــه بیــان 
کــه هرســالی بــه حیوانــی یــا هرحیوانــی بــه   دوره‌ای دوازده ســاله درگاهشــماری خطائیــان و اویغورهــا چنــان اســت 
گوســفند،  کــه نظــم همیشــگی آن چنیــن مقررشــده: مــوش، پلنــگ، خرگــوش، اژدهــا، مــار، اســب، بــز یا ســالی تعلــق دارد 

میمــون، مــرغ، ســگ، خــرس یــا خــوک... 
گفت: ارغون خان 

که شد یازده تا مسخرۀ عدد نفهم! این 
کرد و با لحنی عاجزانه توضیح زایدی داد: پیرمرد منحنی تاحدی قدخودرا راست 

ک و فلــز را بــه دوبخــش  ییــن و یانــگ برهریــک از عناصــر مســلط‌اند و هریــک از پنــج عنصــر آب و آتــش و چــوب و خــا
کــه شــش  کــه می‌شــود ده تــا. البتــه ییــن و یانــگ و آب و آتــش و فلــز و چــوب یــک دورۀ شــش تائــی می‌آفریننــد  می‌کننــد 
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گاو، خــروس، ســگ، اســب،  ــی عبــارت اســت از شــش حیــوان اهلــی: خــرس،  حیــوان مظهــر آن‌هاســت و دور12 تائ
ــا شــش حیــوان و حشــی: مــوش، میمــون، اژدهــا، مــار، پلنــگ، خرگــوش. البتــه می‌توانــم بــه شــرف عــرض  گوســفند ب
کننــد و هریــک را چــاغ نامنــد و هرچــاغ درترکــی  کــه منجمــان خطــا و اویغــور، شــبانروز را بــه دوازده قســم  عالــی برســانم 

کســکو، اوط، پــارس، طوشــقاق، لــوی، یــان، یونــد، قــوی، پیچیــن، داقوق،‌ایــت، طنغــوز.  می‌شــود: 
گرایــن آخــری را نگفتــه بــودی البتــه شکســته بســته، فرمــان می‌دادیــم  ارغــون خــان غریــد: حمــال بــن حمــال! ا
کرباش!  کــه شــهرما دوازده دروازه دارد. فعــا بــرو شــا کننــد، حیــف  کننــد و بــه چهــاردروازه آویزانــت  چهارشــقه ات 

کــه از چاهســار نجــوم بدرآئــی و مثــل شــبانه روز در دوازده چــاغ مســاوی، تکــه تکــه شــوی! بتــرس از روزی 
کــه ازنظــر و ضــع ظاهــری و قیافــه بــا خادمــان درگاه فــرق داشــتم، بــه  یــک بــاره ارغــون خــان متوجــه حضورمــن شــد 
کــه مــرا بــه حضوربیاورنــد، احتمــالا بــرای شــنیدن اعترافــات رســمی‌ام پیــش ازگــردن زدن. ســخت  نگهبانــان دســتورداد 
کــه تصورمی‌کــردم ســرپیری، یــک بازنشســتگی آســوده و افتخارآمیــز  ناراحــت شــدم از هیــچ و هدرشــدن زندگــی‌ام 
کــه مرتکــب نشــده ام. درســت مثل  درانتظــارم اســت و حــالا در محضــر ایــن قاتــل تاریخــی بایــد جوابگــوی جرمــی‌ باشــم 

گــن انتهائــی قطاربــودم.  کــه یــک دفعــه همــه چیــز یــک آن عــوض می‌شــود درآن تــالار نبــودم و دروا خــواب 

که:  گن دانشجو نشسته بود غرق خیالات خاص، بلند، بلند با خود مجادله می‌کرد. رسیدم و شنیدم  درآن و ا
ــم  ــم و رئیســم؛ اطاعــت نمی‌کن ــم مــن از پدرومــادرم معل کنــی. می‌گوی ــد اطاعــت  ــم بای ــه می‌گوی ک ــد هرچــه را  گربگوی ا
گربگویــد مــن تــو را آفریــده ام.  گربگویــد مــن از پــدر و مــادر ت مهمتــرم. می‌گویــم آن‌هــا مــرا آفریده‌انــد ا چــه رســد بــه تــو. ا

ــد.  ــد، می‌رینن ــم دفعــۀ دوم نمی‌آفرینن ــد می‌گوی ــد می‌آفرینن گربگوی ــد. ا ــار نمی‌آفرینن ــه دوب ک ــم آدم را  می‌گوی
گــر بگویــد فرمــان مــن، دســتورمن، حکــم مــن همیــن چندکلمــه اســت و جزاین‌هــا هــم حرفــی لازم نیســت، می‌گویــم  ا

ایــن اســت و جزایــن هــم هســت. تــازه ایــن انحصــار، چــه خاصیــت و مزیتــی دارد؟
وقتــی بعدازمدتــی چشــمش را بازکردومتوجــه حضورمــن شــد، بــه نظــرم رســید متوحــش و حیــران شــده اســت. منتظــر 
گفتــم ببخشــید خلوتتــان را بــه هــم زدم. ازلحنــم  کل هســتم.  کســی بــود فکرمی‌کــرد مــن آن اســتاد، آن بازجــو، آن اربــاب 

کمی‌آهســته: فهمیــدکاره‌ای نیســتم و بــه دعــوای خــود بــاآن موجودفرضــی قلــدر زبــان نفهــم ادامــه داد، البتــه 
ــو دانائــی و  ــو قــوی هســتی و زرنــگ و همــه چیــزدان، مــن ضعیفــم و بــی چیــز و ناتــوان. ت کــه ت خــب! درســت اســت 
کننــده و بــه ســیخ زننــده‌ام و تــو عــددی، تخمــی، غبــاری بیــش نیســتی.  گدا کوبنــده و  کانــا، ادعــا می‌کنــی  مــن درنظرتــو 
کــردار ت بودیــم. امــا حــالا زمانــه عــوض  گفتــار و  ایــن را تــو می‌گوئــی و مــا باورکــرده بودیــم. مدتهــا مرعــوب و مجــذوب 
گذشــت،  کننــده بــا بمــب، مقتــدر بــه ســیخ زننــده. دورۀ غــار و جنــگل و دشــت و ده  شــده، خودمــان شــده‌ایم منهــدم 
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کنیــم! دســت ازســرمان بــردار بگذارمثــل آدمیــزاد زندگــی 
ــودم، و ارد  ــده ب ــش ش ــتاق دیدن ــم مش ــن ه ــود و م ــرش ب ــه منتظ ک ــت و آن  ــار رف کن ــن  گ ــه در و ا ــع دولنگ ــن موق همی
گذاشــت. هیکلــش قویتریــن،  کاملابــه نمایــش  کــرده بــود او بــا حضــورش  کــه جــوان غیابــا ازاو تصویــر  شــد. آن چیزهــا 
کــه در و هلــۀ اول معلــوم نمی‌شــد امــا چندلحظــه بعــد عمــا حــس  ک‌ترین بودوچیــزی فراترهــم داشــت  رفتــارش ترســنا
ــار  ــه بی‌اختی ک ــه ازاو تشعشــع داشــت درهمــان چنددقیقــۀ اول مــرا چنــان ترســاند  ک ــی  می‌شــد. آن نیــروی مرمــوز ذات
کــه می‌خواســت همــراه مــن خــارج شــود بــا نعــرۀ خشــمگین )بتمرگ!(بــر جــا میخکــوب شــد.  فلنــگ رابســتم. دانشــجو 



ارواح عمه‌ات

گفت:  گنده را مقابل دهانش قراردادند  وقتی میکرفن 
که هرچی می‌گوئیم و می‌کنید باید برای عمه ت باشد.  من این را می‌گویم و ازحرفم بر نمی‌گردم 

اطرافیان میکرفن ترسان و حیران پرسیدند: 
پس پدر، مادر، فرزند خاله، دائی، اقوام دور و نزدیک؟

گفت: نه فقط زندگی می‌کنیم برای عمه ت، می‌میریم به خاطر عمه ت 
ــ شاید اشتباه شده، خلاف به عرضتان رسانده‌اند 

گفت:  با تردیدی جانگزای 
نه، ابدا، شاید، هرگز!

آن‌ها فهمیدند اوهم مثل محمدعلی شاه درمواقع لازم، عمه‌اش را از تمام حرمسرا بیشتر می‌پسندد. 



املای زنگ آخر:
کمی غلط‌انداز

کودکان این جهان! و اه، و اه، و اه! محبوب من! امان، امان، آه! کودکان،   و ه، و ه، و ه!‌ای جهان 
مــا و تــن خــود را دوســت داریــم، همیشــه بــه یــاد آن تصنیف‌هــای پرشــرر می‌خوانیــم  و اشــک‌های پرشــور می‌ریزیــم. خــون دل‌هــا بایــد خــورده شــود 
کرده‌ایــم،  گیــر  کــه مــا درآن  کامــا اتفاقــی ســاختندش. مخصوصــا در ایــن خــارج  کان مــا  کــه نیــا کــه فعــا دردســترس نیســت همــان شــود  تــا ایــن و تــن 
کــه مــا بــه هــم و تنــان سایرکشــورها توســیه می‌کنیــم. آن‌هــا بایــد آه و فغــان  ایــن تصنیف‌هــا و اشــک‌ها می‌توانــد پیــام آور رنج‌هــا و شــادی‌هائی باشــد 
کــه نســب  کــه ســاطین بیابانگــرد و خلفــای شترپرورداشــتندجهت جعــل شــجره نامــه‌ای  کننــد بــا تقلاهائــی  گذشــته‌های ازدســت رفتــه را مطابــق  آن 
گربــه مــردگان  کــه همــه چیــز ازدســت رفتــه ریــزش چندقطــره اشــک بــه هربهانــه، لازم شــد. ا آن‌هــا را بــه یــک مــردۀ درســت و حســابی برســاند. حــالا 

مشــهور و صــل نشــویم فــردا جســدگمنام مــا بــه چــه امیــدی درگوربیارامــد؟
کــه فعــا مــا ایــن جــا باشــیم نــه آن جــا. می‌گوئیــم فعــا،  کردنــد، نتیجــه ایــن شــد  کارهائــی آن‌هــا  کردیــم و یــک  کارهائــی مــا  مــا درداخــل بودیــم، یــک 
گاهــی بچــه‌اش را ول می‌کنــد  یعنــی صبــر می‌کنیــم حــالا حــالا، تادرســت شــود آن جــا، برگردیــم ســر جــا. می‌گوینــد و تــن مثــل مادراســت. بلــه مادرهــم 
کوچــه را از بچگــی می‌شــناختیم و  ــم چــون آن  ــذت می‌بردی ــم، ل ــازی می‌کردی ــا هــم یــک روز از آن جــا می‌گذشــت. داشــتیم ب کوچــۀ م کوچــه.  ــرود  ب
کجــا، بــا ســروصدا. معلــوم بــود مــا را دوســت ندارنــد، بــازی ماراهــم بلــد  گــردو را بلــد بودیــم. عــده‌ای و ارد شــدندنمی‌دانیم از  بــازی چــوب، ســنگ، 
گفتیــم نمی‌خواهیــم، چــون نمی‌فهمیــم  کــه شــما بیائیــد ایــن بــازی را بکنیــد! بعضــی از مــا بــه بعضــی از آن‌هــا  نیســتند. یــک بــازی دیگــر آوردنــد و ســط 
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گفتیــم بلدنیســتیم البتــه. آن‌هــا  گفتنــد مــا عاقبتــش را می‌دانیــم خیلــی خــوب اســت.  عاقبتــش چــه می‌شــود. آن‌هــا 
کردیــم.  گذشــت و بــه عملیات‌هــای غیرمنتظــره رســید. صــف آرائــی  کارازحــرف زدن  گفتنــد یادتــان می‌دهیــم البتــه. 
کوچــه و آن خانه‌هــا و آفتــاب و آن بازی‌هــا. یــک صــف بزرگتــر، بلکــه چندصــف آن‌هــا  یــک صــف مابودیــم صاحــب آن 
گورتــازه  بودنــد ازخانه‌هــای دورتــر و آفتــاب زمســتانی شــاید. درنتیجــه چندیــن ســر و دک و دنــده شکســت. چندیــن 
گــم شــد. آن‌هــا بــه بــازی خــود اســرار و رزیدنــد و خیلــی عجیــب و غریــب  کــه مــا بودیــم از مــا  کنــده شــد. چندیــن نفــر 
کــرده  کــه نــه درآن‌هــا خانــه داشــتیم نــه آن جــا بــازی  کوچــه فــراری دادنــد. مــا درکوچه‌هائــی و یــان شــدیم  مــا را از آن 
کمی‌دیصکــو و پــاب و  کار و قســت و بیمــه و بانــک و متــرو، البتــه  کار بــود و  بودیــم. اصــا آن جــا بــازی درکارنبــود بلکــه 
کوچــه  کــه نمی‌دانســتیم پــی آن روی چــه اجســادی بناشــده. بعضــی ازمــا نمی‌دانند‌ایشــان  مقــداری عمــارات بــزرگ 
کــه آن همــه شــرح  شــان را بــا بازی‌هــای نوظهــور بــه چــه روزی درآورده‌انــد، بعضــی هــم می‌داننــد و چیزهائــی می‌گوینــد 
گمنــام یــا جــوان نــام  کــه پیرمــردی  گــم شــده، نمی‌شــود. خبرهائــی رســید  کســی خانــه و آفتــاب و بــازی  و تفســیل بــرای 
کــه حقیقتــا  ک و هــوا طــوری تنزیــم می‌کنــد  ــا در و دیــوار و خــا گفتــه " هرکوچــه بازی‌هایــش رامتناســب ب آوری از آن‌هــا 
کرده‌اندکــه بگویــد اورا و ادار  گوینــدۀ حرف‌هــای پیشــین را و ادار  کــه  برازنــده‌اش باشــد. " بلافاصلــه خبــر می‌رســد 
کســی اورا و ادار نکــرده بــوده، بلکــه  کــه می‌گفــت  گوینــده را روزی ایــن جــا یافتیــم  کــه آن طورفکرکنــد. مــا آن  کرده‌انــد 
کــه ریــق  ــا موقعــی  کــه بــه جــای و تــن منجرمی‌شــود. ت ــد  کــرده حرف‌هائــی بزن حــس مرمــوزی درون قلــب و ادارش 

کنــد.  رحمــت را سرکشــید متأســفانه نتوانســت ادعــای و اهــی خــود راثابــت 
کرده‌انــد.  کان مرحــوم مــا، اوراد و تلســمات قدیمی‌هــم تأثیــر آن حــس مرمــوز را همیــن طــور نقــل  کتیبه‌هــای نیــا  
کــه در خیابان‌هــای ایــن جــا بــزرگ شــده و بازی‌هــای دیگــری را بــه شــکل‌های متفــاوت یادگرفته‌انــد  فرزنــدان دلبنــد مــا 
کنــی بــروآن خیابــان  کوچــه نشــد بــازی  بــه مــا می‌گوینــد ایــن حرف‌هــا جایــش ایــن جانیســت. بــه مــا یــاد داده‌انــد ایــن 
کــه هیــچ  گاه باشــی  گنــداب! می‌گویــم فرزنــدم! بایــد بدانــی و آ کــن! یــک جــا نمــان، بومی‌گیــری مثــل  خــودت را ســرگرم 

کوچــۀ طفولیــط، همــان طفــل می‌مانــد.  کــه آدم در  کــرد  کوچــۀ طفولیــط نمی‌شــود. اعتــراف بایــد  کوچــه‌ای همــان 
گــوش می‌دهنــد نــه مــا متوجــه بیانــات شــان می‌شــویم. شــک  مــا می‌گوئیــم و آن‌هــا می‌گوینــد، نــه آن‌هــا حــرف مــارا 
نــدارم زبــان پــدری شــان شــده زبــان مــادری؛ نــه اصــا شــده زبــان نامــادری. هرچنــد اینجــا زبــان متــرح نیســت، 
کــه حــرف می‌زنیــم ظاهــرا بــا هــم دیگــر امــا خطــاب بــه خودمــان. و ســط حــرف زدن‌هــا عمرمــان  گرفتــاری ایــن اســت 

تمــام می‌شــود. 

کــه شــدیم، آن‌هــا داشــتند یــک بــازی بی‌فایــده می‌کردنــد. مدتی‌ایســتادیم تــا بــازی مســخره شــان تمــام  کوچــه  وارد 
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کمــان را نشــان  کنیــم، تیــر و  گفتیــم مــا آمده‌ایــم بــازی  شــد نشســتند پــای دیــوار تــا عرقشــان خشــک شــود. مــا بــا آن‌هــا 
کرده‌ایــم امــا نمی‌دانســتند آن‌هــا  کــه مــا این‌هــا را حمایــل شــانه‌هامان  شــان دادیــم و ســپروخنجررا. دیــده بودنــد 
ک ملــی  ــا ــح نیســت، یــک و ظیفــۀ خطرن ــازی و تفری گفتنــد این‌هــا محــض ب ــه مــا  ــازی دعــوت می‌کنیــم. ب ــه ایــن ب را ب
کوچه‌هــای مجاوردوســت داشــته‌اند و مــا نــه. اصــا ایــن همــه قبردرآن‌هــا چــرا؟ چــون بازی‌هــای  کــه مــردگان  اســت 
ــه  ــس! البت ــازی ماراب گردوب ــوا و  ــه ه ــم ب گرگ ــن  ــم. همی گورببری ــه  ــالم ب ــم سرس ــا می‌خواهی ــته‌اند، م ــت داش پرخطردوس
کــه آن‌هــا شــصت درصــد اشــتباه می‌کننــد امــا نمی‌دانســتیم درآن چهــل در صدبــی اشــتباه سرشــان  مــا می‌دانســتیم 
کمــان و ســپر بــه آن‌هــا دادیــم و صــف آرائــی  چــه می‌گــذرد. مــا زیــاد بودیــم، یعنــی آمدنــد و زیادترهــم شــدیم. مقــداری 
ک و خــون درغلتیدنــد.  کردیــم. چــون آن‌هــا شمشــیر و تیــر نداشــتند یعنــی بــه آن‌هــا نــداده بودیــم خیلــی راحــت بــه خــا
کشــان فــرار را بــر قــرار ترجیــح دادنــد. بــه  کوچــه. باقیمانــده شــان زخمی‌ونعــره  ک  فــی الواقــع خــون آن‌هــا شــد مــات خــا
کنیــم، درواقــع بــازی خــودرا بــه آن‌هــا بیاموزانیــم. لیاقتــش را نداشــتند، شــاید  کــه بــا آن‌هــا بــازی  ایــن قصــد آمــده بودیــم 
هــم شــعورش را. حــالا آن‌هــا در خیابان‌هــای دوردســت بــه ســر می‌برنــد. بــه ســربردن شــاید و صــف درســتی بــرای آن 
پاهــای خســته ازدویــدن، چشــم‌های انتظارکشــیده بــرای برگشــتن نباشــد. شــاید دوســت دارنــد بــه زمانــی قبــل از آن 
ک  ــا ــای هولن ــد. جراحت‌ه کرده‌ان ــه  ــدت تجرب ــن م ــری را در ای ــخت ت ــای س ــه بازی‌ه ک ــا آن  ــد، ب ــازی برگردن ــن ب آخری
گاهــی بــه افــق  تنشــان التیــام یافتــه، ظاهــرا هیــچ مرگشــان نیســت امــا معلوممــان نشــد چــرا هنــوز هــم اشــک ریزاننــد. 
کــه مــا آن‌هــا در مصیبــت پــدران  خیــره می‌شــوند بــا دیــدن شــفق خونیــن مغربــی، شــعرهائی بــه آوای حزیــن می‌خواننــد 
کــرده بــه ســر و ســینه می‌زدیــم. شــایدهنوز زخــم تیــر و شمشــیر التیــام نیافتــه. اخیــرا یکــی ازنوحه‌هاشــان را تــوی  زمزمــه 

کــه اشــاراتی بی‌معنــا بــه آن بــازی پرمعنــا داشــت:  فضــای مجــازی دیــدم 
بهترز دوصد تفنگ برنو 		 گرگم به هوا تولاله زارنو   	

که نشد بیام اتاقت دیدی  آفت!‌ای چاق خوش لطافت 	 	
گربه جهید ازکفت موش  ای  رفتی و نمی‌شوی فراموش 	 	

کــرده  گوشــزد  گــود زنبورکخانــه بــا آن‌هــا بوده‌ایــم،  کــه از چالــه ســیلابی و  مــن همیشــه بــه رفقــای زحمتکــش خودمــان 
گرگــم بــه هــوا و جفتــک چارکــش  کــه درپــس بازی‌هائــی چــون  ام؛ این‌هــا یــک مشــت عشــرت طلــب بیعــار بودنــد 
ــد.  ــه ســهوا نپرن ک ــا ایــن  ــد ی ــد و عمــدا از روی هــم بپرن ــال هــم دیگرکنن ــد دنب ــم باشــک درصــدد بوده‌ان مخصوصــا قای
کوتــاه بــه هواجــس  گاهــی در بــازی مشــکوک قایــم موشــک، جائــی در تاریکــی پنهــان شــوندتا در آن خلــوت درفرصتــی 
کــی و بــرای چــه؟ آن‌هــا از دوردســت  کــه ازمــا دورنــد پرســیده‌ایم هواجــس نفســانی تا نفســانی بپردازنــد. بارهــا از آن‌هــا 
کانــی مقــدس اســت مثــل نبــرد طبیعــی موشــک بــا  جــواب می‌دهنــد هواجــس نفســانی یعنــی چــه؟ ایــن یــک بــازی نیا



164
شوخی‌های بی‌مرز

کــه رفتیــد ســر پلــۀ اول. آن‌هــا متوجــه اشــارۀ تهدیــد آمیــز عبــارت نشــده و زربیخــودی می‌زننــد.  نــاو. می‌گوئیــم دوبــاره 
ــرده  ک ــه هیــکل خانم‌هــای پرمخافــت، ذهــن منحرفشــان را اشــغال  ک ــه دهــن شــوی  کســانی دهــن ب ــا نا ــده ب چــه فای
کــه مقــداری از‌اندام‌هــای آفــت بخــش آنــان ازذهــن شــان بیــرون زده و موجــب اغــوای عــوام بــی‌راه  اســت چنــان 

گشــته اســت. 
ــد  ــا طــا اســت آن‌هــا می‌گوین ــه ب ک ــی  ــا می‌گوئ ــن و طــن اســت، م ــا همی ــز م ــاف انگی ــا اخت یکــی از مســائل مشــترک ام
ــا طــا  کنیــم، مــا می‌گوئیــم پــس چــرا ت آخــر تفــاوط را ب کلمــات اســتفاده  وقتــی درالفبــا، ت را داریــم چــرا بایــداز طــا در 
ــا  ــه ملتفــت را ب کــه شــما ملتفــط نیســتید. شــرورانه ت کنــان می‌گوینــد آخــرآن تفاوط‌هــا دارد  می‌نویســید؟ آن‌هــا خنــده 
کــه بیائیــد و طــن را بــا طــا  کــرده و بــه آن‌هــا تذکرداده‌ایــم  طــا خــراب می‌کننــد. بارهــا آن‌هــا را دعــوت بــه ســازش و آشــتی 
کــه تفنــگ را دوبــاره بــا طــا بنویســد روی تــن ت  گرشــما خواســتید  کاری نداریــم. آن‌هــا می‌گوینــد ا بنویســید مــا بــه شــما 
کــه پربیــراه نمی‌گوینــد، دســتمان را خوانده‌انــد. ناچــار برمی‌گردیــم بــه آن بحــث  کنیــم؟ می‌بینیــم  دار مــا، آن وقــت چــه 
ــوده.  ــی بی‌حســن نیــت درزنــگ املاب کاری معلمان کــم  کلمــات، نتیجــۀ  ــه ایــن همــه اختــاف درامــای  ک آموزشــی، 
گرآن‌هــا را بــه موقــع اخلالگــر و معانــد شــناخته و نمی‌گذاشــتیم ازدام عدالــت قســردر برونــد ایــن همــه عــداوت پیــش  ا

کــه مــا از آن جــا آمده‌ایــم.  نمی‌آمــد. بــا شــنیدن ایــن حرف‌هــا، آن‌هــا متأســفانه بــه خیابــان دورتــری می‌گریزنــد 

کن پــای بنــد ایــن  گفتگوئــی نســبتا خصوصــی، بیــن پــدر و پســر پیش‌ایــد. فرقــی نــدارد پــدر ســا  اتفــاق افتــاد فرصــت 
کــه در همیــن ســال‌ها  جــا بــوده یــا پناهجــوی دربــه در آن جــا. مــکان چنــدان مهــم نیســت امــا زمــان آن اهمیــت دارد 
باشــد. یــک عمرصبرکــرده بــود تــا بــه ســن هفتادســالگی برســد و صلاحیــت پنــد و انــدرزی پدرانــه بــه پســر ســی ســاله‌اش 
گذشــته، غافلگیرشــد امــا  داشــته باشــد. پســرکه تصورکــرده بــود دیگــر ســی ســالش شــده و ازدوران نصیحــت شــنیدنش 
خــودرا نباخــت، تاحــدی درمقــام پاســخگوئی بــر آمــد. متــن ضبــط شــدۀ ایــن دیالــوگ نزدمــا محفــوظ اســت. پدرگفــت: 
کــه عکســم را بچســبانید بــه دیــوار،  کــه وقــت داریــم می‌خواســتم درددلــی باتــو بکنــم پســرم! امــروز، فرداســت  حــالا 
کــه آن و اقعــه پیــش  کوچــک بــودی  کمی‌حــرف بزنیــم. تــو  کــه چــه بــه ســر مــا آمــد  قبــل از آن می‌خواهــم راجــع بــه ایــن 
کمتــری داشــت در تغییــر ســبک  کــه دربرابــر ایــن آخــری اهمیــت  آمــد، البتــه قبــل از آن و قایــع دیگــری روی داده بــود 
کنیــم و ایــن تفــاوت باعــث شــد  زندگــی. ماســابقا جوردیگــری زندگــی می‌کردیــم، بعــدا مجبورشــدیم طوردیگــری زندگــی 
کــه پیــش ازایــن بــودم، مــادرت همیــن طــور، ایــن رابگیــر و بــرو تــا عموهــا و خاله‌هــا و اقــوام،  کــه مــن آن آدمی‌نباشــم 
کــه بعضــی از آن‌هــارا نمی‌شــناختیم و آن‌هــا هــم مــارا نمی‌شــناختند، امــا همــه در  حتــا همســایه‌ها تــا برســی بــه دیگــران 

گهــان ازایــن روبــه آن رو شــده بودیــم، شــکی بــه دل راه نمی‌دادنــد. پســرگفت: کــه آن روزهــا را دیــده بودیــم و نا ایــن 
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C’est un livre, ce n’est pas un chapiter 
تمجمجــی بی‌اختیــار در پــدر ظاهرشــد، دهانــش بی‌اختیــار اصــوات تــازه‌ای بــه تقلیــد آن چــه شــنیده و نفهمیــده بــود 

بــه زبــان آورد:
 ئی ئی، ئئ ئو... آ؟ این چه بود؟

کرد: کرد و برای دوری از هرگونه سؤ تفاهم و درگیری فیزیکی، آن را ترجمه  پسر عبارت بالا را تکرار 
کتاب است یک فصل نیست.  کردم، این یک  به فرانسه عرض 

 پدرگفت:
کتاب‌هــا نوشــته‌اند، امــا مــن از روی درایــت باتــو حــرف می‌زنــم نــه ازبــاب روایــت. مــن شــاهد آن  بلــه در ایــن زمینــه 
کــه آن ترکش‌هــای تیــز فرودآمــد عــدل  کتابــی، شــخصا در معرکــه بــودم  قضایــا بــودم، ازجائــی نقــل نمی‌کنــم ازکســی یــا 
کــه قرانــی  تــوی بصــل النخــاع و لگــن خاصــره مــان. وقتــی مــن نبــودم و نســل مانمانــد؛ تــو بــه ســن حــالای مــن رســیدی 
ــا چــه  کنــی، از آن قضای ــه فرزنــدت منتقــل  میــراث مــادی نداشــته باشــی، لا اقــل بخواهــی مقــداری میــراث معنــوی ب
کــه زیــر و زبــر شــوید، ایــن پیــش آمدهــای معمولــی  گفــت؟ در دورۀ شــما حادثــۀ خیلــی مهمی‌پیــش نیامــده  خواهــی 
کــه نمی‌توانــد. شــاید  کــه بخواهــد صدشــود و البتــه  کــه می‌بینــم، در برابــر آن چــه بــرای مــا پیــش آمــد، صفــری اســت 
کــه  گمــان نــدارم بــا ایــن روحیــه‌ای  کــه مــن نباشــم بلائــی ســرتان بیایــد شــبیه آن چــه بــه ســر مــا آمــد، امــا  درآینــده وقتــی 
کــه هیــچ چیــز را جــدی نمی‌گیــرد؛ نــه اخــاق، نــه و طــن، نــه آرمــان، نــه زندگــی را،  ککتــان بگــزد. نســلی  شــماها داریــد 
دورۀ مــا ایــن طــور نبــود، اخــاق تــوی آرمــان بــود آرمــان تــوی و طــن بــود، و طــن تــوی زندگــی بــود پوســت درپوســت 

بــود مثــل پیــاز. 
پسر نالید:

Heraclitus says: the Sun is new each day
کلیت می‌گوید: خورشید هر روز نو می‌شود. مقصودم نیست مزخرف می‌گوئید بلکه و اریاسیونی روی تم    هرا

زاری دارید با موومان زر زدن. 
کنــی،  کــه فارســی راخــوب نمی‌توانــی صحبــت  ــــ  مــن نــه زاری می‌کنــم نــه زرمی‌زنــم پســرۀ بــی‌ادب. بــه حســاب ایــن 
گفتــی نفهــم، بعدگفتــی  ــه مــن  کــه ب ــان مــی‌آوری ایــن هــم شــد حــرف دیشــبت  ــه زب کــه دلــت می‌خواهــد ب هرغلطــی 
کــه حــرف تــورا نفهمیــده ام. ســی ســالت اســت هنوزحرفــی نــداری ازخــودت دربیــاری مجبــوری  مقصــودت ایــن بــوده 
کســی جائــی زری زده، توچــرا خرمی‌شــوی! داشــتم می‌گفتــم  از ایــن الدنــگ و از آن دبنــگ چیــزی بلغورکنــی، حــالا یــک 

درآن حادثــه، مــا مثــل شــما نبودیــم بیعــار و بیــکار و و لنــگار 
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Ama sen essizsim ve ben de benــ
ــو یکــه  کــه می‌گویــد: شــما یکــه هســتید و مــن هــم همیــن طــور. البتــه ت گفتــی امــا می‌شــود فهمیــد. آن  ــاز خارجــی  ــــ ب
ــا ســالها بلانســبت  ــه م ک ــی  ــد بارهائ ــو هــم نمی‌توانن ــل ت ــا مث ــادی اســت. صدت ــو زی ــه دهــن ت ــن حرف‌هــا ب نیســتی، ای
ــد لکــن  ــه نمی‌خواســتیم ســرما بیاورن ک ــه آن بلاهــا  ــن ندهــد ب ــه ت ک ــد. مــرد می‌خواهــد  ــم، دوقــدم ببرن مثــل قاطربردی
کــه مــال و جــان و عقــل و ایمــان آدم را  ــد  ــه چنــگ غارتگــران بی‌نامــوس افتــاده بودی ــر شــماهم مثــل مــا ب گ ــد. ا آوردن
کــه انــگار درشــب تاربــا مــا روبــه رو شــده‌اند، حــالا ایــن طــور جلــوی پــدر پیرمریضــت شــاخ  روز روشــن چنــان دزدیدنــد 
کــه زبــان آدم ســرش  کــه مــن دارم یکــی بــه دوکــردن بــا جانــوری مثــل تــو  و شــانه نمی‌کشــیدی. بــا ایــن قلــب فنــرداری 
گمراهی‌هایــت  راه  کــه چــراغ  نــه. می‌خواســتم نصحیتــی  آخــرت،  توشــۀ  نیســت. می‌خواســتم  نمی‌شــود، صــاح 

باشــد، اصــا و لــش!
کنــد، بــا آرامــش  کــرد برآوارغضبــش، غلبــه  گفــت و شــنود اجبــاری ســررفته بودســعی  کــه حوصلــه‌اش ازایــن  پســر بــا ایــن 

کــه عصازنــان اتــاق راتــرک می‌کــرد: یــک ســامورائی، عبارتــی بی‌ربــط از فیلــم اوزو را پرانــد ســوی پــدرش 
Hajimemashite doze yoroshikuــ

) از آشنایی شما خوشوقتم. (

که دونفر  گفــت و شــنود بی‌حاصلی بیــن مــادران و دختران درگرفــت  کامــا مشــابه،  کــه درزمــان و مکانــی نــه  اتفــاق افتــاد 
گفتارخــود دلایلــی داشــته  کرده‌انــد یکــی در نقــش مــادر، دیگــری دختــر. ایــن خانــم بــرای  بــه نمایندگــی جمــع، آن را اجــرا 
ــازی  ــط را ب ــوم نیســت آن‌هــا نقــش دو شــخص بی‌رب ــه. معل گرفت ــی  ک ــۀ خطرنا ــا منشــأصحبت‌های زن دیگــر فاصل ــه ب ک
گفتــاری مشــخص نمی‌کنــد آن  گــی نبــوده. حقیقــت هرچــه باشــد و اقعیــت  کرده‌انــد یــا نقــش آن‌هــا درزندگــی جزایــن یــاوه 

گرچــه معلــوم اســت هردوشــان، متســاویا ازایــن نســبت خانوادگــی مکدربوده‌انــد.  دو، و اقعــا مــادر و دختربودنــد. 
Min kara hur jag langtar efter digــ 
 .Eres un mentiroso. Vete al diablo 
 ...Mi tengo a quest’albero mutilato abbandonato in questa dolinaــ 
Der seig ist unserــ
کــه یکــی بیســت  کــه درنظــر اول آن‌هــا بــه دوخواهرشــبیه بودنــد تــا بــه مــادر و دختــر. بــا آن  کنــم   بدنیســت اشــاره 
کمی‌شکســته  ســالی ازدیگــری بیشــترعمرکرده بــود امــا مــادر بــه هردلیــل خــوب مانــده بــود و دختــر بــه هرصــورت 
کردنــد و بــه مقایســۀ مارک‌هــای  کننــدۀ شــب و روز باهــم صحبــت  شــده بــود. آنهــا مدتــی راجــع بــه تأثیرکــرم مرطــوب 
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لطافــت بخــش پوســت‌اندام‌های فوقانــی یــا طــراوت افزائــی نقــاط تحتانــی پرداختنــد. ســپس فرصــت مناســبی پیــش 
کننــد.  ــد متفقــا بدگوئــی  ــوع لیچــاری بودن ــه نظرآن‌هــا لایــق هرن کــه ب کــه پشــت ســر چندآقــا و خانــم جلســۀ قبــل  آمــد 
گوینــدۀ نحیــف، نــوع بحــث سیاســی  ازعشــوه‌های خرکــی بیــوۀ نــروک باســلطان بیوتــی، غلــط خوانــدن شــعرهای پرتپــق 
گذاشــت. درآخــر  کــی را قــال  کــی رفــت و  کــی آخرشــب با کــه  گوینــدۀ تلویزیــون ســابق بــا آن ســرهنگ پاانــداز، ایــن 

ــزوم محفــل فرهنگــی.  کشــید بــه ل حرفشــان 
دختر معترض بود:

گــوش  کــه چشــم ندارنــد هــم دیگــر را ببیننــد. ایــن شــعربخواند او  کنــی   چــه معنــا دارد هرمــاه ســی چهــل نفــررا دعــوت 
ندهــد، ایــن داســتان بخوانــد، جمــع تخمــه بشــکنند و خیارپوســت بکننــد. تعارفــات لــوس و قــر و اطــوار ملــوس. بعــد 
گرانبهــا. آن چــه برایشــان مهــم نیســت ادبیــات باشــد و  ک  ک‌هــای لذیــد و نوشــا موقــع شــام هوارشــوند روی خورا

سرنوشــت مملکــت بدبخــت. 
مادر: 

گرجمــع نشــویم، افســردگی غربــت می‌کشــدمان. قبــول دارم این‌هــا بی‌اســتعدادند درشــعر، الکــن در   بــه بهانــه‌ای ا
کرده‌ایــم. ظرفیــت  کــرد. تــازه مــا بهترین‌هــای شــهررا دســتچین  کاریــش نمی‌شــود  قصــه، فقیرانــد از نظــر شــعور، امــا 
کشورخودشــان‌اند وقتــی دورهــم جمــع می‌شــوند یابوهــای بهتــری  کــه تــوی  مــا همیــن قدراســت. فکرنکــن این‌هــا 

ــرو.  ــد و د ب ــی می‌گیرن ــد لب ــد بع ــوش می‌دهن گ ــا شــعر  ــار، دوســه ت گیت ــه ضــرب آبجــو و  ــده‌ام ب هســتند. دی
 دختر:

ــس  ــه نوی ــو را قص ــد. ت ــتکم می‌گیرن ــواری ات را دس ــعور و بزرگ ــد، ش ــورا نمی‌دانن ــا ارزش ت ــی! آن‌ه ــو آزارطلب ــادر! انگارت م
کــه  کســی  کــه از همــه شــان بهتــری، بلکــه بــه صــورت خانــم صاحــب خانــه نــگاه می‌کننــد.  بــه حســاب نمی‌آورنــد بــا آن 
پــول دارد و خانــۀ شــیک دارد بــا بهتریــن موزیــک و شــام و و یســکی و ظرافت‌هــای یــک ضیافــت اشــرافی. مــی اینــد ایــن 
کــه آمــدم خانه‌مــان و این‌هــا را دیــدم، حــس  جــا، خودنمائــی می‌کننــد، و راجی‌هــای احمقانــه. مــن همیــن یــک جلســه 

گــس و بدمــزه می‌کننــد.  کام آدم را  کــردم اینهــا چیــزی بیــن زالــو و خرمالــو هســتند. خــون آدم را می‌خورنــدو 
مادر به سوئدی می‌گوید: 

عزیزم چقدر برایت دلتنگم
کافــی بــود. ایــن جانورهــا را  کــه بــا لعبــت و ســوزان داشــتید، بــرای ســرگرمی‌و درد غربــت  ــــ همــان جلســات قمارهفتگــی 
کــه چیــزی دربــاره شــان نگوئــی. دروغ  گفــت ایــن اســت  کــه می‌شــود دربــاره شــان  کــرده‌ای؟ بهتریــن چیــزی  ازکجــا پیدا
کــه آن جــا بودنــد. )بــه اســپانیایی زمزمــه می‌کنــد (  گهــی باشــند  کرده‌انــد تــا همــان  و تظاهــر را قاچاقــی بــا خــود ازمــرز رد 

تــو یــه دروغگویــی، بروبــه درک!
کــه می‌گوئــی شورنیســت. این‌هــا هموطنــان مــا هســتند هرکــدام مصیبتــی نگفتنــی دارنــد،  مــادر: آش ایــن قدرهــا هــم 
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کبــاب شــده‌اند. درســت نیســت بگذاریــم در انــزوا  گمنامــی‌و تحقیــر  کنــده شــده‌اند، در ایــن جهنــم فقــر و  ازریشــه 
کــه ماهــی یــک بــار مــی ایندایــن جــا بــه قــول تــو بــرای خودنمائــی و شــکم  دقمــرگ شــوند، دل خوشیشــان همیــن بــس 
کــه عشــق محفــل بــازی دارد، مهــم  کننــد  کــم نمی‌شــودکه بگوینــد خانــم صاحــب خانــه، غیبــت  چرانــی. چیــزی از مــن 

نیســت، دلــت بــزرگ باشــد!
شعری به ‌ایتالیائی را شاهدمی‌آورد:

گودال رها شده بودم   به درخت تکه تکه شده تکیه داشتم و در این 
ــ اونگارتی؟ 

ــ آره 
کارهای مهاجر. ماهم این‌ها را داریم.  ــ همین دیگر، همه تبعیدی دارند، ادبای آواره، سیاسی 

ــ باید دست برداریم از تحقیر خودمان 
ــ با تعریف ازخود بزرگ نمی‌شویم 

ــکار چیــز دیگــر. خــود را ازچشــم  ــا غــرزدن. نقــد خودمــان، ارزیابــی و ضعیــت یــک چیــز اســت نفــی و ان ــــ همیــن طــور ب
آن‌هــا نبینیــم. 

گذشته، حتا برگشتن به آن جا  گرد ندارد، بازگشت به ریشه، بازگشت به فرهنگ  ــ نسل ما حوصلۀ عقب 
کســی باشــد، اینــده‌اش را بســازد چــه عیبــی دارد، حواســت بایــد جمــع  گربتوانــد ایــن جــا جلــو بــرود، بــرای خــودش  ــــ ا
کشــوری داشــته‌ای و مردمــی‌و فرهنگــی، هرجــا بایــد خــودت  باشــد درآمــدت بــه حســاب دیگــری و اریــز نشــود. تــو 

باشــی. 
ــ جهان و طنی. من یک شهروند جهانی‌ام 

کن، بیا  از ما باش! کشورت را رها  کردند خودشان به آن عمل نکردند.  که این حرف‌ها را علم  ــ اما آن‌ها 
ــ ) به آلمانی( پیروزی از آن ماست

کیست؟ آن پیروزی چیست؟  ــ این ما 
گر با آن همسو نشویم.  کرد، ا ــ دنیای متمدن مارا رها خواهد 

ــازید  ــه شمامی‌س ک ــده  ــدوارم درآن این ــا، امی ــا آن‌ه ــاوت ب ــت متف گرف ــد  ــری خواه ــکل دیگ ــا ش ــگ م ــا، فرهن ــدن م ــــ تم
توســعۀ هماهنــگ باشــد و رفــاه و آزادی. ) و ردگونــه می‌خوانــد ( اشــم و هــو و هیشــتم اســتی اوشــتا اســتی 

گفتی چه بود؟  که  ــ این 
ــ راستی بهترین نعمت و مایۀ سعادت است. 

ــ بگذریم، مادر! و اقعا می‌خواهی این جلسات مسخره را ادامه بدهی؟
که حوصله‌ام سر نرفته.  ــ تا وقتی 

 .Eres un mentiroso. Vete al diablo 
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کــه بهشــان می‌گوینــد عاقــل. بیشــتر مجانیــن تــوی اجتمــاع مثــل بقیــه رفــت و آمــد  کســانی   اوایــل دیوانه‌هــا آزادانــه درجامعــه زندگــی می‌کردنــد مثــل 
کــه دربنــد و زنجیرنگهشــان می‌داشــتند. از زمانــی، دیوانه‌هــا را جائــی  ک  داشــتند و غالبــا و ســیله تفریــح یــا تنبیــه مــردم بودنــد، جــز دیوانه‌هــای خطرنــا

کــه حــالا بــه‌اش می‌گوینــد تیمارســتان. قفــس تمثیلــی شــد بــرای اســارت زندانیــان و دیوانــگان.  محصورمی‌کردنــد در قفســی بــه نــام بیمارســتان، 
گاه نامحسوســی بــه خــود می‌گیــرد.  کــه شــکل ثابــت چهاردیــواری نــدارد، صورت‌هــای متنــوع و  امــا عاقــان هــم قفس‌هــای محافظــی دارنــد 
کارمنــد رشــوه  کوچــک یــا بــزرگ، ســاده یــا تزئینــی. ایــن میــز می‌توانــد میــز یــک  کــه زندانــی اســت بــه شــکل میــز طراحــی شــده،  ازجملــه قفــس میــزوار، 
خوارباشــد یــا میــز یــک قاضــی سازشــکار یــا میــز یــک و زیــر خیانتــکار یــا میــز صدراعظمی‌جنایتــکار یــا میــز پادشــاهی خونخــوار یــا میــز زئوســی جانشــکار. 
کــه تراوشــات آن، خلایــق را بفریبــد، تئوری‌هایــش  زنــدان و قفــس عاقــان می‌توانــد بــه شــکل‌اندام‌های انســانی باشــد. قفســی بــه شــکل مغــز 
کنــد. می‌تواندایــن قفــس بــه شــکل دســت  گورســتان‌ها  ــۀ اردوگاه‌هــا و  هــزاران هــزار را بــه جنــگ طبقاتــی، اعتقــادی، بیــن المللــی و ادار و بعــد روان
گفتــار و رفتارآن‌هــا صدهــا برابــر  کــه زیانبــاری  و چشــم و دهــان باشــد، دســت ظالمــان، چشــم حریصــان، دهــان دروغگویــان و جانورانــی ازایــن قبیــل 
ک تراز‌اندام‌هــای فوقانــی نیســت امــا پربــدک نیســت. قفــس پــس و  بی‌اختیاری‌هــای آن زنجیریــان بی‌گنــاه اســت. قفــس ‌اندام‌هــای تحتانــی خطرنــا
کبیــر و بعضــی ســروران  کاتریــن  گــر فعــال ترشــود و از اختیــار خــارج شــود مثــل مارکــی دوســاد، دون ژوان، اصغــر قاتــل،  پیــش آدمیــزاد، چــه زن چــه مــرد ا
ــه  ــا ب ــاد ی ک تنــوره نمی‌کشــد. قفــس پاهــا را فقــط بــه هجــوم بیابانگــردان بــه شــهرهای آب امــروزی مــا، چــه فتنه‌هــای جهانگیــر، از آن قفســهای بوینــا
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عاقــان طــرار و شــبروان پنهانــکار، بــه رژۀ ارتش‌هــای فاتــح، بــه ســیاحان اســتعمارگر، جاسوســان ماهــواره‌ای محــدود 
نکنیــم، خودشــما بهتــراز راوی خبرداریــد. عاقــان ازهرچــه بــه عقــل مصلحت‌اندیــش و عافیــت جــوی شــان می‌رســد 
گربخواهــم بازهــم بگویــم بــه موانــع اخلاقــی و  گــون می‌ســازند بــرای منافــع خــود یــا مصالــح دیگــران. ا گونــه  قفس‌هــای 

حــدود ابتــذال و حماقــت و دیوانگــی می‌رســیم. 

ــگان  کارشناســان و فرزان ــه  ک ــا افــرادی هســتند  ــد، ی ــرود دیوانه‌هــا عمومــا در تیمارخانه‌هــا مجــزا و محــدود ‌ان گمــان ن
کســی  کــه نــه تنهــا درعاقــل بــودن آن‌هــا  عالــم، آن‌هــا را احمــق و ســفیه و ابلــه می‌شــمارند. دیوانه‌هــای آزاد هــم داریــم 
ــی  گاه ــمندان،  ــا همین‌اندیش ــد. ام ــه خردمندترن ــگان جامع ــا از نخب ــا حت ــی، این‌ه ــاور عموم ــه ب ــه ب ــدارد، بلک ــک ن ش
کــرد و ایــن حــرف را  کاررا  کــه اســتاد، چــرا ایــن  کــه عاقــان جهــان حیــران می‌ماننــد  بــه دیوانگی‌هائــی روی می‌آورنــد 
گفــت؟! مثــا دربحبوحــۀ شــادی عمومی‌اقشــارملت از برنامه‌هــای داهیانــۀ اســتالین و هیتلــر، آدمی‌بــه نــام برشــت و 
کــه مخالــف آن شــادی عمومی‌وبرنامه‌هــای ملــی اســت. خــب  سولژنیتســین پیدامی‌شــوند و حرف‌هائــی می‌زننــد 
کــه یــک تنــه جلــوی دولــت و ملــت بایســتی نــزد عقــا جزدیوانگــی و جنــون مرگخواهــی چــه معنائــی دارد؟ مــوارد  ایــن 
گســتاخی چــون ســارتر و ادیــب یــک لاقبائــی چــون ســلین، بیاینــد بگویــد  کــه فیلســوف  بدتــراز آن هــم وجــود دارد 
گاه حمایــت دولــت را نداشــته‌ای، حــالا مــردم راهــم  کــه هیــچ  گاه بلکــه غالبــا اشــتباه می‌کننــد. تــو  گاه  توده‌هــا نــه 
کــه  کــه چــه بشــود؟ ایــن مصلحــت اســت، عقــل عافیت‌اندیــش چنیــن اقتضائــی دارد؟ مــن  ازخــودت می‌رمانــی 
کــه خیلی‌هــا  کــه بــا ســارتر و ســلین خــرده حســابی داشــته باشــم امــا ایــن را می‌دانــم  می‌گویــم نــه. حــالا چــرا؟ نــه ایــن 
زودتــراز ســارتر و ســلین و امثــال آن‌هــا متوجــه جنــون ادواری توده‌هــا یــا ســفاهت و ساده‌اندیشــی موقــت ملت‌هــا 
کرده‌انــد چــون خطــرش را خیلــی جــدی و دقیــق حــدس  شــده‌اند، امــا بــه مصلحــت دم درکشــیده‌اند و ســکوت 
گــه زد، حالاآقــای ســارتر، لازم اســت  کــه در دورۀ پتــن، ملــت بــه خــودش  زده‌انــد. بــه ایــن حقیقــت و اضــح رســیدی 
کنــی و عفونــت تمــدن حاضــر را  گــه! " یــا مثــل ســلین زبالــه دانــی انســانی، جامعۀمدنــی را و یشــگال  بگوئــی:" فرانســه 

بــه رویشــان بیــاری؟ 

ــی مثــل  ــه عقــای مجانیــن جامعــه، فقــط درآن طرف‌هــا یافــت می‌شــوند طــرف خودمــان آدم‌هائ ک ــه ایــن اســت  ن
ســنائی و عطــار و حــاج و عیــن القضــات و ســهروردی و عبیــد و یغمــا و دهخــدا و هدایــت راداریــم، محــدود بــه این‌هــا 
کــه در هرعصــری باشــهامت تمــام می‌ایســتد و حقیقــت را می‌گویــد و لــو علیــه  گســتاخ را  کاشــف  نکنیــم صاحــب نــگاه 
ــکان نخــورد، رؤســای قبایــل و شــمن‌ها ذهــن  ــرس، عاقــل باشــندکه آب از آب ت ــود همــه ازت ــر بناب گ خــودش باشــد. ا
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ــد.  ــرزه درنمی‌آوردن ــه ل ــخ بشــری را ب ــم، هرازگاهــی تاری ــگان عال ــد و دیوان ــد درقفــس خرافــات می‌کردن ــا اب ــان را ت آدمی
کــرده و بــا شــکل و  گورشــان را پیــدا  کرده‌انــد. بلکــه  گــم  گورخــود را  گمــان نــرود رؤســای قبایــل و شــمن‌های مــکار 
ــواع و ســائل مــدرن  ــه ان کمیــت را ب گاه، حا ــکار دســتاوردهای انســانهای آ ــرای تســخیر ذهن‌هــا و ان ــد، ب شــمایل جدی
کرده‌انــد. بــا ایــن همــه، ســیر تکاملــی تاریــخ مدیــون بیــان جســورانۀ شــیدایان تفکــر و دانشــمندان عرصــۀ تخیــل  مجهــز 

و هــوش اســت. 

کــه پیشــتر و  کــن! اصــا غــره مبــاش! بــدان  هرچــه بــه فکــرآوری و درخیــال بپرورانــی و بخواهــی بگوئی،‌اندکــی تأمــل 
گفتــن و نوشــتن، از آن جــا شــروع  گفته‌انــد. جســارت مــا بــرای  بهتــراز آن چــه می‌خواهــی بیاندیشــی و بگوئــی دیگــران 

گفته‌هــا را. می‌گوئــی: ــم آن نوشــته‌ها و  ــده بودی ــم و نشــنیده و ندی ــده بودی کــه نخوان شــد 
کتبی دنیا را ازبر باشد تا بداند چه‌ها نگفته‌اند تا او بگوید.  که نمی‌تواند تمامی‌فرهنگ‌های شفاهی و   آدم 

کافــی  ــدی و بهترمی‌فهمیــدی،  گرخــوب می‌خوان ــا رابشناســی، ادبیــات مملکــت ات را ا ــود ادب دنی ــــ حــالا لازم نب
کشــی! بــود زبــان درکام 

ــ مترسان مرا!
کــه نــام نیکــی داشــته باشــی درزمــان حیــات و چــه بســا پــس از  ــــ تمامی‌دغدغــۀ فــردی و اجتماعــی ات ایــن بــود 
کــه طالــب نــام نیــک در زندگــی یــا پــس ازمرگــش  کــه  کــدام فعــال اجتماعــی را ســراغ داری دراینجــا و درجهــان  ممــات. 

نباشــد؟
ــ  ) خیلی لاتی می‌فرمایند ( این دیگر آخرش است!

ــــ نــه داداش!آخــرش نیســت. عرفــای مــا نــام نیــک و عاقبــت خــوش و ســرانجام داشــتن را و قعــی ننهاده‌انــد و 
کــه  کــه بدانــی غایــت آرزوی مــا  اعتبــاری بــه ایــن ترهــات نبخشــیده‌اند. فقــط بــه دو اشــاره از حافــظ بســنده می‌کنــم 
ــه شــیدائی و رســوائی  ــوده و آن‌هــا ازمرحل ــار ب ــی اعتب ــدار و ب ــان امــری ناپای نیکنامــی‌ و حســن عاقبــت باشــد در نظــر آن

کودکانــه فراتررفتــه بودنــد. فرمایــد: گذشــته و ازایــن تقســیم بندی‌هــای 
پیش رندان رقم سودوزیان این همه نیست." 		 " نام حافظ رقم نیک پذیرفت و لی 

دربیت دیگر، این معنا را دقیق‌تر بیان می‌کند: 
چوبر صحیفۀ هستی رقم نخواهد ماند." "چه جای شکروشکایت زنقش نیک و بد است   	

گفتن...؟" مثال‌ها بسیاراست ازاو و دیگران و از مطالب دیگر. " و لی سخن چه فایده 
که نمی‌توانی منکرشوی کردن بی‌رنج و عذاب را  ــ اهمیت و لذت سرانجام داشتن، زندگی 
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ــه بی‌ســرانجامی‌را می‌ســتاید و  کان کــه چــه طربنا ــوی رابشــنو  ــــ درحدمــن نیســت ازایــن ادعاهــا داشــته باشــم امــا مول
کــه هنرمنــدان را بــه بی‌ســرانجامی‌زنهارمی‌داده‌اند و آن‌هــا را می‌ترســانده‌اند  کل تاریــخ  ســخره می‌زنــد بــه شــماتتگران 

تــا آدمی‌اسیروابســته شــوند چــون خودشــان بســتۀ دام و دانــه. ایــن دام و دانــه در هرعصــر شــکلی دارد:
هرصبح منوریم و هرشام خوشیم  			  که از بادۀ بی‌جام خوشیم  "مائیم 

که بی‌هیچ سرانجام خوشیم. " مائیم  			  گویند سرانجام ندارید شما 

می‌گوئــی مــن آدمی‌منفصلــم. ازهرچیــز و هرکــس فاصلــه می‌گیــرم، جدایــم. بــا احــدی و فضائــی یگانــه نمی‌شــوم. 
کــرده‌ام  کــه پــدر و مــادر، همســر و فرزنــد، آشــنایان باشــند بــه عمــد فاصلــه‌ای مراعــات  همیشــه بیــن خــود و دیگــران 
گاه ایــن جدائــی جوئــی ازنزدیــکان و دوســتان مایــۀ آرامــش  گاهــی موجــب احتــرام، تــرس یــا غرابــت بــوده امــا هیــچ  کــه 

خاطــر و رفاقــت بی‌شــائبه نشــده. 
گاهی نداریم یا اعتراف نمی‌کنیم.  می‌گویم خیلی از ما این طوریم، اما بدان آ

کــه درس  کمی‌دورتــراز تنــم، وجــودم حــس می‌کنــم  می‌گوئــی آخربــا خــودم هــم ایــن فاصلــه را دارم. همیشــه خــودرا 
نــادر و  کرده‌انــد، موفقیت‌هــای  بیرونــش  از شــغل  کرده‌انــد،  گرفتــه، بچــه دارشــده، اســتخدامش  می‌خوانــد، زن 

شکســت‌های بســیاری را تحمــل می‌کنــد. درمــورد آن دورتــرک از درونــم، حســی تــوأم ترحــم و شــیطنت دارم. 
می‌گویم این یکی نوبر است 

می‌گوئــی شــاید بــه همیــن ســبب اســت در زندگــی عــادی بــا خونســردی و نوعــی ســکون پرآرامــش بــا قضایــا روبــه رو 
کــه چنــد بــاری نزدیــک بــوده مــرا ببــرد و آن را می‌دانســته ام، امــا شــوخ چشــمانه آن را بــرای او  می‌شــوم حتــا بــا مرگــم 
تصورکــرده ام. اوکــه بیــرون از مــن نیســت و زیــر نــگاه دایمی‌ســردمن عــرق می‌ریــزد و ازایــن انفصــال ذلــه شــده اســت. 

ــم پــس نمی‌توانــی عاشــق بشــوی  می‌گوی
ــه عاشــق آن‌هــا  ک ــم  ــا زن ــرادرم بعــد ب ــا ب ــذاری محــو شــده اســت اول، ب گ ــه  ــی و فاصل ــار ایــن جدائ ــی دوســه ب می‌گوئ
گــذاری فطــری یــا تحمیلــی، درســت عمــل نکــرده  بــودم. بــا آن‌هــا البتــه در دوره‌هائــی نــه چنــدان دراز، آن فاصلــه 
اســت، ذات اصلــی‌ام بــا آن‌هــا جفــت و جــور و یکــی شــده، عیــن آدم و ســایه اش. لکــن آن‌هــا ســایۀ مــن نبوده‌انــد. 

کاوی رسید  که بگوئی می‌شود به و ا می‌گویم سومی‌را 
ــه همیشــه شــکل ثالثــی هــم متصــور اســت. بجزعشــق فکرنمی‌کنــم و اقعیــت دیگــری توانســته باشــدآن  ــی بل می‌گوئ
ــدگی ازخــود و ازدیگــران  ــن حــس دور ش ــم ای گاهــی فکرمی‌کن ــد.  ــرده باش ک ــان  ــی را درمــن درم ــی و دوری درون جدائ
کــه شــده اســت یــک عیــب و علــت فــردی،  کنــش اجتماعــی  ــا مــن بــوده اســت. نوعــی و ا محصــول رفتــار دیگــران ب
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کــه جزیکــی  کــس  کیت مطلــق درذهــن مــن، درمســافت بیــن آن دو  گمانــم شــکا یــک بیــرون زدگــی درونــی شــده. بــه 
کــه  کــه زندگــی می‌کنــد و نگاهــی  گســترده اســت، نهــری از تردیدهــا جــاری ســت بیــن آن  نیســتند ریشــه بســته و شــاخه 
مســلط بــرآن زندگــی اســت. شــاید دونفــر نیســتند یکــی نــگاه اســت چیــزی مثــل تصورعــوام از وجــدان، دیگــری ســتوربی 

مهــار ایــن زندگــی. 
کرده‌ای با تعابیر مختلف   می‌گویم این را بارها در فیلم‌هایت منعکس 

کــه دوســتم داشــته باشــند.  کنــم، ســرآخری آن را ازبیــن ببــرم. بــرای ایــن  کــم  می‌گوئــی می‌خواهــم شــایداین فاصلــه را 
گرانجانــی ات بدترکــردن، بــه ســود هیچ‌کــس نیســت.  کلانســالی را بــا  ســرپیری ســردی‌های 
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کــه  کــه دوســت داشــت اورا را فقــط " رزیتــا" بنامنــد ازکجــا خبــر داشــت دامــاد خــوش بــر و روی مرفــه محجــوب، " موســیولومر "  کــو،  زهــرا ســنبل 
کــرده بــود، از همــه حتــا از محرمــش رزیتــا پنهــان نــگاه مــی‌دارد، تــا  کــه لای پایــش مخفــی  اســم اصلــی‌اش اصغــر بــود تــا اواخــر شــب زفــاف، رازی را 
کــه از آن پــس همســرش اورا اصغرســه خایــه بنامــد. دوران نامــزدی درنوعــی خــودداری  خوابــی ســنگین ازپــس آن همــه تقــا، حقیقتــی را آشــکارکند 
کــه نشــانۀ آقامنشــی موســیو بــود ســپری شــده بــود. موســیو اورا بــه هنــگام فــوران احساســات نامــزدی، فقــط می‌بوســید. بــه شــدت اورا  بــا انضبــاط 
ــر می‌شــد، درتبــی شــدید و ســرگیجه آور، ســروصورت و  ــن موســیو داغ و داغ‌ت ــاغ ســینه و بیــم شکســتن دنده‌هــا. ت ــا حددردجن ــه خــود می‌فشــرد ت ب
ــرای  کشــیدن ب کــه نفــس  ــا آن جــا  ــرآن قفــل می‌شــد ت ــر لب‌هــای رزیتــا منطبــق می‌شــد ب دســت‌های او را غــرق بوســه می‌کــرد. لبــان مرتعــش وقتــی ب
گرچــه درآن خلــوت  هــردو بــه حدخفگــی می‌کشــید. همیــن جــا برنامــه تمــام می‌شــد و تربیــت خانوادگــی اجــازه نمــی‌داد موســیو لومــر ازایــن جلوتربــرود ا

ــاز بــود.  گزینه‌هــای بعــدی ب و حــال خــوش، راه بــرای 
کــه هردوشــیزۀ آزرمگیــن بناچــار بــه فتــح آن تســخیر ناشــده رضــا می‌دهــد، رزیتــا تنهــا پیــچ و تــاب و تقــای  درسراســر آن شــب دراز پــراز انتظــار و توقــع، 
جانــوری دربنــدرا می‌دیــد و عــرق ریــزان عضــات و رگ و پــی و احســاس را. دیدکــه نزدیــک اســت جــان دامــاد بــا آن همــه تــاش و التهــاب از قالــب 
کاررا بــه پایانــی  گرفتــن زمــام امــور،  کــه بــا دردســت  تــن بیــرون بزنــد امــا خبــری از آن امرملمــوس بــه هیــچ و جــه محســوس نبــود و او هــم خجالتــی تــراز آن 
کنجــکاو، بــه ملایمــت پــای چــپ موســیو لومــررا از پــای  دلخــواه برســاند. بــه هنــگام بیهوشــی موســیو از ســاعت‌ها تقــا، در روشــنای فلــق، رزیتــای حقــا 
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ــه  ــوری و آدمیــزادی تنهــا ســه خای ــم جان گشــود و آن جــا خــاف معمــول تمامی‌نرهــای عال ــه‌ای لازم  ــا زاوی راســت او ب
کمی‌بزرگتــراز قرینه‌هــای دوســویش بــود.  کــه و ســطی  دیــد 

کامی‌وصــف ناپذیــر او و توضیحــات بیولوژیــک موســیولومر، بــه  کافــی درمــورد نومیــدی عاطفــی رزیتــا و نا شــرح و بســط 
علــت غیبــت راوی از آن صحنه‌هــا، امــکان پذیــر نیســت امــا ثمرۀایــن ازدواج تاحــدی شــگفت آور و مشــکوک اســت. 
کــی از وجــود شــش فرزنــد اســت؛ چهارپســر و  ثبــت ســند دولتــی یعنــی شناســنامۀ آن زوج رســمی‌طی دوازده ســال حا
ــود  ــه یائســگی چهــل ســالگی دچارنشــده ب ــو ب ــر بان گ کــه ا ــه حیــرت بیشــتری دچارمی‌کنــد  دودختــر. ایــن شــائبه مــارا ب
ــه آن‌هــا هرســال در فصــل تابســتان  ک تعــداداولاد احتمــالا زیادترهــم می‌شــد. تحقیقــات بعــدی راوی حکایــت دارد 
بــه شــهرهای شــمالی ســفرمی‌کردند و هربــار درشــهری تــازه در هتــل لوکــس اقامــت می‌کردنــد. موســیو بــا دقــت هرچــه 
کنان هتــل می‌پرداخــت، نرینــه‌ای مناســب رابــرای لقــاح طبیعــی بــر می‌گزیــد  تمام‌تــر بــه بررســی اوضــاع و احــوال ســا
کاری، در اختیــار بانــو لومــر قــرار مــی‌داد. حــالا  و اطلاعــات لازم را بــه قــدر ضــرورت و بــا رعایــت جوانــب پنهــان 
کــه مســافرغریب را بــه نحــو طبیعــی یــا عجیــب، بــه خــود  گــری بانــوی برانگیختــه در ایــن موقعیــت بــود  نوبــت عشــوه 
کنــد و  کنــد تــا در فرصتــی مناســب بــه هنــگام غیــاب شــوهر پیــر، دراتــاق خــودش ازاوپذیرائــی  متوجــه ســپس متمایــل 
گرفتــن آن مراســم مخفــی و اطمینــان از حصــول نتیجــه، زن و شــوهر و فــادار هتــل  متقابلاپذیرائــی شــود. پــس از پایــان 
ــد رابطــۀ  کــه می‌توان گیــرد  ــی، ایــن و سوســه قــوت  ــدر اینــدۀ بچــۀ احتمال ــد، مبــادا درذهــن پ ــرک می‌کردن را و شــهر را ت
گاه و بیــگاه  کنــد. راوی ازهمــان اول هــم مطمئــن نبــود هنــگام سرکشــی  نامشــروع یــک بارمصــرف را مــادام العمرتلقــی 
کــه پیــش از چلچلــی و  ک خــود، بانــو رزیتــا بی‌کارنشســته باشــد و از احساســات فروخفتــه‌ای  موســیو لومــر بــه امــا
کاربــردی بهینــه نبــرده باشــد. چــه بســا اصغرســه خایــه چنــدان  بعــداز آن درچنیــن زنــی بیداروآمــادۀ انفجاراســت، بهــرۀ 
گزیــر را بــرای روشــن نــگاه داشــتن اجــاق خانــواده  گونــه ماجراهــای پنهانــی نبــوده، امــا تخلفــات عرفــی نا بی‌خبــر از ایــن 

ضــروری تشــخیص مــی‌داده اســت. 
گرمایــل باشــند می‌تواننــد مــارا از احــوالات  کــه ا هرچــه باشــد حــالا بــا هشــت شــخصیت حــی حاضــر طــرف هســتیم 
که تحت  کرده‌اند  گرفتــه و راســت و دروغ‌هائــی ازخودبــه او منتقــل  کننــد. دوتــن از فرزنــدان بــا راوی تمــاس  خــود مطلــع 

کار بقیــۀ بــرادر و خواهرهــا به‌انــدازۀ راوی بی‌خبرمانده‌انــد.  بررســی اســت. ایــن دونفــر هــم از سرگذشــت و عاقبــت 

کــه بایــد  کامــی‌را از نداشــته‌های شوهررســمی‌دربن دنــدان داشــت هشیارشــد  کــه بارهــا طعــم تلــخ نا کــو   بانــو ســنبل 
کــه  کنــد. بــه رغــم دقت‌هــای فراوانــی  بــا درایــت بیشــتری زندگــی عاطفــی خــودرا بــا داشــته‌های احتمالــی، مدیریــت 
کوشــیده  کاربســته بــود، بانــو  موســیو لومــر بــرای مخفــی نگــه داشــتن هویــت آن زن و شــوهر در هتــل شــهرهای شــمالی بــه 
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کامــل درفرصــت مناســب مخفیانــه  بــود نــام و نشــانی خــودرا بــه تمــام عشــاق اتفاقــی‌اش بدهــد. نرینه‌هــا بــا اشــتهای 
بــه ســراغ مــادۀ محبــوب آمــده بودنــد. او بــا راســتی آزمائــی شــرایط جســمانی و روحــی آن‌هــا، دونفــر را بــه عنــوان همــدم 
بــا رعایــت پروتکل‌هــای ســفت ســخت فیمابیــن  گزینه‌هــای اصلــح  کــرده بــود.  موقتــی برگزیــده و بقیــه را ازســر و ا
یــک هفتــه درمیــان بــا او دیــداری تنگاتنــگ و رضایــت بخــش داشــتند. ایــن پس‌انــداز عاشــقانه تلافــی فقــدان آن 
کــو، نتیجــه  کــه می‌توانســت خــط نیلــی بــر صفحــۀ زندگــی عاطفــی اوبکشــد. مدیریــت ســنجیدۀ ســنبل  پیش‌انــداز بــود 
بخــش بــود و بانــو و دو فاســقش خــودرا از افســردگی اجتماعــی بــه سرمســتی نهانــی رســانده بودنــد. موســیو لومرخیلــی 
گاه شــد و بغتتــا خــود را ازنظــر عاطفــی و عقلانــی در بــن بســت تاریــک ناآشــنائی یافــت  دیرازایــن ماجراجوئــی ادامــه دارآ
گریــزی نمی‌دیــد. منطقــا بایســتی زن هنــوز دوســت داشــتنی‌اش را بــه خاطــر بی‌وفائــی طــاق مــی‌داد  گزیــری و  کــه از آن 
کــه بچه‌هــای طــاق جــز  کــه بــه شــکلی غیــر منطقــی دلــش نمی‌آمــد. از طرفــی بــا یــادآوری ســریال‌های تلویزیونــی 
ــی سســت  ــرای جدائ ــه طورمضاعفــی عزمــش ب ــد، ب ــاد و انحــراف اینــده‌ای ندارن ــه اعتی ــا افســردگی منجرب ندامتــگاه ی
ــۀ  ــد رفتارمنفعلان ــزه‌اش را نداشــت. پــس می‌مان کشــتن هــم نبــود چــون جنــم و جرب کتــک و ارعــاب و  می‌شــد. اهــل 
کوچــۀ علــی چــپ می‌زننــد. نومیدانــه امیدواربــود آب رفتــه بــه جــوی  کــه خــودرا بــه  معمــول شــوهران خیانــت دیــده 
کــه رونــد  کــه ایــن تمثیــل را درســت نمی‌دیــد چــون در ایــن میــان جــوی غایــب بــود و آب نایــاب. چنیــن بــود  گــردد  بــر 
کــه در ایــن شــرایط بایــد ســوخت و ســاخت. بانــورا  معمــول در امورسیاســی و اجتماعــی را ســرلوحۀ زندگــی‌اش قــرارداد 
کــرد: باشــد، بکــن، و لــی بی‌آبروئــی نکــن! زن پرخاشــگرانه از ارتبــاط احتمالــی آب رو و آب میانــه و آب زیــر،  نصیحــت 

پــرت و پلاهائــی بــه زبــان رانــد. ایــن آخریــن مکالمــۀ مؤدبانــۀ آن‌هــا در یــک و ضعیــت قابــل ترمیــم بــود. 

کــه  کــرد. نتیجــۀ پرخــوری اش؛  موســیولومر اشــتهای فــراوان شــکمی‌را جایگزیــن شــهوت عمــود مفقــود زیــر شــکم 
کــرده بــود،  چندیــن خانــه و ملــک تجــاری را تبدیــل بــه اطعمــۀ شــاهوار و اشــربۀ خوشــگوار نمــوده و روانــۀ خنــدق بــا 
چاقــی و دیابــت و فشــارخون و نقــرس بــود و ظهورچنــد بیمــاری بی‌ادبانــه مثــل شاشــیدن درخــواب و ریــدن بــه خــود 
کمــک، بچه‌هــا و موســیو لومــر متوجــه حضورگاهگاهــی  کــم  دربیــداری. رئیــس ظاهــری خانــواده تــا بــه ایــن و ضــع افتــاد، 
کــه  کودکانــی  کنجــکاو مخفــی نمی‌کردنــد.  کــو از نگاه‌هــای  کــه علاقــۀ خــاص خــودرا بــه بانــو ســنبل  اشــخاصی شــدند 
کــه درآن نقــش صمیمانــۀ و الدیــن بــا رفتــار جهــت دار غریبه‌هــا قاتــی شــده بــود چــاره‌ای  بــا ایــن تربیــت پرهــرج و مــرج 
کلیــۀ امورغیــر طبیعــی جــاری در آن خانــه،  کشــیدن نداشــتند. درمراحــل رشــد دختــر و پســر‌های خانــواده،  جزقــد 
برایشــان طبیعــی جلــوه می‌کــرد و فکرمی‌کردنــد اصــل و اســاس زندگــی خانوادگــی همیــن اســت در همــه جــا بــرای همــه. 

کــه ناهنجاری‌هــای فــوق برنامــه، شــد هنجــار و نظــم عــادی زندگــی شــان.  چنیــن شــد 
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کــه فرزنــدان  کرونــا باعــث مــرگ اصغرســه خایــه شــده اســت امــا شــواهد انکارناپذیرــــ  گفتــه شــده  گرچــه ازقــول بانــو  ا
گاهــی نمــود خــاص  کارآ ــه در ســریالهای  ک ــو  ــی برده‌اندــــ نشــان می‌دهــد ســم‌های بی‌رنــگ و ب ــز از آن بوئ ــواده نی خان
دارد می‌توانــد توســط زنــان عــادی خانــه دارهــم بــه صورتــی هدفمنــد و هوشــمندانه مــورد اســتفاده باشــد. پاســخ 
گوشــۀ چشــم بــه زوجــۀ قانونــی‌اش اشــاره‌ای مــردد  کــه فرزندانــش ازاو پرســیدند"چته بابــا؟ " و او بــه  پدربیمــار موقعــی 
کنجــکاو را هشــیارمی‌کند. بعدهــا بچه‌هــا نامــه‌ای زیــر  کــه یــک پلیــس  بیــن التمــاس و تهدیدکــرد از نشــانه‌هائی اســت 
کــه در آن تصریــح شــده بــود " ایــن ســلیطۀ پدرســگ می‌خواهــد بــا آوردن فاســق‌های  کردنــد  تخــت اتــاق پــدر پیدا
کــه  کنــد، امــا مــن جزبــه زهــر نمی‌میــرم ". چــون از عبــارت مبهــم پــدر معلــوم نبــود  طــاق و جفــت بــه خانــه مــرا دقمــرگ 
کــو خوانــده و طــی تشــریفاتی  زهــررا خــودش خواهــد خــورد یــا بــه اوخواهنــد خورانــد آن ســند را بــا صلاحدیــد بانــو ســنبل 

ســوزانده‌اند. 
کــه بزرگتریــن فرزنــد، پســری خوبــروی و تنومنــد،  میــت هنــوز در اتــاق روبــه قبلــه بــود و آمبولانــس خبــر نکــرده بودنــد 
کــه بــه هیــچ و جــه  مســت و مخمــور بــه جمــع مصیبــت زدگان خنــدان و متلــک پــران پیوســت. بــه مصیبــت دیدگانــی 
کتاب‌هایــش را و  ــدر و  ــد، پیشــنهادکرد " چــه طوراســت جســد پ ــودن رامراعــات نمی‌کردن ــالان ب ــان و ن گری تشــریفات 
کــه درهنــد بودیــم، امــا در ایــن  گفــت " پیشــنهاد خوبــی اســت بــه شــرطی  ســط حیــاط بــا بنزیــن آتــش بزنیــم؟ " مــادر 
جــا چنیــن مراســمی‌جا نیفتــاده اســت ". پســردراین ســنت شــکنی اصــرار و رزیــد، فاســق حاضــر در جمــع هــم راه حــل 
کنیــد  گفــت " زودتــر آمبولانــس خبــر  کــوی نازکــدل  قانونــی ایــن چهارشــنبه ســوری زودهنــگام را توضیــح داد؛ لکــن ســنبل 

کثریــت شــوم ".  کیــان خانــواده تســلیم نظــر ا و الا نزدیــک اســت بــه خاطــر حفــظ 

ایــن اولیــن نشــانۀ ناهنجــاری ذهــن پســر بــزرگ نبــود، او پیــش ازایــن هــم روان نژنــدی را بــا آداب روزانــه در آمیختــه 
کــه معتــاد شــود، طبعــش بــه عــادت مشــترک" ســنگین دودان " مبتــا بــود چــون سســت حالــی  بــود. قبــل از ایــن 
و  خانوادگــی  نامتعــارف  براثرتربیــت  و  غریــزی  طــور  بــه  گزیــر.  نا انــزوای  و  گوئــی  هذیــان  و  بی‌علــت  پرخاشــگری  و 
کــه از بلاهــت تــا جنــون نوســان داشــت. بــا سســت حالــی مدرســه را پیــش از تصدیــق ابتدائــی  کنش‌هائــی بروزمــی‌داد  ا
کــرد و بعــد بــا اذیــت مــدام و ناقــص  گربه‌هــا شــروع  کــردن  کورکــردن پرنده‌هــا و درآب خفــه  کــرد، پرخاشــگری را بــا  رهــا 
گیــری را درمــورد غریبــه و آشــنا در تمامی‌عمــر تــرک نکــرد.  کــه ایــن فــاز  کــردن بچه‌هــای فامیــل و ارد فازجدیــدی شــد 
کــه بــا مراجعــه بــه اســناد آموزشــی معلــوم  کارشناســی ارشــد ریاضیــات محــض دارد  گفتــه مــدرک  پســر بــزرگ بــه راوی 
گرفتــه  گفتــه زن  کلاس را بــالا رفتــه اســت. بــه راوی  کلاس پنجــم ابتدائــی صعودکــرده و هــر دوســال یــک  کــه تــا  شــده 
ــد از دو  ــه او هیــچ وقــت ازدواج نکــرده اســت امــا چهــار فرزن ک ــد دارد. تحقیــق و تفحــص نشــان می‌دهــد  و ســه فرزن
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کــه پرونــدۀ آن‌هــا در دادگســتری دوشــهر دوراز محــل ســکونتش، تــا ایــن اواخــر مفتــوح بــوده اســت. محرمانــه  زن دارد 
کــه خانــواده‌ای را تاحــدی داغدارکــرده اســت امــا بروزنــداده چــه طــور. بــا ایــن  کــرده  بــه شــرط رازپوشــی اعتــراف 
ــس از  ــا راوی پ ــه می‌توانســته نشــانۀ ندامــت او باشــد ام ک ــرده  ــه می‌ک گری ــر بهــار  ــل اب ــه مث ــراف صادقان ــگام اعت ــه هن ک
ــر  ــبی پس ــه ش ک ــه را درآورده  ــوی قضی ــه و ت ــرگ ت ــه م ــادی روب ــان معت ــنایان او، اززب ــکان و آش ــا نزدی ــو ب گفتگ ــال  ــک س ی
کشــیدن مقــدار معتنابهــی بنــگ باشــریک پــدر، اورا را  کــرده، بعــد ازصــرف جگــر و عــرق و  برایــش دراوج نشــئه تعریــف 
کاروانســرای اجــدادی،  بی‌هیــچ علتــی فقــط محــض شــوخی و امتحــان هوشــمندی مفتشــان، در یکــی از حجره‌هــای 
ــرد،  ــگان و لگ ــط س ــتخوان‌های او توس ــی اس ــف اتفاق کش ــا  ــا ب ــه بعده ک ــت  ــرده اس گورک ــم و  گ ــوری  ــخوان ط ــا خروس ت
کشــته شــده و چــه طــور بــه چــه ســبب درحجــره دفــن  کلانتــری دقیقــا مشــخص نشــد اوچراوچگونــه  بــرای رئیــس 
ــدن مقتــول مشــاهده نشــده و هنــگام  ــی نشــانه‌ای از ضــرب و جــرح در ب ــا بررســی‌های پزشــکی قانون شــده اســت؟ ب
کســی  کــه مقتــول بــا  دفــن شــدن درآن حجــرۀ متــروک بــی‌در و پیکــر، زنــده بــوده اســت. تحقیقــات محلــی نشــان داده 
دشــمنی یــا دوســتی نمایانــی نداشــته، آدمی‌منــزوی و صوفــی مســلک بــوده. البتــه از پســرهم بــه عنــوان یکــی از آشــنایان 
ــر  ــد ب ــده درحدصفــر نشــان می‌دهــد. راوی نمی‌توان ــن پرون ــا ای ــاط اورا ب ــه ارتب ک ــع ســؤالاتی شــده  ــوان مطل ــه عن دور ب
گرفتارخلســه نقــل شــده، اصــرار و رزد، و لــی نمی‌توانــد ازایــن  کــه از زبــان دو معتــاد  صحــت و دقــت ایــن ماجــرا، 
کــه اتفــاق افتــاده، شــاید ســرآغاز قتل‌هــای خامــوش و  کــه ایــن تنهــا مــوردی نبــوده  گمــان هــراس انگیــز آســان بگــذرد 
کســی و جائــی اعتــراف نکــرده باشــد. هــوش جهنمــی ایــن مــرد قادربــوده  کار نــزد  فرامــوش دیگرباشــد و لــو قاتــل نشــئه 
کــه درکمــال خونســردی آن‌هــا را بــا نقشــه‌ای ســنجیده  ســرپوش بگــذارد بــر جــرم و جنایت‌هــای متعــدد قاتلــی متفنــن 
ــم  گریختــه‌ای از ایــن جرائ ــرده اســت. راوی اطلاعــات جســته  کــه قســردرمی‌رود لــذت می‌ب انجــام مــی‌داده و ازایــن 
کنــون بــا مــرگ مشــکوک قهرمــان ماجــرا درهفتــۀ پیــش، بی‌اثــر شــده اســت؛ افشــای  کــه ا کــرده  نامکشــوف فراهــم 
کاربــرد دارد. قرائنــی بــه  ایــن قضایــای غیــر مســتند تنهــا در رونــق بخشــیدن بــه ابتــذال مســتند ســریال‌های تلویزیونــی 
گرچــه غیــر  کوچکتریــن خواهــر و بــرادرش بــدون ارتبــاط مســتقیم او نبــوده اســت، ا کــه ســربه نیســت شــدن  دســت آمــده 
کــه هنــگام مــرگ پــدرش بــا  گهانــی فاســقی  کــت رســیده باشــند. ناپدیــد شــدن نا کســانی دیگــر بــه هلا مســتقیم توســط 
کــه راوی تــا یــک قدمی‌کشــف حقیقــت پیــش  کــرده، یکــی ازمــواردی اســت  پیشــنهاد آتــش زدن جســد؛ همداســتانی 
رفتــه اســت، ادامــه نــدادن راوی بــه بقیــۀ راه، از درک ایــن و اقعیــت ناشــی می‌شــودکه همیشــه حقیقــت یــک قــدم تــا 
کــه بنــا بــه اظهــارات خانــوادۀ مقتــول،  کردنــی نیســت. او تــا جائــی رســیده بــود  مــا فاصلــه دارد و ایــن فاصلــه غالبــا طــی 
کرده‌انــد. بیــوۀ فاســق، دربازجوئــی  ــا نیســان خــود صبــح زود فاســق را ســوارکرده و بــه طــرف باغســتان حرکــت  پســر ب
گفتــه شــوهرش علاقــۀ چندانــی بــه رفتــن نداشــته امــا پــس از یــک نجــوای مختصــر دیــدم بــه اتاقــش رفــت،  مقدماتــی 
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گاه بــر نمی‌گــردد. اظهــارات  گفتــه تــا ظهــر برمی‌گــردم و هیــچ  کیــف پــر و چهــرۀ خنــدان راهــی شــد. بــه خانــواده  بعــد بــا 
کامــا متفــاوت دارد. اظهارکــرده مــن فلانــی را بــا نیســان تــا خیابــان باغســتان  قاتــل احتمالــی در ایــن پرونــده شــرحی 
کوچــک مــن شــد و پــس از رهائــی بــرادرم، مــا  بــردم بــه شــورای حــل اختــاف. درآن جــا او بــا و ثیقــه ضامــن بــرادر 
ــه  ــز ب ــه چــرا فاســق هرگ ک ــدۀ تشــکیل شــده در شــورا، صــدق اظهــارات اورا تأئیــد می‌کنــد. ایــن  ازاو جــدا شــدیم. پرون
گســترده از  ــه طیفــی  ک گاه باشــد. همپالکی‌هــای پســر  کســی از آن آ ــه ممکــن اســت  ک ــردد رازی اســت  ــر نمی‌گ ــه ب خان
زورگیــران و معتــادان و قاچاقچی‌هــا هســتند، رســم و عادتــی شــبیه همپالکی‌هــای شــرور آن فاســق دارنــد و در پاســخ بــه 
کرده‌انــد. بســامد پاســخ‌ها عبارتــی اســت عامیانــه "کــه خــدا  ک و مفتشــانۀ راوی یــک ســان عمــل  پرســش‌های خطرنــا
کــه فرزنــد ارشــد خانــواده بــر اثــر و فــات مشــکوک بــه محضــر ابدیــت شــتافته اســت بــرای روشــن  عالــم اســت. " حــالا 

گری خودشــخص در روز پنجــاه هزارســال باشــیم.  ــوان فقــط منتظــر افشــا شــدن حقیقــت، می‌ت

ازایــن خانــواده جزپــدر و مــادر، فقــط آن پســر و یــک دختــر درمعــرض بررســی‌های راوی قرارگرفتنــد چــون بقیــه در 
کشــته شــدن آن‌هــا  معــرض فنــا قرارگرفتــه بودنــد و فنــا شــامل حالــت مفقــودی، مهاجــرت، و فــات و بــه احتمــال زیــاد 
کــه از سرگذشــت او جزچندعکــس خانوادگــی نشــانۀ وجــودی در  می‌شــود. دختــر بــزرگ، خواهرکوچــک تــری داشــته 
گفتگــوی صمیمانــه بــه حضــور بطلبــد، و لــی حملــۀ  گرچــه پذیرفتــه بــود راوی را بــرای یــک  دســت نیســت. دختــر بزرگتــر ا

گفــت و شــنود، خــاف ایــن نیــت را آشــکارمی‌کند.  غافلگیرانــۀ او بــا شمشــیر ســامورائی بــه راوی حیــن 
راوی  البتــه  اســت.  بــه ســربرده  پاتایــا  بــورس دولتــی در  بــا  بــوده و دوســالی  دختــر عضــو هیــأت علمی‌دانشــگاه 
کــم  کــه مــدارک تحصیلــی ایــن دانشــیار جعلــی بــوده و او بــا هــوش و حافظــۀ  کنــد  نمی‌توانــد دیرترایــن رازرا افشــا 
کمتریــن میــزان درس خوانــدن خــودرا تــا دیپلــم ادبــی بــالا بکشــد. فرصــت درس خوانــدن  ماننــدش توانســته بــود بــا 
کــه درآن زمینــه رتبــه‌ای بــه دســت  نداشــت چــون وقتــش را ســه روزدرهفتــه بــا تمرین‌هــای دشــوار و وشــو می‌گذرانــد 

نیــاورد چــون و رزش‌هــای رزمی‌چنــدان از دل شــب زنــده داری و میگســاری نیــرو نمی‌گیــرد. 
کــه درازای پــول  گروهــی ارتبــاط یافــت  هویــت ســازی ســاختگی او از دیپلــم بــه بعــد شــروع شــد. ازطریــق خانــواده، بــا 
گــروه شــد و ارائــۀ خدمــات  هنگفــت، ارزشــهای جامعــه پســندی بــه طالبــان آن اهــدا می‌کردنــد. عضــو ثابــت ایــن 
کــرده بــود. از دو دانشــگاه آلمــان و انگلیــس  نقــدی و جنســی مشــترک آن‌هــا را بــه صورتی‌اندامــوار لازم و ملــزوم هــم 
کــرد. شــیادان منحصــر بــه یــک ملــت  مــدرک دکتــرای علــوم انســانی دررشــتۀ جامعــه نــگاری و قــوم ســنجی دســت و پــا 
گــران بــه جــا می‌آورنــد. مــدارک بانــو چنــان مســتندات  نیســتند، همــه جاهســتند و همدیگــررا آســان لکــن بــا هزینــه‌ای 
ــی  ــه جائ ــی رفتــه لای درزش ب کشــف موئ ــرای  کوشــش‌های و زارت علــوم ب ــه  ک علمی‌انکارناپذیــری در مبــدأ داشــت 
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کمــک دوســتان یــک پلــه پیشــروتر از خــودش  نرســید و ناچارشــد در ارزیابــی علمــی، ســطح بــالای مــدارک را تأئیدکنــد. با
گــروه مــردم نــگاری ارتقــا یافــت. بــرای اســتفاده از  بــه هیــأت علمــی‌راه یافــت و زودتــراز موعــد قانونــی بــه ریاســت 
گذاشــته می‌شــود او بــرای بررســی‌های علمی‌مــردم نگارانــه جنــوب آســیا  کــه دراختیــار اســتادان  فرصــت مطالعاتــی 
ــذر از غــرب.  گ ــر  ــح مــی‌داد ب ــه شــرق را ترجی ــه او نظــر ب ک ــه موجــب خرســندی رئیــس دانشــگاه شــد، چــرا  ک ــد  را برگزی
کــه ایــن رد پــا بــه علــت  کــرد  راوی باســفر بــا تایلنــد بــه زحمــت ردپــای بانــو را در عشــرتکده‌های ســطح بــالای پاتایــا پیدا
پنهانــکاری اســباب چینــان حرفــه‌ای درحــال محوشــدن بــود. مافیــای تــن فروشــی در پاتایــا عشــرت فروشــان زبــده را بــا 
ــه بالاتریــن  گذرنامــه ســاختگی، خیلــی زود ب ــو باچنــد  کار می‌کنــد. بان ــازار  ــار و ارد ب نام‌هــای مســتعار و مــدارک بی‌اعتب
کــه بــه حلقــۀ خــاص عیــش توریســت‌های میلیــاردر راه یافــت و درآن  کارآمــدی عرضــۀ خدمــات جنســی رســیدتا آن جــا 
کــه او ایــن موقعیــت خــاص  دایــرۀ محــدود از زیــر و بــالای ارتباطــات جهانــی تجربیــات نادری‌اندوخــت. طرفــه ایــن 
را بــه عنــوان فعالیــت فــوق برنامــه ضمــن خدمــت در دانشــگاه محــل فعالیتــش مدیریــت می‌کــرد. پــس از دوســال  
تحقیــق دررشــتۀ زبــان شناســی جنــوب آســیا، رســالۀ خــودرا بــا عنــوان " دخــول تجــار ســیامی‌در شــاهراه جــادۀ ابریشــم" 
گذرانــد و ســرافراز از علم‌انــدوزی درتــه آســیا و سرشــاراز تجربه‌هــای نهانــی لــذات ایــن جهانــی بــه میهــن  بــا درجــۀ عالــی 
ک نگــذارد. او ســخاوتمندانه  کــه تجربه‌هــای زیســتی خــودرا بــا اربــاب قــدرت بــه اشــترا کســی نبــود  بازگشــت. بانــو 
کوشــید دانشــگاه ازایــن  آن چــه را درپایتخــت عیاشــی جهــان آموختــه بــود بــا خاصــان درگاه سیاســت درمیــان نهــاد و 
کــه  رابطــۀ فراعلمی‌بوئــی نبــرد. بــرای همیــن وقتــی اســمش بــه عنــوان ســناتورانتصابی منتشرشــد، همــکاران او ازایــن 
گــران مایــه را بــه عرصــۀ سیاســت بســپارند ســخت‌اندوهگین شــدند و مراتــب غبــن خــود را قلمی‌کردنــد.  دانشــمندی 
کــه غالــب سرگذشــت نویســان  کــه ازایــن ســنت ســفیهانه چنــدان خوشــش نمی‌آیــد  درپایــان راوی اعتــراف می‌کنــد 
بــرای بــه پایــان رســاندن ماجــرا بیــش ازســه راه حــل نیاندیشــیده‌اند، رایج‌تریــن آن‌هــا رســاندن قهرمــان بــه پیــری و 
گفتــن نــدارد. دومیــن پایــان بخشــی مــورد توجــه آنان،‌ایجادیــک  کــه امــری طبیعــی اســت و  بازنشســتگی و مــرگ اســت 
گرمنجربــه فــوت، زنــدان یــا تبعیــد او نشــود دســتکم قهرمــان بــه مخمصــه‌ای چــون ازدواج  کــه ا ک اســت  حادثــۀ هولنــا
کــه خواننــده خداراشــکرمی‌کند بــه جــای او نیســت. البتــه غالــب راویــان می‌کوشــند قهرمــان را  و طــاق دچارمی‌شــود 
کــه تــازه تربــه نظــر میرســد پایــان بازبــرای داســتان  کننــد. راه حــل ســوم  از مخمصــه نجــات دهنــد یــا اورا ســربه نیســت 
اســت. در ایــن مــورد، سرگذشــت نویــس جائــی بــه موقــع یــا بی‌موقــع قهرمــان داســتان را در و ضعیتــی مبهــم رهــا 
کــه زندگــی یــا مــرگ او بــرای احــدی حــدس زدنــی نیســت. غالبــا خواننده‌هــا در ایــن مــورد زیــر لــب می‌لندنــد"  می‌کنــد 

کــه برمی‌گــردد.  کــه معلــوم نیســت ضمیــر" ش " بــه  بــر پــدرش لعنــت!" 
کــه ایــن اســتاد جعلــی، ســناتورکاذب، فــارغ التحصیــل هنرهــای بزمــی‌و رزمــی‌ در  الان ماجــرای بانــو بــه جائــی رســیده 
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ــاده  ــه برایــش اتفــاق افت ک ــرت آمــوزی را  ــد حــوادث عفــت ســوز عب ــدارش اســت و می‌توان ــی و اقت ــی و زیبائ اوج جوان
کنــد و آتــش فضولــی خواننــدۀ تحریــک شــده را فروبنشــاند. امــا بانــو بــه زیرکــی ایــن نکتــۀ بدیهــی  بــرای راوی تعریــف 
ــه خطــر  ــر اورا ب ــا در فضــای داســتانی هــم ــــ موقعیــت خطی ــد ــــ حت ــی ضــرر می‌توان ــی و ب ــه اعترافــات قلاب ک ــه  را دریافت
ــرده اورا ازمنــزل و بیشــترازحوالی زندگــی خــود فــراری می‌دهــد.  ک ــه  ــه راوی حمل ــا شمشــیر ســامورائی ب ــذا ب ــدازد ل بیان
کــو شــده اســت. بــا اشــتیاقی  ایــن جــا راوی دچــار حالــت چهارمی‌بــرای پایــان بنــدی اتفاقــات عجیــب خانــوادۀ ســنبل 
کنــد آخریــن بازمانــده ایــن خانــدان چنیــن ســلیطه‌ای  ســوزان پیگیــر و قایــع مبهــم مانــدۀ ایــن خانــواده بــوده امــا چــه 

کام مانــده، پیشــاپیش بــه حالــت تدافعــی می‌گویــد" برپــدر خــودت لعنــت!" ازکاردرآمــده اســت. راوی مغمــوم و نــا
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کنجــکاوی در رفتارایــن و آن  کســی خطــور می‌کنــد. شــاید حاصــل ســال‌ها  کــه بــه ذهــن  ــــ ایــن یــک فکراســت، البتــه یــک فکرســاده و اتفاقــی نیســت 
کــه چــرا ایــن آدم ایــن طوراســت و چــرا چنیــن می‌کنــد. البتــه ایــن فکــر حاصــل تحقیقــات میدانــی و آمــاری نیســت، مطالعــۀ  اســت و پرســیدن ازخــود 

دانشــگاهی و ســازمانی هــم نیســت، بــر اســناد و مــدارک انکارناپذیــر هــم تکیــه نــدارد، فقــط یــک فکــر، یــک ســؤال ریشــه دار طولانــی اســت
می‌پرسم چه فکری آن هم سر صبح؟

که این اختلال بعد نارضائی سپس طغیان ازکجا می‌آید؟  ــ  
که ازکجا می‌آید، علتش چیست؟  می‌گویم: به جوابی هم رسیده‌ای 

کــه حــس می‌شــده بیشــترزنانگی داشــته‌اند و مردهائــی می‌دیــدم  ــد  کــه می‌شــناخته‌ام زن‌هائــی بوده‌ان ــــ از یــک مثــال شــروع می‌کنــم. بیــن آدم‌هائــی 
کــه بــا الگوهــای طبیعــت تقریبــا  گیاهــان مشــترک اســت، درآن‌هــا غلبــه داشــته اســت. زن و مــردی  کــه بیــن انســان و حیــوان حتــا  خصوصیــات نرینگــی 
کــه ایــن اعتــدال در آن‌هــا وجــود نــدارد.  کــه مــا بــه آن‌هــا آدم‌هــای طبیعــی، متعــادل و عــادی می‌گوئیــم فــرق دارنــد بــا دســته‌ای  خوانــا و همســو هســتند 
کــه آن‌هــا در نمایانــدن خــود درجوامــع  کاری نــدارم، موضــوع ایــن بحــث نیســتند چــرا  بــه زنــان مردنمــا، مــردان زن و ار، دوجنســی‌ها و انــواع دگرباشــان 
کــه ازوضــع  کــه نیمکــش و ســط‌اند، بــدون ایــن  کثیــری اســت  گــروه  آزاد تــا حــدی آزادنــد و تکلیفشــان بــا خــود و دیگــران تاحــدی روشــن اســت. حرفــم بــه 
کامــا این‌انــد نــه قطعــا آن. ماجــرای آنیمــا و آنیمــوس را هــم می‌دانــم،  کرده‌انــد، نــه  گیــر  گاه باشــند بیــن زن و مــرد بــودن خودشــان  و اقعــی خــودآ
کــه ترکیــب نامتوازنــی  کــه می‌گویــم یــک پلــه آن طــرف تراســت، بــه مــردان و زنانی‌اندیشــیده‌ام و دراحوالاتشــان دقیــق شــده‌ام اســت  امــا ایــن چیــزی 
ازنرینگــی و مادینگــی درجســم و جانشــان، آن‌هــا را ناخواســته بــه تلاطــم و تشــویش افکنــده اســت. این‌هــا را نمی‌تــوان بــا تقســیم بنــدی ســاده انگارانــه 
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کــرد.  ک تقســیم  بــه نمونه‌هــای عوامانــه چــون زنــان قــدرت طلــب خشــن یــا مــردان نازنــازی شــیرینی پــز ســوزنا
ــ بروسر اصل مطلب!

کــه ترکیــب نامتــوازن نرینگــی و مردانگــی در زن و مــرد، نوعــی عــدم تعــادل روحــی و جســمی‌و  ــــ اصــل مطلــب ایــن اســت 
کــه زندگــی آن آدم را دچــار نامیزانــی ســپس ناآرامی‌واضطــراب می‌کنــد. چــه  درنهایــت اختــال رفتــاری پدیــد مــی‌آورد 
بســا شــخص را بــر اثــر فشــاراوهام و هجــوم تناقض‌هــا، بــه تباهــی بکشــاند. اختــاط غیرطبیعــی دوجنســیت درفــرد اورا 

کــه خواســته و ناخواســته اورا دچــار نارضائــی ازوضعیــت خــود می‌کنــد.  بــه اختــال فکــری و رفتــاری ســوق می‌دهــد 
کــه از چندوچــون و ریشــۀآن‌ها خبــر نــدارد  کــه آدم نامتعــادل زیــر فشــار نیروهــای انفجــاری درونــش  مســألۀ ایــن اســت 
ــه ظاهردورازهــم، طیــف و ســیع حــالات بشــری را  کــه ایــن دوقطــب ب ــا طغیــان شــود  ممکــن اســت دچــار افســردگی ی

ــد.  ــان می‌کن ــن خودنمای بی
کارکــرد دی.  کــه ترکیــب بندخــاص جســم و ذهــن، اختــال هورمونــی و ســاختار عصــب و مغــز و  ــــ  می‌خواهــی بگوئــی 
کــه بــه ارادۀ خــود زندگــی مختــاری  ان.‌ای و ژن‌هــا، سرنوشــت مــارا بی‌خواســت مــا هدایــت می‌کننــد و مــا در ایــن توهــم 

کــه حرکــت درآن ارادی تاحدوددیواره‌هاســت.  داریــم. سرگذشــت مــا درون جعبه‌هــای ازپیــش آمــاده‌ای قــراردارد 
ــــ البتــه فکرمــن محــدود بــه مثــال جنســیت نبــود، بلکــه اختــاط اقــوام را در ملت‌هــا، اختــاط نــژادی و زبانــی، را هــم 
دربرمی‌گیــرد. هرجــا شــرایط اختــاط هســت، امــکان عــدم تــوازن نیروهــای مختلــط هــم هســت، دنبالــش اختــال 
ــه بیم‌هــا و امیدهــای فــردی و جمعــی  ک کشــف و حــل اختــاف  ــرای  خواهــد آمــد و اختــاف، ســپس تقــای ذهــن ب
از آن می‌زایــد و ایــن بیــم و امیدهــا، مســلک‌ها و باورها،‌اندیشــه‌هاو خیــالات درســت و نادرســت را ســمت و ســو 

می‌بخشــد. 
ــ خب چه می‌خواهی نتیجه بگیری؟

که این یک فکربود، همین! گفتم  ــ هیچ، 
ــ لعنت به تو! فقط خوب شروع می‌کنی 

کریســتی را  گاتــا  کــرد، تصورکــن یــک نفــر خیــال عشــقبازی بــا آ کــه نمی‌شــود در دوصفحــه خلاصــه  ــــ ایــن قضایــا را 
کنــد، ایــن آدم همــان قــدر ســرکوفته و  گلدامایــر جســتجو  داشــته باشــد یــا ظرافــت زنانگــی را در زن مقتــدری چــون 
کــن بــه  کــه زنــی بخواهــد ازمــردی چــون اســکاروایلد و فــاداری جنســی توقــع داشــته باشــد. اضافــه  نومیــد می‌شــود 
کاران را. چــرا دوربرویــم، مــن و تــو بیــن دوســتان  این‌هــا معتــادان، منحرفــان جنســی، قاتل‌هــا، اقتدارجویــان، نرمینــه 
کــه  کــه ریشۀرفتارشــان ازجائــی دیگــر آب می‌خــورده  و خویشــان خــود دل افســردگان و عصیانگرانــی را دیده‌ایــم 
کشــنده درون ذهــن و جــان و جســم آن‌هــا چــون ســرطان  چندوچونــش را نمی‌دانســتند، امــا حــس می‌کردنــد عنصــری 
پیــش مــی‌رود، می‌خواســتند خــاص شــوند، قادرنبودنــد، حتــا مشــاوران روانــی دوروبــر، از آن‌هــا مریــض تربودنــد. 

 ــ مثلا 
گوئی جوانمرگی می‌آورد.  ــ فاش 



زیستن بین دو رویا

کــرده اســت.  کــه خــودرا بیــن رؤیــا بینــی و رؤیــا آفرینــی تقســیم  زندگــی مــن بیــن تخــت خــواب و فضــای بیــداری می‌گــذرد، در و اقــع سرگذشــتی اســت 
دیرهنــگام روز مثــا ســاعت هشــت از تختخــواب بیــرون می‌آیــم، بعدازظهربــرای اســتراحت نیمــروزی بــه خــواب پنــاه می‌بــرم، شــب حوالــی یــازده بــه 
ــر هــم می‌نهــم. البتــه همیشــه هــم رؤیاهــا مطابــق آرزویــم نیســت امــا نزدیک‌تریــن اســت بــه ذات و فطــرت و  شــوق دیــدن رؤیاهــای دلپذیــر پلــک ب
کتابخانــه را می‌تــوان بــدان افــزود تــا فضــای رؤیــا دار مــن  کــه آشــپزخانه و ســرویس و  اقعــی ام. ایــن همــه دردو، ســه اتــاق یــک خانــه اتفــاق می‌افتــد 
ــاق پرازکتــاب و تابلــو اتفــاق می‌افتــد؛  کــه غالبــا در یــک ات گــذاری می‌کننــد  کنــد. بیــداری‌ام را بیشــتر ســاعاتی فاصلــه  حجــم و اقعــی‌اش را معمــاری 
بــا نوشــتن و خوانــدن و موســیقی شــنیدن و تماشــای باغچــۀ بــزرگ آن ســوی پنجــره. ســاعت‌هائی هــم دراتاق‌هــای دیگربــه غذاخــوردن و صحبــت 
ــا ســلطنت  ــه خــودم هســتم ب ــد. درکتابخان گاهگاهــی بایدگذران ــز و تلفن‌هــای  ــار نفــرت انگی ــون و شــنیدن اخب ــم ازتلویزی ــا تماشــای فیل ــواده ی ــا خان ب
کــه بیــن ذهــن مــن و مونیتــور ســرگردان‌اند. ایــن ســرزمین و اقعــی مــن درابدیتــی فناپذیــر  کلمــات  کاغذیــن پــراز اشــباح پوشــیده درردای  کشــوری  بــر 
ــگاه می‌کنــم. ایــن  ــه آن‌هــا ن کهنگــی می‌یابنــد چــون مــن از دورتریــن فــردا ب اســت. مدرن‌تریــن شــکل‌ها و ایده‌هــای منقــوش و مکتــوب در ایــن جــا 
فضــای حقیقــی امــا نــه و اقعــی ازآجرهــای خیــال و آذیــن بندی‌اندیشــه و عاطفــه و داده‌هاوبازداده‌هــای عمربرآمــده اســت. بیــرون ازایــن حجــم 
گفتگــو می‌نشــینی، از راه رســانه‌های شــنیداری و  بی‌منتهــای نقــش و و اژه، فضــای و اقعــی روزانــه امتــداد می‌یابــد. در اتاق‌هــای دیگــر بــا خانــواده بــه 
کهکشــان و تاریــخ و صــل می‌شــوی، بــا دوســتان و خویشــان و ناآشــنایان حــرف می‌زنــی و مصیبــت هنــوز  دیــداری، بــه بیــرون خانــه، تهــران، جهــان و 
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ــه غارســایه‌های افلاطونــی می‌پناهــم.  ــم ب ــا فرصتــی می‌یاب ــده مانــدن را باهــم مرورمی‌کنیــد. ت زن
کــرده  کرونــای جهانگیــر ایــن و ضــع را تشــدید  حــدودا زندگــی مــن چنیــن می‌گذشــت بــه ســالیان دراز درهرجــا و حــالا 
کنــون درآنــم فاصلــه می‌گرفــت و بســته بنــدی  کــه ا کاغذیــن من‌اندکــی از رؤیــای محــض  کرونــا پناهــگاه  اســت. پیــش از 
ــا خــروج از معمــاری انفــرادی و غرقــه شــدن  ــزوای دلخــواه رؤیــای مــن شکســته می‌شــد ب متناقــض نمائــی داشــت، ان
کمترافزاینــده و ادارمی‌شــدیم. بیــرون می‌رفتــم  کاهنــده و  کــه خــواه و ناخــواه بــه معاشــرتی بیشــتر  در هیاهــوی بیــرون 
کتــاب و نمایشــگاه نقاشــی، بــرای  کنســرت، تئاتــر، فیلــم، معرفــی  بــه دعــوت دوســتی بــرای بــاده نوشــی و غیــره، بــرای 
گذرانــی. حــالا و یــروس خــوف انگیــز، فاصله‌هــا را بــا خیــال آن‌هــا و خبرهاشــان درفضــای مجــازی  کافــه  محفــل بــازی و 

گزیــر.  پرکــرده. نشســته ســیر می‌کنــی همــه جــا. بیشــتر بــه خــودت تعلــق داری تــا بــه پیوســتگی‌های نا
گاهــی طراحــی می‌گذشــته نوســان داشــته  کــه بــه تأمــل و نوشــتن و خوانــدن و   همیشــه بیــن یــک انــزوای درویشــانه 
ــی  ــذران زندگ گ ــه خاطــر  ــی اجتماعــی‌ام ب ــه فعالیــت شــغلی و اجتماعــی باشــد. بخشــی از زندگ ک ــا قطــب مخالفــش  ت
کنجــکاوی درکارعالــم  خانــواده‌ای قانــع در مشــاغل ســپری شــده، بخشــی دیگــر ازفضــای بیــرون از عزلتــم، انگیختــه از 

و آدم بــوده اســت. 
ــه همــه آن را یــک ســان  ک کردارشــبانه،  گذشــته اســت خــواب  ــردار  ک ــی‌ام مثــل خیلــی ازمــردم بیــن دو خــواب  زندگ
کامــل و مــادی حیــات  ــه رؤیائــی دیگــر، بلکــه و اقعیــت  کســان آن را ن کــه بســیاری  ــه  کــردار روزان می‌پذیرنــد و خــواب 

ــود.  ــه زندگــی بیــداری مــا ظاهــرا غیرعــادی ب ک ــود  ــرد ایــن ب کــه درمــن و ماننــد مــا فــرق می‌ک ــد. چیــزی  می‌پندارن
گرائــی  کــه آدم شــصت ســال شــعروقصه بنویســد و دلبســتۀ خیالاتــی چــون هنــر و فرهنــگ و آینــده   غیرعــادی اســت 
کســانی موردخطــاب  کــه انــگار  کنــد و نامحســوس باشــد  کارگاه ذهنــت بــرای دیگــران چنــان  کــه دریافــت حاصــل  باشــد 
کســان بــاورش ندارنــد یــا بــه ســخره‌اش  کــه  کنــی  نبوده‌انــد. انگیــزۀ ادامــۀ ایــن زندگــی مجنونانــه را لذتــی درونــی عنــوان 
کــه دســت  کــه ســودو زیــان و مــال و جــاه، در زندگــی تــو چنــان شــبیه هــم شــده باشــد  می‌گیرنــد. غیرعــادی اســت 
شســتن ازهمــۀ این‌هــا و پرداختــن بــه موهومــات مکتــوب و مالیخولیــای دورازذهــن دیگــران، اقتصاددانــی چــون تــو 
کــه  کشــانده باشــد. غیــر عــادی اســت  را در اقتصــاد خانــواده ات، چونــان و رشکســته بــه تقصیــری بــه فقــری آبرومنــد 
کــه ســر بــه دوعالــم فرودنیــاری؛ بدانــی و  کــه شــایان آزاده‌ای و ارســته اســت چنــان و الا بدانــی  شــأن حرفــۀ خــودرا 
کــه  ــادآورد. غیرعــادی اســت  گورپــدر موفقیــت و مقــام و رفــاه ب بفهمی‌کــه مــدار عــادی امورجهــان چیســت و بگوئــی 
کــرده و بســیاران ازایــن  گونــه زندگی‌هــا رابــه دفترهــا ثبــت  این‌هــا را بگوئــی، لازم نیســت این‌هــا را بنویســی، تاریــخ ایــن 
گاهنــد،؛ غیرعــادی اســت خــاف طبیعــت پــراز زهرخنــدت، بــه توصیــف مکــررات بی‌فایــده در ایــن ملــک  رونــد آ

برآئــی. مگرپشــیمانی؟ نــه، هرگــز!



العهده علی الراوی

کشــید. درد  ــدار عزرائیــل  ــه دی کارب ــار حالــم خیلــی خــراب شــد و  ــا مبتــا شــده بــودم و شــرح بلایــش مفصــل اســت ســه، چهارب کرون ــه  در‌ایامی‌کــه ب
کردنــد بیــن  ک بــرای نمــردن درعیــن روبــه مــرگ رفتــن، حــال جســمانی‌ام را زیــر و زبرکــرده بــود. نقــل  جســمانی و بــی قــراری عصبــی و تقــای و حشــتنا
کــه بیمــاری و بــی تابــی اوج می‌گیــرد و دیگرخــودت نیســتی. دوشــب آن را راوی  ــان می‌گفتــه‌ام در ثلــث دوم شــب  هــوش و بــی هوشــی دائــم هذی
کــرده اســت. بنــا بــر  کنــار بســترم تیمــارداری و شــب زنــده داری می‌کــرده شــنیده و قســمت‌هائی را باهــدف آخریــن حرف‌هــای آن مرحــوم ضبــط  کــه 
کــرده، بســیار  که‌اندکــی ذوق حکایــت نویســی درخودســراغ  گــوش می‌آمــده. بعدهــا راوی  طبیعــت هذیــان، عبــارات درهــم برهــم و ظاهــرا بی‌ربــط بــه 
کنــد. صحــت قضیــه را نــه مــن تعهــد می‌کنــم نــه  کوشــیده تــا بخشــی از آن هذیان‌هــای نامربــوط و مکالمــات دوراز منطــق و عــادت را بــه هــم مرتبــط 

دخالــت راوی. 

مکالمات شب اول ) و یراسته(: 
ــ تو عزرائیل‌ایرانیان نیستی، این شکلی نیست 

ــ می‌خواستی چه شکلی باشم؟ 
ــ پسر پانزده ساله‌ای می‌آید جان پارسا را بگیرد 

گرد  ــ خودت را پارسا می‌دانی، پرسه 
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ــ پارسی، هرچه 
کاری ندارد  ــ خب می‌خواهی برایت دخترچهارده ساله شوم، 

گورهــای جمعی، مســلک‌های  کشــانی؟ جــان آدم‌هــارا بــا مسلســل و زهــر و دارمی‌گیــری!  بــا  ــــ نرونــی، آتیلائــی؟ رهبــرآدم 
گذاشــته‌ای روی ســندان  کوره‌هــای آدم ســوزی، بمــب شــیمیائی، جنگ‌هــای جهانــی. آهنگــری! مــارا  کــن،  خررنــگ 

و بــه ســرومغزمان می‌کوبــی! 
ــ اشتباه می‌کنی! مستبدهای خونخوار، دیکتاتورهای محبوب، ابزارمن‌اند 

کثیف‌تریــن  ــــ مقاصــد تــو؟ مفاســد تــو، مفاصــل مــن، نجاســت تــو، ریاســت تــو، درایــت تــو شــده عیــن حماقــت تــو، دنیا
کثافــت تــو 

گردش  که نیامده‌ام جانت را بگیرم این قدرعصبانی شده‌ای می‌گویم بیا باهم برویم  ــ من 
کسی بر نمی‌گردد یک راست می‌افتد قعر جهنم  گردش  ــ ازاین 

ــ تو بهشتی هستی 
ــ نه، آن یک نفر دیگراست

ــن حــرف را  ــوی رودۀ یبــس ) ای ــع ت ــد، حرکــت هضــم راب ــد جابازکنن ــد، می‌خواهن گذشــته، این‌هــا آمده‌ان ــــ دورۀ شــما 
گفــت؟( کــی 

ــا  ــند مث ــت باش ــران راح ــا دیگ ــند ت ــت نباش ــان اس ــد، حقش ــد بمیرن ــن بای ــش ازم ــا پی ــیده، خیلی‌ه ــم نرس ــع مردن ــــ موق
ــو یکیــش ت

کجاست بیاید جلو! ‌ــ هارت و پورت می‌کردی میل زندگی نداری، اجل 
ــ ‌هادم اللذات!

ــ تو خودت با آن افکارت ریدی به زندگی ات!
کرد غیرازمرگ را  کی همه چیزرا خودش اختراع  کرۀ خا ــ بشر روی 

ــ مرگ پیش از بشر اختراع شده بود درکهکشان‌ها 
که اختراعش هم مسخره است  ــ مسخره‌ای 

که زنده بودی  که پس ازمردنت قدر تو را ندانند عین وقتی  ــ دلخوریت این است 
ــ غصه‌های من به هیچ قرمساقی مربوط نمی‌شود 

ــ قرمساقی لازمۀ بشراست نه فرشته 
ــ تا از زیر زمین رد می‌شوی یک لحظه همه چیز ازحرکت می‌ایستد. جانداران  مبهوت عدم می‌شوند 

ــ من روی زمین حرکت می‌کنم، روی سیاره‌ها، توی جاذبه و نور، این شمائیدکه می‌روید زیر زمین 
ــ تو عزرائیلی، اسرائیل 

ــ درعربستان ملک الموت صدایم می‌زنند 
ــ فرشتۀ مرگی جان ستان 
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ــ عارفان مرا بویحیی می‌نامند 
ــ می‌خواسته‌اندترسشان بریزد بالأخره آن‌ها هم ازگوشت و پوست بودند 

کنم از عذاب حیات، ازاین زندگی نکبت ــ آمده‌ام راحتت 
ــ زندگی نکبت نیست 

ــ خاورمیانۀ نکبت، آداب زندگانی نکبت، اوهام مردگانی نکبت، قلدرها، عروسک‌ها، صدام ) با لحن ضربی ( 
دوصدام، سه صدام، دریم دام دام درام دام! 

که شدی؟ ــ سیاسی هم 
کارکردش عین مرگ است: هیاهو و فراموشی  ــ سیاست 

ــــراست می‌گوئــی: بلــوغ فردیــت، شــناخت آزادی و رفــاه، تقــای رســیدن، جلویــت را می‌گیرنــد بــا حبــس و تبعیــد و 
ــه.  گلول

کرونا هستم، توی ریه ات، توی سرت، چرا خودت را به خریت می‌زنی  ــ من 
گرفتن جان هزاران نفر در یک شبانه روز از مشرق تا مغرب شلنگ‌اندازمی‌پری، مواظب باش جرنخوری   برای 

ــ شاعرفرمود: من از روز ازل جرخورده بودم. 
که: جرداده بودم  راوی نمی‌داند درست شنیده یا اصلش این بوده 

هذیان‌های شب دوم )ناویراسته(:
کرونــا،‌ای مــرگ جهانــی‌ای جهــان پرازمــرگ! می‌بینــم خــودم چنــگال تــو بــودم، مــرگ خــودرا  کــه در چنــگال تــوام  حــالا 
کجائــی  گیاهــان و آبزیــان! آخ مــادر،  کارهامــان. تــو نوکــر بــودی و نوکرمانــدی از زمــان اولیــن  ســاختیم بــا فکرهامــان، بــا 
گــر می‌مــردم دیــر یــا زود مرگــم باعــث افتخــار مرثیــه ســرایان می‌شــد؛  کــه ا کــردم  ببینــی از آن همــه توطئه‌هــا نجــات پیــدا 
گیرایــن و یــروس بی‌وطــن. بنــدۀ مؤمــن مذاهــب شــدی، بــردۀ غرغــروی  زنــده مانــدم نیمــه جــان و پیــر تــا بیافتــم 
ــودی،  ــرق ب کوه‌هــا و رعــد و ب ــوران و جنگل‌هــا و  حکومت‌هــا شــدی، غــام عقده‌هــای حقــارت ات درمحاصــرۀ جان
ــه خــودت بیائــی. مــن  کــه حــالا می‌کشــدت. وقــت اســت ب ــود  ــرای نترســیدن خــودت از ترســی ب هرچــه را آفریــدی ب
دارم می‌میــرم چگونــه می‌توانــم فرصتــی داشــته باشــم  ابلــه! پدرچــه خــوب شــدی مــردی و ایــن روزهــا راندیــدی. 
کــه اهمیــت مختصــری در  کســی  کبــدت حــالا زودترازمــا می‌مــردی و جائــی ازت بــه عنــوان  کلیــه و  گرچــه بــا آن  ا
گرفتنــد، هفــت شــبانه روز تغذیــۀ رایــگان! بــرای مرده‌هــا  فامیلــش داشــته یــاد نمی‌شــد. چــه مجلــس باشــکوهی برایــت 
گــر بیشــتر زنــده مانــده بــود بــرای مــا، بــرای دیگــران بــرای  تــا یادمــان می‌آیــد ســفرۀ دروغ و اغــراق پهــن می‌کردیــم، ا
دنیــا چــه می‌کــرد و چه‌هــا می‌گفــت. حــالا بــرای یــک ملــت روبــه مــرگ هــم آن ســفره را پهــن نکــرده برمی‌چیننــد. بشــر 
گــدا! ایــن  گــدا.  ک و نــور و هــوا، بــرای ملت‌هــای  ک تــری اســت بــرای ســیاره اش، بــرای ایــن آب و خــا کرونــای خطرنــا
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گــدای ســیری ناپذیــر شــکم و زیــرآن.  گــدای قــدرت، بیشــترازهمه  گــدای ثــروت،  کــه انســان بــوده،  همــان چیــزی اســت 
کــه نمی‌آیــد. ســردرد دارم، ســینه درد  آخ! چقــدر دلــم درد می‌کنــد، دل وروده‌ام بــه هــم می‌ریختــه ازتهــوع دمــادم 

ــگار روش ســنتورمی‌زنند.  ــر می‌کشــد، ان ــه‌ام تی ــر شــکمم، خصی ــادرد دارم، شــکمم، زی دارم، پ
نــدارد؟! خــب  بــالای ســرمن چــه می‌کنــی؟ ایــن خانــه صاحــب  تــو دیگــر چــه خــری هســتی، ایــن وقــت شــب 
کــه  کــه اختیارمثانــه‌ام را هــم نــدارم صاحــب چــی می‌توانــم باشــم ابلــه! تــا چــه رســد بــه ایــن  صاحبــش منــم، امــا مــن 
کــرده‌ای، مــن بــه  گــم  کــه راه  کنــم، غریبــۀ آشــنا! چــی؟ فرشــتۀ مقربــی؟! نکنــد یکــی ازامشاســپندانی  ازتــو بازخواســت 
کورخوانــده‌ای.  کنــی  گرآمــده‌ای بــا شــاخۀ برســم و ســگ چهارچشــم و ایــن حرف‌هــا حواســم را پــرت  چیــزی باورنــدارم ا
ــا دوام  ــا بعدازم ــو، قرن‌ه ــن و م کمی‌ناخ ــتخوان‌ها و  ــط اس ــی، فق ــت می‌کن ــی صحب ــو داری ازجاودانگ ــرم ت دارم می‌می
می‌آورنــد نــه نامی‌کــه نــه مــن بــاورش داشــتم نــه آن‌هــا راســتش را می‌گفتنــد، رئیــس جائــی نبــوده ام، اصــا جائــی 
نبــوده‌ام هیــچ وقــت. نخنــد بــرای مــا تــوی دنیــا تپــه‌ای ســالم نگذاشــته بودنــد. می‌خواهــی بگیــری، چــی را می‌خواهــی 
بگیــری، بیــا بــا مابخــوان!" دنیــا همــه هیــچ اســت، عشــقت ســر پیــچ اســت، بیــا سرشــونگه دار، بیــا درشــو تــو بگــذار! 

کــژدم همدیگریــم.  "خنــده‌ام نمی‌آیــد مــرض امانــم را بریــده، مقــرب یعنــی چــه؟ عقربــی تــو. مــا 
ــم، حلقــه زده  ــد مثــل قدی ــا بنــی اعمــام آمــده بودن ــم رؤی ــو عال  باورمی‌کنــی بکــن نمی‌خواهــی نکــن، نزدیــک صبــح ت
ــبز.  ــل مسجدس ــی مث ــوی جائ ــیاه ت ــای س ــبز و عب ــای س ــا عمامه‌ه ــر ب ــت س ــه ازپش ــا هم ــل ام کام ــرۀ  ــم دای ــد دوره بودن
کــه همــه بــا  عیــن دوران بچگــی‌ام ازدور. صورت‌هاشــان را نمی‌دیــدم امــا همــه رامی‌شــناختم ازهیــکل و از صداشــان 
گرفتــه بودنــد درعــزای مــن. آن قصیــدۀ حمیــری را می‌خواندنــد نامیــزان و فارســی هــم قاتیــش. و رد مکرربــود  هــم دم 
کــه  گفتــم مــن رفتــه ام، الــوداع. آن‌هــا آن قــدر خواندنــد  کــه مددمی‌کــرد زنــده شــوم ازپــس ایــن همــه مــرگ.  و صوتــی 
گفــت حــاج عمــو!  کــه بــا قدبلنــدش ازهمــه ســربود بــه ســید ابوتــراب  پشــیمان شــدم برگشــتم. یکــی از آن‌هــا میرحیــدر 
کــه قاتــی شــما آدمکش‌هــا  کــه درد بکشــم،  تحویــل بگیــر ایــن شــندره را از عالــم ملکــوت! و مــن زنــده شــدم. زنــده شــدم 
کــه ناپیدائــی مثــل آن  کرونــای حقیقــی توئــی  کــه ســر مــردم می‌آوریــد.  باشــم، تخــم چشــمم بترکــد ازایــن همــه مصیبــت 
کــه بــه  گــردن عزرائیل‌انداختــه‌ای، فرشــتۀ مقــرب، راســتی اســمت چــه بــود؟ دیــدی  کشــتاررا  و یــروس، تقصیرصدســال 
کــه ایــن  ایــن زودی عکــس نشــدم در قــاب فلــزی بــالای ســنگ ســیاه بــا نســتعلیق ســفید. مــن و تــو خــوب می‌دانیــم 

کــت ربــع مســکون.  ککــش نمی‌گــزد از هلا منظومــۀ لایشــعر، 



سپاسگزاری:
کــه ضمــن تصحیــح متــن و مقابلــه،  از پوپــک مجابــی و رضــا ســرور 
کــه در  نکته‌هــای مفیــدی را یــادآور شــدند و از آقــای علــی محمــدی 
کوشــیده اســت  کتــاب و طــرح روی جلــد  صفحه‌آرایــی، فصل‌بنــدی 
کتــاب در ســایت سپاســگزارم. ــۀ به‌موقــع  ــرای ارائ ــی ب و از مرتضــی بمان
کتــاب »شــوخی‌های بی‌مــرز« بــا صــدای پوپــک مجابــی  گزینــه‌ای از 

به‌صــورت پادکســت تهیــه شــده و بــه‌زودی عرضــه خواهــد شــد.






